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پورداود» ابراهیم» ۰۱۳۴۷-۱۲۳۶۴ 
اوستا. 
تهران: موٌسسة انتشارات نگاه» ۰۱۳۹۴ 
۴ 
ج‌اول: 978-600-376-036-3 :151۳۷ 
ج‌دوم: 978-600-376-037-0 
چ سوم: 978-600-376-038-7 
ج چهارم: 978-600-376-041-7 
دوره: 978-600-376-039-4 
فیپای مختصر. 
فهرست‌نویسی کامل این اثر در نشانی 1110://0226.0121.1۴ قابل دسترسی است. 
جلد دوم به کوشش بهرام فر‌وشی تألیف شده‌است. 
ج‌ ۱.گااهاء سروده‌های زرتشت. ج ۲. يشت‌ها (۱): نامه زرتشت. ج ۳. پسنا بخش اول: نامه زر تشت. 
ج ۴.(ویسپرد» خرده‌اوستاء وندیداد): نامه زرتشت. 
شمارهٌ کتابشناسی ملی: ۳۷۸۲۵۰۸ 
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تفسیر و تالیف: ابراهیم پورداود 
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شابک: ۰-۳۷۶-۰۳۸-۷ ٩۷۸-۶۰‏ 
شایک دوره: ۰-۳۷۶-۰۳۹-۴ ۹۷۸-۶۰ 
حق چاپ محفوظ است. 
لا بو 
موسسة انتشارات نگاه 
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یسنا«ها» ۱۳ ی ارت با فش و و هه وا ای 
یسنا«ها» ۱۴ و ی رد وا ارو او 
یسنا«ها» ۱۵ ی 
بسنا«ها» ۱۶ 7 
یسنا «ها» ۱۷ ی( 
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واژه‌های اوستایی 
واژه‌های پارسی باستان 
واژه‌های پهلوی و پازند 
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کتاب‌هایی که استفاده شده است 


برای تأألیف و تفسیر جلد دوم بسنا برخی از کتاب‌هایی که در سجلدات دیگر این 
تفسیر مورد استفاده بوده نیز استفاده شده چنان‌که هر یک به جای خود در پاورقی‌های 
این جلد یاد گردیده است. در این فهرست. برای اختصار فقط اسامی کتبی درج شده که در 
مجلدات دیگر مورد استفاده نبوده اسنت: 
برای فهرست کامل رجوع شود به فهرست کتب در مجلدات دیگر اوستاء تفسیر 
نگارنده: گات‌ها؛ یشت‌ها جلد اول و دوم؛ خرده اوستا. 
6۳92۵16086 16و ۳1۱010 06 506 ۳۴ ۳61106 :211 ۷۲2988 :موب ماذدات رع21ظ .1 
۰ 106112 ظ 
۰ م ۲۵۱021 :)۱216 ممطم‌ونمم‌نلام جع ممیاطال‌صع۱ظ :صهتعزنطت رفقصمامطتظ ,2 
هل وونل‌مت صصا رحم‌ملوته ماه فص مهاوخ نصوتافتنط) رمعماهطت2ظ .3 
۰ ۷۵ و اعوعع 6۲2۱۷ رع ۸0۲611۷ و1 220ظ 1 ,مدع ۳۳11010 1۴881860۳068 
1895-1۰ عباطاووه٩‏ بصطیط مفصظ لص تعوزه 0 
نعاوع۷ 1۸ 46 عنطمعتو06 م1 16 ,268۵ مبونانی 4 عاصعصع ۳۱۵ :امطمز۷ بام6:ظ .4 
قوه؟ بل 1862 ءعصصع1 06 6 .۱0 تتعدظ رطقعطم)ا۵طمجه‌تهدهطه 1 مصطح:ظ هب1 
ر( 
مود مععاطم 2۲2 معا مه طه2ظ 5206 68۸01020 ۷ :مضه ۲ رون ۳061)2ظ .5 
۰ مهب زروطامه0ظ فصن قاتوظ ۷۵ 


عذ2منو1 جصوه ۲ فجن جععز 1 .۱0 مه هه مور لا تصعع رتعکمطصمنحرظ .6 
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ومع مطاتا عاوو2010 08 وقزبا وق ما۱۳ ٩206‏ 0عهنصه ۷ :عمقوباظ رکتاممتناظ 7 
1829-۰1 ۳۱6و پاورم؟ مباوقطامناطا:ظ 1 ع 4ظع2 المعنمفه ما و۲6مع1 

جو امعم 8۲209926 رو هه ومع ۵11 ۷۷ 016۰و 0 وطموتطم ۲16 0 :110۲۵ رل016601 .8 
0 00099 :82۳0 2 مصصهه ۲12۳ ۷۰ .1 ۷۵8 

صرح 601160 ,126 ۷28988 ۵۶ ۷۵۶۹108 ۷ ۳۵۳1۵ 6 1 :زرط ززعزوه ۷ ,معط .9 
۰ م1 1۱۱۵102 :4عاعاعصو 

۰ وم 1۵1021 زته2وومک 0۵7 مطمويمد٩‏ ما۲ :طمز0۲عز۲۳۳ رطم‌وماناه 1۲ ,10 

ما رجوم‌صمعمع اهرر۳۲۲۵ اطع فط1 :ززجوووع آظ ازمحصعظ ۲۷۵۵ رتقططقط ۲ :11 
۰ 00۱02۵7ظ لرصا 1۲ -1-صعاون 122 مط 

710165 187169 165 00۲۲6۵1108 12 06 61 2۵90 1۳:6 16 :06 .۰ ر27162 1 .12 
۰ ع610212 ر [ 

,۱ .۲ .[ 0۶ ۵01060 روعتطاظ 240 ممتعنای؟ ۵۶ عن0موم۳۴۸۵۵۱۵ :.۲ مقوطتامه ۲ ,13 
۰ ۱ ۱۱6۷7 :111 ۷ 

0۵۱00185 168 وباما 06 ممتاص1زعوع (1 اع م1۲ماوا ۲ روته9۷ ]۲ ,۲۵۲۵ ۷۲۰ ,]۲106 .14 
21۲۵۵6( رمم۵1 6 ۲ رونع]0 ۱۷۲6500 ,م0۱0۵ عظ رهز 1۷۲6 رونت «وو۸ رع 02106 
۰ ۴۵۳۱5 

۰ 010۳۵ ۷ ۷۱۵۵۲۱۵1 عمهطوه ۲ :15 

صومزمصظ ۵۶ تقصته رمافوم20۳ ۵۲ 12206 مطا 0 :عصطرها1 ۷۷ ۰ ۷ ۸۵۰ مرطمیامج1 .16 
۰ ]۷ ۷۵۱ ,لاع5061 آعاموندن0 

1655 ]169 ۳ ,68061 1 ۸۷۶۹۲۵ :۱0]69 11 و2 ۷ :وصوعنال ۷۷ ۷۰ ۸۵۰ رحومیا12 ,17 
۰ 2و۱ 5 

۰ 200 ۸2111 رک۵ ۷ سع لا رتاعاه50 اعاصون:0 معماته‌صه فط ۵ تقمتام1 .18 

۰ 250 1903 220 1900 صمهصمبا واعهه٩‏ متاونوه تقوم عطا ۶ه تاعیام ,19 

۳2٩٩28205 1۳ 16‏ :14 .0 عابطتاوم۱ اهاجعزرن هصق ۱ بک فطا ۶ه تقمتم[ ,20 
۷ زوواط ها و2010 288 0۲089181 2 10 ع 10 ۲612 ۷۲۵ 11)67۵ ط1) هن 200 
.1929۰ 

بصع ظ رصیهتعاا۸ طا تفن ۷ مطمعنام‌جهواده تمه عام‌نطموع6 :لصفصل ۲ بتاوتا :21 

0۲ حفصوه آ( 091 و مباجع۲0ممه مطمعنطام متعمعع ور 6۲ 1 ۲۱۰۰ رامع .22 
۰ ,۰ 187 .۲ ۲80 1۷۲۵۵۵ : 6801020 ۷ 065 ۲2۲۵۵۲4 جواوتو م1 0800216 موب 
0۰ 6260006 1 15 ۷۵ :158 ۷۷ 087 
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۰ 11824 :1611 3167 را .۱0 رقاعع۷ 26۵0-۵۸ نار عحعطوض :۲۰ .1 رتقلنا116 23 

0 هم م۱ ور و با وباع م1101( روهزوع14 وع 1و۸ 16 1۲۱ :61و10 ۷۲2۳0۷2۲6 .24 
۰ تطه ‏ ما اعفا۷۵۲۵۵ ممتاهاهوعنل010۳ 503-65812 ٩.‏ ۳۱81۴66 :۷12 

1 ۸۱۹6 .ظ6عظ اط و ۲و ۲ وطمواع 0۲۵801۱ :۲]وووز ,)۷۲۵۲۴0۷۵۲ .25 
۰ م1121 زامنلمعهاه وعع‌صمووه "ونام‌مامانط ۳ وع0 فهصهه اصفجهاممبا5 


۲ ودره ظ ۶ و1ه)1موه آهلممز ۳۲۵ عطا ۵۶ وباع 10و01 ۸ :]1056 ,1۷]2۳009۵۲6 .26 


0۰ 10۳2 یقطتووع ۱ 06۰ ها 601060 (وتفتصم‌صصم مه ممزوتع۷ رها زبماطع۳) 


6 116 ۵0 ۱۷۵218۲ ۲و0 و مب وو ۲ ۵۲ ۲۲ :عووعو 0 رعملووه ]۷ .27 
۰ 1۵۳2۶ روماوناه ۲ 

1 2892 ۲ 0۶ وا 1 صوزوره( هه )عاوصوو رتتعاطوظ رعاوع۸۲۷ :1,2۳۷۲۲۵۵۵6۵۰ رو1ا1۷]1 .28 
۰ 61027186 ] 

۰ ۲۱۱۵۵00۴ رصوتصوتتوومت70 نو :مم۲۱۵ وفمورع!. رقماایان ]۷[ ,29 

۰ ۲۲۰ ۷۵8 ]109۳9812 ,۲۲1۱0 وع0 وه باب وطمو2 هم هون عی9 رطه ع و1 عا 0۵ ۲۱2 :30 
1 م۵121 زعتعصجمط 5 

۰ معا طاوتما 6 5 رولوتع۳ وتبطاوجتمااان 06 ماه آ :۳۳۵0۵۲6 رع۲وطاصعو۳0 .31 

,۰ وم8 1۵1021 بعصون مطا ما ععطمنتطاحرع2 :۳.۰ تتطاوع نز اوعع نا رقصهزمه5 .32 

۰ دوه ظ تاه ۷ اهزتمصع ۷ آموعام٩‏ .33 

شهرستانی (محمدبن عبدالکریم) کتاب الملل والنحل, چاپ بمبلی, ۱۳۱۴ 34 

جم ۲۱ عط) ۵۶ جمتوع۷ ااتاوصوو و مموومع۱ :۱۷۲۵۵۵۵ از0عطووه ز رواوو لا :35 
7 ۱6088 ۷ :0ماقافصهت رآ 122 حصوه ۷) ا5ه ۷ 

6 6118108 1 0 وه 108] 099۵۲۷۵ :۷۲2860161 129051601 ,178۷21۵ .36 
۰ وتط0ظ رفصعاط ۳2۳ 

۵ ۲۵۴۱ )موه مج ۵۲ «متاعافصه:۲ مط ۲ بزمامعمع۱۷ ززمجوهز رقاه187] .37 
هصق .۱ با ۵ افصتامل معط مت (اصر ماهتهممی) ]۸۵۸ ۵۶ تا ن۲] 21 
۰ و02۱ ظ و11 .۸0 رماتتتافم آمامعزءن0 

۰ ,26 1۱010218 باگوطهعااموع 0 ممطم‌ونل‌مفآصوع۷۱۵ ممطم‌عاته ند تم ]۲1طمقازه 7 .38 
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به نام ایزد بخشنده بخشایشگر مهربان 


که ماراست گشتیم و هم دین‌پرست کنون زند زردشت زی ما فرست! 

یگ وَرَک اهور مَزداء هیة یمام بوْميم اداء هية وم آسمانم اداء هیة مَرتيمْ ادا؛ هية شیَاتیم آدا 
موتیهیا -بغ بزرگ است اهورامزداء کسی که اين (بوم) زمین (داد) آفرید» کسی که آن 
آسمان آفرید. کسی که مردم آفرید, کسی که برای مردم شادمانی آفرید ". 

(درود) به زرتشت پاک که به رويةٌ دین اندیشید. به رویةٌ دین سخن گفت. به رویة دین 
زفتار گرد اسان که او در سراسر کین در راستی زاس شرب در بادشاهی بهترین 
شهریار, در شکوه شکوهمند ترین, در فر فرهمند ترین؛ در پیروزی پیروزمند ترین بود . 

پس از سپاس و درود چنین گوید گزارنده این نامةٌ مینوی, ابراهيم پورداود پور باقرپور 
محمّدحسین رشتی: این نامه که پنجمین مجلد از تفسیر اوستای نگارنده " و نامزد است به 
یسنا مانند جلد دوم پشت‌ها و خرده اوستا در یرلین فراهم شده اما پیش از انجام آن به امر 
دولت رهسپار هند شدم تا در مدت یک سال و اندی در ویسو بهارتی" موسسة شاعر و 


۱ دقیقی در شاهنامه. 
۲ املاء کلمات قرس هخامنشی که در جزو کتیبه‌های استخر از داریوش بزرگ و خشیارشا به یادگار مانده 
چنین است:2ط ,20 صحجوصوه وه عبط ره صا هط صعصا فرط رولم2فصه :بط ۸ ۷۵2۵۲۵ 8222 
,رطع تمه ده وگ موط رقق2 صمراتم 
و ٩‏ رجوع به جلد دوم يشت‌ها تفسیر نگارنده. 
۴ مجلدات اوستا تفسیر نگارنده: (۱) گات‌ها در خردادماه از سال ۵ شمسی منعشر گردید؛ (۲) جلد اول 
یشت‌هاء در فروردین‌ماه ۳(:۱۳۰۷) جلد دوم یشت‌ها در فروردین‌ماه ۴(:۱۳۱۰) خرده اوستا در مهرماه ۰۱۳۱۰ 
18۷2-11 ۷ .5 
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فیلسوف نامور بنگالی دکتر رابیندرانات تاگور ! راجع‌به تمدن ایرآن قدیم تدریس نمایم 
به‌واسطة این مسافرت و انجام وظیفه خود در دارالفنون مذکور انتشار این نامه به تأخیر 
افتاد و نیز مختصرتر از آنچه اساسا خیال داشتم گردید. چون در اینجاء به کتاب‌هایی که 
لازم است دسترس نداشتم نتوانستم یادداشت‌های خود راکامل نموده, مقالات دیگری به 
این نامه بیفزايم. نظر به اینکه گفتهاند در تأخیر آفات است نخواستم انتشار این نامه بیش 
از این به تأخیر افتد. آنچه فراهم بوده در این جلد مرتب ساختم. پس از برگشت از هند. در 
بهار سال اینده, در تفسیر فصول دیگر یسنا از آنجه ناگفته مانده سخن خواهد رفت. یسنا 
که شرح آن در مقالً جداگانه بیاید مهم ترین جزء اوستا و دارای هفتاد و دو فصل است. این 
جلد تفسیر نخستین فصل تا خود فصل بیست و هفتم است. از فصل ۲۸ تا خود فصل ۵۳ 
به استثنای فصول ۴۲-۳۵ و فصل ۵۲متعلق است به گات‌ها که از سرودهای مقدس خود 
پیغمبر ایران اشو زرتشت است. امید است به یاری خداوند بتوانم همه اجزاء نامه دینی 
ایرانیان را در هشت جلد به مطالعه هموطنان رسانم و در آن‌ها مسایل عمد؛ آیین کهن گفته 
آید چنانک مجلدات تفسیر نگارنده به نظر خوانندگان رسیده ممکن بوده تفسیر متون 
اوستا را بی‌مقالات و توضیحات در یک جلد بگنجانم و زحمات چندین ساله را بر خود 
هموار نسازم, ولی از چنین تفسیری استفاده محال بود چه از دین چندین هزا رساله پیش 
اژهرازسال است که اورانبان بیکانه نانوی بردن ه ظر وخیال بیفیتیان اسان تست 
وضو کش از لیا شش ایرافی یک وی ارت آکباوسانی است یاه 
آن جمله است در ادیان سامی خوار و زبون شمردن جهان و مصدر خیر و شر دانستن 
خداوند. نوش و نیش هر دو را از او شمردن و همه رنج و آسیب آدمی را سرنوشت ازلی 
خواندن, اما بنا به آموزش مزدیسنا جهان پاک و ارمغان ایزدی است و از افریدگار مهربان 
جر خوبی و نیکویی نباید؛ گزند و آزار از خرد خبیثی است که به اقتضای سرشت و نهاد 
ی 
که مایة بدبختی و افتادگی بیشتر اقوام مشرقی است و آنان را برده و بند؛ مغربیان ساخته در 
فلسفٌ شریف مزدیسنا راه ندارد, نظر به همین مسایل است که نگارنده خود را در شرح و 
بسط دادن جملات اوستا ناچار دید و گناه شمرد مطلبی را پیجیده و پوشیده به حال خود 
بگذارد گرچه در هیچ‌یک از مسایل مباحثهٌ فلسفی به میان نیاورد. ولی به اندازه‌ای به ذکر 
اسناد پرداخت که خواننده خود بتواند از وفور شواهد به اثرات تعالیم زر تشتی در اخلاق و 
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کردار ایرانیان قدیم برخورد و جنبة عملی آیین باستان را که روزی از پرتو آن ایرانیان 
پارسا و توانا و کوشا بودند دریابد. اوستا که در پارینه سرچشمهٌ سرافرازی و بزرگی 
ایرانیان باستان بوده پیش از انتشارات نگارنده در سرزمین اصلی خود کتابی مجهول 
بوده, کسی از آن نامه که در زیر خاکستر نادانی و تعصّب پوشیده مانده بود خبری نداشت 
چون به خواست خداوند توفق برافشاندن گرد از روی آن با نگارنده بوده بر خود واجب 
شمرده آن‌چنان که باید زنگ از روی این آئینه ایران‌نما برگیرد تا پرتوی از ایران باستان به 
دل فرزندان ایران کنونی افتد. در سال‌های بلند در سر این کار رنج‌هایی که کشیده‌ام و 
زیان‌هایی که برده‌ام در مقابل نمودن این گنج شایگان مینوی هیچ است. زیرااکه ممکن 
انتت آ مج بای شا کان تافو ما موودت نشف رشان رآ باس یرما یکی از 
تا خر وملیفا وس یشرت و هی ولد گس رورت ی 
یگانه مايٌ رستگاری هر قومی است دین سه هزار ساله و تاریخ دو هزار و ششصد و پنجاه 
وهای وه سا با ماس اس مس ربا تاه کا روصم ز 
به‌دست آوردن فر و شکوه دیرین می‌خواند و یک غرور نجیب و شریف در ما می‌دمد نه 
یک غرور هرزه و ساختگی که مایةٌ سرنگونی و تیره‌بختی است. 

اگر نگاهی به ادوار گذشته نینداخته وطن خود را هميشه توده خاکی مانند دوره قجر 
پنداریم همانا بای قرارکنیم که ايران و مشتی مردمش را جز ویرانی و پریشانی نشاید و 
بهخصوص اگر به یاوه گوش فرا داده جهان را سرایی سپنج و گلخنی پر از ازار و رنج 
انگاریم آن‌گاه همین ویرانی و پریشانی را مایة رستگاری روز واپسین شمرده دست روی 
دست گذاشته, به انتظار دیو مرگ خواهیم نشست. دین و تاریخ و زبانی که در ما غروری 
به‌سزا ایجاد کند هر سه مقدس است. چرا نباشد. تاریخ کدام سرزمین درخشان تر از تاریخ 
وطن ماست. در میان اقوام معروف به هند و اروپایی کیست جز زرتشت که نخستین بار به 
ستایش و پرستش آفریدگار یگانه زبان گشود و مردم را به کشت و کار و راستی رهنمون 
۳ اثار ادبی کدام‌یک از ملت‌ها فراوان‌تر و دلکش تر از ادبیات فارسی است 

وظیفهٌ وجدانی هر یک از نویسندگان و دانشمندان ماست که ارزش آن‌ها را بشناسانند 
و تکلیف همة ایرانیان است که به فراخور خود از گذشتة مرز و بوم خویش آگاهی یابند. 
هر ام زو که وا فش ود هرا یعس برش رفک اف اقنی: خ ات وخ ارو 
خواهند یافت. آنچه اسباب پستی و خواری است از خود دور خواهند کرد و به شرافت 
زندگی برخوردار خواهند شد و خواهند دانست نیا کانشان که آن همه خدمت به جامعةٌ 
بشر کرده و یکی از عوامل مهم تمدن بوده بازماندگانشان امروزه لااقل باید جزو بشر 
شمرده بشوند و مورد سرزنش جهانیان نگردند. 
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چه فرخنده شراره‌ای است شور و غرور ملی که خرقة پوسيدة درویشی و قلندری را 
بسوزد و ریسمانی را که سر برخی را به سرابی واهی بسته از هم بگسلد. تا عشق و علاقه 
به وطن نداشته و به شرافت زندگی معتقد نباشیم برای آبادی مرز و بوم و بهبودی حال خود 
نخواهیم کوشید. 

فشک اسان هگا تک ازانساب انا ار قتیی بر بت بت یار 
کهن پیغمبر ایران زرتشت خندان به جهان روی نمود ‏ لابد اين سنّت که موّسس دیین 
مزدیسنا را برخلاف معمول خندان از مادر متولد می‌سازد از تعلیمات خود اوستا برخاسته 
اه هام و افو ان است از نغز و نیک بخشایش ایزدی است. مردم باید شادمان و 
سپاسگزار به آن روی‌کنند و آن را هماره از گزند و آسیب اهریمن نگاه دارند و نگذارند که 
بدی به نیکی چیره گردد و زندگی خرّم تیره شود. 

در این ده سال اخیر که ایرانیان بیدار گشته و به اد مفاخر ملی خود افتاده‌اند می‌توان 
امیدوار بود که خاک سه هزار ساله ما دیگر باره کشوری شود برازنده نام زرتشت و کورش 
و فردوسی, نه یک معجون مهوّع, فرکب از تازی و تتر و فرنگی؛ راست است یکی از 
شروط ترقی و رستکاری ما پذیرفتن دانش و هنر دنیای متمدن کنونی است چون آن‌ها 
مختص به قوم و مملکتی نیست و نتایج کوشش چندین هزار ساله اقوام کهن و نو دنیاست؛ 
در کمال فروتنی از دست هر که باشد باید بپذيريم و خود را فرزند برازنده و حق‌شناس این 
رخا شرت مان انا سیفن نت ماکان نتسش ها خره گفته گر ای عوه 


۱. پلینیوس ناهذا رومی که در سال ۲۳ میلادی تولد یافت و در سال ۷۹ درگذشت در کتابش نامزد به تاریخ 
طبیعی می‌نویسد: «گفته‌اند که در میان بشر زرتشت یگانه کسی بوده که خندان از مادر به‌دنیا آمد. در هنگام تولد 
چنان به شدت خندید که مغز سرش به حرکت درأمد و اگر دست به روی پیشانی وی می‌گذاشتند محسوس بود» 
5 ,16 ۷۲۲ ماو 11 کذاهتتنه ۲( به همین کتاب مراجعه شود. 
نو یسندکان دیگر قدیم چون شلینوس پولی‌هیستور 0۲اططرا۳ ددع50 که در حدود سال ۲۵۰ میلادی 
می ز یسته و تین دنطزادناون۸ که در سال‌های ۴۲۰-۳۵۴ میلادی به‌سر می‌برده همین خبر را ذکر کرده‌اند 
رجوع شود به: ط محطکاطها تاعوه2010 4جه تعاعه20:0 ۵ عصاقاه۲ ع۲بااهعلای1 صااعا 220 0۲6۵ ما ۳2898295 
۰ 4و2 85 .0۵ 1929 روصم :14 ,ملظ فانا)عم؟ تواممز:0۵ قصهن .5 بع فطع که آهمتیام؟ عطا 
در کتب دینی پهلوی مکرراً از خندیدن زر تشت در هنگام زایش از مادر سخن رفته است. از آن جمله در 
کتاب پنجم دینکرد در فصل ۲ فقرءٌ ۵ و در کتاب هفتم دینکرد در فصل ۳ در فقره ۲ و در فقرات ۲۵-۴ و در 
کتاب زاد سپرم در فصل ۴ فقرات ۱۵-۳ رجوع شود به 654 ۱۷ بط 261/۷1 ,۷۵۱ اعظ عط) 0۶ ۳001 ۹20۲60 و 
به جلد ۱۳. دینکرد چاپ سنجاناء ص ۳۹ 8 ,142 ,128 ,41 ,85 .2 
محمدین عبدالکریم الشهرستانی که در قرن ششم هجری می‌زیسته نیز از خندیدن زر تشت در هنگام تولد یاد 
کرده است رجوع شود به کتاب الملل والنحل. چاپ بمبنی. ۴ هجری الجزوالاول. ص ۰۱۱۵ 
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را نبينيم و از میرات مقدسی که مستقیماً از ناکان پارسا و دلیر و سخنور ما به اسم آیین و 
تاریخ و ادبیات برای ما به جا مانده روی گردانیم و چیزی شویم مصداق گفتة فردوسی: 
از ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید اید اندر میان 
نه دهقان و نه ترک و تازی‌بود سخن‌ها به کردار بازی بود 


پورداود 
۷بهمن ۱۳۱۲ شمسی - ۲۷ ژانویه ۱۹۳۴ 
شانتی‌نیکتان 16122 مناجه5 
دارالفنون ویسو بهار تی 1 )18۷2-۳2:2۵ ۲۷ 


بنگاله, هند 
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کلهه تیتا و معتقات: ان 


در اوستایَسنَّ 2572 در سانسکریت یجرن 58[ در پهلوی یزشن به معنی ستایش و 
پرستش است. فعل یز 2 که در سانسکریت یج هو در فرس هخامنشی ید ۲۷۵4 و در 
1 
این قبیل ایز ۵.122؛ اپایز 2.722؛ فرایز 172.122 در اوستا بسیار امده است. 

کلمات یشتی ۵50رکه نیز به معنی ستایش و پرستش است و در پهلوی يشت شده و یشتر 
ماد در پهلوی یشتار و يشئو 12501172 که صفت است به معنی درخور ستایش از جمله 
مشتقات یز می‌باشد. فرقی که میان کلمةٌ یسنا و يشت می‌توان قرار داد این است که یسنا به 
معنی ستايش و پرستش است به‌طور عموم و از این لغت مطلق آنچه داخل عبادت است از نذر 
و قربانی و مدیحه و غیره اراده کنند. يشت نیز به همین معانی است اما از آن ستایش و نیایش 
آفریدگار به خصوص یا یکی از امشاسپندان و فرشتگان مخصوص اراده کنند. بیست و یک 
یشت آوستا چون هرمزد يشت و اردیبهشت يشت و مهر یشت و غیره نیز چنین چیزی است ". 

صفاتی که از کلمة یسن امده نیز در کتاب مقدس بسیار مورد استعمال دارد جون 
یسوبرت ۵90.067۵/8که با کلمة وژ (زئوثر هتطامهع) آمده‌یعتی تقدیمی یا نذر برازنده 
وژ چنان‌که در فقرة ٩‏ هرمزد يشت و در فقرة ۷ آژیرینگاه. 


۱ کلمه ید در کتيبهٌ داریوش بزرگ در بهستان (پیستون) آمده و در جزو باگ‌یادی 320202401 که نام یکی از 
ماه‌های فرس است و به معنی ستایش بغ است و بعدها مهرماه جای آن گرفته نیز دیده می‌شود. رجوع شود به: 

٩۵۰ 2‏ ر26م۲)01ظ هم۷ رطماطت۵۳۲6 ۷۷ وعدمعا تزا 
به مقالاٌ تقویم مزدیسنا در جلد خرده اوستا نیز نگاه کنید. 
۲. رجوع شود به جلد اول يشت‌ها. 
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یسنیه 12908 یعنی درخور ستایش و سزاوار پرستش در سانسکریت یجنیه 1283 
هميیشه با صفت وهمیّه (۵۵» (از کلمه وم نیایش) که به معنی درخور نیایش و سزاوار 
نیایش ات ریا امه است. همین صفت مصدر که از ادوات نفی است آیسئّیه 225072 
یعنی غیرقابل ستایش. و هسفق | تیه «رنتازهره نیز هميشه با کلمة آوهمیّه 
2رصتطد 27 که به معنی غیر قابل نیايش است یک‌جا دیده می‌شود چنان‌که در فروردین 
یشت فقرءٌ ٩۰‏ و در زامیاد يشت فقرءٌ ۸۲مزدیْسنّ 220972502 یعنی پرستندة آفریدگار 
بکاته مزدا در مقابل دئْوَیَسنَ مجوعره126۷7 يا دئوّیز 0207212 چنان‌که در فقرهٌ ۶ سروش 
یشت و در فقرة ۴بهرام يشت به معنی ستایندهً دیو یا پروردگار اریایی است. 

هیچ‌یک از لغات مذکور در فارسی مورد استعمال ندارد. گذشته از اينکه یسنا و يشت 
اسم دو جزء اوستا و در فارسی به همین اسم نامیده می‌شود و یزشنه در ادبیات زرتشتیان 
به معنی تشریفات دینی و مراسم مذهبی است و مزدیسنی و جمع آن مزدیسنان اسمی است 
که به زرتشتیان می‌دهیم. 

لغاتی از ماده یز و بسن که از زمان قدیم تا به امروز در فارسی رواج داشته باشد همان 
لغات ايزد و جشن می‌باشد: ایزد در اوستا یزت 22218 در سانسکریت یجت 2214( 
صفت است یعنی درخور ستایش, غالباً در اوستا از ایزدان مینوی و از ایزدان جهانی یاد 
فده هو را فد درس ابدانت مکوی و درعشت درس فان عهانن شسر ده هدند : 

بسا از این کلمه در خود اوستا کلیه فرشتگان را اراده کرده‌انده در پهلوی یزد و یزدان 
1 
همین هیأت جمع به معنی خداوند گرفته‌اند. نظر به اینکه اهورامزدا سرور و بزرگ مینویان 
است و در عالم روحانی هر انکه درخور ستایش و نیایش است در ذات او که افریننده همه 
است تمرکز دارد. از این جهت او را به صیغة جمع یزدان نامیده‌اند لغت جشن نیز در فارسی از 
لغت بسن اوستایی به یادگار مانده است چون اصلاً تمام اعیاد دینی بوده مانند عید فروردگان و 
عید مهرگان و در این اوقات به خصوص به ستایش و پرستش و مراسم دینی می‌پرداختند یا به 
عبارت دیگر یزشنه می‌کردند. از این جهت روزهای متبرک را جشن خوانده‌اند. 

در انجام یادآور می‌شویم که اسامی گروهی از ناموران عهد کهن که در تاریخ ما به‌جا 
مانده از همین لغت اوستایی است. سه تن از شاهنشاهان ساسانی نامزد بوده‌اند به یزدگرد, 
این اسم بایستی در اوستا یزتوکرت ۱22۵10.۵7۵/2 باشد, یعنی کرده یا آفریده ایز هه فان 


۱. رجوع شود به خرده اوستا تفسیر نگارنده. 
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میان ناموران عهد ساسانی از این قبیل نام‌ها بسیار است چون یزدان کرت یزدان داد. 
یزدان‌بخش. یزدان پناه, یزدان بوخت, یزدان ذخت و غیره. همچنین قطعه‌ای از وطن ما 
یزد. که امروزه بیشتر مزدیسنان ايران در انجا به‌سر می‌برند دارای اسم مقدس اوستایی است. 


ها 

هریک از هفتاد و دو فصل یسنا را در فارسی «ها» گوییم. در اوستا هایتی (تانعط) به 
معنی باب و فصل, مطابق کلمةٌ ساتی ناه سانسکریت می‌باشد در پهلوی هات گفته‌اند. 
اصلاً این کلمه به معنی پیوند و بستگی است مشتق از فعل «ها» (12) که به معنی به‌هم 
پیوستن و بستن است " و در سانسکریت هدر هر جا که کلم «ها» آمده از آن فصل یستا 
اراده کرده‌اند چنانک کلمةهٌ کرده برای تعیین فصل ویسپرد و فرگرد برای تعیین فصل وندیداد 
اختصاص یافته است. کلم «ها» به خصوص به هر یک از هفده فصل گات‌ها که جزو یسناست 
و شرحش بیاید اطلاق می‌شود. مثلاً هر یک از فصول گات‌ها به کلمه یا به کلمات اولی خود 
اهیاش هایتی نانه-08:2؛ خشماویه گوش آو رو هایتی .۳۷۵-0 دهع مه ات 
تاو خشیه هایتی .21-127050-10 و غیره نامزد شده‌اند. همچنین در انجام هر یک از هفده 
فصل منظوم گات‌ها به نثر افزوده شده, اهیاس ها را می‌ستاييم؛ خشماویه گتوش آورّ ها 
را می‌ستاييم؛ ات تاوخشیه ها را می‌ستاييم و غیره. 

چهارده فصل دیگر گات‌ها مانند سه فصل اولی آن‌که ذکر کردیم به اسم مخصوص 
خود. ها فلان و فلان نامیده می‌شود. 

گذشته از گات‌ها فصول دیگر سنا نیز در خود اوستا هایتی خوانده شده چنان‌که در 
فقرةٌ ۸از فصل ۱۳ یسنا آمده: فراورتی 78076#ها را می‌ستاييم اين «ها» عبارت است از 
یستا ۱۳ که دز اعیراف‌به دین زراتفتتی اس 

فصول ۲۵ تا ۴۱ یسنا که به‌زودی شرحش پیاید مجموعاً هپتنگ هایتی تانقطصهام12 
نامیده شده, چنان‌که از این صفت مرکب برمی‌آید یعنی دریردارند: هفت «ها», در انجام 
«ها» ۴۱ (در فقرة ۸) امده: یسناء هفت «های» توانا و مقدس و سرور تقدس را 
۱. کانگا و مٌدی کلمةٌ 92 را به معنی بریدن و جدا کردن گرفته‌اند: 
6۰ .ظ ,۱6۵4 بو بهه‌مدند۳ عطا ۵۶ ماود قهه ومنجمصصمنهی میمنعنا26 م1 تمهعم ود برنمهمتاه1ظ ماووی۸ 


۲ رجوع شود به مقدمهةٌ یسنا ۱۲ و به توضیحات فقرءٌ ۸ یسنا ۲. 
۳.فقره ۲۲ از یسنا ۵۷ را نیز ملاحظه کنید. 
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از ند مثال فوق پیداست که فصول یسنا در خود اوستا هایتی نامیده شده و همین 
کلمه اسبت که آمروژهبد هیات فان به فضول این قسمت نامه سیتوی اطلاق می‌شود, 


هفتاد و دو «ها» 

یسنا که مهم ترین قسمت اوستاست به هفتاد و دو «ها» یا باب منقسم شده است. گستی. 
بندی که هميشه زرتشتیان بر میان دارند از هفتاد و دو نخ بافته می‌شود. این عدد اشاره به 
همین فصول یسناست". یسنا را دو موبد که یکی زوت و دیگری راسی نامیده می‌شوند در 
مراسم دینی با هم می‌خوانند و در طی سرودن آن‌ها آداب آب ژَوژ و برسم و هوم و درون 
(نان مقدس) به جای می‌آورند 1 

پنج گات «ها» که مها دارای هفده «ها» می‌باشد و از سرودهای خود پیغمبر 
زرتشت سییتماناست در میان یسنا جای داده شده است. از اين قرار: 

نخستین گات: اهنود دارای هشت «ها» می‌باشد. از «ها» ۸شروع شده به خود «ها» 
۴ انجام می‌یابد. 

دومین گات: اشتود دارای چهار «ها» می‌باشد از «ها» ۴۳ شروع شده به خود «ها» ۴۶ 
انجام می پذیرد. 

سوفیم کات: سپنتمد نیز دارای چهار «ها» می‌باشد. از «ها» ۴۷ شروع شده به خود 
«ها» ۵۰ تمام می‌شود. 

چهارمین گات: وهوخشتر فقط دارای یک «ها» می‌باشد و ان عبارت است از «ها» ۵۱. 

پنجمین گات: وهیشتواشت نیز دارای یک «ها» می‌باشد که «ها» ۵۲ باشد . 


۱. رجوع شود به مقالاٌ ییرنگ گستی بستن در جلد خرده اوستا. 

۲. در اینجا یادآور می‌شویم که وندیداد ساده عبارت است از همین فصول یسنا که با بیست و چهار کرد (فصل) 

ویسپرد و یا پیست و دو فرگرد (فصل) وندیداد توام نوشته شده باشد. صفت ساده در اینجا یعنی بدون ترجمه 

پهلوی (زند). وندیداد ساده مجموعه‌ای است از سه جزء اوستا: یسناء ویسپرد, وندیداد که به تر تیب مخصوصی 

فصول هر جزء تواماً با فصول دو جزء دیگر بیاید. وندیداد ساده برای مراسم بزرگ فراهم شده است. دو نسخة 

وندیداد ساده نیز به اهتمام مستشرقین ارو پا به طبع رسیده است: 

12 2680 6۶۱و جصمصه 16 ۲6۵ وج 0 قنط مدع مزا تا20108 48 و17۲۵ و هب۳ 5206 ۷۵۵01064 
:1829-1848 وزتعظ ۶بمصببظ بعم رقتاهانم اه فاهوم؟ ع۲وط)م01ظ 

6 موه رل102 ۷۵۵0 فص 0متهمک ۷ بوصمع ۷ بو ودو20۳۵ موز همه ممعزلامط مظ ,۹06 ۵01020 ۷ 

واه ماع رتاقطهم۳ظ مصقصصه ۱ مب مو‌طعومودمتقظ زد ص13۵ فصن عنیدظ عم ه مقوعنه صمتنطمعتعمط1 

.1950 
۳ به گات‌ها نگاه کنید. 
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چنان‌که ملاحظه می‌شود در میان نخستین گات و دومین گات هشت «ها» فاصله است 
و این فصول را که در صفحه پیش اشاره به آن کردیم مجموعاً هنینگ هایتی (هفت ها) 
نامیده‌اند. نظر به این اسم هفت «ها» عبارت است از: «ها» ۲۵ تا ۴۱. اما «ها» ۴۲ نیز در 
جزو آن شمرده شده و آن را در واقع متمّم فصول قبل دانسته‌اند. بعد از گات‌های منظوم 
هفت «ها» که نثر است. قدیم‌ترین جزء کتاب مقدس به‌شمار است از حیث انشاء و مطالب 
نزدیک به گات‌ها است. «ها» ۲ که گفتیم متمّم هفت «ها» دانسته شده, از حیث انشاء و 
مندرجات با فصول ماقبل خود تفاوت کلی دارد و باید آن را متأخرتر تصور کرد ا. 

همچنین در میان چهارمین گات و پنجمین گات یک «ها» فاصله است و این عبارت 
است از «ها» ۵۲ که فقرات «هوشبام» نمازی که در بامداد خوانند از همین «ها» می‌باشد 0 

هر یک از هفتاد و دو «های» یسنا را به جای خود شرح خواهیم داد. در اینجا مختصرا 
اسامی که به برخی از این «ها» داده شده متذکر می‌شویم و ضمنا به اداپ عمده‌ای که در 
طی سرودن آن «ها» به جای آورده می‌شود اشاره می‌کنيم: 

«ها» ۱مراسم دینی با سرودن این «ها» که در آن اهورامزدا و امشاسپندان و ایزدان و 
فرشتگان موکل اعیاد دینی و اوقات سال و ماه و شبانه‌روز برای پذیرفتن ستایش و 
نذورات خوانده شده‌اند شروع می‌شود. 

«ها» ۲در این «ها» که همان ایزدان های اول خوانده شده‌اند بهخصوص با نذور اب 
ژوژ و برسم یاد گردیده‌اند. ۱ 

«ها» ۸-۳ این پنج «ها» مجموعا سروش درون نامیده شده است. درون در اوستا 
دَرَنُون 172002 یا درئونه در پهلوی دژون «4 عبارت است از نان کوچک سفید گرد 
بدون خمیرمایه که به سروش نذر می‌شود. این نان مقدس فقط علامتی است و اشاره است 
به نذورات و خیرات در فصول مذکور از این نان اسم برده نشده, ولی در فقرةٌ اول از «ها» ۳ 
میزد میزد د 00202 ذکر شده است. این لغت که در ادبیات فارسی هم موجود است عبارت 


است از نذورات و خیرات غیرمایم مثل نان و گوشت و میوه و غیره در مقابل روژ که از 


نذورات مایع است ‏ بنابراین درون نشانه‌ای است برای ک یه میزد. در هسنگام سرودن 


اخرین «های» سروش درون این نان مقدس خورده می‌شود. 


۱ رجوع کنید به جلد اول یشت‌ها و به جلد خرده اوستا راجم‌به آغاز و انجام هفت «ها» رجوع شود به: 

٩ 2‏ ,م2002 جوب صهزل‌ب٩‏ 
۲. به جلد خرده اوستا نگاه کنید 
۳ رجوع شود به پاورقی آخرین صفحٌ افرینگان و به فقرة ۳ آفرینگان کهنبار در جلد خُرده اوستا. 
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«ه» ۱۱-۹ به این سه «ها» هوم يشت نام داده‌اند مندرجات این فصول راجعبه گیاه و 
فشردة هوم است و در تأثیر و فضیلت آن, در هنگام سرودن این فصول چند قطره فشردء 
هوم که پیش از مراسم تهیه شده بود نوشیده می‌شود. 

«ها» ۲ چنان‌که در جزو کلمه «ها» گفتیم این فصل که در اعتراف به دین مزدیسنی 
است فراورتی نام دارده پس از اینکه در هنگام سرودن فصول قبل نان درون و فشردء هوم 
خورده شده این اعتراف خوانده می‌شود. 

«ها» ۱۸-۱۲ پس از اقرار به دین زرتشتی فصول ۱۸-۳ که در تسبیح و تحلیل و 
استمداد و استغاثه است سروده می‌شود. 

«ها» ۲۱-۱۹ به مجموع این سه «ها» بغان یشت نام تاه اند وه تسمیه ان ها )خن 
مقالهةٌ راجع‌به ان «ها» ذکر خواهد شد. این سه «ها» مرتبا در تفسیر سه دعای معروف: 
یتااهو.... اشم‌وهو...». ینگهه‌هاتم... می‌باشد. 

«ها» ۲۷-۲۲ با سرودن «ها» ۲ زوت و راسپی به تهیه نمودن هوم شروع می‌کنند و تا 
پایان فصول مذکور به انجام می‌رسانند. فشردة این هوم در هنگام مراسم نوشیده نمی‌شود. 

«ها» ۵۲-۲۸ این فصول متعلق به پنج گات‌ها و هفت «ها» می‌باشد که د کین گیگ 

«ها» ۵۴ اين «های» کوجک که فقط دارای دو فقره است به اولین کلمات خود: اثیریمن 
ایشیه 1572 .۸172۳022 نامیده شده و از ادعیه معروف و بسیار شریف اه در یکی از 
قطعات اوستا که در متن اوستای وسترگارد " ضبط شده در تأثیر اثیریمن ایشیه می‌باشد ". 

«ها» ۵۵ در این «ها» گات‌ها و ستوت بسنیه ستوده شده است. گات‌ها معلوم است که 
همان پنج سرود پیغمبر ایران است. اما ستوّت یسنیه ۷6502 .512012 این کلمه که به صيغةٌ 
جمع مکرراً در اوستا آمده یعنی یسنا «های» ستایش از اين کلمه فصول مخصوصی از 
یسنا اراده کرده‌اند به طور تحقیق نمی‌دانيم که کدام فصول مقصود است. شکی نیست که 
مهم‌ترین قسمت یسناست. در کتاب دینکرد ستوت يشت که همان ستوّت یسنیه باشد 
نسک بیست و یکم شمرده شده اما نخستین نسک گاسانیک دانسته شده است. چنان‌که 
می‌دانیم از نسک‌های گاسانیک که مجموعا هفت نسک است نسک‌هایی اراده کنند که در 
ردیف گات‌هاست. در مقابل هفت نسک هاتک مانسریک و هفت نسک داتیک پنابراین 


۱ به توضیحات فقرهٌ ۶«ها» و نگاه در جلد خرده اوستا ملاحظه شود. 

0 .2 
۳ رجوع شود به: 2 .0 , ۲۷ فاطعطوه۲۲ :۲0 مهوتهاوه ۷۷ برط 601160 20002۷6962 
راجع‌به ترجمهٌ این قطعه. رجوع شود به: 4 .و 111 ,۷۵۱ رتع)6وعصدظ جوم عاووبجض-90ع 2 
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ستت نسک در دینکرد آخرین نسک شمرده شده و بنا به تقسیم دیگر در سر نسک‌های 
کاسانیک ذکر شده است. در کتب روایات ستود یشت نخستین نسک و دارای ۲۳ کرده یا 
فصل است. در سر تعیین این فصول اختلاف بسیار کرده‌اند. نظر به مندرجات فصل ۱۳ 
شایست و ناشایست در فقرهٌ ۱ که می‌گوید ستّت بسنیه با کلمات «ویسایی و امشا سپنا 
هلهمه 2۳65 ۷ نهد شروع می‌شود, هیچ شکی نمی‌ماند که «ها» ۱۴ آغاز فصول 
ستوّت یسنیه باشد. زیرا که این «ها» با کلمات «ویسایی و امشا سپنتا» شروع می‌شود. 
متاسفانه در فقرةُ مذکور شایست ناشایست ذکر نشده که ستوّت یسنیه به ک‌جا ختم 
گر د۵ پوت سی واسنه فصل توت پسیه وا عبارت داشضه است ازدزها 3۸-۱۴ 
«ها» ۳۴-۲۲ «ها» ۴۲-۳۵ (ها ۴۲-۳۵ که هفت «ها» باشد بنا به مندرجات کتاب نهم 
دینکرد مجموعاً یک فصل شمرده شده است)؛ «ها» ۸۵۱-۴۳ «ها» ۵۵-۵۳ «ها)» ۵۸ 
«ها» ۵٩‏ به حساب دارمستتر " ستت یسنیه از ها ۱۴ آغاز یافته با ها ۵٩‏ انجام می‌یابد. 
گلدنر " فصولی از یسنا را که در لهجه مثل گات‌ها باشد فصول ستئوت یسنیه دانسته است. 
دی " تمام یسنا را عبارت از ستوت یسنیه گرفته است. بارتولومه* هفده فصل گات‌ها و 
هفت «ها» و یسنا ۱۴و ۱۵و ۵۴و ۵۶و ۵۸ را محققا جزو ستوّت یسنیه دانسته است. به 
نظر تاراپوروالا "همین فصول از یسنا را که بارتولومه ذکر کرده و به‌علاوه سه نماز معروف 
یتا اهو... اشم وهو... و ینگهه هاتم جزو ستوّت یسنیه می‌باشد. بولسارا" ستوّت یسنیه را 
غبارت از یستا ۱۲و ۱۶و ۱۷ ویتتا ۲۲ ۳۱-۲۸۲۳ 0۵۵-۴۳۳ 0۸ دانسته ات 

«ها» ۵۷-۵۶ این دو «ها» در ستايش سروش است: «ها» ۵۶ سروش یشت ها دخت 
نامیده شده. بنابراین اسم این «ها» از ها دخت نسک که بیستمین نسک اوستا بوده باقی 


1. ۲ 2. 1 3. 57۴ 
4. 1 5. 06 6. 8 
7. 8 


۸ راجع‌به ستوت یسنیه به توضیحات فقرة ۸ اردویسور بانو نیایش در جلد خرده اوستا ملاحظه شود. به کتب 
ذیل نیز نگاه کنید: 

95 .0 ,۷۷۵50 0 ,2262۷ ,۷۵۱ ,اعظ۴ 06 06 ۳00۵ ۹20۲64 

:1 .۳ رل ,۷۵۱ ,65)6)61صته 1 تدم 620-۵۷69 2 

٩, 25-265‏ م294ظ ]1 رعژع‌مامظظ نجوع جع ففزعصیصر0 صضذ تعصفاه 0 مهب توهازاهاده م۸ 

00 2004 327 .0۲ با۱۷۵0 ها رعععو۳ قط) ۵۶ مصماعنت فمه وعتعمصه‌تون ویامتوتاه ۳ وم ]1 

٩۵۰ 89:‏ ,6هصصمامط/توظ موب طمباطآو۵ ۷۷ معطه‌ک رواخ 

212 .۳ را 327 رهله12720016۳7 ٩,‏ .۲ ,1 وا جفتوع( 010 مد و)وع۸۲ وم فومزامع1ع5 

47-۰ .ظ رحتهواباظ .[ ٩.‏ وه رحقاعهعمه۱1۳ قجه صفاوداه متهخ۸ 
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مانده است؛ «ها» ۵۷سروش يشت بزرگ است به مناسبت اینکه این ها دعایی است که در 
شب خوانند. آن را سروش یشت سر شب گویند . 

«ها» ۵۸ از این «ها» که فشوشو منتر تطامده: ۳550 نامیده شده ۳ در خود 
اوستا یاد گردیده است؛ در فقرةٌ ۳۳ از یسنا ٩‏ قید شده که فشوشو منتر متعلق به ها دخت 
شک انس 

«ها» ۵٩‏ فقرات ۱۷-۱ این «ها» مطابق فقرات ۱۷-۱ ها ۱۷ و فقرات ۲۷-۱۸ آن 
مطابق فقرات ۱۰-۱ «ها» ۲۶ و فقرهٌ ۲٩‏ ان مطابق فقرةٌ ۱٩‏ «ها» ۱۷ می‌باشد. بنابراین 
«های» ۵۹ دارای خصایصی نیست. 

«ها» ۶۰ اين «ها» به دهم آفریتی نان02102.26 نامزد گردیده یو زا تندرستی 
نامیده می‌شود. در این «ها» به خاندان پا کدین و پارسا درود فرشا دوهی شود 

«ها» ۶۱ در این «ها» از این سخن رفته که از تأثیر سه دعای یتا اهو.... آشم وهو...» 
ینگهه هاتم.... در مقایل بقیزه اهر مخ و همه گسان ارازدهتدهو زشت فردار ایستتادگی 
توان نمود. 

«ها» ۶۲ فقرات ۱۶-۷ آتش نیایش از فقرات ۱۰-۱ این «ها» می‌باشد. بنابراین در 
این «ها» آذر ستوده فده ات 

«ها» ۶۹-۶۳ هم این هفت «ها» را که در تقدیس آب است آب ور نامیده‌اند: فقرات 
۷-۲ «ه1» ۶۴ از گات‌هاء سنا ۵۰ قطعات ۱۱-۶ می‌باشد؛ قسمت عمده اردویسور بانو 
نیایش (آبان نیایش) از «ها» ۶۵ و 

«ها» ۷۲-۷۰ با سرودن این سه «ها» مراسم دینی انجام می‌پذیرد. راجع‌به این سه 
«ها» که در ستایش امشاسپندان و آفرینش‌های نیک اهورامزدا و گروهی از ایزدان است 
مطالبی که در اینجا لازم به ذکر باشد نیست. جز اینکه در یک نسخة خطی (4 ا) یسنا ۷۱ 
و یسپ یشت نامزد گردیده, یعنی در ستایش همگان؛ «ها» ۷۲ که اخرین فصل یسناست 
مطابق «ها» ۶۱ می‌باشد. 


۱ رجوع شود به جلد اول یشت‌ها. 

۲. رجوع شود به جلد اول يشت‌ها و به جلد خرده اوستا. 

۳. رجوع شود به مقالهٌ آفرینگان دهمان در جلد خرده اوستا. 
۴ به جلد خرده اوستاء مراجعه شود. 

۵ به جلد خرده اوستاء مراجعه کنید. 


(0 ۲9 


119-1019] ۹ 


121 


(2۱0 


آریایی‌ها 
(ایران ویج) 


در اوستا چنانک در کتب پهلوی غالبا به کلم ایران ویج برمی‌خوریم راجع‌به حدود 
این مرز و وم ارای مسختلف است. پیش وال قنور این میت رم ات ار 
آریایی‌ها که این سرزمین به اسم این قوم نامیردار گردیده مختصراً صحبت بداریم. 

در میان ن اقوام هند و اروپایی دو دسته از همین نژاد که هندوان و ایرانیان یا شتال تسیا و نا 
همدیگر نزدیک و هر دو آریایی نامیده شده‌اند. آثار کتبی که از آریایی‌ها در دست است 
قدیم ترین اسناد اقوام هند و اروپایی است «ودا» هندوان و اوستای ایرانیان برای اقوام هند 
و ارویایی نانک تورات بای اقوام سامی گهن تین آفار کتبی :دنا به‌شمار استتهبزیگ ودا 
«ه۷عن1۳ قدیم ترین قسمت کتاب دینی برهمنان در دو هزار و پانصد سال پیش از مسیح 
به‌وجود آمده و قدمت گات‌ها قدیم‌ترین قسمت نامه مقدس مزدیسنان به هزار و صد سال 

پیش از مسیح می‌رسد . ایرانیان و هندوان هر دو خود را آریایی نامیده‌اند یعنی شریف. 

اک م از سیاه‌پوست‌ها و ساکنین اصلی سند و پنجاب به اسم 
آریایی در مقابل مردمان اصلی آن سرزمین. که داس 8 دشمن نأمیده شده و رفته رفته 
خاکشان به دست آریایی‌ها درآمد متمایز شده‌اند؟ . همچنین غالبا در اوستا از قوم آریایی 
یا ايران و خاکشان یاد شده است . داریوش بزرگ در قسرن ششم پیش از مسیح در 
۱. رجوع شود به مقال «زمان زر تشت» در همین جلد. 
۲ رجوع شود به 170 ٩.‏ 7و6 ۷۵۵ عازن عدامعامه‌ناون. 


۳. رجوع شود به آبان يشت فقرات ۰۴۹ ۸۵۸ ۶۹ و ۱۱۷و تیر يشت فقرات ۶ ۳۶ ۰۸۵۸ ۶۱و مهر يشت فقرات ۴ 
۳ و فروردین يشت فقرءٌ ۱۴۳ و زامیاد یشت فقرات ۸۵۶ ٩۶۹و‏ وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقره .۳٩‏ 
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کتیبةٌ نقش رستم خود را چنین خوانده: «من داریوش هستم. پادشاه بزرگ, شاه شاهان, 
شا سالک اقا رها این وی رگ دون کرانه سر ووشت سب( گشتاسب) 
هخامنشی, یک پارسی, پسر یک پارسیء یک اریایی و از نژاد اریایی» بنابه خبر 
هرودوت مادهاء ایرانیان مفرب زمین که در اواخر قرن هشتم پیش از مسیح نخستین سلطنت 
ایران را تشکیل دادند. در زمان قدیم عموماً آریایی نامیده می‌شدند . ایرانیان اسم خود را 
باس سین‌های که پیت ووخند داده یر شخ عسسو ۸ تامیته اد ای که آسروزه ایراخ 
گفته می‌شود و تا پانصدو پنجاه سال پیش از اين اران م۲۳ تلفظ می‌شده است. هندوان نیز 
به سرزمین‌هایی که به آنجا مهاجرت کرده اسم خود داده آریا ورت ۸۲۷۵۷۵:62 نامیده‌اند, 
همچنین آن را بهارت‌ورش 270/272754 يا بهارت‌بهومی نصدط0ه3221 خوانده‌اند. 
اسم هند یا هندوستان که هندی‌ها نیز به همین اسم وطن خود را می‌نامند از ایرانیان گرفته 
شده است. چهار بار در اوستا به اسم هند برمی‌خوریم: فرگرد اول وندیداد فقرهٌ ۱۸؛ یسنا ۵۷ 
(سروش یشت سرشب) فقرهٌ :۲٩‏ تیریشت فقرهُ ۲ ۳؛ مهریشت فقرءٌ ۱۰۴. در این فقرات 
هندو «11104(در نسخه بدل ۲1600۲) آمده و در فرس هسخامنشی نیز هندو می‌باشد. 
داریوش بزرگ در نقش رستم از آن در جزو ممالک دیگر که در تصرف وی بوده یاد 
می‌کند. در سانسکریت سندهو 5100 و در یونانی اندوس 1:45 می‌باشد و این اسمی 
است که به رود سند داده شده است, نظر به اينکه هندوان نخست در سواحل رود سند جای 
گزیده و ممالک پنجاب را ب‌دست آورده از آنجا رفته رفته به کنار رود گنک و نقاط دیگر 
هند نفوذ کردند اسم مملکت آنان نزد ایرانیان هند نامیده شده است ". 

گفتیم از مملکت آریایی یا ایران و از قوم آن اثیریه ۵0 که در فرس و در سانسکریت 
نیز اریه 2 گفته می‌شود غالبا در اوستا یاد شده است از ان جمله در فروردین یشت فقره ۸۷ 
گیّه مرتن «ماه‌تهت. مرمع که در فارسی کیومرث گوییم و در اوستا نخستین بشر شمرده 
شده, مانند آدم در ادیان سامی» نخستین کسی است که منش و اموزش اهورا مزدا را 
دریافت. اهورا مزدا از او ناف (دودمان) ممالک ایرانی و نژاد ممالک ایرانی پدید اورد. این 
انیریه ۵17۵ یعنی غیرآریایی یا غیرایرانی و خارجی و بیگانه در مقابل کلم ایریه در 
آتتا شیاه امه اکن 


2 .7 ۲۱6۲۵000۷5 .1 
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هرچند که در تحقیقات راجع‌به هندوان و ایرانیان دورتر رویم و قدیم‌ترین آثار آنان را 
که ودا و اوستا باشد ملاحظه کنیم بیش از بیش شباهتی میان زبان و دین و طرز خیال و 
عادات و رسوم آنان کشف خواهیم کرد. به طوری که ابدا شکی نمی‌ماند که اين دو قوم از 
یک نژاد بوده و روزی در یک سرزمین به‌سر می‌برده و دارای یک زبان و یک خصلت 
بوده‌اند. زبان اوستا و زبان ودا فقط تفاوت لهجه به همدیگر دارند. میان زبان اوستا و زبان 
فرس که در كتيبةٌپادشاهان هخامنشی نمونه‌ای از آن بهجا مانده نیز همین تفاوت لهجه را 
بایدقایل شد. گذشته از کلمات,ت کیپ جملات ژبان اوستا و قراعد ضرف و تخوی آن به 
اندازه‌ای به سانسکریت نزدیک است که بسا از فقرات اوستا را به عینه کلمه به کلمه به 
زبان سانسکریت می‌توان برگردانید . استرابون " جغرافیانویس یونانی در یک قرن پیش 
از میلاد زبان‌های كلية اقوام اریایی را یکی دانسته و فقط فرق لهجه در میان آن‌ها قایل 
شده استء برشک اگر شانسکر یت و ادنیات فراوان آن ود هر آیته فستت از ادبیات 
مزدیسنا مجهول می‌ماند. دانشمند فرانسه برنوف " به توسط سانسکریت, یسنا را که پنج 
فصل گات‌ها در جزو آن است و از مشکل‌ترین قسمت نامه مقدس است به فرانسه ترجمه 
نموده در سال ۱۸۳۳۲ میلادی منتشر ساخت. از این روز به بعد از پرتو سانسکریت تحصیل 
اوستا پایة علمی گرفت و به‌واسطه ترقی علم اشتقاق در اروپا و به خصوص به و اسطهٌ توجه 
دانشمندان به ادبیات قدیم هند مندرجات اوستا کمکم روشن شد. تفسیر پهلوی اوستا که 
آن را زند نامند تفسیری‌سنعی است ثبنبت به تفسیری که از روی علم اشتتقاق است کمتر 
قابل اعتماد انست؛ ولی با وجود آین کلید فهم آوستاست وردر برخی از نواضعء بگانه وسسیله 
برای رسیدن به معانی تقریبی آن‌هاست. زبان اوستا در عهد ساسانیان که تفسیر آن در عهد 
نوشته شده متروک بوده, مفسرین آن زمان باید به ناچار به تفسیر سنتی کتاب مقدس که 
پشت به پشت به آنان رسیده بود اکتفا کنند. به‌ویژه تفسیر پهلوی گات‌ها که از قدیم ترین و 
مشکل ترین اجزاء اوستاست دور از معانی حقیقی سرودهای پیغمبر ایران است. اما تفسیر 
وت عدپهاوی‌سایر قسمک‌های آوتا ک بیش نود یکت بدمتن است: 

نه اینکه فقط برای نمودن معانی حقیقی کلمات و جملات اوستا محتاج به سانسکریت 
هستیم بلکه برای دریافتن مطالب اوستاء غیر از گات‌هاء نیز نیازمند ادبیات قدیم هند 
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هستیم. .یک رشته از مندرجات اوستای متأخر به‌واسطة ودا و کتاب رزمی هندوان 
مهابهارتا حل گردید. چنان‌که می‌دانیم زرتشت اصول کیش کهن ! ریبایی را تغییر داده. 
ایرانیان را به پرستش آفریدگار یگانه رهنمون گشت وگات‌ها که از سرودهای خود پیغمبر 
با اینکه دارای اصول زرتشتی است به‌خوبی یادآور کیش کهن آریایی است و گروهی از 
ایزدان یا فرشتگان و بسا از دیوهای آن همان پروردگان | ریایی هستند و در کتب دینی 
برهمنان نیز دارای نام و : نشان می‌باشند. شکی نیست که دانشمندان ودا نیز | ز گنپ دینی 
قدیم ایرانیان بی‌نیاز نیستند. خواه از لحاظ علم اشتقاق و خواه از لحاظ معانی و 
محتویات. گذشته از این بنا به تحقیقات مستشرقین قسمتی از کتب ودا در ایران زمین 
نوشته شده و برخی از ریشی :115 یا سرودگویان ودا ایرانی بوده‌اند و بسا در این سرودها 
دوح ایرانی حکمفر ماست. 

ودا اهتا اسان ات یردان ج آوبایین که امروژل ین از کذفنعن من جندین هزار سال 
می‌توأنیم به معأونت نت این دو میراث مقدس احساسات و خیالات نیاکان ن نامور خود را 
دريابيم. جز از همین دو کتاب دینی آثار دیگری که گویای روابط دیرین آریایی‌ها یعنی 
ایرانیان و هندوان باشد در دست نداريم اين دو کتاب لفظا و معنا دلیل است که ایرانیان و 
هندوان از هر حیث به همدیگر نزدیک بوده‌اند. امروزه به‌ طور تحقیق نمی‌دانیم که آنان در 
کدام سرزمین با هم به‌سر می‌برده‌اند و کی از همدیگر جدا شده‌اند و سبب جدایی آنان چه 
بوده است, در این موضوع نمی‌خواهيم داخل مباحثه شده, یک مشت حدس و احتمال به 
خروار احتمالات محققین بیفزاييم. برخی از مورخین تصور کرده‌اند که ظهور زرتشت و 
به توسط او به‌وجود آمدن دین نو سبب جدایی ایرانیان و هندوان شده باشد. این حدس 
بی‌اساس به هیچ وجه قابل توجه نیست. بدون شک مدت‌ها پس از جدا شدن این دو دسته 
از همدیگر و مهاجرت ایرانیان به سرزمین ایران پیغمبر ظهور نمود. 
موجود است. همان‌طوری که ودا و اوستا نمودار قرابت زبان انان است. در خصایص ملی 
نیز نمودار خویشی آنان به همدیگر است اما نظر به تاریخ آنان در قرون بعد تفاوت 
فاحشی در خصایل آنان دیده می‌شود. هندوان گوشه گیر و فیلسوف و اهل فکرند. ایرانیان 
تجهانی و لاوما کند. این قفاوت رابایت از قساط اپ و هوای اوطان اناقدانست: 
هندوان در مهاجرت خود به کنار سند و دشت‌های پنجاب رسیده و آن سرزمین بسیار 


گرم و پراب به اسانی در روزی به روی خودگشوده دیدند, از این‌رو از کوشش باز ماندند. 
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اما ایرانیان که به آسیای مرکزی روی نهاده به دشت‌های سیحون و جیحون درآمدند و رفته 
رفته سراسر ایران زمین را فرا گرفتند به خاک کم آب و خشک رسیدند و به تابستان بسیار 
گرم و زمستان سخت برخوردند ناگزیر برای زندگی به کار و کوشش درآمدند. عوارض 
طبیعی سرکش آنان را مرد میدان و در مقابل انجه بد و زشت است دلیر و پایدار ساخت. 


ایران ویج 

اینک ببینیم که ایرانیان پس از مهاجرت خود در مرکز آسیا به کجا بار اقامت افکندند و 
و سر لادتعا اسرد سک 
«ز۷2۵ مصعلرن۸ نامیده شده است. جزو اول این اسم همان است که گفتیم, امروزه ایران 
گوییم. معنی لفظی ویجه درست معلوم نیست. اما در سانسکریت کلمه زنط موجود و به 
معنی تخم می‌باشد, به همین مناسبت مستشرقین ایرین ویجه را به معنی سرزمین تخمه و 
نزاد آریایی گرفته‌اند.البته برای این اسم مرکب چنین معنی یا معانی دیگر از همین قبیل 
باید تصور نمود و عقیده برخی که اين کلمه را با کلم بیج که در سر زبان عامیان ایران است 
مربوط دانسته‌اند قابل توجه نیست. زیرا که برای صحت لغت مذکور شاهدی در ادبیات 
فارسی در دست نداریم. 

ایرین ویجه به سراسر ایران زمین بزرگ اطلاق نمی‌شده بلکه اسم قطعه خاکی است که 
تکست ایرانبان بد انا باز اقامت افکند ند واز آنها مقدرسا میسنت رفنه سار ابراخ میم را 
فراگرفتند و بعدها همه ممالکی که در تصرف آنان بوده ایرین یا ایران نامیده شده است. 

ولی هميشه اقامتگاه اولی خود را به نیکی یاد کردند. به مرور زمان آن مرز و بوم کهن 
نزد آنان جنبةٌ مینوی گرفته, یک قسم بهشت روی زمین تعریف شده است و چون روزگار 
راز یر او یگنر خارهای اضما ویر این درا بگر فت درس تصبت ان فیک مزا 
کردند. برخی از مستشرقین که اسم این مملکت را با آن همه داستان آميخته دیدند ذهن 
آنان به یک کشور مینوی منتقل گردید". اما امروزه کسی را شکی نیست که ایرین ویجه 
اسم یک مرز و بوم واقعی است. فقط به‌واسطة فقدان وسایل و طول زمان به‌طور تحقیق 
نمی‌توأنیم محل آن را معین کنیم. در اوستا اسامی بسیاری از ایالت‌ها و کوه‌ها و رودهای 
ایران زمین قدیم محفوظ مانده, بر سر تعیین برخی از آن‌ها که مورخین و جغرافیون قدیم 
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یونان و روم نیز از آن‌ها ذکری کرده و در کتیبهٌ شاهنشاهان هخامنشی هم یاد گردیده و یا 
اينکه اسامی قدیم آن‌ها هنوز مطایق نام‌های کنونی آن‌هاست اشکالی نداریم و ببرخضی 
دیگر از آن‌ها که فقط یک یا چندین بار در کتاب مقدس آمده و در کتب پهلوی بدون هیچ 
قسم توضیحی تکرار شده و دیگر در هیچ جا اثر و خبری از آن‌ها نیست نمی‌توان از روی 
یقین حدودی برای آن‌ها معين نمود. اشکالی که ما امروزه راجع‌به چنین اسماء خاص 
اوستا داریم در هزار و سیصد سال پیش از این هم یعنی پیش از استیلای عرب به ایران در 
عهد ساسانیان نیز داشته‌اند زیرا که در آن ازمنه از عهد ظهور مزدیسنا و تالیف اجزاء اوستا 
دور بوده‌اند و مسایل سالخورده رنگ و آب داستانی گرفته. طور دیگر جلوه می‌نمود. 
راجع‌به یک دسته از اسماء خاص اوستا بسا تعریف نقیض کتب پهلوی که ابشخور آن‌ها 
زو بات وستین غهنساساتی است و بسا مر بات شکفت آمیر کنب مد کوو ین از بیش مارا 
امروز به رسیدن حقیقت مطلب دور داشته و مایه اشتباه می‌شود. از ان جمله در کتاب 
پهلوی دین آگاسی (آگاهی) معروف به بندهش در فصل ٩‏ ققر ۱۲ صراحتا امده‌تایراخ 
ویج در طرف آذربایجان است» از چندین موضع دیگر همین کتاب برمیآید که مولف 
بندهش ایرین ويجه را در مغرب شمالی ایران می‌پنداشته است. نظر به همین تعریف 
بتذهی اس که یک شسقه از متفر فیح به مق اب صمالی ایران وه شته درز ان سود 
مملکتی را جستند که همساية آذربایجان است و اين مملکت اران است که به‌زعم آنان 
همان ایرین ویجه اوستاست. در کتب جغرافیون ایرانی و عرب این مملکت ارّان ضبط 
شده و آن عبارت است از البان قدیم نزد قدمای یونان و روم, اصطخری که در نیم اولی 
قرن چهارم هجری می‌زیسته این مملکت را از طرف شمال شرقی به دربند و از طرف 
مغرب به تفلیس و از طرف جنوب و جنوب غربی به رود ارس محدود کرده است. یاقوت 
که در سال ۵۷۴ تولد یافته و در ۶۲۶ درگذشته اران را به‌واسطهٌ رود ارس از آذربایجان 
منفصل کرده, تمام اراضی را که از اين رود از طرف شمال و مغرب مشروب می‌شود ایالت 
اران دانسته است, در یک قرن بعد حمداله مستوفی در کتاب نزهةالقلوب که در سال ۷۴۰ 
هجری نوشته شده می‌گوید: «دیار اران و موغان با ولایت ارمن و شیروان و آذربایجان و 
بحر نخه ز پیوسته انست» در جای دیگر گویده داز کتار اپ ارس تا اب کر بین‌التهرین اران 
امست یاو سای سقول قست وین ارام یم بد ام تب تر کی ونیم ابران رباع 
نامیده شده که تاکنون هم به همین اسم خوانده می‌شود. چیزی که مستشرقین را به این 
ابالتتغرب ال تاک آران شوه ستاخته تست همان فرع ۱۲ از فتضل ۲۹ 
بندهش است که گفتیم ایران ویج را از طرف (کستیک) آذربایجان پنداشته است, دوم اسم 
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خود این ایالت است که از زمان قدیم به اسم ایرانی خود «اران» نامزد بوده است و آن را از 
کلمه ایرین ۸۱:2۵ دانسته‌اند. ولی هیچ یک از این دو دلیل را اعتباری نیست زیراکه 
مندرجات بندهش راجع‌به اسامی جغرافیایی بی‌اساس است. اشتباهات جغرافیایی در 
این کتاب که در قرن هشتم میلادی تألیف یافته نظیر بسیار دار همچنین هیأت کلمه اران 
قابل توجه است زیرا که کلمه ایرین معمولابایستی ایران شده باشد چنان‌که شده و وطن ما 
چنین خوانده شده است. به اين دلایل و به دلیل اینکه اران هميشه یک ایالت غیرآریایی 
بوده و مندرجات استرابون ! راجعبه رسوم و عادات اهالی اران - البانیا غیرایرانی بودن 
اناو وا تانشام ساره و اند مقطتی تست که اه نم هن بو خی له ان ام ی 
شود " گروهی از مستشرقین بنابر صواب برای تعیین ایران ویج به مشرق ایران مستوجه 
فنده‌انن کیبره ان را در سر زمین سوب شر قی فرغانه احتتمال فاده ات «کیگر *را 
عقیده بر این است که ایران ویج در مشرق شمالی است حدود فرغانه, کوهستان حالیه 
محل آن است و رود دایتی که در اوستا رود ایران ویج است عبارت است از زرافشان " 
دانشمند مذکور پس از چهارده سال دیگر در سر عقیده خود ثابت مانده می‌نویسد: 
«به طور حتم ایران ویج در اقصی حدود مشرق شمالی ایران زمین است و ممکن نیست که 
اران باشد ۲» 

تیل " ایران ویج را در مشرق شمالی دانسته» می‌نویسد: ایران ویج بنابه ترتیبی که در 
فرگرد اول وندیداد آمده نخستین اقامتگاه ایرائیان است که از آتجا رفته وفته به سفد و مرو 


جمصع٩‏ .1 
۲ یکی از شهرهای بزرگ و معروف اران که امروزه دهی است در میان خرابه» در کنار رود ترتر موسوم است به 
بردع (برذعه <بردعه) این اسم معرب پر تو ۳۵۲6۵۷ می‌باشد. نویسندگان ارمنی نیز اسم این شهر را چنین ضبط 
کرده‌اند. یاقوت در معجم البلدان نقل از حمزه نموده می‌نویسد: «برذعه معرب از کلمة فارسی برده‌دار مسی‌باشد 
یعنی جایی که برده (اسیر) نگاه می‌داشتند» لابد این وجه اشتقاق بازاری است. بردع در داستان ملی ما نیز دارای 
تام و نشانی است. به گفته شاهنامه افراسیاب از بیم کیخسرو از گنگ دژ گریخته در غاری در بالای کوه به نزدیک 
بردع پنهان شد. هوم عابد در همان کوه منزوی بوده او را دستگیر کرد و کیخسرو از خون پدرش سیاوش انتقام 
کشیده او را کشت. رجوع شود به جلد اول يشت‌ها و به جلد دوم. 
1 .3 
6۶ ۳۲۵۵۲0 حفاوته صز معقففطه‌عهمما تعطم‌فزند معصد ۲ع1 عصنعل ممه عطه‌عنطممتوههع عزل ۲و9 .4 
٩. 621-7.‏ .1856 1۱6269006۲ 15 و۷۵ وف ۷۷ 067 .۸20 ,> ععل .۵۲طفاهصم]۷ باه ممنک ۲۰ هم 01020 ۲۷ 
٩۰ 30-4‏ 1882 حععصهاع۲ ماه 6۵ «مل اتها مطم‌عنمه‌تناون .6 و0 .5 
50۴255۵ ۰ظ ]۲ وزم ۳۳۴۱۱۵۱0 معطمعا معا 06۶ ووز ص0۳ صا زموزه 0 ۵۵ ۷ 1۲2 ۷۵ عنط م6022 0 .7 
16 .8 9 .5 1896-1904 
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و بلخ و نیسایه رههذ۷(و هرات و کایل و هلمند دست‌اندازی کردند و پس از آن به ممالک 
شمالی ایران روی آوردند. بنابه تقریر دانشمند هلندی ایران ویج را باید سرزمین خوارزم 
یا خیوهٌ کنونی بدانیم ". 

یوستی " نیز احتمال داده که ایران ویج همان خیوه کنونی یا خوارزم قدیم باشد ‏ 
گروهی از دانشمندان دیگر هر یک به دلیلی به همین نتیجه رسیده, ایران ویج را همان 
خوارزم دانسته‌اند از آن جمله دانشمند معروف آندرآس " به عقیده استاد مارکوارت" که 
از بزرگان مستشرقین و به‌ویژه در جغرافیای ایران قدیم از موثقین بوده ایران ویج همان 
خوارزم است. به این دانشمند مرحوم ابت بوده که خاک توران (توثیریه ۵ ) پیوسته 
به خوارزم بوده است .از خود اوستا نیز به خوبی برمی‌آید که از ایرین ویجه همان خوارزم 
اراده شده. به‌ویژه سه فقره از فرگرد اول وندیداد راجع‌به این موضوع بسیار در خور دقت 
است. در این فرگرد از شانزده مملکت نام برده شده, آسیب و آفتی که اهریمن در هر یک از 
آن‌ممالک هر مقایل آفر یت تیک اهورام دا ندید آوزدهد کر گردیده است در سر این 
ممالک ایرین ویجه جای داده شده است. معنی سه فقرهٌ اولی این است: 


۰ ۲ ۷۵۴ ۵116۲۳8 ۷ صعطموا و۲ (ع 0 ممزوز ام 5 ور 1۱ .ظ 11 مبااتععا۸ صا موتوااه ۴ 06 ویطماهطعوع 06 .1 
[۷۱۷۵ .2 .55-6۰ ,5 1903 001/8 بطمزتطاعع صمب ع9فعفسق عهمواباه رز 
٩, 1‏ .ظ ]۲ ۳۵۱۱0۱08۵16 ممدام‌ک صوتا تعل وقات0ص6۳) .3 
۴ به عقيدة دانشمند آلماتی آتراس 5 که در اوایل ماه اکتبر ۱۹۳۰ در سن هشتاد و چهار سالگی به 
رحمت ایزدی پیوست فرگرد اول وندیداد در عهد مهرداد اول اشکانی (۱۳۶-۴۷۱ پیش از مسیح) انشاء شده به 
مناسبت اینکه خوارزم وطن اصلی اشکانیان بوده, ایران ویج قدیم را که از همان خوارزم اراده شده در سر ممالک 
دیگر جای داده‌اند. به نظر نگارنده دلیلی که دانشمند مرحوم برای ثبوت عقیده خود اورده قابل تردید است 
هرچند که خود مسئله درست و امروزه بیشتر دانشمندان ایرین ویجه و خوارزم را یکی می‌دانند. در زمينة اوستا 
این گونه دلایل تاربخی شبیه به دلیل اندراس ذکر کردن بسته به جرات شخصی است. 
1 .5 
۰ 1901 ۱6:۱ راتهت۱2۳۵0 ۷۵۵ تطهکجد2ظ .6 
کتب ذیل نیز ملاحظه شود: 
۴ :ه6وصو اقا جطن) ۲باط) ۸ توم فا امع 2010 با ۵۲۱۵088 وعوومژم مه فتاام و16 ۶ ناو وععا )2۵ وم واه با 00 
56 12۵ 06 وصوز 28)1 720۲0 16 ۶اه ۲65 ظ و82 .۵ تاا 6601 ۲۷ میا ۷ یاه موز 0۵ یدمع ظ 
۵۵ بو م2۲01 و۷۵ م۵۲۵۵ ۱۷۷ دوز ۸1117 42-4-44 0 1928 مو۷ عط موه مک رتاو )29 
٩. ۰‏ 1904 
,۱2۳001 ۷۷۰ وم امک 6امز)ع1 97-8 بو 1911 متباطفوعگ باامطمزه 5 ۷۵۵ 200۲ ددع۷ خر 
ص567 .ظ 1 جموم‌مومک م۷۵ ۲002 وعل صمنعذای5 ,961 .۵ 11 1086 مصعاع11 عه ۴۸۵0۱۵۵6016 عصع 
1۰ .5 1906 
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۱. اهورامزدا به سپیتمان زرتشت گفت؛ ای سپیتمان زرتشت هر آنجایی را هم که 
رامش‌دهنده نیست من آنجا را شادمانی‌بخش آفریدم زیرا که اگر من آنجای رامش ندهنده 
را شادمانی‌بخش هم نمی آفریدم هر آینه همه مردمان جهان به ایران ویج روی میآوردند. 

۲. نخستین و بهترین جا و سرزمینی که من اهورامزدا بیافریدم ایبران ویج است, آن 
جایی که (رود) دایتی نیک می‌باشد. اما اهریمن پرأسیب در آنجا به پتیارگی مار سرخ و 
زمستان دیو داده به کار اورد. 

۳ده‌ماه در آنجا زفسان است:دو‌ماه تابستان و این (ذوماه تبت) سره است برای اپ؛ 
سرد برای زمین» سرد برای گیاه, اینجاست میان (مرکز) زمستان, اینجا دل زمستان, آن‌گاه 
که زمستان به پایان رسد سیلاب آید. 

پس از ذکر ایرین ویجه در فقرات بعد از ممالک شمال شرقی و شرقی ایران از سغد و 
مرو و بلخ و نیسایه (میان مرو و بلخ) و هرات و کابل و غیره اسم برده شده است ". در تفسیر 
پهلوی (زند) این فقرات مطالبی راجعبه ایران ویج و رود دایتی نیامده. همین قدر ذکر شده 
که زمستان در این مملکت بسیار سخت است و رود آن پر از حشرات است و راجم‌به فقرهٌ 
سوم اختلاف آراء مفشرین ذکر شده, از اينکه برخی ده ماه زمستان را برای آب و زمین و 
گیاه سرد مقصود دانسته و برخی دیگر این دو ماه تابستان را نیز یرای آب و زمین و گیاه 
سرد مقصود دانسته‌اند. مندرجات مینو خرد عقیدهٌ اخیر مفسرین پهلوی عهد ساسانیان را 
تقویت می‌کند زیرا که در فصل ۴۴ در فقرات ۲۰-۷ مندرج است: «و دیو زمستان در 
ایران ویج تواناتر است و در دین پیداست که در ایران ویج ده ماه زمستان و دو ماه تابستان 
است و این دو ماه تابستان هم سرد است برای آب و زمین و گیاه» 

در فقرات مذکور بسیار غریب به‌نظر می‌رسد که در ردیف ممالک از خوارزم مملکت 
پسیار قدیم و مشهور یادی نشده باشد. در صورتی‌که از ممالک همسایه ان مانند سغد و 


۱. راجع‌به نیسایه 8هعذ ۷( در تفسیر فرگرد اول وندیداد در جلدی جداگانه مفصلاً صحبت خواهیم داشت در 
اینجا مختصراً می‌نگاريم: در تفسیر پهلوی (زند) راجع‌به آن آمده: «از اینکه نیسایه میان مرو و بلخ قید شده برای 
این است که مملکت دیگری هم به همین اسم است» در ایران زمین قدیم چندین محل چنین نامزد بوده از آن جمله 
داریوش بزرگ در کتیبهٌ بیستون از یک نیسایه دیگر اسم برده گوید: «گماتای مُْ را که به اسم برد يا پسر کورش 
سلطنت را غصب کرده بود من او را در دهم ماه باگ یادی (مطابق ۲۹ سپتامبر ۵۲۲ پیش از مسیح) با چند تن از 
پیروان بزرگش در قلعهٌ موسوم به سیکیوو تی 51012107211 در مملکت نیسایه که در ماد (مد -مملکت غربی ایران) 
واقع است کشتم» نیسایه که موضوع ماست در پهلوی نسامیانک خوانده شده است. 


رجوع شود به: 8 ٩.‏ ۵۲0۷۵۲ ۷۵۶ ۵۸20۲ 
و به: 0 ,]22 داطاام۱۷۵۲6 عتاصع هو 
و به: ۰ ٩‏ ۲۱62 ۷۵۵ طو۲مزاوناع۲۱ دبا مم2صها؟ متباییز 
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مرو و بلخ و غیره یک یک نام برده شده است به‌طور حتم می‌توان گفت که در فقرة مذکور از 
ایرین ویجه همان خوارزم که خیوهٌ کنونی باشد اراده کرده‌اند. اما چون این مملکت 
نخستین اقامتگاه ایرانیان بوده به اسمی که یادآور روزگار کهن آن مرز و بوم بوده نامیده 
شده است, در خود اوستا : نیز این مملکت به اسم معروف خود خواایریزم ۷۵512800( 
نامیده شده و با مرو و سغد دو مملکت همسایه‌اش یک‌جا آمده چنانک در فقره ۱۴ مهر 
يشت و در فقرة پیش از آن یعنی در فقرهٌ ۱۳ همان يشت خوارزم و مرو و سغد ایریوشین 
هصدررهک 0تنه یعنی خان و مان یا اقامتگاه ایرانیان شمرده شده‌اند. 

گذشته از اوستا دلایل تاریخی نیز در دست است که خوارزم از زمان بسیار کهن از 
ممالک مشهور ایران زمین و مرکز تمدن آسیای مرکزی بوده است, بنا به مندرجات 
هرودوت (117 ,11670.8) پیش از تأسیس سلطنت هخامنشیان یعنی پیش از سال پانصد و 
پنجاه و نه ۵۵٩(‏ پیش از مسیح) خوارزم دارای نام و نشان و اهمیّت بوده است. راجعبه 
اهمیّت و شهرت و قدمت تمدن خوارزم از کتب دینی ایرانیان و مندرجات مورخین قدیم 
اور ون سر سم 

راجع به قدمت خوارزم ی ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه (ص ۳۵) ذکر می‌کند از 
اینکه نزد خوارزمیان ورود سیاوش پسر کیکاوس مبداء تاریخ بوده است. به عبارت دیگر 
تأسیس عمارت خوارزم را که در نهصد و هشتاد سال پیش از اسکندر می‌دانستند مبداء 
تاریخ می‌شمردند. در صورتی‌که دست یافتن اسکندر را به ممالک شرقی ایران و کشته 
شدن داریوش سوم آخرین پادشاه سلسلهٌ هخامنشی را که در سال ۰ پیش از مسیح 
واقع شده به‌شمار آوریم. تمدن خوارزم به هزار و سیصد و ده (۰ ۱۳۰ ) سال پیش از مسیح 
می‌رسد. در اوستا و در کتب دینی پهلوی غالبا به فقراتی برمی‌خوریم که گویای جنبهة 
تقدس ایران ویج و رود آن دایتی می‌باشد. خاکی است محل نزول پرتو جلال اهورا مزدا و 
ایزدان مهد تمدن و دین ایران ن است. پیغمبر در کنار رود این سرزمین به الهام غیبی رسید. 
یلان و ناموران در کنار اب این خاک ایزدان را ستوده و نذر نموده رستکاری و کامیابی 
توقواستت از | ن جمله در فرگرد ۲ وندیداد در فقرات ۳۲۱-۰ آمده: : «انجمن کرد اهورا 
مزدا با ایزدان مینوی در ایران ویج مشهور (در آنجایی که رود) نیک دایتی است. انجمن 
کرد جمشید دارندهٌ رمهٌ خوب با بهترین مردمان در ایران ویج مشهور (در انجایی که رود) 
نیک دایتی است.» 

«به این انجمن در آمد دادار اهورا مزدا با ایزدان مینوی در ایران ویج مشهور (در آن 
جایی که رود) نیک دایتی است. به این انجمن در امد جمشید دارنده رم خوب با بهترین 
مردمان در ایران ویج مشهور (در آنجایی که رود) نیک دایتی است.» 
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در فقرات بعد آمده که اهورامزدا جمشید را از زمستان سخت آینده و آسیب یافتن 
جهان از آن آگاه ساخت وبه او دستور داد که برای نجات یافتن از بلا و رهانیدن آفریدگان 
ایزدی ورجمکرد (وَّ :۷۰7) بسازد و با چند تن از یاران و با رمه‌ای از چارپایان نیک در آن 
باغ شود. آتش و تخم گیاه‌ها و روییدنی‌ها را نیز به آنجا برده نگاه دارد". در سنت ایرانیان 
این باغ در همان جایی که اهورامزدا جمشید را از طوفان آینده آگاه نموده ساخته شده 
است. در مینوخرد در فصل ۲ فقره ۱۵ آمده «وّرجمکرد به ایران ویج در زیر زمین 
است:# ذر یستا ٩‏ فقرة ۱۴ آمده؛ «نخست زرتشت نامدار در ایران ویج چهار بار یتااهو 
بسرود.» چنانک از فقره پیداست پیغمبر در ایران ویج مشهور بوده و نخست در آنجا به 
سرودن نماز معروف یتا اهو که از ادعيةٌ بسیار شریفه است لب بگشود. 

همچنین در فرگرد ۱٩‏ وندیداد در فقرات ۲-۱ آمده که اهریمن تبه کار دیو دروغ را به 
همراهی چتد دیو دیگر برای کشتن زرتست برانگیخت: زرتشت در سفایل آنام لب به 
ستایش گشود یتا اهو بسرود و آب‌های نیک دایتی را بستود و به دین مزدیسنا اعتراف 
نمود. دیو دروغ و همراهانش شکست يافته برگشتند ". 

در بندهش در فصل ۲فقر؛ ۳مندرج است: آن‌گاه که زرتشت دین خود آورد نخست 
در ایران ویج مراسم ستایش به‌جای آورد و مدیوماه از او دین توت 

در آبان يشت در فقرات ۱۸-۷ آفریدگار اهورامزدا در ایران ویج در کنار رود نیک 
دایتی بد ایزه آب ناهید درود و آفرین خوانده دوخواست که زر غفت پسر پووقسب را 
در پندار و گفتار و کردار دیندار سازد. همجنین در فقرات ۳-۲رام يشت آفریدگار 
اهورامزدا در ایران ویج در کتار رود نیک دایتی به ايزد هوا «اندروای» درود و آفرین 
خوانده, خواستار شد که به چیر شدن اهریمن کامروا گردد. در آبان يشت در فقرات 
۱۰۵-۴ زرتشت پس از به جای آوردن مراسم ستایش در ایرآن 3 در کنار رود دایتی 
نیک درخواست که به دین درآوردن کی‌گشتاسب پسر لهراسب کامیاب گردد. 

در فقرات ۲۶-۵ گوش یشت پیغمبر ایران پس از تقدیم نمودن نذورات مادی و 
معنوی خود در ایران ویج در کنار رود نیک دایتی از فرشتة موکُل چارپایان سودمند 


۱ راجع به دیو ملکوش (مّهرکوش 82 یا دیو زمستان که به‌منزلة طوفان نوح است و باغ معروف 
ورجمکرد که به جای کشتی نوح است به جلد اول يشت‌ها تفسیر نگارنده مراجعه شود. 

۲. رجوع شود به جلد دوم یشت‌ها. 

۳. مدیوماه پسرعموی زر تشت است و نخستین کسی است که به پیغمبر ایمان آورد» رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها. 
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دروأسپ درخواست که هوتس نیک و آزاده, زن کی گشتاسب را به دین مزدیسنا درآورد و 
پندار و گفتار و کردارش را مطابق اصول دین کند | 

زریر پسر لهراسب. برادر کی گشتاسب و خود کی گشتاسب در فقرات ۱۱۳-۱۱۲ آبان 
پشت و در فقرات ۳۶-۲۹ کوش یشت در کثار اپ" دایتی فرشتکان پعت‌های,مذکوز را 
ستوده و نذر تقدیم کرده, درخواستند که به هماوردان خود ارجاسب پادشاه توران و یه 
تامو‌ران کر توزانی دیو پستا دست یایند و د‌بیکار آنان پر وزمند بهدز ایند .از فقرات 
فوق تعفلیم و تکریم ایرانیان نسبت به ایران ودیج پیداست. همچنین از فقرات فوق قهر 
ذهن ما به مشرق ایران زمین منتقل می‌شود. اين مملکت و رودش را در همان حدودی که 
ی ابا مها وی مد یسنی است باید تصور کرد. ممالکی که امروزه ترکستان 
زونه نامیده م یقن دا و کلید مالک ال شرف وشرفی ایران ودز جزو آن فسسن از 
خاک افنانستان سرزمین نشو و نمای دین زرتشتی است و همین ممالک نیز سرزمین داستان 
ملّی ما و میدان کارزار یلان و ناموران است. شمال ایران به خصوص ایالت‌های گیلان و 
مازندران در تاریخ دینی ایران مسکن دیوها نامیده شده است. زیرا در این سرزمین‌ها 
باتک در زان پیش ان ها عرت ابراما ند نها [فاشگا اف ام غیرآ ربا نی بوفه زنب 
دین زرتشتی نبوده‌اند نزد مزدیسنان دروغ‌پرستان و پیروان دیو خوانده می‌شده‌اند. 

در تاریخ دینی از جنوب ایران اصلاً صحبتی نیست. از هیچ‌یک از ایالت‌ها و کوه‌ها و 
رودهای ان سامان در کتب مقدس نام و نشانی نیست. در اینجا باید متذکر شویم که از 
فقرات مذگور نباید جنین پنداشت که خود بیغمبر از مشرق ايران باشد چنانک در سنت 
اوه بای هیروس کشت ار شرب اازای بوده و طر ان مهسرق من 
انجام مقاصد رسالت اوست و در وایسین نیز سوشیانت‌ها یعنی موعودهای زرتشتی از 
مشرق ایران از کنار دریاچه هامون در سیستان ظهور خواهند نمود. 

از یک وف تتوحات کت وی ماد تویرمی ابد ک انز فرسفری آ را 
دمییم است از آن‌جمله:در میتوش خرد فضل ۶۲ در فترات ۱۴-۲ آمده: «گنگ دژ در 
سرحد (ویمند) ایران ویج است.» چنان‌که می‌دانيم گنگ دژ بنابه داستان ملّی ما ساختة 
سیاوش پسر کیکاوس و داماد افراسیاب است و با خوارزم و پیرامون آن ارتباطی دارد . 
در فصل ۶۲ مینوخرد در فقرةٌ ۱ مندرج است: «گوپت شاه در ایران ویج اندر کشور 
خونیرس (کشور مرکزی) است.» در دادستان دینیک در فصل ٩۰‏ فقرءهٌ ۴ امده: «سلطنت 


۱ به فقرهٌ ۴۵ ارت یشت نیز ملاحظه شود. 
۲. به فقر؛ ۶۱ ارت یشت نیز ملاحظه شود. ۳. رجوع شود به جلد اول يشت‌ها. 
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گوپت شاه در مملکت گوپت مجاور ایران ویج در کنار آب دایتی می‌باشد.» در دینکرد در 
کتاب نهم در فصل ۶ فقرهٌ ۱۴ آمده: «گوکیت 0105 0) در مملکت خارجه است.» لابد 
از مملکت خارجه خاک توران اراده شده که در بالای خوارزم واقع است. زیرا گوپت شاه 
عنوان اغریرث و پسرش می‌باشد. چنان‌که می‌دانیم اغریرث پسر پشنگ برادر افراسیاب 
و گرسیوز سپهبد تورآن بوده و از نیکان شمرده شده, محبت مخصوصی به ایرانیان داشت و 
به همین جرم افراسیاب او را کشت. به گفتهٌ بندهش در فصل ۱ فتقر: ۲۰ «از اغریرث 
کو بت شاد تقو جود اس 

در فقرهٌ ۲۲ فصل مذکور بندهش مندرج است: «افراسیاب اغریرث را برای خطایش 
کشت. در پاداش خداوند پسری چون گویت شاه به او داد». 

خاک گوپت شاه در کتاب بندهش سوکوستان «عاوه۹2127 نامزد گردیده, در فصل 
٩‏ ققرة ۵ آن مندرج است: «اغریرث پسر پشنگ در مملکت سوکوستان است و او را 
کی شرا و رقتشقی وس را طوری مرش کرو گرا سای کی 
مذکور موافق است چه در فصل ۲۹ فقرٌ ۱۳ می‌نویسد: «مملکت سوکوستان در سر راه 
ترکستان به طرف چین واقع است.» بنا به فقرات فوق ایران ویج در اقصی بلاد ایران زمین 
مجاور خاک توران است و ذوق سلیم نیز چنین حکم می‌کند که این مملکت در همان 
سامان باشد نه در جای دیگر. 

گفتیم برخلاف مجموع این قراین که همه ما را به مشرق ایران متوجه می‌سازد در 
بندهش صراحتا ایران ویج در طرف آذربایجان است. بنا به مندرجات همین کتاب هم در 
فصل ۲۰ فقرةه ۲ رود دارجه :02 مانند رود دایتی. در ایران ویج است در کنار ان خانه 
پوروشسپ پدر زرتشت بود و باز در فصل ۲۴ فقره ۱۵ همان کتاب امده: «رود دارجه رَد 
(بزرگ و سرور) رود باران است زیرا که خان و مان پدر زرتشت در کنار آن بود و زرتشت 
در آنجا زاییده شد.» از رود دارجه در خود اوستا و کتب دیگر پهلوی یاد شده اما ذکر 
نشده که رود ایران ویج است. در فرگرد ٩‏ وندیداد در فقرات ۴و ۱۱ این رود درجا 
6[2:] نأمیده شده و رودی است که بر زبر يا بر پشته و بلندی آن خانهٌ پوروشسپ پدر 
زرتشت بود. کلم اوستایی زیره 20728 که در وندیداد در فقرات مذکور به معنی پشته و 
بلندی است در بندهش بار شده که به معنی کنار و ساحل است. در فصل ۲ زادسپرم از 
مکالمةٌ هفت امشاسپند با زرتشت سخن رفته که هر یک نوبه به نوبه با پیغمبر گفت و شنید 
داشتند. در فقره ۲ آن آمده که نخستین مکالمة زرتشت با اهورامزدا در کنار آب دایتی بوده 
است. در فقرات بعد از مکالمة امشاسیندان: بهمن و اردیبهشت و شهریور و سپندارمذ و 
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خرداد که هر یک در جای معینی صورت گرفته ذکر شده است. در فقرة ۲ از مکالمهة 
آخرین امشاسپند امرداد یاد شده مندرج است: «امرداد در کنار رود دارجه و در کنار آب 
دایتی و در جاهای دیگر با زرتشت گفتگو نمود» نظر به اینکه در سنّت که متکّی به دلایل 
لغوی هم می‌باشد زرتشت از آذربایجان بوده, باید دارجه را که در جوار آن پوروشسپ 
پدر زرتشت منزل داشته یکی از رودهای آن سامان بدانیم 

اما رود دایتی که غالبا در اوستا و در کتب پهلوی رود ایران ویج قید شده نزد 
دانشمندانی که ایران ویج با اران یکی دانسته شده آن را به تفاوت آراء رود ارس یاک و یا 
سفیدرود دانسته‌اند" و آنانی که به فرغانه متوجه شده با رود زرافشان یکی دانسته‌اند. در 
صورتی‌که ایران ویج همان خوارزم یا خيوة کنونی باشد باید دایتی را رود باشکوه آمودریا 
که جیحون هم گفته می‌ شود بدانیم این رود در ایران ویسج به‌منزلهٌ رود اردن است در 
فلسطین. چون پیغمبر در کنار این رود مقدس به الهام رسیده" از این جهت آن را به آسم 
دینی نامیده‌اند. دائیتیا رازه از ريش کلمهٌ دات 0212 (داد -قانون) به معنی موافق قاعده 
و مطابق قانون است و به همین معنی, در تذکیر دائیتیّه رازه که صفت است خود 
جداگانه بسیار در اوستا استعمال شده است؛ این رود در بهلوی دایتیک یا دایتی کر دیده 
است. دایتی مکرراً در اوستا با مملکت ایران ویج ذکر شده و بسا هم بدون آن آمده است. 
گاهی با صفت ونگوهی «داع۵که به معنی وه (به) و نیک است آمده است و گاهی هم اب 
دایتی نامیده شده است از همین صفت ونگوهی است که این رود در قرون وسطی در کتب 
پهلوی وه روت (بهرود) نیز نامیده شده و نزد چینیان نیز چنین خوانده می‌شده است. 


. رود دارجه معلوم نیست که کدام‌یک از رودهای آذربایجان است, حدسی که جکسن در خصوص آن زده, 
رجوع شود به: 
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اسم اصلی و ایرانی این رود باید وخشو :۲25 باشد ‏ که به معنی فزاینده و بالنده است 
از فعل وخش ۷2:5 که به معنی افزودن و بالیدن و ترقی کردن در اوستا بسیار استعمال شده 
نگ زور ساسکزیت ا وشن 2 ]و در بهلوی و خشیتن می‌باشد. کلمهٌ اکسوس 
5 که نزد جغرافیون قدیم یونان و روم ذکر شده از همین کلمة ایبرانی است. نزد 
جغرافیون ایرانی و عرب وخش سرزمینی است در کنار جیحون و وخشاب رودباری است از 
شعبات جیحون ابوریحان بیرونی در ذکر ماه‌ها و جشن‌های خوارزمیان می‌نویسد: «روز 
دهم اسفندماه نزد خوارزمیان جشنی است نامزد به وخشنگام و وخش اسم فرشته‌ای است که 
نگهیاتی ابا آوست ند وی هاسم فرشتة موکٌل رود جیحون است.»" اما اسم آمو (آمو دریا 
- آب آمویه) که اسم دیگری برای رود جیحون "است. آمو یا آموی یا مُل اسم یک قبیلة 
غیراریایی بوده در طبرستان, مازندران کنونی, شهر ام به اسم همین قبیله نامزد گردیده 
است. اصلا اسم این قبیله در فرس مد 2702 یا امد ۸۱0272 بوده که نزد مورخین قدیم 
یونان و روم 127001 یا ۸۱2۳۵01 نامیده شده است. اين کلمه اقا بعش یشرت و 
زیان‌رسان یا بسیار مضرّ و بسیار مخرب. اسکندر بزرگ چندین بار با آنان در زد و خورد 
بوده تا اینکه آنان را رام کرد بعد پادشاه اشکانی فرادات اول آنان را از آنجا مهاجرت داده 
در قفقاز جای داد. یک قبلة دیگر غیرآریایی موسوم به تاپور از ناحیه طایران (توس - 
مشهد) آمده جای آنان را بگرفت و اسم خود را به آن سرزمین داد طبرستان نامید, اسمی 
که بعدها در روی مسکوکات تاپورستان ضرب شده است. شعبه‌ای از قبیلهٌ امد از مصّب 
رود جیحون و بالاتر به طرف شرقی ساکن بود. شهر امّل یا اموی در قرون وسطی که 
آمروزه ان محل چارجوی نامیده می‌شود نیز به اسم این قبیله نامزد گردیده و رود جیحون 
به این مناسبت امودریا خوانده شده است. تاپورها و قفقازی‌هاء در جزو آنان مردمان 
ایرالیان یه آن جدود تعدن ایراتی گرفتندو به دین ورجشسی درآمدند : 
۱ رجوع شود به: 5 ٩.‏ توواه 0 ۷۵۵ تناها عطموموتاون 
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به گفتةٌ یاقوت جیحون به اسم شهر جیحان نامزد گردیده که بنابه عادت ایرانیان, در این 
کلمه الف منقلب به واو شده است. گفتیم در قرون وسطی نهر جیحون را نیز به رود 
می‌نامیدند و این اسم صفت اوستایی ونگوهی که غالبا برای رود دایتی آمده است 
می‌باشد, در بندهش مکرراً وه روت (بهرود) ذکر شده است ". یاقوت نقل از حمزه نموده؛ 
می‌نویسد: اسم اصلی جیحون در فارسی هرون می‌باشد. لابد این کلمه باید تحریف شده 
جیحون خراب شده است. نزد دمشقی اسم این نهر بدرود نوشته شده, شکی نیست که این 
کلمه همان به‌رود است" در انجام اين نوشتار افزوده گوییم از مجموع انچه راجع‌به ایران 
ویج ذکر کردیم به خوبی پیداست که اين مملکت همان خوارزم يا خیوه کنونی و رود دایتی 
همان جیحون است. در فقره ۲ از فرگرد اول وندیداد که ذکرش گذشت در ردیف شانزده 
مملکت ايران شرقی که در آن فرگرد آمده, خوارزم به اسم دینی خود ایرین ویجه (ایران 
ویج) یاد شده است. داریوش بزرگ در سه کتيبةٌ خود یکی در بیستون و دوتای دیگر در 
فارس: در تخت جمشید و در نقش رستم, در جزو ممالک شمال شرقی و شرقی که در 
تصرف او بوده شبیه به فرگرد اول وندیداد از هرات و خوارزم و بلخ و سغد یک‌جانام 
می‌برد. همان طوری که در وندیداد از زمستان بسیار سخت ایرآن ویج سخن رفته, 
ممالک ایران زمین قید کرده است. 
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شنن از دکر اقافتکاهاضلی ابرانیان شاسب اس که او فزران سکن رای ریت 
دیرین ایرانیان سخن بداریم. 

شناختن این قوم برای تاریخ دینی ایرانیان چنان‌که برای تاریخ دینی برهمنان کمال 
اهمیّت را دار همان‌طوری که در اوستا از این قوم یاد شده و همه ناموران داستان ملی ما 
با ناموران توران سروکاری داشته, همان‌طور در طیْ مطالعةٌ کتب راجع‌به دین برهمنی 
غالبا بته انستخ تورانیان برمی‌خوریم, یک دسته از سرودگویان (5نط8:5) ریگ ودا 
(602 ۷ عن را از تورانیان یا از سکاها و پارت‌ها دانسته‌اند و انشاء بسا از این سرودها را نیز 
در سرزمین ایران و توران یا در آسیای مرگزی نوشته‌اند » نگارنده در این مقاله از تورانیان از 
نقطه نظر ایرانیان و آنچه در اوستا راجع‌به آنان آمده صحبت می‌دارد و مختصراً برای روشین 
نمودن مطالب به داستان ملی ایران می‌پردازم و به اسناد تاریخی متوسشل می‌شوم. 

تور 8 به هیات صفت در اوستا اسم قوم تورانی است. توئیریه 2 نیز صفت 
است. یعنی متعلق به توران یا تورانی, کلمة تورّ را به معنی دلیر و پهلوان گرفته‌اند. مطابق 
کلمه سانسکریت که نیز به همین معنی است در فرهنگ‌های فارسی نیز به همین معنی 
است. چنانک نویسندگان ما هم به معنی دلاور و پهلوان گرفته‌اند. حکیم قطران گفته: 
هیچ توری را نفرماید فلک پیکار تو ور بفرماید به خاک اندر شود مستور تور 

معنی اصلی تور لابد چنین چیزی است. ولی چون تورانیان دشمن ایرانیان بوده‌اند. 
بعدها از این کلمه دیوانه و وحشی اراده کرده‌اند. چنانک در لهجه کُردی و گیلکی به همین 
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معنی اخیر استعمال می‌شود, همان‌طوری که کلم آریا جزو اسامی خاص آریایی‌ها بوده! 
همان‌طور کلمة تور از اسماء خاص آنان نیز بوده است. در اوستا اسم دو خاندان پارسا که 
تور نام داشته‌اند محفوظ مانده است. در فقرةٌ ۱۱۳ فروردین يشت امده: فروهر پاکدین 
آرجهوت ۸۳۵۷۵۲ پسر تور 1۳2 را می‌ستاييم و در فقرة ۳ ان امده فروهر پاکدین 
فرارازی ۳۲۵۲۵2 پسر تور را می‌ستاييم. 

کلم توران به همین هیأت که اسم سرزمین تورانیان است پهلوی است با «آن» که از 
لواخی انا« ان برای تعیین اسم خانواده (چون پاپکان) و اسم مملکت (جون گیلان) 
به کار می‌رود. 

سرزمین توران به ایران ویج یا مملکت خوارزم متصل بوده, از طرف مشرق جیحون تا 
هی اک دوهی رایع رخا باه مان 
داشته است. جنگ ایرانیان و تورانیان قسمت مهم داستان ملی مارا تشکیل می‌دهد. 
پادشاه توران افراسیاب که در اوستا نکر نی 8 نامیده شده با یادشاهان 
پیشدادی و پس از ان با پادشاهان سلسلهٌ کیانی در زد و خورد بوده است. به‌زودی از 
افراسیاب سخن خواهيم داشت, در خود اوستا از اين جنگ یاد شده و ضمنا غیرمستقیم 
حدود خاک توران معین شده است. 

در فقرات ۵۵-۵۳ آبان يشت یل جنگاور توس سپهبد کیخسرو پادشاه ایران ناهید 
فرشته آب را بر پشت اسب خود ستایش نموده, درخواست که در جنگ توران پسران دلیر 
ویسه ۷۵۵۵92 را در گذرگاه خشثرو سوک عل معطا8ه بلند در بالای کنگ مقدس 
شکست دهد و تورانیان را پنجاه‌ها صدها, صدها هزارهاء هزارها ده هزارهاء ده هزارها 
صد هزارها براندازد. همچنین در فقرات ۵۸-۵۷ از همان يشت سرداران توران, پسران 
دلیر ویسه به توب خود برای ناهید در گذرگاه خشثروسوک بلند در بالای کنگ مقدس صد 
اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند (۸۰۰۳812 چارپایان خرد) قربانی نموده که به توس 
سیهبد ایران ظفر یابند و ممالک ایران را پنجاه‌ها صدهاء صدها هزارهاء هزارها ده هزارها, 
ده هزارها صد هزارها براندازند. در فقرات مذکور به خصوص باید به نظر داشت که سپهبد 
ایران پیش از آنکه به جنگ رود بر پشت اسب خود ستایش نموده. درخواست که تورانیان 
را در خاکشان نزدیک کنگ شکست دهد. سپهیدان توران هم لابد در مملکت خودشان در 
کنگ دز فربالی نموده. خواستار شکست اپرانیان شدئد, 
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ار گذرگاه خشقوسوک که لقظا نمی روک شور آست اعر او دوف ومنگوودیگر 
در هیچ جا اسمی نیست. اما کنگ که در اوستا کنگه 0۳نامیده شده در آأیین مزدیسنا و 
در داستان ملی ما معروف است و آن شهری است که سیاوش (کوی سیاورشن) پسر 
کیکاوس (کوی اوسذن) در مدت مهاجرت خود از ایران در توران زمین ساخت, چنانک 
در داستان معروف است سیاوش از سلوک بد سودابه نامادری خود به توران رفت و در 
آنجا فرنگیز دختر افراسیاب رابه زنی گرفت, پس از چندی سیاوش را نزد افراسیاب متهم 
ساختند از اينکه او خیال تصرف نمودن توران دارد. افراسیاب داماد خود را بکشت. 
کیخسرز پسر سیاوش از غون پدر انتقام کشیدء در اوستا مکررا به این جنگ اشاره شنده, 
به زودی ذ کرش بیاید. 

در فصل ۲٩‏ بندهش در فقرةهٌ ۰ مندرج است کنگ دیز در طرف مشرق چندین 
فرسنگ دور از دریای فراخکرت است. ظاهراً از دریای فراخکرت که در اوستا ُروکش 
آمده و لفظاً به معنی فراخ‌کش يا فراخ‌کنار است همان دریای خزر اراده شده است. بنا به 
مندرجات کتب تواریخ و ادبیات ما کنگ در همسایگی خوارزم (خیوه) واقع است. 
مینوخرد در فصل ۲ در فقرات ۱۴-۱۳ می‌نوبسد: کنگ دیز در طرف مشرق در سرحد 
ایران ویج است. فر خی گفته: 

ز کوه کیلان او # تا بدان سوی بر ز آب خوارزم او راست تابدان‌سوی‌کنگ 


ها ی کنگ کتک سم فد ک یا زفخگ هد اس دنه انیم ۲ ۲ 
ِ توران اشاره شده در فقرات ۳۸-۳۷ یشت هشتم 
است که متعلق به تیر) يا تیشتریه 11508 می‌باشد. فرشته باران از این قرار: «تیشتر 


ستارءٌ رایومند و فرهمند 5 می‌ستاییم که شتابان بدان سوی پرواز کند. به سوی دریای 
فراخکرت پرواز کند مانند تیر ار خش (0568: - آرش) بهترین تیرانداز ایرانی که از کوه 
اثیریو خشوت 25102 ۸0 به طرف کوه خوانونت 1727۷7201 پرتاب گردید که 
اهورامزدا نفخه‌ای به آن بدمید و مهر دارندهٌ دشت‌های فراخ برای آن راه مهیّا ساخت و از 
پی آن (تیر) اشی نیک بزرگوار و پارندی سبک گردونه به پرواز درآمدند. تا اينکه آن تیر 
پروازکنان در کوه خوانونت به زمين فرو نشسست». در این فقرات که اهورامزدا و مهر (ميش. 
8 فرشتة فروغ راه تیر یل ایرانی را مهیا می‌سازند و اشی ([۸8) فرشته ثروت و 
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پارندی (:۳8:000) فرشتهٌ نعمت و فراوانی تیر را به آماجگاه می‌رسانند. اشاره به جنگ 
ایرانیان و تورانیان و تعیین سرحد توران است. 

در داستان ما چنانک در کلیه کتب تواریخ مندرج است پادشاه توران افراسیاب به 
پادشاه ایران منوجهر (منوش چیثر 7طان) 2705) در طبرستان غلبه نموده, بنای صلح 
نهادند. برای تعیین حدود ایران و توران بر آن قرار دادند که تیر ارخش (آرش) کمانگیر 
معروف به هر جا که فرود اید همان موضع سرحدّ باشد. کوه اثیریوخشوث از انجایی که 
بنا به اوستا تیر پرتاب گردید و کوه خوانونت در آنجایی که تیر فرو نشست امروزه 
نمی‌دانیم در کجاست. اولی که کوهی است در طبرستان نزد برخی ساری و برخی دیگر 
رویان و برخی دیگر تل بلندی در آن حدود ذکر گردیده و دومی را در مشرق ایران به 
تفاوت آراء مرو و فرغانه و کنار جیحون ذکر کرده‌اند" به هر حال آماجگاه تیر را همان در 
حدود سغد يا سمرقند باید تصور نمود. 

بطلیموس جغرافیانویس یونانی قرن دوم میلادی تور را ناحيةٌ خوارزم دانسته است؟ 
ابوعبداله محمدبن یوسف الخوارزمی که در نیمه دوم از قرن چهارم هجری می‌زیسته در 
کتاب مفاتیحالعلوم (۱۱۴) می‌نویسد: مرز توران معمولاً نزد ایرانیان ممالک مجاور 
جیحون است در شاهنامه توران مملکت ترک‌ها و چینی‌هاست که به‌واسطهٌ جیحون از 
ایران منفصل می‌شود. به هر یک از کتب ایرانی و عرب قرون وسطی که مراجعه کنیم تمایل 
تاتصواضی فش هو وهی کرد کت کل هماخ زا متسین ما ورام له می‌داکن: 

نزد دانشمندان مستشرقین تورانیان طوایفی بوده در دشت‌های روسیه, در مستملکات 
آسیای روس کنونی یا طوایف چادرنشین که از دریای قفقاز گرفته تا رود سیحون (سیر 
کته واه 

اینک ببینیم که تورانیان از چه نژاد بوده‌اند؟ 

از اوستا و كلیة کتب دینی پهلوی و داستان ملی و مورخین قدیم ابدا شکی نمی‌ماند که 
ایرانیان و تورانیان هر دو از یک نژاد بوده جز اينکه ایرانیان زودتر شهرنشین و دارای 
تمدن گردیدند و تورانیان به همان وضع بیابان‌نوردی و چادرنشینی خود باقی ماندند. 


۱. فخرالدین گرگانی در داستان ویس و رامین گوید: 
ار خوانند آرش راکمانگیر کدازساری‌به مرواندانشت یگ تیر 
تو اندازی به جان من به گوراب همی هر ساعتی صد تیر پرتاب 
جلد اول یشت‌ها نیز ملاحظه شود. 
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در دانتتانعلی‌ها فریدوخ (در اوستا ترئتلون 1072612002) (در سانسکریت ۲۲۵) 
قی | یر زور آدستتا اد ۸۷۵ در سانسکریت (آپتیه ۸۶ م مالک خود را در 
میأن سه پسرش سرم و تور و ایرج تقسیم کرد هر یک از این سه پسر اسم خود را به قلمرو 
خاک خود داده, سرمان و توران و ایران نامیدند " در خود آوستا بنا به مندرجات کتاب 
هشتم دینکرد در فصل ۱۲ فقرة ٩‏ در چیتردات نسک که نسک دوازدهم اوستا بوده از 
قریدون و بخش گردن خونیرس (خوانیرت «2:۳003:03) یا کشور مرکزی در میانسه پسرانش 
سرم و تور و ایرج سخن می‌رفته است "» متأسفانه چیتردات نسک از میان رفته است. اما 
در کلیة کتب تواریخ این داستان مشروحا امده است. شاهنامه نیز از ان سخن می‌دارد. 
همچنین در فقرات ۱۳-۹ از فصل ۳۱ بندهش در اوستایی که امروزه در دست است از ممالک 
این سه پسر و به‌علاوه دو مملکت دیگر یاد شده است. در فروردین يشت فقرة و 
«فروهرهای مردان و زنان پاک ایران را می‌ستاييم؛ فروهرهای مردان و زنان پاک توران را 
می‌ستاییم؛ فروهرهای مردان و زنان پاک سثیریم را می‌ستاییم» در فقرٌ ۱۴۴ آمده: 
«فروهرهای مردان و زنان پاک سائینی را می‌ستایيم؛ فروهرهای مردان و زنان پاک داهه 
را می‌ستاییم» در فقرءٌ ۱۴۵ امده: فروهرهای مردان و زنان پاک همه ممالک را می‌ستایيم 
از کیومرت (گید مرتن 1276020 02) تا سوشیانت (سئوشیانت 82057201). جنان‌که 
ملاحظه می‌شود در فقرات مذکور پس از ذکر اسماء مخصوص پنج مالک از فروهرهای 
مردان و ژنان مالک ذیگر از کیوفرت تخسشین بشر عا مه شیانت, عوخو هد متدیستا کته 
اخرین افریده اهورا مزدا خواهد بود یاد شده است. در اینجا یاداور می‌شویم که در کتب 
متأخر بنا به تفاوت آراء ناحیت ترک و خزر و چین و مأچین و تبت و شرق را خاک تورو 
ممالک روم و روس و آلان و مغرب را خاک سرم دانسته‌اند » سبب این خلط را بعد بیان 
خواهیم کرد. برخلاف این اشتباه قدیم توران و سرمان و دو مملکت دیگر سأئینی و داهی 
فقرات فروردین يشت هر چهار مانند خود ایران مرزوبوم اقوام آریایی است. 
سئیریم صنه5 همان قوم سرم یا سلم است " که به اسم اصع با اقصمعمه غالبا لزق 
قدما ذکر شده است. خاک آنان از شمال شرقی دریاچهٌ آرال تا رود ولگا واه ۷ امتداد 


۱ راجعبه کلمة سرمان (سلمان) به فصل ۲۰ بندهش فقرهٌ ۱۲ و به فصل ۳بهمن یشت فقرء ۳ ملاحظه شود. 

۲. رجوع شود به دینکرد کتاب هشتم. فصل ۲ جاپ سنجانا و فصل ۱۲ ترجمه وست 65 ۷. 

۳. رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها. 

۴. در الفبای پهلوی راء و لام هر دو دارای یک علامت است. از این جهت در کتب مورخین گاهی سرم وگاهی 
سلم نوشته شده است. 
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داشته است. بنا به مندرجات نویسندگان رم دیودُروس " و پلینیوس " مادها خود را از 
خویشان سرمت‌ها می‌دانسته‌اند . 

تعیین مملکت سائینی که در فروردین يشت فقرء ۱۳۴ آمده به کلی غیرممکن است» حدس 
و احتمال دانشمندان راجع‌به قوم این سرزمین مبنی بر اساسی نیست. بهتر است بر سر آن 
وقت تلف نکنیم. اما مملکت داهه ۶2 مطابق این کلمه در سانسکریت داس 1252 امده 
کف ذر ریگ ودا 118-۷60 به معنی اهریمنی و وحشی است در مقابل اریایی ۸772 

قوم داهه در طرف شرقی دریای خزر سکنی داشتند. دهستان یعنی مملکت داهه در 
طرف شمال گرگان به همین قوم منسوب است. به قول بروسوس " پیشوای دینی و مورخ 
کلده که در قرن سوم پیش از مسیح می‌زیسته کورش بزرگ در آخرین جنگ‌های خود با 
داهه‌ها در زدوخورد بوده است؛ آرین" مورخ یونانی قرن اول میلادی در جزو لشکریان 
داریوش سوم در جنگ اسکندر از سواران تیرآنداز داهه اسم می‌برد. بعدهأ انان نیز جزو 
سواران تیرانداز لشکر اسکندر و آنتیوخس بوده» قسمتی از لشکریان اشک‌انیان هم از 
همین قبیله بوده‌اند. دومین پادشاه اشکانی تیردات (۲۱۴-۲۴۸ پیش از مسیح) به توسط 
پارن‌ها که شعبه‌ای از داهه‌ها بودند به شکست دادن سلوکیدها موفق شد. به هر حال از 
ازمنة بسیار قدیم تا هنگام استیلای عرب در تاریخ ایران راجع‌به وقایع سرزمین میأن رود 
جیحون و دریای خزر غالبا به اسم این قوم دلیر برمی‌خوریم * هرودوت در کتاب اول در 
فقرةٌ ۱۲۵ که از کورش بزرگ سخن می‌دارد از چند قبیلة ایرانی فارس که کورش 
می‌خواست انان را به ضد استیاح پادشاه ماد بشوراند در جزوی از قبیلة داهه اسم می‌برد 
که چادرنشین و چوپان بودند. از این خبر معلوم است که داهه‌ها در نقاط مختلف ایسران 
زمین منتشر بودند. داهه‌ها و سرمت‌ها و ماساگت‌ها ۷۵۵52۵0065 که قبایلی بوده در حدود 
دریاجةه آرال و نزد یونانیان به اسم بومی خود ۷]295[22016 یعنی ماهیخوار نامیده شده. 
سار وه کی انز رس رای فش عم 
اسکیت ۹03/0 نامیده‌اند. پارت‌ها و شعبه‌ای از انان پارن‌ها (۳2:225) را نیز باید جزو 


:۰ ,۲۷ .۳18 :48 ,]1 ,۲00 .3 کیلزم(ظ .2 و1000 1۱ :1 
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۶ یاقوت نید ملاحظه شود که دهستان را شهری در مازندران و دهستان دیگری در کرمان ذکر کرده و دهستان 

سومی در هرات نوشته است. مقدسی نیز دهستانی در کرمان ذکر کرده. همچنین یک دهستان در بادغیس ضبط 

کرده‌اند. در کتاب پهلوی شهرستان‌های ایران در فقره ۱۷ آمده: در گرگان شهرستانی که دهستان خوانند ساختةٌ 
نرسی اشکانی است. 
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همین قبایل صحرانورد شمرد و همه را جزو قبایل تورانی دانست یا مثل نویسندگان قدیم 
همه را تحت اسم اسکیت نامید. هرودوت در کتاب ۷ فقرة ۴ که لشکریان ایران را در جنگ 
یونان دسته به دسته شرح می‌دهد و از لباس و اسلحه آنان تعریف می‌کند. ضمنا می‌نویسد: 
سکاها که ملت اسکیت باشند کلاهی سر تیز نوک بلند داشتند آنان راسکا می‌نامیدند اگرچه 
آنان (هزیهعوه:۸ و از اسکیت‌ها بودند. زیرا ایرانیان اسکیت را سکا می‌ناميدند. 

سکاها و يا اسکیت‌ها را اگر اسم دیگری برای تورانیان بدانیم به خطا نرفته‌ایم, 
داریوش بزرگ در کتیبهٌ بیستون چنانک در تخت‌جمشید در جزو ممالکی که در تحت 
فرمان وی بوده از توران اسم نمی‌برد ولی از سه فرقه سکاها نام برده: نخست 
سکاهومورک 121۳8۷87682 5212 یعنی سکاهای برک هومی, این قبیله شاید سکاهایی 
بوده که استعمال هوم يا سوم هندوان نزد آنان معمول بوده و از اين اسم تمدن آریایی آنان 
مفهوم می‌شود؛ دوم سکا تیگ خود 2معهتعتا -5212 یعنی سکاهای خود سرتیز, ایین 
قبیله از سکاها لابد همان ۸:80 هرودوت است که ذ کرش گذشت. سوم سکا ترّ دریه 
«7 دتها ٩1‏ یعنی سکاهای آن طرف دریاء به قول ویسباخ! ایین قوم سکاهای 
بوسفور و دریای سیاه بوده‌اند. ۱ 

به خصوص اسامی و عادات و رسومی که به توسط نویسندگان قدیم به ما رسیده ابدا 
شبهه در آریایی بودن آنان نمی‌گذارد. زیرا که در جمیع خصایص با مادها و پارس‌ها 
شرکت داشتند. داریوش در کتیبه‌های خود از مملکتی که به اسم قوم ساک, سکستان 
نامیده شده و امروز سیستان گوییم اسم نمی‌برد. اما این سرزمین را به اسمی که پیش از 
مهاجرت سکاها داشته زرنک 2272012 می‌نامد و تویسندگان قدیم ژونکویی 727298201 
یا درنگین هممنوده:ظ نامیده‌اند ۲ سکاها در اواخر قرن پیش از تایه ریگ مهاجرت 
کرده اسم خود را به مسکن خود داده سکستان < سیستان نامیده‌اند. شعبةٌ دیگری از 
تورانیان در خود اوستا دانو 20 خوانده شده: در فقرات ۷۳-۷۲ ابان یشت چند تن از 
پارسایان ایرانی برای فرشتة اب ناهید نذر نموده درخواستند که به شکست دادن دانوهای 
تورانی کامیاب گردند. همچنین در فقرات ۳۸-۳۷ فروردین يشت آمده: فروهرها بودند 
که سابقاً سلاح بسته با درفش‌های برافراشته درخشان (برای یاری ایرانیان) فرا رسیدند 
در آن هنگامی که خشتاوی‌های دلیر به ضد دانوها می‌جنگیدند. آنان بودند که سابقاً حملهً 


طمعاوعاه ۷۷ .1 
۲. رجوع شود به جلد دوم یشت‌ها. 
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دانوهای تورانی را درهم شکستند. آنان پزدند کف اقا سیخ دانوهای تورانی را درهم 
شکستن. از بر که آنان بوده کهمتازل هو لباک ده هزار از آمرایدانه‌ها ویران گردید. 

همچنین در فقرةٌ ۴۱ زامیاد يشت در جزو نامدارانی که به دست یل گرشاسپ 
(کرساستٍ 2 کشته شدند از یی ورشو (۷2:65۷۵) از خاندان دانین مصوردمدط 
اسم برده شده است. لابد این کس هم از تورانیان دانو بوده است. در ریگ‌ودا 1:27602 
دانو 22:77 اسم غولی است که ایندرا 17072 به ضَدٌ وی جنگید, لابد همین کلمه که نزد 
هندوان اسم غول‌ها و دشمنان پروردگاران بوده ایرانیان به دشمنان و رقبای تورانی خود 
داده‌اند و از همین قبیل است داهه 22یا داش 252 هندوان که بعدها نزد ایرانیان اسم 
شعبةٌ دیگری از طوایف توران گردید و ذکرش گذشت., قبیله‌ای در اوستا خیون 
(21۷۵002) نامیده شده است. این قبیله هم باید از تورانیان باشند یس از افراسیاب 
(فرنگرسیّن ۳۲۵۳۲۵:20) که مکرر در خود اوستا تورانی خوانده شده ارجاسب (ارجت 
اسپ ۵5-هزع:۸) که لفظاً به معنی دارندة اسب باارزش (ارجمند) می‌باشد و در شاهنامه 
پااهاه رای ورافی ههام اساب اسع غاب دررکتاب قاس باه کر فده اس ایا 
مانند افراسیاب تورانی خوانده نشده بلکه به قبیلةٌ خیون ۷72072 منسوب شده است. 
همچنین در کتب پهلوی مانند دینکرد. کتاب هفتم فصل ۴ در فقرات ۸۹-۸۷ و در یادگار 
زریران و در کتاب شهرستان‌های ایران فقرةٌ ٩‏ ارجاسب به قبیلةً خیون منسوب است. 
دایره اطلاعات ما راجع‌به خیون بسیار تنگ است این قبیله باید همان هون میا هیتال 
باشد بنابراین باید چنین تصور نمود که این کلمه بعدها به اوستا افزوده شده باشد, یعنی در 
قرن چهارم میلادی زیرا امیانوس عیادعتصصه که ذکرش بیاید از چنین قومی اسم می‌برد 
که با شاپور دوم در زد و خورد بوده است. احتمال دارد همان‌طوری که بعدها کليهٌ دشمنان 
ایران از هر نزاد که بوده تورانیان نامیده شد. همان‌طور ارجاسب پادشاه تورانی رقیب 
قدیم ایران را به اسم خیون قبیله‌ای که در قرن چهارم میلادی, به ایران خصومت 
ورن ی تفه کروه اقا : 

در شاهنامه و در کب دیگر داستان ملی ما از خیون اسم پرده نشده است. در میان 
مورخین قدیم فقط امیانوس مارسلینوس " که در سال ۳۳۰ تولد یافته و در سال ۳۹۰ در 


1 رجوع شود به: 0 ٩.‏ 36۵۴0۲۵۲ و۷۵ ۴۲20620۲ 
و به: 8 ,104 .2 ,جع اجعاممظ ۵۶ اعطم۳:0 عمط 1 رتعاعه7,0۲0 
و به: 6 .42 .7.11۷10 


قباطل[۵۲6۵ ۷۱ وباصعتصصش .2 


(0 9 


۱۲۰36۵0۲9 


1221 


]2۳106009.0۲9 


حیات بوده, قومی را در لاتینی خیونیت 0102086 ضبط کرده است. این مورخ که در 
جنگ رم به ضد شاپور دوم با قیصر ژولیانوس داههنان همراه و خود نگاهبان وقایع ان 
جنگ بوده, مکررا از خیونیت آسم می‌برد. بنا به مندرجات این مورخ در کتاب ۱۶ فصل 
٩‏ شاپور دوم در اقصی حدود مملکت خود (در بلخ) در سال ۳۵۶ با خیونیت وبا 
کوسنی " (کوشان) در جنگ بوده است " پس از چندی و بنا به مندرجات او در کتاب ۱۷. 
نا پوز با خی ئیت‌ها و گیلای‌ها آشتی تعوده معا هه فوستانه بسته: باز بت بهمتدزجات 
همین مورخ در کتاب ۱۸ فصل ۶ در موقع لشکرکشی شاپور دوم به ضد زم پادشاه 
خیونیت‌ها موسوم به گرومباتس " از طرف دست چپ شاپور می‌راند و پادشاه البان از 
طرف راست وی گرّمبا تس مردی میانه‌سال بود ولی شکسته به نظر می‌رسید. مردی عاقل 
و به‌واسطةٌ چند فتوحاتش دارای شهرت و نامی بود. امیانوس در کتاب نهم خود در فصل 
اول مفصلاً از جنگ مذکور و محاصره نمودن ایرانیان قلعه امیدا*(دیار بکر کنونی) سخن 
می‌دارد. در اين محاصره تیری از قلعه به پسر جوان و بسیار خوش سیمای گرومباتس 
پادشاه خیونیت رسید و او را از پای درانداخت. امیانوس شرحی از زیبایی این پسر و شرحی 
از سوگواری لشکر در مرگ او می‌نویسد پس از چندی سوگواری لاشهٌ آن پسر را سوزآنیدند. 

از این خبر معلوم است که خیونیت‌ها به دين زرتشتی نبوده و بر خلاف آیین عهد 
ساسانیان مرده را می‌سوزانیدند. این خیونیت‌ها همان خیون‌های اوستا می‌باشند يا نه, به 
هر حال بعدها آنان را نیز ایرانیان از ترک‌ها شمردند. چنانک خواهیم دید کلية اقوام 
تورانی در ازمنه متاخر نزد ایرانیان از ترک‌ها و چینی‌ها به‌شمار رفتند. گفتیم در اوستا 
ارجاسب خیون خوانده شده است. از ان جمله در فقرات ۸۷-۸۳ زامیاد يشت امده است: 
«فر چندی به کی گشتاسب تعلق داشت و از پرتو آن دیوهای دشمن را از پاکان براند و با 
گرز خویش برای راستی راه آزاد جُست. بازو پناه این دین زرتشتی بود و دین را که در بند 


بود از بند برهانید و آن را در سر جای داد و به تثریه ونت بدآیین و به پشن دیویسنا و به 


01 .2 ماممنطن ,1 
۳ باید همان قوم کوشان باشد که در بلخ بودند. رجوع شود به: 
۸ 2027۱ ۲ عع0 عمط صعل وبع مع0نصعفع8 جع 28 عبر اوه 0ص تعوبوظ ععل عتطمندموع 6 


17 .5 ۱۵۱0616 ظو۷ 


و به: 0 ,۱ 88 ٩.‏ ۱2:9۲ جوا تطهکمهظ 
و به: 6 0۰ ۲15128 46 ۳0۵۱۵۵6016 
5۸۸2 8 4 
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ارجاسب دروغ‌پرست و به خیون‌های دیگر جیر شد وندرمئینیش کنطذهه22027 ۷ برادر 
اوعاشب‌نه فر اوستادر آبان بت فق ۱۱۶۶ 3 کر ده که خوانستار است کی کشخا سب و 
پرادرش زریر (زئیری وئیری ثتند۷نتنه2) را شکست دهد ". گذشته از ارجاسب بادشاه 
توران و اندریمان و تفر به ونت و بشن تاموران دیگری که در فقر ات مختلف اوستاذ کر شده 
و از خیون‌ها به قلم رفته از این قرارند: 

صومیک ۱۱ آشت اون 01 بپسیر ویسپ تئورواشتی 
تاه .۳۷0عط .1922 7؛ درشینیگ مزصنقته 1 سپینج اوروشک مس وزمزو 5 این اسماء 
تماماً آریایی و معانی لفظی آن‌ها معلوم, به‌طوری که ابداً شکی در آریایی بودن آنان 
نمی‌گذارد. این ناموران به مناسبت جنگ دینی که در سر دین زرتشت در میان ایرانیان و 
تورانیان در گرفته بوده در کتاب مقدس یاد شده‌اند. همچنین اسامی سرداران این جنگ که 
در کتاب پهلوی یادگار زریران و شاهنامه و کتب تواریخ ضبط شده همه آریایی است. از 
آن جمله‌اند کهرم و نامخو و بیدرفش و گرکسار و غیره, در شاهنامه میدان این جنگ دینی 
در حدود جیحون قرار داده شده اما در یادگار زریران در فقره ۱۲ مرد میدان این کارزار 
دانسته شده است. در اینجا یادآور می‌شویم که نظر به تاریخ تعیین مسکن تورانیان که هر 
شعبه و قبیله‌ای از آنان به اسم مخصوصی نزد نویسندگان قدیم ذکر شده بسیار دشوار 
است. چه این طوایف بیابان‌نورد و چادرنشین که پای‌بند فلاحت و آبادانی نبوده در هر 
عهدی به مقتضای ین مق به جایی سر در می‌آورده و بسا شعبه‌ای از آنان در سرزمینی 
و شعبهٌ دیگر در سرزمین دیگری بودند. 

نی به اعضار مختلف سر اسر شمال ویر ق ایران میدان تاختوغاز آنان است: 

پارت‌ها نیز از اقوام تورانی بوده, دسته‌ای از آنان در خراسان کنونی اقامت گزیده, اسم 
خود را به آن سرزمین داده‌اند. داریوش بزرگ در کتیبة بهستان و در نقش رستم در جزو 
ممالک خود چندین بار خاک آنان را به اسم پر و ۳۵:۱0۵۷۵یاد می‌کند و به علاوه در کتیبة 
بهستان می‌گوید: که یک بار پرثو و وُرکانْ ۷۵:۲2 از من سر پیچیدند. پدرم گشتاسب 


اتدریتاه با انریمن یا ند ماج در فا هنانه متشه باین ورشر مان ناهد 
همان اندی‌یفان بل شیر کیر که بگذاشتی نیزه بر کوه و تیر 

در جای دیگر گوید: 
برادر بدٌ او را دو اهریمنان ‏ یکی کهرم و دیگر اندیرمان 

یشت فقرات ۳۱-۳۰ و ارت یشت فقرات ۵۱-۵۰ و زامیاد يشت فقرءٌ ۸۷. 
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توران ۲1 ۵۱ 


(ویشتاسپ همم ۷) آنان را در ۲۲ ماه ویخن ۷:۷2 (مطابق ۵ فوریه ۵۲۱ پیش از 
مسیح) شکست داد !! 

سلسله اشکانیان که بعدها در ایران و شعبه‌ای از آنان در ارمنستان و شعبهٌ دیگری در 
ارغنداب و در سیستان سلطنت یافتند همان پارت‌ها هستند. 

در آغاز مقاله گفتیم که خاک توران از طرف مشرق به خوارزم متصل بوده. سورح و 
جغرافیانویس قرن ششم پیش از مسیح هکاتئیوس ۲ (۴۷۶-۵۵۰ پیش از میلاد) 
می‌نویسد که مملکت خوارزم در طرف شرقی پارت‌ها بوده است " لابد اين قبایل پارت 
انانی بودند که در دشت‌های اسیای مرکزی باقی مانده بودند. پارت‌ها و کلیه شعبات این 
قوم در هر کجا که بوده همان قوم سکا 5212 یا اسکیت »5 قدما یونان و روم هستند یا به 
عبارت دیگر متعلقند به طوایف آریایی بیابان‌نورد و صحرانشین یعنی تورانیان در مقابل 
طوایف دیگر آریایی برزیگر و شهرنشین که ایرانیان باشند. ۱ 

عادات و رسومی که از كلية اقوام سکا 51ذکر شده مشعر بر اين است که با آریایی‌ها 
همدین بوده‌اند. از داستان ملی ما نیز چنین برمیآید که تورانیان و ایرانیان پیش از ظهور 
حضرت زرتشت دارای یک دین بوده و جنگ ارجاسب پادشاه تورانی به ضدّ ایرانیان از 
ایق بوده که کی کشتاسب او آنیخ گهن رو کردانیده ندیم نو فرامکهبود: 

در کتاب پهلوی یادگار زریران که راجعبه همین جنگ دینی است ارجاسب به 
گشتاسب نامه نوشته به او می‌گوید: از دين نو دست بردار و با ما یک‌دین باش, همچنین در 
شاهنامه کاغذی که ارجاسب به گشتاسب نوشته دین قبل از زرتشت را ب نیکی یاد می‌کند 
و افسوس دارد از اينکه به‌واسطٌ دین نو فزه ایزدی از ایران زمین روی بتافت. 


۱. کلم پهلو ۲۵12۷ از کلمه پر تَو ۷۵ آمده است. زیان پهلوی یا پهلوانی چنانک فودوسی گوید: ات 
پهلوانی ندانی زبان به تازی تو اروند را دجله دان, زبانی است منسوب به قوم پرتوَ یا پهلوء لغت پهلوان نیز که به 
معنی دلیر و نامور است از همین قوم مانده است. یوستی 10501 خود کلمةٌ پر یو را به معنی پهلو و کنار گرفته, به 
اعتبار اینکه مسکن اصلی پارت‌ها در کنار کوهی بوده است (481 ٩.‏ 11 .ظ ,۲ظ .صعت1 فصد6). 
آما خراسان اسمی کدبه تملکت پر نداد هده لفط به فعتی خور اسان ی باشد, بعتی برخاسعن خورشیه یا 
مشرق این اسم در قدیم به کلیه ممالک شرقی ايران تا به انتهای حدود ترکستان کنونی روس اطلاق می‌شده است. 
فخر گرگانی در داستان ویس و رامین گوید: 
به لفظ پهلوی هر کس سراید خراسان آن بود کز وی خور آید 
خراسان پهلوی باشد خور آمد عراق و پارس را زو خور برآمد 
خراسان است معنی خور آسان ‏ کجازو خور برآید سوی ایران 
در عهد هخامنشیان پس از افتادن خوارزم به دست ایرانیان و برهم خوردن سلطنت قدیم آن سرزمین بلخ 
پایتخت خراسان و مقز خشثر‌پاون (218000720270) یعنی شهربان یا مرزبان که نزد یونانیان ساتراپ شده گردید. 
3 230 172 .۲۲۵۵۲0 .3 105 .2 


(0 ۲9 


۱۳۱۲۰۵0۲9 


12 1 


(02۱ 0 


۲ 0 اوستا 


خود این جنگ دینی و كلية آنچه راجع‌به آن ذکر شده دلیل است که ایرانیان و تورانیان 
هر دو دارای یک دین و پیرو آیین آریایی بودند, اگر نه جنگ با آن همه غیرت دینی معنی 
ندارد. از خود اوستا برمی‌آید که در همان آغاز ظهور دین زرتشتی در میان تورانیان بودند 
کسانی که به دین نو مهر می‌ورزیدند زیرا که پیغمبر ایران خود در گات‌ها, یسنا ۰۴۶ در 
قطعهٌ ۱۲ می‌گوید: «هنگامی که از کوشش (از پرتو) ارمیتی جهان‌افزاء راستی (اشا) به 
نبیرگان و خاندان ستود؛ فریان (۳۲(۵0۵) تورانی روی کند. آن‌گاه وهومن آنان رایار گردد 
و مزدا اهورا آنان را در وایسین پناه دهد.» 

خاندان فریان در کل کتب دینی از دوستان زر تشت شمرده شده‌اند » در فقرةٌ ۱۲۰ 
فروردین یشت از یوایشت (۷0158) از خاندان فریان یاد شده و به فروهرش درود 
فرستاده شده است. همچنین در فقره ۸۱ آبان پشت به اسم یوايشت برمی‌خوریم که در 
کنار رود ارنگ (رنگ‌ها 112088 سیر دریا < سیحون؟) یعنی در سرزمین توران برای 
ناهد فرشتة آب قربانی نموده, خواستار است که به رقیب خود ظفر یابد ". در فروردین 
يشت فقرة ۹۶ از ن_خستین پسیروان زرتشت یا آموزگاران کیش (پوریوتکیشان 
۵ -۳2۵10) یاد شده به فروهرشان درود فرستاده شده است در جزو ات 
ایسونت 19۷276 پسر وْراژ ۷2:22 در کتاب نهم دینکرد در فصل ۳۲۲ فقرءهٌ ۵ از ورشت 
مانسرنسک ۵7811180527 ۷ یعنی از دومین نسک اوستای عهد ساسانیان نقل شده مندرج 
است: «ایسونت پسر ورارٌ از مملکت توران است. در هنگام نو شدن جهان (رستاخیز) 
آتروخش خواهد بود» یعنی در هنگام ادای ستایش که هفت موبد در عهد قدیم برای 
به جای اوردن اداب و مراسم لازم بوده ایسونت رتبه اتروخش ۵0767255 که دومین درجة 
پیشوایی است خواهد داشت " در اینجا باید بیفزاييم که متدرجاًتورانیان هسم به دین 
زرتشتی درآمدند. پارت‌ها یا اشکانیان که از سال ۲۵۰ پیش از مسیح تا ۴۳ پسن از 
مسیح سلطنت ایران داشتند نیز زرتشتی بودند مگر اینکه پادشاهان اولیه این سلسله 


۱. نزد برخی از مستشرقین اسم پیران پسر ویسه سپهبد افراسیاب که در جنگ ایرانیان و تورانیان به دست 
گودرز سردار کیخسرو کشته گردیده با آسم فریان اوستا یکی است. رجوع شود به جلد اول يشت‌ها. 

۲. رجوع شود به جلد اول یشت‌ها. 

۳ در اینجا یاداور می‌شویم که بنا به مندرجات دینکرد نیز سئن 52002 پسر اهوم ستوت اباه بطه که از 
مملکت سائینی ۹۵101 می‌باشد فربر تار خواهد بود. سائینی همان مملکت است که در فقرهٌ ۱۴۴ فروردین يشت یاد 
شده و گفتیم از ممالک آریایی است(جلد دوم يشت‌ها ملاحظه شود) در خصوص آتروخش و فربر تار و کلیه هفت 
طبقه پیشوایان دینی خرده اوستا را ملاحظه کنید. 
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کم‌وبیش در زیر نفوذ یونانی‌ها یعنی سلوکیدها که از سال ۲۲۳ تا ۰ پیش از مسیح در 
ممالک هخامنشی سلطنت کردند رفته بودند ولی محققاً زرتشتی بودند. رفته رفته از نفوذ 
یونانی‌ها بیرون آمده, از عهد بلاش اول که در میان سنوات ۷۸-۵۱ میلادی سلطنت کرد 
به بعد در روی مسکوکات آنان به جای خط یونانی خط آرامی دیده می‌شود و دیگر خود 
را دوستار یونانیان ۳11۳6116065 نمی خوانند. بنا به مندرجات دینکرد در کتاب سوم 
نخستین پادشاه ایرانی که پس از استیلای اسکندر و پراکنده شدن اوستا به گرد آوردن 
اوستا همّت گماشت ولخش اشکانی است. اين ولخش باید همان بلاش اول باشد که 
به خصوص در تاریخ ایران خداپرست و پرهیزگار تعریف شده است !. 

همچنین زرتشتی بودن کلیه اشکانیان, چه انانی که در ارمنستان سلطنت داشتند و چه 
آنانی که در سواحل سند به شهریاری رسیدند و به پادشاهان هند و پارت معروف بودند در 
تاریخ ثایت است ". 

منازعة ایرانیان و تورانیان فقط منازعة دینی نبوده است. پیش از ظهور حضرت 
زرتشت ستیزة افراسیاب پادشاه تورانی با پادشاهان پیشدادی و پس از آن با پادشاهان 
کیانی معروف است, مکرراً در اوستا از رقایت افراسیاب و کوشیدن وی برای به‌دست 
اوردن فر طهه:ه۷ یا شکوه سلطنت ايران سخن رفته است. 

در آبان پشت در فقرات ۴۳-۴۱ آمده: «افراسیاب تورانی نابکار برای ناهید فرشتةً 
آب صد اسب. هزار گاو و ده هزار گوسفند قربانی نموده, درخواست. به آن فزی که در 
روی دریای فراخکرت شناور است. آن فری که اکنون و در آینده به ممالک ایرانی و به 
زرتشت پاک متعلق است نایل گردد. اما ناهید او را کامروا نساخت» در زامیاد يشت که 
باید قدیم ترین قصیده رزمی ایران شمرده شود و موضوعش همان فر کیانی است در 
فقرات ۶۴-۵۶ از این سخن رفته که چگونه افراسیاب تورانی نایکار برای ب‌دست آوردن 
فر سلطنت که در حال حاضر و بعد به ممالک ایران و زرتشت پاک متعلق است سه بار 
وکا یه دریایق کر هت ادخ وش نت گر هید وتا نموت انست اهر تفاس 
آورد و هر سه بار نومید از دریا به‌در آمده. از خشم ناسزاهایی به زبان راند . از فقرةٌ ٩۳‏ 
زامیاد يشت برمی‌اید که یک‌بار موقتا افراسیاب به فر رسید و آن برای این بود که بایستی 


۱ رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها. 
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زنگیاب (زئینیگاو منمن7) که یکی از دشمنان ایران بوده به دست او کشته شود. یکی از 
جنگ‌های معروف ایران و توران جنگی است که در میان کیخسرو و افراسیاب در گرفت و 
به کشته شدن افراسیاب انجام یافت. این ج: جنگ را کیخسرو برای انتقام کشیدن از ون 
بلازشن شیا وش که یذ تاحق به دس آفراسیاب کفخه که بو ی انگیست, مکرر | در آوستا 
از آنبافکنده استختان که در پستا ۱۱ فنقره ۷ وذرر کوش (درع اسب) پست فق ات 
۱۸-۷ و ۲۲-۲۱ و در زامیاد يشت فقرات .٩۳-۷۷‏ 

اسامی دو برادر افراسیاب که کرسوزد 16705272202 و اغریرث ۸۵72078004 باشند 
و در فارسی گرسیوز و اغریرث گوییم نیز در خود اوستا محفوظ مانده است؛ _ 
چنانک در فقره ۷۷ زامیاد یشت آمده با برادرش افراسیاب به فرمان کیخسرو کشته 
گردید. اما اغریرث در مزدیسنا از نیکان است و به جرم اينکه دوست ایرانیان بوده به حکم 
افراسیاب کشته شد. کیخسرو از خون او نیز نتقام کشیده افراسیاب را کشت. غالبا در 
اوستا سیاوش و اغریرث یک‌جاذکر شده‌اند. در فقرءٌ ۱۳۱ فروردین یشت فروهر 
اغریرث در ردیف پاک‌دینان دیگر ستوده شده است. در اینجا یاداور می‌شویم که 
افراسیاب و گرسیوز و اغریرث هر سه از نام‌های آریایی است". گذشته از اينکه این اسامی 
اریایی بودن این دسته از تورانیان را ثابت می‌کند در سنت هم افراسیاب از نژاد اریایی 
دانسته شده است. در شاهنامه چنانک در کتب پهلوی و در کلیه کتب تواریخ سلسله نسب 
آفراسیاب پس از چند پشت به تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی می رسد که گفتیم ممالک 
خود را در میان سه پسرش سلم و تور و ایرج تقسیم کرده بود و هر یک از این سه پسر اسم 
وق رنه لوا عوو داد شمان الما ره راو از ان تا هتکس یگ 
ستیزءٌ ایرانیان و تورانیان همان به تمذن روی نمودن ایرانیان و به وضع چادرنشینی باقی 
ماندن تورانیان است. ایرانیان شهرنشین و برزیگر هميشه دچار غارت و دستبرد 0 
بیابان‌نورد و راهزن بودند. در ارت یشت که متعلق به اشی ۸5 یعنی فرشتهٌ ثروت است 
فقرات بسیار دلکشی راجع‌به ستیزة تورانیان و نوذریان (نئوتثیریه ۵(تنعا0ه) یعنی 
کیانیان محفوظ مانده است. در فقرات ۵۵ و ۵۶ فرشته توانگری چنین گوید: در هنگامی 
که تورانیان و نوذریان دارندة اسب‌های تند مرا تعاقب کردند. من خود را به زیر پای گاو 
نری پنهان کردم. آن‌گاه کودکان نابالغ و دختران هنوز به مرد نرسیده مرا براندند. 
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در هنگامی که تورانیان و نوذریان دارنده اسب‌های تند مرا تعاقب کردند من خود را به 
زیر گلوی یک میش گشن از یک گله مرکب از صد (گوسفند) پنهان کردم. آن‌گاه کودکان 

نابالغ و دختران هنوز به مرد نرسیده مرا براندند. 
داتشمند آلماتی ریخلت ما رآیه عاتی بسیار دلکیی و تفر این ذو فقره که اشاوبه 
رقابت نوذریان است یعنی پادشاهان کیانی و تورانیان منتقل ساخته می‌نویسد: «جنگ 
دایمی میان تورانیان و ایرانیان روت را از مملکت بیرون کشید, فرشتهٌ توانگری ارت به 
گاو و گوسفند که کنایه از ما ثروت قومی است که هنوز در درجه پایین تمدن اش یناه 
برد اما ملتی که نظر به خامی و بی‌تجریگی به کودکان و دختران خردسال تشبیه شده, به 
معنی التجاء فرشته ثروت برنخورده, از اينکه دولت و ثروت بسته به پرورش چارپایان و 
ستوران است ناگزیر فرشتهٌ ثروت را از پناه‌گاه‌های خود رانده, باز به جنگ دایمی 
دلظوش فاشه») اف اس اد در اوستا راجع‌به تورانیان آمده است. گمان می‌کنيم كلية 
اسامی ناموران این قوم را که در کتاب مقدس یاد شده در اين مقاله آورده باشیم. چنان‌که 
دیدیم تورانیان در همه جای اوستا از طوایف آریایی به‌شمار رفته‌اند. جز اینکه از حیث 
تمّن پست‌تر از ایرانیان بودند. کمتر به آبادانی و زراعت اعتنا داشتند, دیرتر از رسوم و 
عاداتی که مختص به قبایل بیابان‌نورد و چادرنشین است دست کشیدند. به دین زرتشتی 
که به خصوص به کشت و کار توصیه می‌کند دشمنی ورزیدند. همچنین دیدیم که بنا به 
سئت بسیار کهن ایرانیان و تورانیان هر دو از یک دودمانند و سلسلة نسب بادشاهان 
توران به فریدون پیشدادی پیوسته است. دیگر اینکه اسامی کليةٌ نامداران توران چه آنانی 
که در اوستا ذکر شده و چه آنانی که در شاهنامه و در کتب تاریخ یاد شده همه آریایی است 
و معنی لفظی آن‌ها معلوم است به‌طوری که علم اشتقاق امروزه به هیچ‌وجه شکی در 
اریایی بودن دارندگان اين نام‌ها نمی‌گذارد. اخبار موژخین قدیم یونان و روم راجع‌به 
قبایل مختلف اسکیت‌ها يا سکاها که همان تورانیانند و عادات و رسومی که از آنان ذکر 
فده ند کتاهك آ ریا بودن آنان است: با دسوه‌هند آین‌ها در ترفته‌های متا شر منانتد 
شاهنامه و کلیه کتب تواریخ و کتب پهلوی قرون وسطی که ابشخور هم آن‌ها روایات 
امتیاز در ردیف هم شمرده شده‌اند آ» در صورتی‌که در کتب دینی و داستان ملی ما در هر 
1611 .1 


۲ تریوسنگ 8 دستور پارسیان در سنجان بلاد هند در قرن دوازدهم میلادی در ترجمهٌ سانسکریت 
اوستا کلمه تور را توروشکه 107018690 ترجمه کرده است یعنی ترک. 
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جایی که از تورانیان یاد شده سخن از عهدی است که هنوز ترک‌ها و کلیه مغول‌ها به 
سرزمین توران نرسیده بودند. دانشمند آلمانی مرحوم پروفسور مارکوارت که از بزرگان 
می‌نویسد: «دلایلی در دست است که از زمان بسیار کهن ایرانیان شهرنشین شده به زراعت 
و کشت و کار پرداختند» گات‌های زرتشت که قدیم‌ترین اسناد کتبی ایرانیان است بهترین 
دلیلی است که ایرانیان برخلاف همسایگان و هم‌نژادان خود میل مخصوصی به آبادانی و 
فلاعت دافشنده از این :جهت به جاه و علال خود افة وده محسود تورانیان گردیدند: غالبا 
تورانیان بیابان‌نورد و چادرنشین به سرزمین ایران هسجوم آورده دستبردی می‌نمودند. 
رفته رفته پایة تمدن ایرانیان به جایی رسیده که تورانیان غارتگر را بیگانه خواندند و ننگ 
داشتند که آنان را نیز مانند خود به اسم شرافتمند آریایی (ایرانی) نامزد سازند. بالاخره به 
نوادشان داغ باطله زده آنان را آن‌آتیر ید 12 یعنی غیرایبرانی و خارجه ناميدند. 
دست‌اندازی اقوام بیگانه در سرزمین تورانیان در حدود سال ۶ یا ۰ پیش از مسیح 
روی داد. افتادن بلخ و سغد به دست بیگانگان و متواری شدن ایرانی نزادان آن سامان و یا 
در تحت فرمان خارجه درآمدن آنان به تدریج امتیاز و تشخیص را از میان برد. ایرانیان که 
از زمان قدیم همسایگان مشرقی خود را تورانی و دشمن می‌نامیده, بعدها اقوام بیابان‌نورد 
و چادرنشین وحشی را که به سرزمین قدیم توران امده به غارت و یغما پرداختند تورانی 
نام دادند. اعمٌ از اينکه آنان در حقیقت تورانی باشند یا از نژاد دیگر. سواحل سیحون و 
جیحون که از یک قرن پیش از مسیح تا استیلای مغول محل تاخت و تاز طوایف مختلفه 
بوده هميشه به نظر ایرانیان داستان عهد کهن و ستیزهٌ تورانیان اصلی و دشمنان دیبرین ر 
مجسم می‌نموده, نوبه به نوبه هر قبیلةٌ مهاجر که به آن سرزمین‌ها می‌رسیده بنای کشتار و 
غارت می‌گذاشتند نزد ایرانیان از تورانیان به‌شمار می‌رفتند خواه آن قبیله اریایی بوده. 
خواه مغول و هیتال و ترک و تتار و غیره."» در واقع می‌توان گفت که بعدها ایرانیان کلمة 
تور را مثل کلم 32:08:05 نزد یونانی‌ها استعمال کردند. در کتب متأخر هر جایی که سخن 
از ستیزه ایران و توران است بسا یک شخص گاهی تورانی و گاهی ترک و چینی و پیغو و 
غیره خوانده شده است. یعنی که همه این کلمات مترادف همدیگر به کار رفته است. 
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نتیجهٌ این اختلاط این شده که امروزه ترک‌های عثمانی یعنی مغول نژادها خود را 
تورانی می‌دانند و توران را وطن اصلی خود می‌پندارند. شاید در این کلمه یک انديشةٌ 
سیاسی نهفته باشد یعنی یکی شدن کلیه اقوام ترک زبان چنانک پیش از جنگ بزرگ و در 
اوقات آن جنگ نیز از ناحیه ترک‌ها هیاهوی اتحاد اسلامی برضاست. نتیجه اندیشه 
گذشته را دیدیم و ثمر انديشهٌ کنونی را در آینده خواهیم دید. 

کلم تور که با کلمه ترک اندک شباهت لفظی دارد و به خصوص که قسمتی از 
ایالت‌های شرقی ایران زمین قدیم و در جزو آن خاک توران بعدها ترکستان روسیه نأمیده 
شده و خلط نویسندگان قدیم ماء هم این‌ها سبب شده که ترک‌ها خود را از تورانیان قدیم 
پندارند. گروهی از پیشروان و نویسندگان آنان شور بی‌اساسی برای قوم توران در میان 
هموطنان خود برانگیخته‌اند. از آن جمله یکی از رجزخوانان آنان موسوم به ضیا گوک الپ که 
در سال ۰ هجری درگذشت گوید: «ای فرزندان اوقوزخان هرگز این کشوری که 
توران نام دارد از یاد مدهید.» در جای دیگر گوید: «وطن ترک‌ها نه ترکیه است و نه 
ترگستان, بلکه وطن آنان مملکت بزرگ و جاودانی توران است. » به عقیدة این‌گونه 
نویسندگان ترک آنان بازماندگان تورانيانند از این جهت به طرز بسیار عجیبی فضایلی 
برای تورانیان قایل شده‌اند. خلاصه کتابی موسوم به «آریایی و تورانی» این است: «ملل 
هندو اروپایی اصلاً شعبه‌ای از ترک‌ها هستند و از آسیای مرکزی که سرزمین نژاد تترک 
است به جاهای دیگر مهاجرت کردند. ملل سامی نیز به همین نزاد منسوبند. آریایی‌ها و 
تورانیان را دو نژاد مختلف دانستن به کلی غلط است. در صورتی‌که سراسر دنیا تمدنش را 
مدیون اقوام تورانی باشد اقوام آریایی نیز حق دارند که خود را شریک این افتخار بدانند. 
زیرا آنان نیز نظر به نزاد و زبان از تورانیان هستند. قبیلاٌ آر (۸2)یک قبیلاٌ ترک است ‏ هر 


۱ مقاله فاضلانه مینورسکی در ذکر عقاید سیاسی ترک‌های عثمانی تحت عنوان توران بسیار خواندنی و 

خندیدنی است: 
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۲ کار نده اصل کتاب را که ۵۴۶ صفحه است ندیده‌ام فقط خلاصة مندرجات آن را خوانده‌ام نمی‌دانم ملف 

این کتاب برای كلمة ار (۸۶) که بی‌شک از آن اریا اراده کرده در ترکی چه معنی مناسبی پیدا کرده است, به هر 

حال پس از دیدن این کلمه ذهنم به آنچه دانشمند آلمانی پروفسور لیتمان ,]در یکی از تألیفا تش راجع‌به 
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یک از اقوام تورانی در ایجاد تمدّن بشر ذی‌حق است, کسی حق ندارد که این شرف را تنها 
بدا خره مشتص خان ازج تمدن او سیریه نزخاست:و از آنجا به همه اسیا و اروبا سرایت 
کرد به عبارت دیگر این تمدن از مردمان سیبریه یعنی از تورانیان است. آری همین تمدن 
است که به چین و هند و بابل و مصر و به سواحل دریای سفید (مدیترانه) رسید». 


لفت‌سازی یکی از همین قبیل اشخاص نوشته منتقل گردید, از این قرار: «در سال ۱۹۰۰ میلادی در حسما 
صاحب‌متصب ترکی اصلاً عرب نواد خواست به من ثابت کند که زبان آلمانی و عربی را یک ريشه و بنیان است» 
اتفاقاً لفت تخم‌مرغ را که در آلمانی ای 8 گویند یاد گرفته بود برای اثبات عقیده خود مثال آورده. گفت «ای» در 
عربی کلمه‌ای است که در هنگام حشّ درد و المی به زبان رانند چون مرغ در وقت تخم گذاردن درد گیرد به 
مناسبت همین درد «ای» در زبان آلمانی سم تخم مرخ گردید.» 

رجوع شود به: 4 .6 1920 ط1عظ تمجعصهاا مححظ عم مم‌دآم‌واباهظ ا ۷۷۵1۸۵۲ عدمکا فصفلجه‌ه:1۷۵ 
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زمان زرتشت 
(مغ) 


از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند 
که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست 
حافظ 


راجع‌به زمان پیغمبر ایران ۳۹ سپیتمان اخبار نویسندگان قدیم یونان و روم با 
تاریخ سْتی که در کتب نسبتاً متأخر ایرانیان ضبط شده تفاوت بسیار دارد. 

بنا به تاربخ سنتی که به توسط کتب پهلوی به ما رسیده حضرت زر تشت در نیمه دومی 
از قرن هفتم و آغاز قرن ششم پیش از مسیح می‌زیسته است. اما نویسندگان یونان و روم 
زمان بسیار قدیم‌تری برای مسس دین ایران قایل شده‌اند. 

پیش از اینکه به ذکر اخبار مورخین بپردازیم لازم است یادآور شویم که بیشتر این 
نویسندگان در طی سخن از آیین مغ ذکری از زمان زرتشت کرده‌اند, نگارنده در این مقاله 
فقط آن قسمتی از مندرجات این نویسندگان را متذکر می‌شود که مستتقیماً راجع‌به زمان 
زرتشت است. برای روشن نمودن مسئله ناگزيريم که مختصراً از آیین مغ سخن بداریم تا 
در جای دیگر مفصلا از آن بحث کنيم. 


گِ 

نزد لو پستند کاخ قدیم از کلمه مغ (01ع۷۲۵ ,05ع۷۵) پیشوای دینی زرتشتی اراده شده 
است. همین کلمه است که در همه زبان‌های ارویایی ۷2826 موجود است. 

موثقین از نویسندگان قدیم میان مغ‌های ایرانی و مغ‌های کلدانی فرق گذاشته‌اند. مغان 
ایران کسانی هستند که به فلسفه و تعلیم زرتشت آشنا هستند. مغان کلده در ضمن تعلیم 
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دینی خود از جادو و طلسم و شعبده نیز بهره‌ای دارند. چنانک می‌دانيم در سراسر اوستا 
جادو و جادوگری نکوهیده شاه اسنت ‏ 

نظر به اينکه این کلمه به کلدانیان نیز اطلاق شده, برخی از مستشرقین پنداشته‌اند که 
اين لغت اصلا از آشور و بابل باشد ولی امروزه شکی نداریم که اين کلمه ایرانی است و از 
یرام بهتهاق‌پابا و اضوو زسیده است, با یبد قاط داشت کقیابل کوسال ۵۳۹ بیش از 
مسیح به دست کورش هخامنشی فتح گردید و از همان عهد دین زرتشتی در آن سرزمین و 
به ممالک بالاتر شرقی نفوذ داشته است. ابداً غریب نیست که کلمة مغ را نویسندگان 
خارجه به | تربانان ایرانی و پیشوایان کلدانی داده باشند و بسا هم نزد برخی از آنان این دو 
گروه به همدیگر تخلیط شده باشند. در اوستا یک‌بار در جزو یک کلمه مرکبه کلمه موغو, 
تسطع۱0 ذکر شده ابیت اما کلمانخ دیگری که از ريشه هه هکرس کر مرحقوه 
گات‌ها آمده است. از آن جمله است کلمه مگ 6۵۵2 که در یسنا ۲٩‏ قطعه ۱۱: یسنا ۴۶ 
قطعه ۱۴؛ یسنا ۵۱ قطعهٌ ۱۱و ۱۶؛ یسنا ۵۲ قطعه ۷. 

مفسرین اروپایی اوستا اين کلمه را به معانی مختلف گرفته‌اند. اگر این کلمه را با لغت 
سانسکر بشا مکی 22 که به معنی ثروت و پاداش و دهش است مربوط دانسته به معنی 
دهشن و بخشش بدانیم به صواب مقرون‌تر است ". 

کار مغان ایران همان اجرای مراسم دینی بوده است. امیانوس مارسلینوس " مورخ 
رومی که در قرن چهارم میلادی می‌زیسته مفصلاً از مغ‌های ایران صحبت می‌دارد. در 
هی سا تا زر تا با وتان با شام فاحی کبا فته فسفه ۲ 
سیسرو 610070 خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می‌زیسته می‌نویسد: «مغأن نزد 
ایرانیان از فرزانگان و دانشمندان به‌شمارنده کسی پیش از آموختن تعالیم مغان به 
بادشاهی ایران نمی رست» ‏ تیکولاو از شهر دمشق ترشته کوزش داد کری و راستی را 
از مغان آموخت. همچنین حکم و قضاء در محاکمات با مغان بوده است. در تاریخ چینی 
که در سال ۵۷۲میلادی نوشته شده موسوم به وی‌شو" که در تاریخ سلسلة وی " می‌باشد و 
از وقایع سنوات ۵۳۵-۶ میلادی صحبت می‌دارد در ضمن در فصل ۱۰۲ شرحی 


۱ رجوع شود به یسنا ۸ فقر؛ ۲و یسنا ٩‏ فقرهٌ ۱۸ و یسنا ۲ فقره ۲ و غیره. 
۲. موغو تبیش کذطا ۷02۲ در یسنا ۶۵ فقرهٌ ۷. 


۳ رجوع شود به: 67 .5 1930 ومو50 مصروعع جوب تواو۱۵ 067 مصنطرووم ۲۲ هرز 
۰ ,6 م2211 عتاصا ۱۷۲۵۲۵۵1 وباجفتصط۸ .5 ونصاااع2۳6 ۱ وناصعا وه .4 
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راجعبه ایران (پوسی [5:-۳0) عهد ساسانیان می‌نویسد. از ان جمله از موهو ۳0-۳ که در 
زبان چینی به معنی مغ است اسم برده, می‌گوید: آنان در جزو اشخاص بزرگ رسمی 
هستند که امور محاکمهة جنایی و قضایی را اداره می‌کنند , در ما خد خودمان نیز همین 
مشاغل برای آنان معین شده است. موبد اسمی که امروزه هم به پیشوایان زرتشتی داده 
می‌شود همان کلم مغ است. غالباً در شاهنامه آمده که کار نویسندگی و پیشگویی و تعبیر 

در کتیبهٌ داریوش بزرگ در بهستان مکرراً به کلم 7:08 (مُخ) برمی‌خوریم گماتا که به 
اسم بردیا برادر کمبوجیا و پسر کورش سلطنت هخامنشیان را غصب نموده خود را پادشاه 
۳ ارس ۲ تم رات و ا: یش ۱ ۳۳ ۲ ۱ 
حواند ‏ مغ بوده است . در تورات و انجیل نیز چندین بار به این اسم برمی‌خوریم: در 
کتاب ارمیاء باب سی و نهم در فقرة ۲ راجعبه لشک رکشی بخت‌نصر (نبوکد نزر ۵۶۲-۶۰۵ 
پیش از مسیح) به اورشلیم در جزو سران و خواجه‌سرایان و سرداران؛ بزرگ مغان 0د۲) 
(28 نیز همراه پادشاه بابل بود. در انجیل متّی در آغاز باب دوم مندرج است سه تن از 
مغان در مشرق ستاره‌ای دیده, از آن تولد عیسی را در اورشلیم دریافتند و یه رهنمایی آن 
ستاره برای ستایش عیسی به بیت لحم امدند. در قران نیز یک‌بار کلمةٌ مجوس که به این 
هیاأت از ژبان آرامی ید عرب‌ها زسیده ذگر ده است این کلمهدر ونان عربی ید منی 
مطلق زرتشتی است. 

موغو در اوستا موگو در فرس و موگ در پهلوی و مغ در فارسی و هیأت دیگر این کلمه 
موبد از زمان بسیار قدیم تا به امروز اسمی است که به پیشوایان دین زرتشتی داده شده و 
داده می‌شود. مغ اسم قبیلا مخصوص. آن‌چنان که هرودوت نوشته نبوده است ‏ چنانک 
می‌دانيم نزد زرتشتیان از قدیم تا به امروز مقام پیشوایی میرائی بوده و هست. بنابرایین 
مغان قدیم چنانک امروزه از خاندان مخصوصی بوده و هستند یعنی از خاندانی که از 
پشت به پشت سمت پیشوایی دین داشته‌اند. 

متفقاً نویسندگان قدیم زرتشت را موسس آیین مغ یا به عبارت دیگر آورندٌ دیین 
مزدیسنی دانسته‌اند. 7 قرن سوم میلادی می‌نویسد: «مغ 5 به زبان 


رجوع شود به:ها "اتاصع) ناه عط) ها واویء ۴ ۵۶ امیامءع۸ عوعصادن ۲۸ 2101016 10:۶5 »2101ع> .1 
8 ۰ 1908 ب«وطاحجمظ رممباه ۷ آمذتمصه ۱ [عوع1 م5 

٩. 17-98‏ ,موف ۷۷ ۷۵۶ 106 صمحهقطه۸ ععل معا تطهعط لزه1 .2 
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بومی کسی است که از علم الهی مطلع و ستايند؛ پروردگار است.»" دیو کریسوس توموس ۲ 
فیلسوف یونانی قرن اول میلادی می‌نویسد: مغان مردمانی هستند که به‌خصوص به 
بان کوش آشی تیدا کروانم ویرا نکن ای برع ی آ ردان و اخرای س انیم 
آنان دارند, تودة مردم از نادانی جادوگران را چنین می‌نامند ". افلاطون فیلسوف معروف 
یونانی و بسا بزرگان دیگر که از زرتشت ذکری کرده‌اند او را موجد فلسفة مغ و نخستین مغ 
دانسته‌اند و برخی دیگر از نویسندگان مغان را پیرو آیین زرتشت نوشته‌اند. کليةً 
مندرجات نویسندگان قدیم راجع‌به تعالیم مغ‌ها بسیار مفید است و برای تاریخ مذاهب 
دیگر کمال اهمیّت را دارد» از شهرت و نفوذی که دین ایران در قدیم داشته به‌خوبی 
می‌توان دریافت که تا چه اندازه فلسفهٌ دین زرتشتی در میان فلاسفه قدیم یونان رواج 
داشته و تا چه اندازه نفوذ مزدیسنی به دین بهود و بعدها به دین عیسی اسان بوده است؛ 
عجااًبه همین قدر اکتفاء کرده راجع به مغ‌ها به مطالعة کتب ذیل توصیه می‌کنيم " 

اینک پس از ذکر مغ رسیدیم به مندرجات نویسندگانی که کم و بیش از زرتشت سخن 
داشته و از زمان وی یاد کرده‌اند. در ضمن از برخی نویسندگان متاخر که از قدما نقل قول 
کرده‌اند نیز اسم می‌بریم. 


نوشته خسانتوس 2200:5 در حدود ۴۲۵-۴۶۵ پیش از مسیح 


قدیم‌ترین مورخ یونانی که از زرتشت اسم برده و زمانش را معین کرده, خسانتوس 
می‌باشد. گذشته از قدمت وی به مناسبت اينکه او از اسیای صغیر بوده خبرش بسیار قابل 
توجه است. این مورخ از شهر سارد (82۳065) پایتخت لیدیا (1:41) که در سال پانصد و 


۰ 4۱ ۲۷ یلصا جح بافی اه 12)صمصااوهاه 1۲6 روماعوطم:۳۵ ,1 

۰ 4 ۲۷ حنااحصزجع باوع اه فز)صعصا واه و1۲ رومزوط۳۵:0 .2 

40-10۰ ,86 .0۲۵ 8و0 وممماومصوتطان وا .3 
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افتاده در قرن پنجم پیش از مسیح می‌زیسته است. از حیث زمان مقدم بر هرودوت و 
معاصر خشیارشا (۴۶۴-۴۸۵ پیش از مسیح) چهارمین پادشاه سلسلهٌ هخامنشی 
می‌باشد. نظر به اينکه یدیا از زمان قدیم جزو قلمرو پادشاهان هخامنشی و اقامتگاه 
مهاجرین ایرانی بوده و جغرافی‌نویسان قرن پیش از مسیح و قرن دوم میلادی چون 
انقراین ویرایای هرت از برتاتان اسبای‌عفیر ار اتکی اضاوسانک 
مجاور سخن داشته‌اند می‌توان احتمال داد که خسانتوس با مغان آشنا بوده. سنت و آیین 
زرتشتی را از انان شنیده بوده است. از اينکه او بسیار سفر کرده بوده و به خصوص اسیای 
ضغیر را تا دز یاجه ارمية خوب مي شناخته. از قطماتی کد از او ماندهبه‌غویی بیذاست ۲ 
بی‌شک کتاب او در تاریخ مملکتش و مطالب وی راجعبه مغان بسیار نفیس بوده که 
بدیختانه از دست رفته است. 

قسمتی از مندرجات هرودوت راجع‌به دين ایران ظاهراً از کتاب خسانتوس برداشته 
شده است مورخ دیگر یونانی نیکولاوس " از شهر دمشق (22505) که در یک قرن 
پیش از مسیح می‌زیسته, مطالبی از خسانتوس راجعبه دین ایران در تاریخ خود ذکر کرده 
استت, همین دپواس ار وی از تسد کان تاش در سود ۲۱۶ مارد مطالیی از 
خسانتوس ذکر کرده می‌نویسد: زرتشت ششصد (۶۰۰) سال پیش از لشکرکشی 
4 

جنان‌که می‌دانیم لشکریان خشیارشا که در سارد (۹27069) جمع شده بودند. در بهار 
سال ۴۸۰ پیش از مسیح به بونان روی اوردند. بنابراین خسانتوس زمان زرتشت را در 
حدود هزار و هشتاد (۱۰۸۰) سال پیش از مسیح نوشته است. 

در اینجا یادآور می‌شویم که بهترین نسخ خطی دیوژنس لریتوس ششصد (۶۰۰) پیش 
از لشکرکشی خشیارشا ضبط شده فقط در دو نسخه غیرمعتبر شش هزار (۶۰۰۰) سال 
پیش از لشک رکشی مذکور نوشته شده است, گذشته از دلایل تاریخی که درست بودن عدد 
ششصد را تقویت می‌کند انتقاداتی که به دو نسخه مذکور نوشته‌اند ثابت داشته که عدد 
شش هزار به کلی بی‌اصل است ‏ اگر عدد شش هزار سهو کاتب نباشد حکماً خواسته‌اند 
کهبا این عدد میان خبر خسانتوس و اخبار نویسندگان دیگر که به عدد شش فزار متوجه 
شده‌اند و ذکرشان بياید توافقی بدهند. 


16 .2 ۵ .1 
رجوع شود به: 36-7۰ ٩.‏ فصووو]۷ م۷ مزهع]۱ 0۵7 وم میرن .3 
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کتزیاس سنیگ 


پس از خسانتوس قدیم‌ترین مورخی که از زرتشت ذکری کرده کتزیاس می‌باشد. 
کتزیاس طبیب اردشیر دوم (۳۵۸-۴۰۴ پیش از مسیح") بوده, بنا به خبری که ذکرش 
بیاید هفده سال در دربار ایران زیسته است قسمتی از مطالبش راجع‌به اوضاع آن عهد 
بسیار مفید است جتان که خود گفته ما خاش اسناد فولتی ایران بوده است کتایش در عهد 
قدیم مورد توجه عام بوده تا اينکه در قرون وسطی مانند بسیاری از آثار کتبی یونانیان از 
دست رفته است. اما پیش از اینکه از دست برود فوتیوس ‏ بطرک قسطنطنیه (۸۷۹-۸۷۵ 
بعد از مسیح) یادداشت‌هایی از آن برداشته که اینک موجود است. فوتیوس در زمان خود 
که قرن نهم میلادی باشد مرد بسیار دانشمندی بوده. خوشبختانه عادتش بر این بوده هر 
کتابی که می‌خوانده خلاصه‌ای از آن یادداشت می‌کرده است. از آن جمله راجع‌به کتاب 
کتزیاس موسوم به پرسیکا (۳۵75[68 ایران) چنین یادداشت کرده است: «کتاب کتزیاس از 
شهر کنیدوس " عبارت است از ۲۳ جزو؛ در شش جزو اولی از تاریخ آشور و از تاریخ 
باستان ایران سخن رفته, در جزو هفتم و هشتم [و نهم] و دهم و یازدهم و دوازدهم و 
سیزدهم از کورش و کمبوجیا و مغ (گماتا هاعصسه) و داریوش و خشیارشا بحث شده 
است. تقریباً در تمام مسایل مطاليش بر خلاف مندرجات هرودوت است. کتزیاس در 
بسیاری از موارد هرودوت را دروغگو و افسانه‌ساز نامیده است و می‌گوید آنچه راکه 
خود نقل می‌کند بیشتر رابه چشم خویش دیده است و در جاهایی که مشاهدات شخصی 
ممکن نبوده مستقیماً از خود ایرانیان شنیده و از روی چنین مدارکی تاریخ خود را تالیف 
کرده است. نه اينکه کتزیاس بر خلاف هرودوت می‌باشد بلکه در بسیاری از مواقع با 
گزنفون " پسر گریلوس" نیز اختلاف دارد. کتزیاس در عهد کورش (صغیر) پسر داریوش 
(دوم) و پریزاتیس "و برادرش اردشیر (دوم) که به پادشاهی ایران رسیده می‌زیسته است». 


سال وفات اردشیر دوم مختلف ذکر شده بنابر اصح روایات در سال ۳۵۸ پیش از مسیح پس از چهل و شش 
سال پادشاهی, بثا به خبری در سن هشتاد و شش سالگی و بنا به خبر دیگر در سن نود و چهار سالگی درگذشت 


رجوع شود به: ۰ ٩.‏ 1887 1۵1021۵ ,۵۱08۵ جم۷ 6اطمنطموع 0 صههم‌واوتع۳ تیه و2اقدکنا۸ 
و به: ۰ ٩‏ ]1 270ظ ,عاعم۱۵1ظ .جه:1 06۶ وفز۵۲ع0۳ صا ااوباط وم ممععا واطمنطموعن) 
2 .4 105 .3 05 .2 

فبلا0 .5 


۶ پریزاتیس ۳۵75۵115 زن داریوش دوم و مادر اردشیر دوم و کورش صغیر در عهد خود اهمیتی داشته, مایل 
بوده که کورش به سلطنت ایران برسد. این اسم که به هیأت یونانی درامده بایستی در فرس پسروشیاتی 
۳0۳۵-561 باشد مطایق پئوروشیایی :۲0۷۳-526 در اوستا یعنی پر شادی. 
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قسمتی از مطالب کتزیاس را نیز دیوُروس سیکولوس " ذکر کرده؛ راجع‌به او چنین 
می‌نویسد: «کتزیاس از شهر کنیدوس " در زمان لشکرکشی کورش (صغیر) به ضد برادر 
خود اردشیر (دوم) اسیر شده به دست ایرانیان افتاد. چون طبیب بود به خدمت شاه پیوست 
و در مدت هفده سال طرف توجه پادشاه بوده است ؛ چنان‌که خود او گوید مطالب کتاب 
تاریخش از روی دفترهای پوستی سلطنتی برداشته شده است " که بنا به رسم ایرانیان 
وقایع از زمان قدیم در آن‌ها ضبط می‌شده است از روی چنین اسنادی او کتاب خود را به 
زبان یونانی گرد آورده است*» اقامت هفده ساله کتزیاس در دربار ایران, چنان‌که 
ملاحظه می‌شود بنا به خبر دیودُروس می‌باشد. نظر به وقایعی که در پرسیکا ۳075[6ذ کر 
شده اقامت او اقلا از سال ۴۰۱ تا ۳۹۸ پیش از مسیح یقینی است * دیودُروس نقل از 
کتزیاس نموده, زرتشت را پادشاه بلخ؛ رقیب و معاصر پادشاه آشور نینوس " و زنش 
بسمپرآهیسی داشسته اس عارصه داسهان این سس رنه تفرین بادشای ان 
مملکت بابل و ارمنستان را بگرفت به کشور ماد روی آورد. پادشاه ماد فرنوس" (فرن) با 


۱ دیودروس سیکولوس ٩1015‏ و۲000 مورخ یونانی از جزیره سیسیل 50116 معاصر بوده با قیصر روم 
اوگوستوس 5دداهدع:۸ که در سال ۶۳ پیش از مسیح تولد یافت و در سال ۴ میلادی درگذشت. 
ونالا .2 
۳. چنان‌که می‌دانیم در جزو لشکریان کورش صغیر که برای به‌دست آوردن تاج و تخت در سال ۱ پیش از 
مسیح به ضد برادر خود اردشیر دوم جنگیده کشته شد, تقریباً سیزده هزار تن یونانی بودند. گزنفون, 26620202 
مورخ معروف یونانی که کتزیاس بسیاری از مندرجات او را نیز نادرست می‌داند یکی از سرداران همین لشکر 
یونانی کورش بوده کتابش انابازیس عاع۸2۵0 در وقایع همین جنگ است و کتاب دیگرش کورش‌نامه 
1670 داستانی است راجع‌به کورش بزرگ. بنا به خبر فوق بایستی کتزیاس در جزو همین لشکریان یونانی 
بوده باشد که اسیر شده و بعد به خدمت پادشاه گماشته شده است. به هر حال از زمان قدیم اطبای مصری و بعد 
اطبای یونانی در دربار پادشاهان هخامنشی بودند از ام ضعله اش طبیب روف یونانی دموکدس ۳6۳01۲6065 
که طبیب داریوش بزرگ بوده و به خصوص در دربار مقامی داشته و طرف اعتماد شاه بوده است (رجوع شود به 
کتاب سوم هرودوت فقرة ۰ و فقرةٌ ۱۳۹ به بعد). 
۴ کاغذ پوستی یعنی پوست دباغی شده که در قدیم به جای کاغذ به کار می‌رفته و امروزه پوست آهو گوییم. در 
ایران قدیم معمول بوده, در آغاز فصل اول ارد اویرافنامه و در کاغذی که تنسر هیربدان همیربد زمان اردشیر 
پاپکان به پادشاه طبرستان جسنفشاه نوشته و در کتاب التنبیه والاشراف تالیف مسعودی و در فارسنامه تالیف 
ابن‌البلخی و غیره مندرج است که اوستا در روی دوازده هزار پوست گاو به خط زر نوشته شده بوده است. (رجوع 
شود به جلد دوم یشت‌ها). 
۰ ,82 .1 07168)و1 ۷( 602ظ)ما1صا ظ روننمنگ فتطمل‌ما ند 5 
رجوع شود به:کاجه‌ و2 ۲ معط ص ۱۵10 وه ردتع۱۵ عط) مصج فعورصیت ۶ه میگ 1۲6 :عامناته وصولع0 .6 
21 .۰ 1917 روطاصصمظ ,تاه ۷ عملامابا؟ ۵06992 رمطنموزهز وزاهعصوز تن عط) صر رقعنوع0۱ 0۶ 
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لشکر بزرگی به جنگ همآورد درآمد. اما دیری نگذشت که لشکرش پراکنده و خود 
پادشاه و زنش و هفت فرزندش اسیر شدند و پادشاه ماد را به فرمان نینوس به دار 
آويختند. این پیروزی نینوس را به انديشة جهانگیری انداخت که از رود دون" تا رود نیل 
را به تصرف خود درآورد» یکی از دوستانش را به مرزبانی ماد گماشت و خود به فتح 
ممالک پرداخت. رفته رفته ممالک آسیا را به استثنای هند و بلخ در مدت هفده سال به 
چنگ درآورد. مصر و فینيقیه و سوریه و همه سرزمین‌های آسیای صغیر به فرمان نینوس 
درآمدند؛ گیلانیان و طبرستانیان و مردمان کنار دریای خزر و پارت‌ها و گرگانی‌ها و 
خوارزمیان و کرمانیان و سیستانیان همه رااشکست داد. فارس و شوش (خوزستان) نیز به 
فرمان آشور درآمدند. تسلط آشور تا به تنگم کوه قفقاز کشید, بسا اقوام دیگر را نیز منهدم 
ساخت. کوشش‌های نینوس برای به چنگ آوردن مملکت بلخ ببهوده ماند. راه دشوار اين 
سرزمین و مردمان جنگاورش او را نومید ساخته, چندی دست از جنگ بداشت؛ 
لشکریانش را به سوریه برگردانید. در آنجا زمین مناسبی جسته شهر بزرگی بنا نهاده پس 
از انجام ساختمان شهر نینوا دیگر باره نینوس به یاد بلخ افتاده از سراسر ممالک قلمرو 
خود سپاه گرد آورد. چون از نخستین لشکرکشی خود آزموده شده و از راه دشوار بلخ و 
مردان جنگی آنجا آگاه بود لشکر بزرگی بیاراست: با یک هزار هزار و هفتصد هزار 
(۱۷۰۰,۰۰۰) پیاده و بیشتر از دویست و ده هزار (۲۱۰۰۰۰۰) سواره و باده هزار و 
ششصد (۱۰۶۰۰) گردونه زره‌پوش رهسپار دیار بلخ گردید. در میان چندین شهرهای 
بزرگ پایتخت آن باختر (شهر بلخ) به‌واسطه بزرگی و برج و بارو از همه امتیاز داشت. 
پادشاه بلخ اوخسیارتس ‏ همه جوانان کشور خود به جنگ خواند چهارصد هزار 


(۴۰۰,۰۰۰) تن جنگی بیاراست راه مملکت به روی دشمن بست. پس از پیکار سختی 
اشوری‌ها روی به گریز نهادند. بلخی‌ها تا به کوه‌های مسجاور از پی رانده» صد هزار 
(۱۰۰,۰۰۰) تن از دشمنان از پای درآوردند اما در مقابل لشکر انبوه هم ورد خودداری 


نتوانستند ناگزیر قدم واپس کشیدند و هر یک به فکر نگهداری خانمان خود برآمدند. 
کشور بلخ رفته رفته به دست آشوری‌ها افتاد اما خود شهر بلخ از پرتو برج‌ها و باروها و 
ابزارهای جنگی خود بیشتر پایداری کرد. آشوری‌ها شهر را محاصره نموده, در مدت این 
محاصره طولانی مردی از سپاهیان آشور آرزومند دیدار زنش کردید. کسی از پی او 
فرستاد. این زن زیبا و باهوش و دلیر سمیرامیس نام داشت, برای سفر چند روزه خود از 
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زمان زرتشت ۲ ۶۷ 


آشور به بلخ رختی تهیه نموده در بر کرد که کسی نمی‌توانست ت امتیاز دهد او مرد است یا 
زن» این جامه که بدن را از آفتاب حفظ می‌نمود و به اعضاء در هنگام حرکت زحمتی وارد 
نمی آورد به اندازه‌ای زیبنده و برازنده بود که بعد مادها در هنگام فتح آسیا و پس از آن 
پارس‌ها برای خود برگزیدند. سمیرامیس چون به بلخ رسید وضع محاصره شهر را 
بیازمود و دریافت که از کدام طرف قلعه استحکامات کمتر و دفاع اهل قلعه سست‌تر است؛ 
آن‌گاه با چند تن از جنگاوران از همان طرف به حصار شهر درآمده اشاره به هجوم نمود. 
نگهبانان قلعه به هراس افتاده دست امید بشستند. شهر به دست اشوری‌ها افتاد. نینوس به 
و نلاس ی امتمن آفرینها خواند و بدوارمغان‌های گرانه بخشید. پس از آن 
شیفتهٌ خسن و جمالش شده, از شوهرش ممونس " درخواست که زن خویش بدو رها کند 
و در عوض دختر خود لوزان ‏ به وی بخشد. شوهر به چنین سودایی تن در نداد 

پادشاه او را بترسانید ا زاینکه چشمانش را در خواهد آورد. اگر فورا سر تسلیم فرود 
نیاورد. شوهر بیچاره از بیم و اندوه خود به ریسمان مت وشن تایشاه اشود 
سمیرامیس را به زنی گرفت» سیم و زر فراوان خزینه بلخ به دست نینوس افتاد. از 
سمیرامیس پسری آمده نینیاس ۲ نامزد گردید. پس از چندی نینوس بمرد. چون پسرش 
نکر وال بو کف تیه ایس رهاط وت شید ( 

داستانی که کتزیاس راجع‌به نینوس و زنش سمیرامیس ذکر می‌کند شاید در ایران 
شنیده باشد. هرچند این داستان اساسا سامی است ولی ضمنا یاداور داستان‌های رزمی 
شاهنامه است * چنان‌که ملاحظه می‌شود در کتاب دیودروس * نقل از کتاب کتزیاس 
پادشاه بلخ اوخسیارتس " ضبط شده, ولی شکی نیست که این پادشاه را اصلاً کتزیاس در 
کتاب خود زرتشت نامیده است. زیرا در کتب گروهی از مورخین دیگر که ما خذ همه آنان 
کتزیاس می‌باشد این پادشاه زرتشت نامیده شده است نه اوخسیارتس, کفالیون؛ مورخ 
یونانی که در نیمه اولی از قرن دوم میلادی می‌زیسته و به تصریح خودش مأخذش کتاب 


1. 5 2/۸ 6 3.  طررعع‎ 

۰ .11 ۲162ماو۱ 1[ 662ظ01101ظ روباانمن5 عمل‌مز ر[ .4 

و رجوع شود به: ۰( وع1 دبا۲۵0 06 طم1)وز و1۵ نع عتاواعا لا روتوبزو نا 
,06۴61 ]۲ 6۲0۰ ۴ ,۷۲ 2۲ ر6 ۲۵0 اد ط رما مز 8ط ۲ رون هه)0 ۱۷690 رعنصمارطع 3 رما ۱۷64 ,م۲1 دوه ,و0106 
.397-۰ 0۰ 1852 فات۳2 

رجوع شود به: عذوماماز۳ معد‌عامه جع کواتل‌صیرن صز ۱۱0 عم وموهاهممااها( عطمعتمم1 .5 
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کتویاس بوده این اسم را ززشعنت نوشته است: خبر کفالیون در کتاب آزپیوس ‏ اسقف که در 
حدود سال ۲۶۴ در قیساریه از بلاد فلسطین تولد یافت و در سال ۰ درگذشت نقل 
گردایته است همین بر قیه در کناب کورگیوس سکلوس که در نود ۸۰۰-۷۵ 
میلادی می‌زیسته نقل شده است ؛ ژوس‌تینوس" مورخ رومی که در سال ۱۲ میلادی 
به‌سر می‌برده در تأریخ خود از آشور و ینوس و زنش سمیرامیس و پسرش نینیاس " 
متتصلا صحیت دقع ضمتا مي قو بستا: :نینوس پس از رام ساختن آسیا آخرین جنگش به 
ضد زرتشت پادشاه بلخ بوده است. می‌گویند که او آیین مغ آورده و از اصول کائنات و سیر 
اختران بحث نموده است. زرتشت در این چیک کته کر دیدنو کیلوس نیز سن از ان 
درگذشت ‏ همچنین کلية نویسندگانی که از داستان نینوس و لشکرکشی وی به سوی بلخ 
ذکرش کر همان باه‌شاه هما ورد او را درعتنت فوشته‌اند از آن حفلهاننه کفون " پونانی: 
دانشمند بیان و معانی که طافر فوستال ۵ میلادی می‌زیسته اس 

وازتوتوس ‏ روی‌سعال بان رسای که در در ۲۹۵۵ نوشته ‏ واگزستتوش 
کشیش رومی که در ۱۳ نوأمبر ۳۴۵ تولد یافت و در ۲۸ اوت ۴۳۰ درگذشت " و مورخ 
آرشی موس ینوی کنهدوسال ۲۰۷ کول پافت ور ۲۹۲ درگذشت و 
اروهس ‏ تفاي کسن سا تام لنجافو کایق در ۲۱۷ سلاو ترشته ملد و 
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زمان زرتشت "۲ ۶٩‏ 


وفور این اخبار که گفتیم مأخذ همه کتزیاس می‌باشد. ابداً جای تردید نیست که کتزیاس 
پادشاه بلخ را زرتشت نامیده باشد برخی از مستشرقین این زرتشت را به ملاحظهٌ اینکه 
پادشاه بلخ خوانده شده غیر از زر تشت پیغمبر پنداشته‌اند. ولی هیچ جای شک نیست که 
مقصود کتزیاس و کليهٌ مورخین مذکور همان زرتشت پیغمبر بوده است. در میان ویس 
مذکور که برخی نینوس و برخی دیگر سمیرامیس را رقیب زرتشت نوشته‌اند صراحتا 
۳ و کورگیوس ۲ زرتشت را مغ و پادشاه بلخ دانسته‌اند. ی مانند یوس 
تیئوس که ذکرش گذشته می‌نویسد: نینوس بلخ را فتح کرد و زرتشت مغ در آن جنگ کشته 
گردید. موسی خورونجی نیز این زرتشت رأمغ دانسته, چنین می‌نویسد: «وقتی که سمیرامیس 
(زن نینوس) تابستان را در ارمنستان گذرانید زرتشت مغ و امیر ماد را مرزبان آشور و نینوا 
نمود. پس از چندی از همدیگر کینه گرفتند. سمیرامیس از بیم زرتشت روی به گریز نهاد. 
ای تسه مت مادرش را در ارمنستان دستگیر نموده کشت و تاج و تخت آشور را 
به‌دست آورد», اما اینکه در کتاب دیوذُروس" برخلاف کتب دیگر اوخسیار تس " به جای 
زرتشت ضبط شده سهوی است که وقوعش چندان دشوار نبوده است. این اسم در برخی 
از نسخ نیز ۵0۶1۵5 نوشته شده و در دو نسخه هم 7807165 مندرج است. این هیات اخیر 
به اسم پیغمبر ایران زر تشت که معمولاً نزد یونانیان 2070851765 گفته شده بسیار نزدیک 
است. گذشته از این در جای دیگر کتاب دیودُروس و در موضوع دیگر باز اسم اوخسیار تس 
تویسود اسقاه این اش از سامی موف رای بوده ای عکزر بدداسخامی که 
چنین نامزد بوده‌اند برمی‌خوریم. به خصوص در اخبار راجع‌به 8 با 0۵10۲۵5 
هیأت یونانی است. به جای کلمهٌ فرس هخامنشی و اوستایی هوخشثر 10521074 که 
لفظاً به معنی شهریار خوب می‌باشد. در عهد هخامنشیان بسا اشخاص نامی به این اسم 
نامزد بوده‌اند. ازا ن جمله‌اند پسر داریوش دوم و برادر داریوش سوم و دیگر یکی از سرداران 
دریوش سوم و غیره: همچنین زن ایرانی که اسکندر پس از فتح بلخ در آنجا اختیار کرده 
اسم او را روخسن توشتقهاتل, دختر هو خشتر 007105 بوده است. 30206 نیز هیأت 
یونانی است به جای کلمه رئوخشن 120*802 یعنی روشن, چنان‌که ملاحظه می‌شود ۳ بعید 
نیست که در کتاب دیوذروس در خبری راجع‌به بلخ اوخسیارتس به جای زرتشت آمده 
باشد. لابد مدت‌ها پس از زمان کتزیاس این اسم از تاریخ اسکندر برداشته شده است۸ 
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بنا به خبر کتزیاس بایستی زرتشت در نیمه دومی از قرن سیزدهم پیش از مسیح زیسته 
باشد زیرا که فتح بلخ به دست نینوس در سال ۰ پیش از مسیح روی داد. هرچند که 
کتزیاس راجع‌به زمان زرتشت به عهدی نپرداخته که نتوان پذیرفت. تقریباً یکصد سال با 
بر شتا تتوس فرق داوتو ای وشن قی اما زا ور خصرض زان یعس بیغ 
حدود متوجه می‌سازد, آما این خبر کفزیاس در طی داستانی با این همه رنگ و آب قابل 
تاسل است, تس اینکه بادفاه داشانی تقوسی همان شوه مخاضر ابرآهیم استو بای 
از داستانی به داستان‌های دیگر درآيیم و بیش از بیش از زمینُ تاریخ دور شویم. 

ابوریحان بیرونی در جدول پادشاهان ائور (اشور) از نینوس به همین املاء اسم برده 
مدت سلطنت او را شصت و دو (۶۲) سال نوشته و او را بانی شهر نینوا دانسته. می‌گوید 
ایراهیم در سال چهل و سوم پادشاهی وی متولد شد. آزییوس " که ذکرش گذشته مدت 
پادشاهی نینوس را پنجاه و دو سال (۵۲) نوشته است, زن نینوس که گفتیم سمیرامیس 
نامزد بوده, نزد ابوریحان اشمعرم شده و او بانی شهر سامره است و مدت سلطنت وی چهل 
و دو (۴۲) سال بوده است. پسر نینوس که گفتیم نینیاس " نام داشته نزد ابوریحان زامیس 
قید گردیده و مدت سی و هشت (۳۸) سال پادشاهی داشته و ابراهیم از قهر و سخط وی 
گریخته به فلسطین رفت "؛ بنا به خبر ابوریحان ابراهیم در سن هفتاد و دو (۷۲) سالگی از 
بابل مهاجرت کرده است. در تورات نیز ابرام (ابراهیم) در همین سن مهاجرت اختیار 
تمود ‏ شگی اقست گهدو دول مد گیر تتوس مان تفر ود است که بنا به مت رعات 
تورات معاصر ابراهیم بوده است " داستان نمرود و ابراهیم پسر آذر در کلیه کتب تواریخ 
مشروحا ذکر شده, به خصوص در تاربخ طبری که جامع داستان بهودی و اسلامی این دو 
اشث کلمتت. که کتاب یه وا در مان من انخ ۴۰۰-۰ میلادی نوشته. می‌نویسد 
ت فت تا کلشی اس کفو تا ایغ ناف( 
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زمان ابراهیم معاصر نمرود نظر به مندرجات تورات در حدود هزار و نهصد (۱۹۰۰) 
پیش از مسیح برآورد شده, در صورتی‌که زمان نینوس معاصر زرتشت در خبر کتزیاس 
در حدود سال هزار و دویست (۱۲۰۰) پیش از مسیح پنداشته شده است. آژزیوس ۲ که 
ذکرش گذشت زمان نینوس را هزار و سیصد (۱۳۰۰) پیش از بنای شهر رم دانسته است. 
چنان‌که می‌دانیم بنا به سنّت مشهور شهر ژم در سال هفتصد و پنجاه و سه (۷۵۳ یا ۷۵۰ 
بنا نهاده شده. نظر به این نینوس در دو هزار و پنجاه و سه (۲۰۵۳) سال پیش از مسیح 
به‌سر می‌برده است. دوم اينکه سمیرامیس معاصر زرتشت که در داستان بابلی نامی‌تر از 
شوهر خویش نینوس می‌باشد در تاریخ بابل و اشور زنی به این نام و نشان سراغ نداریم 
محر سفوزشت که زما نش پسیار معا خر از زمان فقوسش اس نی از دانستدان 
قفین تقو رتست که ر نیو اب داستعانی خرف زن توس وسلکد وس دست و 
جهانگشا تعریف شده است. سمورمت زن پادشاه واقعی آشور رمان نیراری "سوم بوده که 
دز شتو ای ۷۸۳-۱ پیش از مسیح سلطنت نمود. این زن لابد در عهد مذکور مقام 
بزرگی در سیاست مملکت داشته که اسمش با اهمیّت مخصوصی با اسم شوهرش در یک 
کید ز گر فده است هر کال دانسا ی تتوس وک سرام سا قضه رین 
معاصرش ابراهیم در هر کجا که ذکر شده باشد طوری نیست که بتوان از آن به وقایع 
تاریخی رسید و از آن نتیجه‌ای گرفته. زمانی برای زرتشت که به گفتهٌ کتزیاس هماورد 
یتوس تو 9 عغین تموود. گذشتقه از این کلیة مطالبتا نع که ازها خن باس به‌ما رسیهه 
به یک طرز شگفت‌امیز ذکر شده است این طبیب که به گفت خودش بسیار طرف توجه 
پادشاه ایران بوده و بسا هم در امور کشوری سمت رسالت و سفارت داشته, به یک راوی 
راستگو معروف نیست. بیشتر مطالبش را نادرست و بر خلاف واقع دانسته‌اند با اینکه 
مکررابه هرودوت و گزنفون نسبت دروغ داده, معلوم نیست که خود تا چه اندازه پای‌بند 
راستی و درستی بوده است و اسناد دولتی ایران را که می‌گوید مورد استفاده‌اش بوده 
به‌درستی نقل کرده باشد * کتزیاس به اوضاع درباری ایران یعنی دسایس زنان خانوادء 
اردشیر دوم اهمیّت مخصوصی داده, ولی به آن‌ها هم باید در کمال احستیاط نگریست و 
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ارزش تاریخی نباید به آن‌ها داد. با وجود این‌ها بسیار جای افسوس است که کتاب 
کتزیاس از میان رفته, فقط قطعاتی از آن در کتب نویسندگان متأخر به‌جا مانده است. چون 
او مدتی در ایران و در دربار زیسته می‌توان گفت که یک رشته از سنّت و روایت قدیم را 
شنیده و یادداشت کرده بوده است. اما مطالبی که راجعبه زر تشت نوشته از چند جهت قابل 
توجه است نخست. چنان‌که گفتیم, به عهدی نپرداخته که نتوان پذیرفت؛ دوم اینکه 
زرتشت را از بلخ دانسته است؛ در سنت مزدیسنان این قسمت از ایران زمین یعنی مشرق 
وطرد ور تهیت دانسته فده و با اسب دیگر مغرب: اخزبایجان وطی اضلی پشیر است: 
سوم اینکه به وجود سلطنتی در بلخ قایل شده و این ابدا مخالف تاریخ نیست. 

شکی در این نیست که پیش از سر کار امدن دولت ماد در سغرب ایران, در مشرق 
دولتی کم و بیش مهم وجود داشته است» سرودهای مقدس پیغمبر که گات‌ها باشد به وجود 
جنین ۵ در ممالک شرقی ایران دلالت دارد. چنان‌که می‌دانيم در سنّت هم معروف 
است که پیغمبر به کی گشتاسب پادشاه بلخ پناه برد و دين خود بدو نمود, در خود گات‌ها 
پیغمبر او را دوست و حامی خود خوانده است. 

چهارم اینکه از خبر کتزیاس برمی‌آید که در آغاز قرن چهارم پیش از مسیح که 
کتزیاس کتاب خود را می‌نوشته هنوز سنّتی که پیغمبر را از قرن هفتم پیش از مسیح بداند 
وجود نداشته است. 

در انجام یادآور می‌شویم نویسندگانی که در جزو خبر کتزیاس از آنان اسم بردیم و 
نوشته‌اند که زرتشت در جنگ نینوس در بلخ کشته شد یادآور یک سنت دیگر قدیم 
ایرانیان است و آن شهادت یافتن پیغمبر در بلخ, در هنگام لشکرکشی پادشاه توران 


افلاطون ۱207 

پس از کتزیاس شاگردان افلاطون قدیمترین نویسندگانی هستند که ذکری از زمان 
زرتشت کرده‌اند. افلاطون فیلسوف معروف یونانی که در سال ۴۲۷ تولد یافت و در ۳۴۷ 
پیش از مسیح درگذشت. زرتشت را موسس آیین مغ دانسته است. اين آیسین به عقیدة 
او بهترین طرز ستایش پروردگاران و دارای افکار عالی است. فلسفة افلاطون در بسیاری 
از موارد با تعالیم دين زرتشتی توافق دارد. به خوبی پیداست که این فیلسوف یونانی 
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الکی‌بیادس ‏ کتابی که به افلاطون منسوب است نوشته‌اند زمان زرتشت را شش هزار 
سال پیش از وفات افلاطون یادداشت کرده‌اند ". 

در کلیه اخباری که راجع‌به زمان زرتشت از شاگردان افلاطون به ما رسیده سخن از 
عهدی است که دست انتقاد تاریخی به آن حدود نمی‌رسد. این شاگردان عبارتند از 
ارسطاطالیس " فیلسوف معروف یونانی از مقدونیه که در سال ۳۸۴ پیش از مسیح تولد 
یافته فرسال ۲۲۲ در فذقت: دوست و مربی اسکندر بوده 2[ 
همشهری کتزیاس از شهر کنیدوس " سومی هرمدُرس " معاصر دو فیلسوف اولی؛ اخبار 
حکمای مذکور در کتب نویسندگان دیگر به جای مانده است؛ پلیتتوس را باید در سر این 
نویسندگان شمرد. پلینیوس رومی که از برای امتیاز پلینیوس بزرگ نامیده می‌شود در 
سال ۲۳ میلادی تولد یافت و در سال ۷۹ میلادی در هنگام آتش‌فشانی کوه وزو "هلاک 
گردید. از این دانشمند کتاب بسیار بزرگی موسوم به تاریخ طبیعی" مشتمل بر ۳۷ جزو 
به‌جا مانده است, در اين کتاب که یک قسم دایرةالمعارفی است از جغرافیا و ملل و اقوام و 
آدمی و جانور وگیاه و انواع داروهای نباتی و حیوانی و معادن و غیره سخن رفته است. در 
ضمن مکرراً از ایران یاد شده است. در جزو بیست و نهم (۲۹) این کتاب از داروهای 
حیوانی و نباتی سخن رفته. استخراج برخی از ان ادوبه به مغان نسبت داده شده است. به 
این مناسبت پلینیوس در جزو سی‌ام کتاب خود از مغان و موسس اصلی این آیین زرتشت 
یت مس فا ره بلشوس فیزست رسای شیومهان ا امه شمان اپ وزکست را آزمقان 
کلدانی که به همین اسم به ساحری و جادوگری شهرت داشته امتیاز داده». می‌نویسند: 
ا 0 و ارسطاطالیس زمان زرتشت آورندهُ آیین مغ را که عالی‌ترین و مفیدترین 
فلسفه است شش هزار (۶۰۰۰) سال پیش از مرگ افلاطون دانسته‌اند و بعد می‌نویسد: به 
۱ زرتشت پنج هزار (۰ سا پیشن کم فیس و 
پلینیوس نظر به این دو خبر می‌افزاید: موسی چندین هزار سال پس از زرتشت به‌سر 
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می‌برده است ۲. همچنین پلینیوس در انجام اين مبحث از مفی موسوم به اوستانس " که در 
هنگام لشکرکشی خشیارشا به طرف یونان با او همراه بوده اسم برده می‌نویسد: زر تشت 
دی تاکن ی از تیش ات تیش انم خی شیر راد کنو 
نمی‌کند. نظر به اينکه لشکرکشی خشیارشا به طرف یونان در سال ۴۸۰ پیش از مسیح 
بوده و شهادت زرتشت بنا به سنّت در سال ۵۸۳ پیش از مسیح اتفاق افتاده, فقط صد و سه 
(۱۳)سال فیان دود اقه فاصله ات وب قران کقت که میان این خی آخیر بلیتیوش 
و تاریخ سنتی برای زرتشت قایل شده‌اند ارتباطی است. بنا بر ایین تاریخ سنتی 
زرتشتیان در خصوص زمان پیغمبر در عهد پلینیوس که قرن اول میلادی است موجود 
بوده است. خبری که پلینیوس از هرمیپوس " نقل کرده از اینکه زرتشت پنج همزار سال 
بیقن از خلت ترویا " می زیسته بایستی از مأخذ قدیمی و به شاگرد سومی افلاطون 
هرمدُروس "منسوب باشد. هرمیپوس خود از بزرگان فلاسفهٌ یونان از شهر ازمیر بوده, در 
سال ۲۵۰ پیش از مسیح به‌سر می‌برده اسیت: راجع به مغ کتابی داشته که بدبختانه از دست 
رفته است. مأخذش در این موضوع همان مندرجات ارسطاطالیس و أَد کسوس بوده 
است» خبرش راجعبه زمان زرتشت باید از هرمٌدٌروس باشد که در قرن چهارم پیش از 
مسیح می‌زیسته است, زیرا که دیوژنس لرتیوس " (در حدود ۲۱۰ میلادی) که ذکرش 
گذشت از همین هرمٌدذروس نقل کرده می‌نویسد: زرتشت پنج هزار (۵۰۰۰) سال پیش از 
جنگ ترویا به‌سر می‌برده است * همچنین به عقيدة پلوتارخس؟ مورخ و نويسندة یونانی 
که در سال ۴۶ میلادی تولد یافت و در ۱۲۵ درگذشت. زمان زرتشت پنج هزار سال پیش 
از جنگ ترویا بوده است ". 

بنا به خبری که زرتشت شش هزار سال پیش از وفات افلاطون می‌زیسته زمان پیغمبر 
ایران به سال ۶۳۴۷ پیش از مسیح می‌افتد. در صورتی‌که بنا به خبر دیگر عهد پیغمبر را 
پنج هزار پیش از جنگ ترویا بدانیم زمان وی به سال ۶۱۸۴ پیش از مسیح می‌افتد زیرا که 
معمولاً فتح ترویا"" را به دست یونانیان در سال ۱۱۸۴ دانسته‌اند چنان‌که ملاحظه 


۱. زمان موسی پیغمبر بنی اسرائیل در قرن پانزدهم پیش از مسیح معین شده است. 
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می‌شود تفاوت این دو خبر از همدیگر فقط صد و شصت و سه (۱۶۳) سال می‌باشد. این 
تفاوت نظر به این اعداد گزاف بسیار نیست. می‌توان گفت که ما شکور سکن ده 
است. نگفته خود پیداست که اخبار فیلسوف‌های مذکور در خصوص زمان زرتشت 
ارزش تاریخی ندارد. يقین است در عهد آنان هم اسنادی که گویای تاریخی ایین همه 
قدمت باشد در دست نبوده است. همین قدر می‌دانسته‌اند که زرتشت در یک عهد بسیار 
کهنی می‌زیسته, وفات استاد خود افلاطون را شش هزار سال پس از ظهور زرتشت 
نوشته‌اند. بدون اينکه نظری به بیان واقعه‌ای تاریخی داشته باشند. 

هرچند آنان از بزرگان حکما هستند و آنچه از آنان در کتب نویسندگان یونان و روم 
راجعبه ایین مغ يا مزدیسنا نقل شده بهترین دلیل اطلاع انان است به کیش ایران. اما از 
خبر آنان راجع‌به زمان موسس این دین جز از این نتیجه‌ای نمی‌توان گرفت که: تاریخ 
سنتی در زمان آنان هنوز وجود نداشته و زمان پیغمبر را در قرن چهارم پیش از مسیح 
بالاتر از قرن هفتم می‌دانستند. قرنی که بعدها در سنت برای زرتشت قایل شده‌اند. شکی 
نیست که فیلسوف‌های مذکور از خود چنین عهدی برای زرتشت نساخته‌اند بلکه سنت 
ایرانیان را راجع‌به طول زمان که مدت ۱۳۰۰۰۰ سال باشد شنیده بودند و فروهر زرتشت 


را در نیمةٌ این عهد قرار دادند!. 


بر ژزسوس 
اخبارش گفقهتندکان در کفب‌تودار پزیسوسش هل رها بش زار شا خر واه 
افلاطون قدیم ترین ما خدذی است که در آن‌ها از زرتشت و زمان وی یاه شده است. 


بروسوس مورخ و پیشوای معروف بابل در قرن سوم پیش از مسیح می‌زیسته تاریخ بابل 
و اشور او که قدماء خلدئیکا 211266 یا بابیلونیا کا 3201001218 نامیده‌اند در عهد 


سلطنت انتیوخس اول "(۲۶۱-۲۸۰ پیش از مسیح) تألیف شده است. چون بروسوس 
بیشوای معبد بل پروردکار بزرگ بایل؛ بوده به کت بشان برستشگاه راه داشسته و استاد 
بسیار قدیمی در دست داشته است. این کتاب نفیس بدبختانه از میان رفته فقط قطعاتی از 
آن در کتب موّلفین بعد به‌جا مانده است. از جمله نویسندگان که از کتاب مذکور مطالبی 
حفظ کرده بود. الکساندر پولی تور ! بوده است که در قرن اول پیش از مسیح 
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می‌زیسته و از یونانیان آسیای صغیر از شهر میله " بوده است. از این مورخ قطعاتی در کتب 
نویسندگان دیگر مانده است: یکی از آنان ازبیوس " اسقف معروف فلسطین است که در 
سنوات ۳۴۰-۲۶۴ میلادی می‌زیسته و دیگری گئورگیوس سینکلوس " که در حدود 
۸۰۰-۵ میلادی به‌سر می‌برده است. اینک شرح این خبر بنا به مندرجات ازبیوس: 
پر وتتوسی قزر کیاب منک وشوو از اغار اف یی سر رازه از ام در یاه یت 
جانوران می‌زیستند. از این دور گذشته؛ از پادشاهان داستانی یاد کرده است. نخستین 
شیور وق تشه الا زوس بوفی» ۲۲ ۲سال پادشاهی کرد. پس از او ده پادشاه دیگر در 
مدت ۰ سال شهر یار داقشت: در عفد خیستر ور 9 آخره ادفاوایته دووز 
طوفان روی داد. بل پروردگار بزرگ جهان را نابود کرد. چون خیستروس خسروی 
خداپرست بود پیش از طوفان از عالم غیب بدو دستور رسید که چگونه کشتی سازد. خود 
و زنان و فرزندان و کسان و جانوران را از اسیب برهاند. طوفان خیستروس با تسمام 
جزییا تش یاداور طوفان نوح است که در تورات از ان سخن رفته است. بنا به تاریخی که 
بعد ذکر خواهد شد اين طوفان در سال ۳۵۲۷۱ پیش از مسیح روی داد. طوفان نوح بنا به 
متدرجات تورات در سال ۰ ۰ پیش از مسیح واقع گشت. الاروس در داستان بابلی به 
جای هوشنگ پیشدادی ایرانیان است که نخستین پادشاه بود و يا به جای کیومرث است 
کدرا خنایه هرن یوخ آنهم ده اس پرصوش نوک فا ویر 
باره آباد گردیدن جهان از عهدهای داستانی گذشته از دوره‌های تاریخی وطن خود خبر 
می‌دهد. از اين قرار: ٍ پس از طوفان خیستروس هشتاد و شش پادشاه که از همه نام برده در 
مدرت ۳۳۰۹۱ شهریاران بایل بودنده پس از آن مادها این مملکت را گرفتند. هشت تن از 
پادشاهان این سلسله که فر از همه تام برده ده در مت ۲۲۴سال در نان بادشاهی 
کردند. پس از سپری شدن این دوره چهل و نه پادشاه کلدانی به سر کار امدند و طول 
سلطتت آتاهمخنوعا ۳۵۸ سال وه انشا 

و وین نیز که خیرش مستند به مندرجات الکساندر پولی هیستور می‌باشد 
می‌نویسد: موسس این خاندان ماد که به بابل دست یافته در انجا پادشاهی کردند زرتشت 
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بوده است ‏ مقصود از ذکر این خلاصه همان اسم زرتشت است که بنا به خبر مذکور 
سرسلسلهٌ پادشاهان ماد بوده, در بابل این خبر مطابق وقایع تاریخی است به این معنی که 
در حدود دو هزار و سیصد سال (۲۳۰۰) سال پیش از مسیح عیلامی‌ها از کوه‌های ماد و 
عیلام یا شوش و خوزستان کنونی گذشته, مملکت بابل را در تصرف خویش درآوردند و 
مدت‌ها در آن سرزمین فرمانفرما بودند". نقوش و خطوطی که از آشور بانیپال" 
(۶۲۶۶۶۸ پیش از مسیح) پادشاه آشور مانده ابدا شکی نمی‌گذارد که خبر بروسوس بیان 
واقع تاریخی است. از اينکه پادشاه عیلامی (خوزستانی) کودور ناخوندی " (یا کودور 
نانخوندی) در حدود دو هزار و سیصد (۲۳۰۰) سال پیش از مسیح بابل را فتح کرده و در 
جزو غنایم مجسمً له ننا" را از شهر معروف آَورٌّک "که امروزه خرابه‌اش ورکهآ نامیده 
می‌شود از معبد | آنه "بر گرفته به شوش برده است ". آشوربانیپال در تيب خضود گوید 
مجسمه ننا را که در هزار و ششصد و سی و پنج (۱۶۳۵) سال پیش از اين به غارت رفته 
بود. من از شوش برگردانیده به اورک آوردم. 

چنانک در تاریخ پیداست اشوربانیپال در سال ششصد و چهل و پنج (۶۴۵) پیش از 
مسیح به طرف شوش لشکر کشید و پادشاه شوش ته‌اومان ‏ " را شکست داده کشت و 
سراسر مملکت را غارت و ويران کرد و سلطنت دیرین آن سرزمین قدیم انجام گرفت. 
سال هزار و ششصد و سی و پنج (۱۶۳۵) پیش از شکست یافتن مملکت شوش به دست 
پادشاه اشور مطابق می‌افتد به سال دو هزار و دویست و هشتاد (۲۲۸۰) پیش از مسیح, 
بنابراین زرتشت که نقل از بروسوس موّسس سلطنت خاندان ماد (عیلام) بوده, در بابل 
بیست و سه قرن پیش از مسیح می‌زیسته است. اسامی پنج تن از اين خاندان که به گفتة 
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بروسوس مجموعاً هشت پادشاه بوده‌اند به توسط خطوط میخی و تورات به ما رسیده 
ی 

او ایک پووسوس بقلم روایات ار که ر تفت زا بادشاه دامع هس بقاندان 
عیلام در بابل چنانک کتزیاس " او را پادشاه بلخ دانسته, نباید ماه تعجب ما شود. زیرا در 
سر چنین واقعة مهمّی یعنی فتح بابل به دست عیلامی‌ها یا به عقیدة خود بروسوس‌ها 
مادها به نامورترین مرد مملکت ماد که زررتشت باشد متوجه شده‌اند. لابد جز از زرتشت 
در چنین عهد کهن مردی مشهورتر در ماد سراغ نداشته‌اند. از اينکه بروسوس فاتحین بابل 
را از ماد دانسته نه از عیلام, برای این است که پس از شکست شوش به دست اشوربانیپال 
و از دست رفتن استقلال دیرین آن سرزمین و بلافاصله به اسم انشان "در تصرف اجداد 
کورش هخامنشی در آمدن و در جزو ممالک قلمرو پادشاهان ماد به‌شمار رفتن آن خاک 
امتیاز از میان رفته بوده و سراسر ایران زمین قدیم ماد نامیده می‌شده است. چنانک پس از 
سپری شدن سلطنت ماد و به سر کار آمدن هخامنشیان از فارس سراسر کشور ایران زمین 
بدون امتیاز پارس خوانده می‌شده است» اسمی که هنوز در زبان‌های اروپایی به ایران داده 
می‌شو د. 

چنان‌که ملاحظه می‌شود در خبری که از مأخذ بروسوس " می‌باشد زرتشت پادشاه 
ماد دانسته شده, همان طوری که کتزیاس او را پادشاه بلخ خوانده است. بی‌شک در هر دو 
خبر همان زرتشت پیغمبر ایران مقصود است که به‌واسطة قدمت زمان در هر عهدی نزد 
نویسندگان به شکلی جلوه کرده است. گذشته از اينکه خبر مذکور ما را به زمانی قدیمتر از 
زمان سنتی پیغمبر منتقل می‌سازد نیز به ماد بودن پیغمبر دلالت می‌کند. در سنت مشهور 
هم که متکی به دلایل تاریخی و لغوی نیز می‌باشد زرتشت از ماد یعنی از مغرب ایران بوده 
و به خصوص آذربایجان وطن اصلی وی دانسته شده, ولی دینش در مشرق ایران زمین 
به خصوص از بلخ پر و بال يافته به نقاط دیگر رسید. 
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زمان زرتشت ۲۲ ۷۹ 


فیثاغورس ! 
در میان نویسندگان قدیم برخی زرتشت رآ معاصر فیثاغورس دانسته‌اند و به این ترتیب 
شده‌اند. در زمان تولد و وفات فیثاغورس اختلاف کرده‌اند. ظاهراً تولد او در سال ۵۸۳ 
پیش از مسیح در جزیرةً ساموس " بوده است و در پایان همین قرن در گذشته است. 
دوره فعالیّت او به عهد کورش سرسلسلهٌ هخامنشیان (۵۳۰-۵۵۹ پیش از مسیح) و 
این فیلسوف و ریاضی‌دان که از بزرگان دانایان یونان است درست کرده‌اند. سیرت و 
زندگانی وی آميخته به یک مشت داستان‌هاست, در خصوص او چنانک برای بسیاری از 
مردان ندرگ خهد کزن حکابانن و روایات شگفت آمیز در دست است موم توشتدائن که 
او در میان مغان تعلیم یافته است. برخی نوشته‌اند که او هنگام لشکرکشی کمبوجیا به مصر 
در بهار سال ۵۲۵ پیش از مسیح در مصر بوده و در آنجا اسیر شده با سپاهیان ایران به بابل 
آمد و مدت دوازده سال در میان کلدانیان و مغ‌ها بهسر برد و وقتی که به ساموس "برگشت 
ناه وش ساله نوده اس مقر مضر فبقاغورس بقیتی استو از خی هر وووت و 
ایسکراتس۳۳۸-۴۳۶(۵ پیش از مسیح) نیز به ثبوت پیوسته است. سفر ایران او تحقیقا 
معرفت بوده و در مسایل دینی بسیار کنجکاو و به بابل مرکز علوم شرقی آن عهد رفته باشد 
و با مغان آشنا گشته به دستیاری آنان از آیین ايران آگاه شده باشد, نظر به اینکه تعلیمات 
فلسفی فیئاغورس در بسیاری از موارد مطابق تعلیمات دین زرتشتی است می‌توان گفت 
که این فیلسوف خواه به‌واسطه کتب. خواه به‌واسطه مغان به آیین ایران اشنا بوده است. 
گذشته از فیغاغورس بسا حکما دیگر بونان نیز به شاگردی سغان منسوب شده‌اند. 
پلینیوس "بزرگ دانشمند رومی قرن اول میلادی که ذ کرش گذشت می‌نویسد: فیثاغورس 
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و دمکریتوس " و امدٌکلس " و افلاطون برای آموختن آیین مغ سفر دور کردند . 
دمکریتوس فیلسوف معروف یونانی است که در میان سنوات ۷۰-۰ پیش از مسیح 
تولد یافت. همچنین امپدکلس فیلسوف و طبیب یونانی است که تولدش در اغاز قرن 
پنجم پیش از میلاد است. چنان‌که ملاحظه می‌شود دین زر تشتی به‌واسطه شهرتی که در 
قدیم داشته و به‌واسطةٌ رواج داشتن این فلسفه در میان حکما یونان گروهی از دانایان اّ 
ماگمه اس اسان ها دم مت نت سر یی سم وروی که 
در ۳ ژانویه ۱۰۶ تولد یافت و در ۷دسامبر ۴۳ پیش از میلاد درگذشت به مسافرت مصر 
قیتاغورس واز اشنایی وی با مغان ابران د کر کر ده است ‏ والر پوس ما کسیموس که در 
قرن اول میلادی می‌زیسته. می‌نویسد: فیثاغورس به ایران رفت و به تعلیمات مغان 
پرداغت از آنان کرفتشی اغتران و سیرستارگان و نتیروی,و خصایض طییعی آو‌ضا وا 
آموخت ‏ نظر به اینکه ارتباط فیثاغورس با مغان از قدیم شهرتی داشته نویسندگان بعد 
پرای مزید افتخارات او بهتر دانسته که او را مستقیماً شاگرد خود زرتشت که موسس آیین 
مغ است بدانند. به این ملاحظه نزد گروهی, زرتشت استاد فیثاغورس دانسته شده است. از 
آن جمله پلوتارخس*(۱۲۵-۴۶ میلادی)" و اپولئیوس "۲ (در ۱۲۵ میلادی تولد 
تاقتف ‏ و کلمتیی الکسانهر تس (فرس میت آت ۲۱۸۲۲۱۱ ملاع گر کلشت) و 
هیپولیتوس ۱۴ (اسقف رومی در قرن سوم میلادی)"" و پرفیریوس ۲ ( 
۳۰۳-۳ میلادی می‌زیسته) " و کیریلوس"" (در حدود ۴۴۴-۳۷۶ میلادی 
می‌زیسته) "۲ و در توضیح و حاشیه‌ای که به «رپوبلیک» کتاب افلاطون نوشته شده است "۲ 
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و سوئیداس! (در نیمه دوم قرن دهم میلادی به‌سر می‌برده) " در میان ایین نویسندگان 
اپولئیوس "با تردید نوشته: «هستند کسانی که می‌گویند فیثاغورس از مغان و به خصوص 
از خود زرتشت تعلیم یافت» ورف پوس 1 فیلسوف قرن سوم میلادی که در سوریه تولد 
یافته و در رم درگذشت در کتبانقن «تاریخ فلسفه» در شرح رد کنیس فیثاغورس 
می‌نویسد: «فیثاغورس پیش از همه چیز به راست بودن توصیه نمود از اینکه فقط آدمی 
به‌واسطةٌ راستی ممکن است مانند خداوند گردد. زیراه چنان‌که او از مغ‌ها آموخته. 
خداوند را که انان هرمزد (070۳02265) می‌نامند پیکری است بسان فروغ و روانی است 
چون راستی»؛ باز پرفیریوس می‌نویسد: «فیثاغورس با کلدانیان در آميزش بود همچنان 
او نزد زرتشت رفت. از پرتو او ازگناهان زندگی پیش خویش پاک گشت و از او بیاموخت 
که چگونه باید پیروان خود را بی آلایش نگاه دارند و نیز تعالیم راجع‌به طبیعت و مسبب 
ازلی موجودات را او از آنجا شنید»" در میان اين نویسندگان گفتیم که هیپولیتوس نیز 
زرتشت را استاد فیئاغورس دانسته است. 

این استفف ووسی مب ‌گوید کتدبا خاش دیو‌دزوس از شهر ازعریا و 
اریستکسنوس" می‌باشند. به این خیر نمی‌توان اعتماد نمود. زیرا اریستکسنوس که در 
حدود سال ۸ پیش از میلاد می‌زیسته شاگرد ارسطاطالیس بوده است. در خبر راجع‌به 
زمان زرتشت از ماًّخذ افلاطون و شاگردان وی و در جزو آنان ارسطاطالیس گفتیم که آنان 
زمان زرتشت را شش هزار سال پیش از وفات افلاطون نوشته‌اند. بنابراین بسیار غریب 
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به‌نظر می‌رسد که اریستکسنوس شاگرد ارسطاطالیس زرتشت را معاصر فیثاغورس 
نوشته باشد. احتمال دارد که او نظر به شباهتی که میان آبین زرتشتی و فلسف فیثاغورس 
موجود است گفته باشد که فیثاغورس از آیین مغ اطلاع داشته و به این وسیله یک ارتباط 
معنوی میان آنان قایل شده باشد نه یک آشنایی شخصی و دیگر اینکه معلوم نیست 
هیپولیتوس خبرش را مستقیم از اریستکسنوس گرفته یا از دیودروس نقل کرده است . 

از مجموع اخباری که راجعبه فیثاغورس ذکر شده و او را شاگرد زرتشت دانسته‌اند به 
خوبی پیداست که خواسته‌اند به این وسیله به شئونات این فیلسوف بیفزایند. در انجام 
یادآور می‌شویم: بدون اینکه این نویسندگان نظری به زمان زرتشت داشته باشند در 
معاصر دانستن او با فیثاغورس فیلسوف قرن ششم پیش از مسیح به عهدی که در سنت 
برای پیغمبر ایران قایل شده‌اند نزدیک گردیده‌اند. 


امیانوس مارسلینوس ۲ 


در میان نویسندگان قدیم مندرجات مورخ رومی ولی اصلا یونانی امیانوس راجع‌به 
زمان زرتشت قابل توجه است. 

این نویسنده که در سال ۲۳۰ میلادی تولد یافت و در سال ۳۹۰ نیز در حیات بوده در 
هنگام لشکرکشی قیصر ژولیان "در سال ۳۶۳ میلادی به ضد شاپور دوم جزو سپاهیان 
روم بوده است. خود وقأیع آن جنگ راکه به شکست روم انجام گرفت و قیصر ژولیان در 
پیست و ششم (۲۶) ژوئیه سال مذکور از یک تير کارساز از پای در افتاده جان سپرد به 
چشم خود دیده است ". کتاب او در تاریخ روم که از وقایع سال نود و شش (4۶) میلادی 
شروع شده و در ذکروقایع سال سیصد و هفتاد و هشت (۳۷۸) انجام یافته, ضمناً یکی از 
اسناد معتبر تاریخ ماست. در عهد ساسانیان از این کتاب که مشتمل بر سی و یک جزو بوده 
سیزده جزو اولی از دست رفته. مابقی موجود است. 

امیانوس در کتاب مذکور در جزو بیست و سوم در باب ششم مفصلا از مغ‌های ایرآن 
سخن رانده, آنان را از خاندان مخصوصی دانسته که از پشت به پشت از زمان خود 
زرتشت موسس دین به خدمت پیشوایی گماشته هستند. نضست جمعیّت آنان کم بوده 
رجوع شود به: 20-21 .5 معصعای عم «منوزله 1 .طهطنمیم۳ عذ عطق «عنطعتنطههاا نصتعنما بب ناموزیی ۱۰ 
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به تدریج زیاد شدند. از حیث آداب و رسوم از طبقات دیگر مردم امتیاز دارند و 
به خصوص محترم و بزرگ شمرده می‌شوند. در آغاز این مبحث امیانوس می‌نویسد: 
است. پس از آن امیانوس خود گوید: ایین مغ دانشی است که زرتشت بلخی در زمان کهن 
از روی تعلیمات سری کلدانیان بسط و توسعه داد. چنان‌که به رویة او پادشاه دانا گشتاسب 
پدر داریوش. به عقیده امیانوس پیغمبر ایران نیز در سرزمین نامعلومی از ممالک هند 
درآمد, در انجا در جنگل ساکت و آرامی که خرد برهمن حکمفرما بود از جنبش زمین و 
گردش ستارگان تعلیم یافت... از این خبر پیداست که امیانوس شنیده بوده که زرتشت در 
عهد پادشاه بلخ گشتاسب می‌زیسته, ولی چون در تاریخ ایران جز از پدر داریوش بزرگ 
هخامنشی گشتاسب دیگری نمی‌شناخته, ناگزیر در خبر خود مبهم مانده» پدر داریوش را 
به زرتشت مربوط نموده, او رامروج آیین مغ خوانده است. 

هرچند تاریخی که بعدها در سنت برای پیغمبر قایل شده‌اند تقریباً به همان عهد 
گشتاسب پدر داریوش بزرگ می‌افتد, اما کی گشتاسب دوست و حامی زرتشت که از 
پادشاهان کیانی است در سنت با داریوش هخامنشی مربوط نیست. امیانوس در خبر خود 
این گشتاسب را پادشاه خوانده» در صورتی‌که گشتاسب پدر داریوش پادشاه نبوده بلکه از 
طرف پسر خود شهربان یا مرزبان ۱ ایالات پارت و گرکان بوده و از او مکررا در کتیبه‌های 
پادشاهان هخامنشی اسم برده شده است از آن جمله داریوش از پدرش گشتاسب در کتیبه 
بهستان (بیستون) چنین یاد کرده است: «داریوش پادشاه گوید پار تو (۵:0۵۷۵ - خراسان 
امروزی) و ورکان ( ۷۵:6۵ < گرگان) از من سر کشیده به فرورتی پیوسته, پدرم 
گشتاسب در مملکت پارت بود. مردم از او سر پیچیدند. آن‌گاه گشتاسب با لشکری که در 
فرمانش مانده بود بیرون رفته در یک شهر پارت نامزد به ویسپ هوزاتی " به جنگ 
پارت‌ها درآمد. اهورا مزدا مرا یاری کرد. گشتاسب آن لشکر سرکش را یکسره درهم 
شکست. در ماه ویخن ۷:72 بود (مطابق ۵ فوریه ۱ پیش از مسیح) که این جنگ 
روی داد. آن‌گاه من از ری (رگا 828) لشکریان پارس را به سوی گشستاسب فرستادم. 
خون لشکرز به کشتاسی زسید ان را بر فده خنگ شاف دز یک غهی بارت نامه وید 
پتیگرین ‏ به پیکار سرکشان درآمد. آن سپاه سرکش را یکسره درهم شکست. این در اول 
۱. شهربان که در عهد ساسانیان مرزبان گفته شده به معنی حاکم است از کلمه فرس خشتر پون 28267002۷20 که 


یونانی‌ها ساتراپ گفتند. ۲. ویسپ هوزاتی 302841 همه ۷ لفظاً یعنی همه نیک‌زادگان. 
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ماه گرم‌پدا 2 (مطابق ۲ فا ۰ پیش از مسیح) بود که این دک فده 
چنان‌که ملاحظه می‌شود در این کتیبه داریوش به پدرش عنوان پادشاهی نداده, از او مانند 
شهربان‌های ویک قوخ اسم برده است اردشیر سوم (۳۳۸-۳۵۹ پیش از مسیح) در كتيبة 
تخت جمشید یک یک اجداد خود را با عنوان پادشاه اسم می‌برد ولی از گشتاسب در جزو 
اجداد خود بدون چنین عنوانی نام می‌برد. از این قرار: «می‌گوید اردشیر, پادشاه بزرگ, 
پادشاه پادشاهان (شاهنشاه)» پادشاه کشورها, پادشاه این زمین؛ من پسر پادشاه اردشیر 
(دوم)؛ اردشیر پسر پادشاه داریوش (دوم)؛ داریوش پسر پادشاه آردشیر (اول)؛ اردشیر 
پسر پادشاه خشیارشاء. خشیارشا پسر پادشاه داریوش (اول). داریوش بسر ات 
نامی, گشتاسب پسر ارشام نامی هخامنشی» در اینجا یادآور می‌شویم که پدر گشتاسب 
ارشام نام داشته, اما پدر کی گشتاسب معاصر پیغمبر لهراسب بوده که در اوستا آآوروت 
اسپ ۸:۳۷۵1-2902 نامیده شده است. شکی نیست که گشتاسب پدر داریوش به هیچ وجه 
مربوط به گشتاسب معاصر زرتشت نیست نظر به اینکه کی گشتاسب از یاران بزرگ دین 
زرتشتی و از مقدسین به‌شمار است در تمام ادوار اشخاصی چنین نامزد شده‌اند و هنوز هم 
مانند پارینه این اسم از اسامی معمولی اشخاص است. خبر امیانوس بدون اینکه ما را به 
تاریخ واقعی زرتشت رهنمون باشد یادآور بلخ می‌باشد. سرزمینی که در آنجا دین 


زرتشت رواج گرفت. 


آکاسیاس! 

شاعر و مورخ یونانی که در حدود سال ۵۸۲-۶ میلادی می‌زیسته. مانند امیانوس 
زرتشت را معاصر گشتاسب دانسته» ولی نمی‌داند این گشتاسب کدام است. به عقيدة این 
نویسنده: «ایرانیان در قدیم با یونانیان هم‌کیش بوته‌ساکد آتان رکوس وس و 
پروردگاران دیگر یونان را می‌پرستیدند. ولی به اسامی دیگر... ایرانیان امروزی یکسره 
رسوم پیشین خود را فروگذار هستند و آن‌ها را تغییر دادند. پیرو آیین عجیبی که زرتشت 
پسر هزد ( 0۲0025065 < اهورامزدا) اورد می‌باشند. ایین زرواستر (207025060) که 
ژزدس 65 هم نامیده می‌شود به‌ طور یقین نمی‌توان گفت که در چه زمان می‌زیسته و 
کی آیین خود آورد. ایرانیان امروزی فقط می‌گویند که او در عهد گشتاسب په‌سو می برده 
است. ولی در این بسیار تردید است و این تردید را نمی‌توان مرتفع ساخته دانست که این 
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گشتاسب همان پدر داریوش است پا یک گشتاسب دیکر, در هر زمانی که او زیسته باشد 
به هر حال پیغمبر آنان و آورند؛ آیین مغ است. » 


سوئیداس " 
در انجام اخبار نویسندگان قدیم راجع به زمان زرتشت مندرجات سوئیداس در این 
موضوع قابل ذکر است. 
سوئیداس " نحوی و لغوی یونانی در سال ۹۷۰ میلادی به‌سر می‌برده است» فرهنگی از 
او مانده که اسامی بسیاری از اشخاص نامدار قدیم در آن ضبط شده است. هرچند این 
کتاب از اشتباهات فراوان عاری تیست و نويسندة آن قوة تحقیق و ائتقاد نداشته است. اما 
یک رشته از مندرجات نویسندگان قدیم در این کتاب محفوظ مانده و از این جهت مفید 
است. سوئیداس آنچه در کتب قدما خوانده یدون تشخیص و امتیاز در فرهنگ خود نقل 
کرده است. راجع‌به موضوع ما در این فرهنگ اخبار برخی از نویسندگان قدیم بدون 
امتیاز از همدیگر مندرج است. در تحت کلم فیثاغورس " این فیلسوف یونانی شاگرد 
رتیت داره کنو ویو هرت کامد زره دور رت قایا شیک دای باریند 
ماد که در پنج هزار (۵۰۰۰) سال پیش از جنگ ترویا "می‌زیسته, دومی اخترشناسی بوده 
ایک دز غود تیتوین نان که اسهم شودمتارحا سس تیدا همان اس کسقر 
طی اخبار نویسندگان متقدم راجع‌به زمان زرتشت ذکر شده است. 
فهرست برخی از کتب دانشمندان که اخبارات مورخین قدیم یونان و روم در آن‌ها 
جمع شده است: 
۰ 2۲19 .وم تتطت1 طعم‌تممتج جوم( منوع 1 :06فصصوظ رصمووزظ 
۷28011۳04 06 60۳۲ ۵۲۹۵1۲۱۵ ۳ ص 66۳ ۷ وزووزعن1ه۲ هدوز ۲۷ :ومصمط ]1 رول۷ ۲۲ 
۰ 2۶۵04( 
1۰ :122 رللع ۲ 3167 مطظ بآ واو72620-۸۷6 ناه عصفطمم۸ ۲.۰ .1 ,ملاع 
اه ظ رمع ٩۵16‏ وو۷ جوطوع معوا وت صمزل با وطمعا) 201۵88 : صصع صو و وال هرز ۱۷۷ 


1 663, ٩. 260-۰ 


۷1028 .2 ۰ را .اک 17 ,105 50001254 ففزطاعع۸ ,1 
5 .5 5 .4 8 .3 
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ترجمه انگلیسی آن جفعطنهت عط صذ مططونطاعیه2 تممهزجهک ۳۰ عتفعوظط طفتدط 

65-1۰ ,1897 هاجواما بععطاوت6 

۲ طمهد ععتصا مععتبطاتة فجه بعونو۳ عم من 0ص ممتع‌تام۳ 1۲16 :۸001۲ رمرمه۳۴ 

ممطل‌عنع 06۲۳ اکتط‌ولزه7 ععل. ها مصفللهتاه . صفطم‌فتصصق فص صفطم‌فلط01۵0) 

۰ ۶۶.1866,49 1 .1865,5 ]]عطهعاووع 6 مطمون0‌صعاجع۳۵۲ 

ترجمهة اتحلییتی آن عمط ۵۶ ماوت جح صمتوتاه ۴ :۳.۰ لفط بحصون 

1876-۰ 92«7حموظ رفصعلون۵ظ 

م0 جو۷ وط9حووجه عطمعانه ۲ یصطعاا۸ طصا ممنع‌نای۳ 06۲ فاطم‌نطموع06 :1616 [ 

۰ 361 .,1903 062002 ۶ظ ]1 

٩. 669-۰,‏ ,1871 16102186 ظ | راعع6ز5 ج۷۵ 46صباعص‌طمعناخ مطه‌عنط۱۵ظ 

0۰ ع۵0 ۷۲ ۱۱۵7۷ زصمقامعل ۰ ۷۷ «ظ بصعع] امعتممض گه اعطام۳:۵ عظ1 رتعاوه720۲0 

در صفحات ۲۷۳-۲۳۱ همین کتاب متن کلیة مورخین یونان و روم راجع‌به زر تشت 
ضبط است: 

ترجمه این اخبار: 14 .30 عانطتاعد! آهاجعنء0 قصمن ,5 ,1 مطا ۵۶ اقمتناوژ ۲۳6 

۲٩0۳02۷ ۰ 

ول هط 6۵) 0۳10 ۱۱2 وم‌طمو1ط 1۲۵16 80 و1906 06۲160۵ 16 1 :02۲1 و0161 


۰ 016996 بطمزع۳۵11 59و۴۲ 


تاریخ سنتی زمان زرتشت 

در سنت زرتشتیان زمان پیغمبر ایران در سنوات ۵۸۲-۰ پیش از مسیح دانسته 
شده است. این سنت در کتب پهلوی با اندک تفاوت از همدیگر محفوظ مانده است. در 
ارداویرافنامه در آغاز فصل اول مندرح یت «زرتشت کج دیئی که از اهورامزدا 
پذیرفت در جهان روا کرد و تا پایان سیصد سال به همان پاکی بماند و مردم بی‌گمان بودند 
در انجام اهریمن گجستک (ملعون) ناپاک برای اینکه مردم را به گمان اندازد» اسکتدو 
گجستک رومی را که در مصر به‌سر می‌برد بر آن داشت که با ستیزة گران و نبرد و ویرانی به 
ایرانشهر تازد. او شهربار ایران بکشت و پایتخت ویران کرد. » 


کاو اه اسکندز هن عضی سای ذافه شته رای ام انبت که اسکتر از بر وتورهدزسال ۲۳۳۱ید ا هو 
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زادسپرم دستور سیرگان در حسدود سال ۰ بزدگردی مطابق ۸ هجری در 
زرتشت‌نامةٌ خود در فصل ۲۳ فقرٌ ۱۲ از ظهور دین تا اسیب یافتن آن و بر باد رفتن 
پادشاهی ایران سیصد سال فاصله قرار داده است. شکی نیست که م قصود زاد سپرم از 
منقرض شدن سلطنت ايران همان استیلای اسکندر مقدونی است. اسکندر در سال ۳۳۱ 
به ایران هجوم آورد» داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی در ماه ژوئیه یا اوت ۳۳۰ 
پیش از مسیح کشته شد. 

از مندرجات بندهش در فصل ۳۴ در فقرات ۸-۷ راجعبه مدت ساطنت بادشاهان 
گیاتن تفرگ اسکندر (دوسال ۳۲۳ آبرمی اند که از فهون زرفت قامرک اسکن ۲۷۲ 
سال فاصله باشد. بنابراین زرتشت در سال ۵٩۵‏ پیش از مسیح مبعوث گردید. به گفتة 
بندهش اسکندر چهارده سال پادشاهی کرد. در صورتی‌که ظهور زرتشت را تا آغاز 
پادشاهی اسکندر به حساب اوریم میان این دو واقعه فقط ۲ سال فاصله می‌باشد. اما 
به حساب بندهش ۲۵۸ سال فاصله است. در کتب مورخین ایرانی و عرب نیز مقارن 
همین اوقات زمان زرتشت دانسته شده است. از ان جمله مسعودی که در حدود سال ۳۴۵ 
هجری درگذشت. در مروج‌الذهب می‌نویسد: به‌زعم مجوسان از زمان زرادشت ابن 
اسبیمان. پیغمبرشان, تا اسکندر دویست و پنجاه و هشت سال می‌باشد ا, در جای دیگر 
۰ سال نوشته است؛ باز همین مولف در کتاب دیگرش, کتاب التنبیه و الاشراف 
می‌نویسد: زرادشت پسر بورشسف در ابستا کتابی که به او الهام شده خبر داده که پس از 
سیصد (۳۰۰) سال به مملکت ایران اشوب بزرگی روی خواهد داد. بدون اینکه دين آن 
منهدم شود ما در انجام سال هزارم مملکت و دين هر دو ویران شوند. بنابراین میان 
زرتشت و اسکندر سیصد (۳۰۰) سال فاصله است زیرا که زرتشت در زمان کی گشتاسب 
پسر کی‌لهراسب ظهور نمود ". ابوریحان بیرونی که در ۲ ذی‌الحجه ۳۶۲ در خوارزم تولد 
یافت و در ۲ رجب ۴۴۰ در غزنه وفات یافت می‌نویسد به‌زعم مجوسان ظهور زرادشت. 
پیغمبرشان, تا اول تاریخ اسکندر دویست و پنجاه و هشت (۲۵۸) سال داشت ". 


۳۹ 
تاخته به لشکر ایران هجوم آورد رجوع شود به: 

٩۰ ۰‏ 1887 1۵10218 :۱۱۵۱001 موب عاطمنطموع 6 ممهم‌وزوع۳ بر ع2) ققحم 
۱ رجوع شود به مروحالذهب متن و ترجمه به اهتمام ۷۵۳2/4 06 82:0107 جلد ۷ص ۱۰۷ و به 
مروج‌الذهب طبع مصر ۱۳۴۶ هجری جزء الاول ص ۱۷۶ و ص ۳۱ 
۲ کتاب التنبیه و الاشراف چاپ 006(6 16 لیدن ۱۸۹۴ ص ۹۰. 
۳ رجوع شود به آثارالباقیه, ص ۱۴. 
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غالیاً در سنت زرتشتیان از زمان رسالت زرتشت تا استیلای اسکندر سیصد سال قرار 
داده شده است. چنانک در رسالهٌ علمای اسلام " و در منظومه‌ای موسوم به قصَهٌ سلطان 
ود وش کنیا سم رام کمای فرا مایت ات مدرمشت 
زرتشت معاصر کی گشتاسب پسر کی لهراسب بوده که در مشرق ایران زمین در بلخ 
سلطنت داشت. پیغمبر ایران چهار بار در گات‌ها, در سرودهای مقدس خود از این شهریار 
که دوست و حامی دین وی بوده نام می‌برد " به‌طوری که ابداً شکی نمی‌ماند که در عهد 
زرتشت ایرانیان در ایران زمين شرقی سلطنت داشتند. بنا به سنت که در کتب پهلوی و 
کتب مورخین ایرانی و عرب محفوظ مانده, سال سی‌ام پادشاهی کی گشتاسب بود که 
زرتشت دین خود بدو نمود. برخی از مستشرقین می‌خواهند که این کی گشتاسب را 
گفنتاسب بدر داریوشن بدرگ خخامتشی که ذگرش فر و اخبار امیانوس گذشت:یکی 
بداننده تقریباً در هزار و چهارصد سال پیش از اين آکاسیاس "که ذکرش گذشت تردید 
داشته از اينکه این گشتاسب همان داریوش است یا گشتاسب. دیگر امروزه شکی در این 
نداریم که زمان این دو گشتاسب چندین صد سال از همدیگر فاصله داشته است. چنان‌که 
دیدیم مغان که پیروان آیین زرتشت بوده, پیش از عهد داریوش بزرگ پسر گشستاسب 
وجود داشته‌اند و دیگر اینکه چگونه ممکن است فیلسوف‌های یونانی قرن چهارم پیش از 
نلاد‌ماتد ارسطاطالیسی و ادکمیس وشرندووس زمان زرشیت را هش غرار‌شال 
پیش از مرگ افلاطون یا پنج هزار سال پیش از جنگ ترویا "۲ بنویسند. در صورتی‌که میان 
آنان و گشتاسب پدر داریوش بزرگ (۱ ۴۸۵-۵۲ پیش از مسیح) اندکی بیش از یک قرن 
فاصله است " . هرودوت که در عهد اردشیر اول (۴۲۴-۴۶۵ پیش از مسیح) به ایران سفر 
کرده, از زرتشت به هیچ وجه اسم نبرده, در صورتی‌که از پادشاهان سلسلة هخامنشی تا به 


۱. علمای اسلام چاپ :01ص ۶ رجوع شود به خرده اوستا. 
۲ علمای اسلام چاپ ۱01ص ۶, رجوع شود به خرده اوستا. 
۳ رجوع شود به گات‌ها: یسنا ۸ قطعة ۷و یسنا ۴۶ قطعة ۱۴و یسنا ۸۵۱ قطعةٌ ۱۶ و یسنا ۸۵۳ قطعٌ ۲؛ به جلد 
دوم یشت‌هأ نیز مراجعه شود. 
جع اه .4 
۵. رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها. 
۱ وم ,7 معنطادع۸ .6 
018 .10 005 ۳ ,9 
۱ رجوع شود به: 
٩, 64-6۰,‏ فصاووه ۱۷ موب ومتوزاه 5 عطم‌هاباطاه2 2 عذل مب منم ععل عصنمو: نا به 1 
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عهد خود مفصلاً صحبت می‌دارد. اگر ظهور زرتشت در عهد داریوش يا پدرش گشتاسب 
بودهه قهرا در متدوجات هرودوت لااقل اشاره‌ای از این واقعه می‌شده استه این سکوت 
رائبه عقیا مي‌قیان دلیل داکست که در هد نف زخوشیم زرفت | پیم که ایرا ده 
در حدود نیم قرن پیش از آو به‌وجود نیامده بوده است. در میان دانشمندان و مستشرقین 
معروف از آن جمله جکسن " و وست" که طرفدار تاریخ سنتی هستند ارتباطی میان 
کی کفقا سچبا پادشاه بلخ و گشتاسب پدر داریوش بزرگ هخامنشی قایل نشده‌اند. به‌زعم 
بیشتر دانشمندان موفق امروزه دین ایران پیش از سلطنت ماد که در مغرب ایران در حدود 
سال هفتصد و سیزده (۷۱۳) پیش از میلاد تشکیل يافته به‌وجود آمده است " تاریخ سنتی 
به کلی بی اعتبار و برخلاف اسناد لغوی و تاریخی است. چون در موارد دیگر مکررا از این 
مسئله بحث شده در اینجا فقط یادآور می‌شویم که زبان گات‌ها سرودهای مقدس پیغمبر 
ایران زرتشت قدیم‌تر از قرن هفتم پیش از مسیح است و در خطوط میخی که از پادشاه 
آشور سارگون " از قرن هشتم پیش از مسیح مانده و اسامی چند تن از سران قبایل ایرانی 
که با وی در ژد و خورد بوده در آن‌ها یاد گردیده دلیل زرتشتی بودن آنان است. 

در میان اخبار مورخین قدیم یونان و روم خبر خسانتوس" راجع‌به زمان زرتشت قابل 
اعتماد و می‌توان ظهور پیغمبر ایران را در حدود هزار و هشتاد (۱۰۸۰) سال پیش از 
مسیح دانست. 


۰ 506161۷ ا2)ص۱۵ 0 صوما مصم ۵۶ فتاه[ رجمیآمو لا صعاالز ۷ بط رجم‌نعومته ۶7و و2 ظ عط) و0 .1 
1-227 ,1896 ,]2۷ 
۰ ۷۲۵۲۶6 ۱۱۵۷ رصو:1 اممتممم گه اعطم۳۵ظ برته‌اعه7010 
121۳۵ 21,۷1 ,۷۵۱ رتعظ ۲6 ۵۶ 009 ۹26۲60 .2 

۳. رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها. 
05 .5 07 .4 
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به نام یزدان 
۱ «اشم وهو» راستی بهترین نیکی است (و هم مایةٌ) سعادت است. سعادت برای 
کیت است که راست وضو تا را بهت یه رای اس اس بان افو وراه میم 
اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی, دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم ". 
به هاونی پاک (و) رد (سرور) پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین؛ بد 
ساونگهی و به ویسیه پاک (و) رد (سرور) پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و 
آفرین آ. 


۲ آذر ب پسر اهورا مزداء به خوشنودی ت تو ای آذر ب پسر اهورا مزدا ستاییدن و نیایش 
کردن و خوشنود ساختن و آفرین خواندن. 


۳ «یتا اهووثیریو» که زوت به من بگوید: 


۱. راجع‌به اشم وهو و ین اهو که معنی آن را هم در فقرة ۲ همین سرآغاز ملاحظه می‌کنید در خرده اوستا در مق 
مخصوص به آن‌ها مفصلاً صحبت داشتیم . جای این دو دعای شریف و معروف در یسنا ۲۷ در فقرات ۱۳ و ۱۴ 
می‌باشد. یسنا ۱٩‏ و یسنا ۲۰ عبارت است از تفسیر یتا اهو و اشم وهو, به جای خود باز از این ادعیه صحبت 
خواهیم داشت 
۲ ی این فصل از یسنا در اعتراف به دین مزدیسنی است. به خرده اوستا 
به توضیحات فقر؛ٌ ۲ نیرنگ کشتی بستن و فقرة ۱ سروش باژ فقرةٌ ٩‏ اویسروتریمگاه نیز ملاحظه شود. خرده 
اوستا تشر بکار گت ۳ به فقرهٌ ۷ مراجعه شود. 
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٩۱ ۲ یسنا‎ 


«اثار توش اشات چیت هجا» که مرد با کدین دانا بگوید! 

آشم وهو. . . (سه بار). 

«یتا اهووثیریو» مانند سرور برگزیده این چنین سرور مینوی است (زر تشت) هم 
به حسب راستی, کسی که کردار نیک زندگانی را به سوی مزدا آورد و شهریاری 
اهورا برای کسی است که شبان (نگهیان) درویشان (بینوایان) است. 


اندیشیدن و گفتن و کردن است. من می‌پذیرم همه پندار نیک و گفتار نیک و کردار 
نیک, من فرو گذارم همه پندار زشت و گفتار زشت و کردار زشت را. 


«فرستویه» " فراز ستایم پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک راء آنچه را که در 


از با تفاي سا کان سایس انش شزو ربمت ین 
گفتار, با کردار, با جان «نیز با زندگی تن خود» آ, 


من نماز اشا (راستی) می‌گزارم: «اشم وهو» راستی بهترین نیکی است. (و هم مایة) 
سعادت است. سعادت برای کسی است که راست (و خواستار) بهترین راستی است 
(سه بار). 


«فروَرانه» من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی, دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم. 
به هاونی پاک (و) رد (سرور) پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین؛ به 
ساونگهی و به ویسیه پاک (و) رد (سرور) پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و 
آفرین؛ به ردان (سروران) روز و گاه‌ها و ماه و گهنبارها و سال ستایش و نیایش و 
خوشتودی و آترت ‏ 


۱. رجوع شود به خرده اوستاء به توضیحات فقره ۱. سروش باژ. 

۲. فرستویه تا انجام فقرةٌ ۵ از ادعیه معروف و جای آن در یسنا ۱۱ فقرات ۱۸-۱۷ می‌باشد. به فقرات ۴-۳ 
خورشید نیایش در خرده اوستا نیز ملاحظه شود. 

۳ جملهٌ اخیر, نیز با زندگی تن خود که در یسنا ۱۱ فقره ۴ و در یسنا ۱۳ فقرةٌ ۴ تکرار شده از گات‌هاء به یسنا ۳۳ 
قطعهٌ ۴۱ می‌باشد. 

۴. راجع‌به فرشتگاه موکل روز و اوقات پنجگانه شبانروز و ماه و شش جشن دینی سال يا گهنبارها و سال که به 
حسب تر تیب در متن بر 72 اسنیه 29018 ماهیه تحص یائیر یه هرن سرذ 90۳5002 آمده به خرده اوستا به 


۳ 
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۲ " اوستا 


۸ 


۱۱ 


11 


۳ 


تب 


اهورامزدای را یومند خرهمند؛ امشاسپندان؛ مهردارندة دشت‌های فراخ و رام 
جرا گاه وی تخف ده 


خورشید بیمرگ (جاودانی) شکوهند؛ تیز اسب؛ اندروای در بالا کارگر که دیدبان 
سای اقرید اد استه ناه ار و ای انقوزای که ار تشر هقی امنگاب؛ 
رأست‌ترین علم (جیستا) مزدا دادهٌ مقدس؛ دین یی مزدایستی؛ 


ماراسپند پاک کارگر (ورزیده)؛ قانون ضد دیوها؛ قانون زر تشتی؛ سنت کهن؛ دین 

نیک مزدیسنی؛ ایمان به کلام مقدس (ماراسیند)؛ هوش (ادراک) دریافتن دین 

مزدیسنی؛ آگاهی از کلام مقدس (ماراسیند)؛ دانش فطری مزدا داده؛ داش 
۲ 

اکتسابی مزدا داده؛ 


آذر پسر اهورامزدا؛ تو را ای آذر پسر اهورا مزدا با همه آتش‌ها؛ کوه اوشیدّرِنْ مزدا 
داده (و) رفاهیّت راستی بخشنده؛۳ 


همه ایزدان پاک مینوی (و) جهانی؛ فروهرهای نیرومند بسیار پیروزگر پاکدینان؛ 
فروهرهای نخستین اموزگاران کیش (پوریوتکیشان)؛ فروهرهای نیاکان 
(نبانزدیشتان) " به خوشنودی (شما) ستاییدن و نیایش کردن و خوشنود ساختن و 


هتشر زو 


[زوت] «یتا اهووئیریو» که زوت به من بگوید. 
[راسپی] «یتا اهووثیریو» که او زوت به من بگوید 


آغاز مقالً پنجگاه و به تقویم مزدیسنا به صفحات ۲۲۲-۲ مراجعه شود. در فقره ۲۲ از یسنا انیز به همین 


فرشتگان برمی خوریم رجوع شود به آن. ۱ 
۱ فقرات ۱۲-۸ که مانند فقرات سی روزه گروهی از فرشتگان در آن‌ها یاد شده مربوط به هم است. افعال 


جملات این فقرات در آخر فقره ۱۲ آمده است فقرات ۱۲-۸ مطابق فقرات ۲۷-۲۳ یسنا ۲۲ می‌باشد. 

۲ به فقره ۲۹ سی روزهٌ کوچک ملاحظه شود: جلد خرده اوستا. 

۳ به فقرهٌ ۲۶ سی روزهٌ کوچک ملاحظه شود: خرده اوستا. 

۴ به فقرءٌ ۳۰ سی روزه کوچک ملاحظه شود. فقرات ۱۲-۹٩‏ در فقرات ۲۷-۲۴ یسنا ۲۲ نیز موجود است. 
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٩۳ ۲ یسنا‎ 


[زوت] «اثار توش اشات چیت هچا» که مرد پا کدین دائا بگوید! 


«تخشتتو تر 4۵ ذر خوتشودی اهوراع ها وشکست اهریمن اشکار کنیل 
آنچه را که بهتر موافق اراد (اهوراست) " اشم وهو... (سه بار). 


یتا اهووثیریو... (چهار بار) . 


رجوع شود به یسنا ۲ فقر؛ٌ ۲۵ 
۲. مضمون این جمله از گات‌ها. یسنا ۵۰ قطعهٌ ۱۱ می‌باشد. 


به فقرةٌ ۱ نیرنگ کشتی بستن در خرده اوستا نیز ملاحظه شود. ۳.مثل فقرة ۳ 
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یسنا «ها» ۱ 


مندرجات بیشتر فقرات «ها» ۱ مطابق مندرجات «ها» ۲ و «ها» ۴ و «ها» ۷ 
می‌باشد. از اين قرار: فقرات ۱۹-۳ از «ها» ۱ مطابق فقرات ۱۹-۵ و فقرات 
۲۳-۲ از «ها» ۳ و مطابق فقرات ۲۲-۸ و فقرات ۲۵-۲۴ از «ها» ۴ و مطابق 
فقرات ۱۹-۵ و فقرات ۲۳۲۲ از «ها» ۷ می‌باشد. 


[زوت و راسپی 


۱ نوید (ستایش) می‌دهم.(آن را) به جای می‌آورم" برای دادار اهورا مزدای رایومند 


۱. کلماتی که به «نوید می‌دهم» و «به جای می‌آورم» ترجمه شده درمتن آمده است اولی از فعل وَنذ ۷260۳ که به 
انضمام نی به معنی اگاهانیدن و بشارت دادن است. کلمه نوید را در فارسی که به معنی خبر خوش است از همین 
ريشه و بنیان دانسته‌اند. دومی از فعل کر 187 (کردن) که به‌انضمام هن به معنی مجری داشتن و به پایان رسانیدن 
است و از همین ماده است کلمد آنحاردن (انگاشتن) در تقسیر بهلوق یسناء این کلمات نودنم و هنگارتتم 
222۲6 ۷ 11۷608761۲ شده. یعنی همان کلمات اوستا به هیأت پهلوی تکرار گردیده است. ولی پبرای 
توطیح کلم دم افزوده شده:عنی که یزشن نکن و برای کلم هنگا تم اقزوده شده یمن که بزشن سر کنم از 
کلمات پّن و سراغاز و انجام اراده کرده‌اند. 

در این فقره و در فقرات بعد چنان‌که در فقرات کرد؛ اول از ویسپرد کلمات مذکور به این معنی استعمال شده: 
نوید یا بشارت می‌دهم اهورا مزدا و ایزدان و فرشتگان را برای یزشنه يا ستایش و پرستش و آنچه آغاز نموده. 
نوید می‌دهم به انجام می‌رسانم و کاملاانجام می‌دهم .کلمات مذکور را مفسرین اوستا مختلف معنی کرده‌اند. ولی 
از کلیه آن‌ها همان معنی فوق برمیآید. نریوسنگ ۱۷6۲:05008 دستور پارسی در قرن دوازدهم میلادی در تفسیر 
سانسکریت سنا کلمات مذکور را در سانسکریت اهردجتنجهه۹ نصدوهتاجه‌هنه ترجمه کرده یعنی دعوت 
می‌کنم و به اتمام می‌رسانم. انکتیل دیرون 67700 عبط نومه ترجمه کرده: 090۲6طا ز ۵۱ عمج ع[, بورنوف 
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خرهمند بزرگ‌ترین و زیباترین و استوارترین و خردمندترین و خوب بالاترین و 
را بیافرید. آنکه (به ما) پیکر هستی بخشید, آنکه (ما را) بپرورانید. 


۲ وید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای بهمن, برای اردیبهشت. برای 
هر پو نب اش سقد ارمل بر اي داد زو ام داقشاق کوش شت ربرای 
۹ اذر اهورامزداء برای تخشاترین امشاسپندان. 


۳ وید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای (فرشتگان) گاه‌ها » ردان 
(سروران) راستی؛ برای هاونی پاک. رد پاکی؛ 
نوید (ستایش) می‌دهم, (آن را) به‌جای می‌آورم برای ساونگهی و ویسیه پاک, رد پاکی؛ 
نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به جای می آورم برای مهردارندء دشت‌های فراخ, هزار 
گوش ده هزار چشم, ایزدی که به نام خوانده شده؛ از برای رام چراگاه خوب بخشنده . 


۴ [زوت ] نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای رپیتوین پاک رد پاکی, 
نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به جای می اورم برای فرادت فشو و زنتوم پاک رد 
پاکی. 


نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می آورم برای اردیبهشت و آذر اهورا مزدا. 


۳ 
کنامجتنظ ترجمه کر ده: 661۵076 عز 64 عنومط ٍ اشپیگل ٩01626‏ ترجمه کرده: و6 عبط 0ص مه 1246 165 
4ص د هارله ما11 26 ترجمه کرده: 06زلز567 66 عنام‌جدهعهه ز اه 01576 دارمستتر 1327706516167 ترجمه 


کرده: 08156 ز 2000266 زمیلز ال 14 ترجمه کرده: 0۷16 ] ,661607216 1. در فارسی ترجمه کرده‌اند دعوت می‌کنم 


و تما می ۱ 
رجوع شود به: 1 ٩.‏ ,1868 معا ۷۷ ,صوظ 11 راه‌وعا و5 ۷۵۲ رداوع۸۷ ق8ع0 عطاق تعاصه‌صصمن 
و به: 5-6 .00 بل ۷۵ رته)6اکع رهظ جوم 76020-۸۷6 
و به: 0 عم 1.۵102 و۷ یا لها 1 عصوع ۷ ۵۶ عیه ]. صفنوع۳ 220 1۶ ۲عوصوه رزبداطوظ ردادعبخ۸ 


در خصوص گوش تشن به توضیحات فقره ۱۴ سی روز کوچک مراجعه شود در جلد خرده اوستا. 
۲ راجع‌به فرشتگان اوقات پنجگانة شبانروز به توضیحات فقرة ۷ سرأغاز یسنا مراجعه شود. 
۳.شبیه فقره ۲یسنا ۲ و فقرهٌ ۵یسنا ۳و فقره ۸یسنا ۴ و فقره ۲ یسنا ۶و فقره ۵ بسنا ۷. 
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(2 0 


۶ 2 اوستا 


۵ 


نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) بهجای می‌آورم برای آزیرن پاک, رد پاکی. 

نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به جای می‌آورم برای فرادت ویر و دخیوم پاک, رد پاکی. 
نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای سرور بزرگوار نپات تم و 
اب‌های مزدا داده. 


نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به جای مس ی آورم برای اویسروتریم آثیبی کید 
پاک" رد پاکی. 

نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای فرادت ویسپم هوجیاتی و 
زرتشتوم پاک رد پاکی. 

نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) بهجای می‌آورم برای فروهرهای پا کدینان و برای 
زنان با گروه فرزندان و برای یاثیریه هوشیتی و برای أمُ خوب ساخته شده, خوب 
رسته (خوب بالا), برای بهرام اهورا داده (آفریده) و اوپرتات شکست‌دهنده ". 


نوید (ستایش) می‌دهم, (آن را) به جای می‌آورم برای آشهین پاک رد پاکی؛ 

نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای برجیه و نمانیه پاک رد پاکی؛ 
نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به جای می‌آورم برای سروش مقدس پاداش‌دهنده 
پیروزگر جهان‌افزا؛ برای رشن راست‌ترین و برای ارشتاد جهان‌افزا (و) بالنده 
(پروراننده) جهان. 


نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای (فرشتگان) ماه ردان پاکی؛ 
برای اندر ماه پااک» رد یاکی؛ 
نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را)به جای می‌آورم برای پر ماه و ویشپتت پاک, رد پاکی ". 


نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای (فرشتگان) گهنبارهاء ردان 
بط برای میدیوزرم پاک رد پاکی؛ 


۱ راجع‌به صفت آئیبی گیّه به توضیحات فقرة ۱اویسروتریمگاه در خرده اوستا مراجعه شود. 


۲ در خصوص فرشتگان فقرهُ ۶ رجوع شود به فقرات ۲-۱ اویسروتریمگاه. 
۳ شبیه به فقرهٌ ۸ یسنا ۲و فقره ۰ سنا ۲و فقرة ۰۱۳ یسنا ۴ و فقره ۷ یسنا ۶و فقرة ۰ یسنا ۷ راجعبه 
اوقات سه‌گانه ماه: وقتی که ماه هنوز تیغه است. وقتی که دایره آن پر است و وقتی که روی به کاهش گذاشته دیگر 


باره تیغه می‌شود به توضیحات فقرءٌ ۶ ماه نیایش ملاحظه شود: خُرده اوستا. 
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یستا «ها» ۱ ۲ ٩۷‏ 


نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به جای میآورم برای میدیوشم پاک. رد پاکی؛ 
نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای پتیه شهیم پاک رد پاکی؛ 
نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای ایاسرم پاک رد پاکی 
(هنگامی که گله) فرودآینده و گوسفند نر رها شده ؛ برای میدیارم پاک رد پاکی؛ 
برای همسپتمدم پاک, رد پاکی؛ 

نوید (ستایش) می‌دهم, (آن را) به جای می‌آورم برای (فرشتگان) سال, ردان پاکی . 


۰ نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای همه این ردان که سی و سه 
ردان پاکی هستند نزدیک پیرامون هاونی " آنان از بهترین اشا (راستی و پاکی) 


۱. در این فقره از شش گهنبار يا جشن‌های دینی یاد شده است. چهارمین گهنبار که ایاسرم باشد با صفاتی که به 
معانی فرودآینده و گوسفند نر رها شده قید گردیده است. صفت اولی فرئواوروتشتر يم 72007۷20807100 مرکب 
است از فرا و از مادء فعل اوروئس 77265« که به معنی گردیدن است. دومی ورشنی هرشت 9۵7544 ۷۵۲50 مرکب 
است از کلمه ورشنی که به معنی گشن يا گوسفند نر (قوج) است و از ماد فعل هرز 02702 که به معنی هشتن است. 
از این صفات برگشتن گله از چراگاه تابستانی به آغل و هشتن گوسفندان نر یعنی رها نمودن گوسفندان برای 
جفت‌گیری اراده شده, همین دو صفت در فقره ٩از‏ یسنا ۲ و در فقرهً ۱ از یسنا ۲ و غیره برای ایاسرم امده است. 
از این صفات می‌توان دانست که جشن ایاسرم در فصلی است که گله از چراگاه برگشته و تابستان بزرگ که نزد 
ایرانیان قدیم هفت ماه بوده سپری گردیده, چنان‌که می‌دانیم ایاسرم در روز سی‌ام مهرماه که آخرین ماه تابستان 
بزرگ است می‌افتد: 

چون در جلد خرده اوستا مفصلاً از تقویم مزدیسنا و گهنبارها صحبت داشتیم در اینجا محتاج به توضیح 
مطول‌تر نیستیم. فقط یادآور می‌شویم که نزد ایرانیان برزیگر و شبان فصلی که جشن آیاسرم در آن می‌افتد یا به 
عبارت دیگر آغاز زمستان بزرگ که از آبان‌ماه شروع می‌شده, هنگام افزودن چارپایان بوده است و مراعت این 
وقت ثواب بزرگ شمرده می‌شده است, اردای ویراف مقدس در سیر بهشت و دوزخ در ارداویراف‌نامه در یاب 
پانزدهم می‌گوید: شبانانی که در جهان چارپایان خرد و بزرگ پرورانیدند و آن‌ها رااز گرگ و دزد و مردم ستمکار 
نگاه داشتند و هنگامی که بایست آب و گیاه و خورش دادند و از سرما و گرمای سخت بیرهیختند و زمانی که 
بایست چارپایان نر به ماده افکندند و آن‌ها را در زمانی که نشاید از جفت‌گیری بازداشتند و از این‌رو خدمات 
فراوان به مردمان زمان خود نموده, خورش و جامهٌ آنان فراهم کردند, روان آنان در میان فروغ در رامش و 
شادمانی بزرگ بود و به نظرم بسیار بزرگوار می‌نمودند. 
۲ 3 هوهق ۵ تا و۱۱۵ ما ۱۲ هرا وا وف ۱ با 3 
۳ مفسرین اوستا در سر این سی و سه ردان اختلاف کر ده‌اند. انکتیل ذیرون 067۲02 ۸0۲611 در ترجمه 
اوستای خود این سی و سه را عبارت از بیست و شش ظروف و آلاتی که در مراسم دینی به کار ید و به‌علاوه 
گوشت و هوم و پراهوم و نان‌های متبرک موسوم به درون و بیخ‌های درخت و گات‌ها و بخورها که در پیرامون 
هاون نهند دانسته است. کلم هاونی را که به معنی صبح است به خطا هاون که یکی از آلات مقدس پرسشتگاه و در 
ان هوم فشرده می‌شود نوشته است. لابد انکتیل انچه در مدت اقامت خود در هند از استاد پارسی خود شنیده 
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۸ 0 اوستا 


هستند که مزدا آموخته, زرتشت گفته . 


۱ نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای اهورا (و) مهر و بزرگواران 
آسیب نیابندگان پاکان و برای ستارگان آفریدگان خرد مقدس (سپندمینو) و برای 
ستارةٌ تشتر رایومند خرهمند و برای ماه دربردارنده تخمه گاو (چار پایان) "و برای 


خورشید تیز اسب. دید اهورا مزدا ؛ برای مهر. دهخدای (شهریار) ممالک نوید 


ِ" 
همان را نقل کرده است. بر وف 13:77007 که به خطای مذکور منتقل شده و به مصداق عدد ۳۳ به معنی‌ای که انکتیل 
آورده تردید نموده گمان کرده است که این سی و سه عبارت از ایزدانی باشند که در فقرات پیش از آنان یاد شده 
است و نظیر سی و سه ردان مزدیسنا در کتب دینی برهمنان از سی و سه پروردگاران سخن رفته است. اشپیگل به 
نوبهٌ خود در تفسیر اوستا با انکتیل موافقت نموده, سی و سه عبارت را از اشیاء دانسته نه فرشتگان و جمله اخیر 
فقره فوق را نیز دال به همین معنی دانسته است. 

حدس برنوف از اينکه این سی و سه همان فرشتگان فقرات قیل باشند به نظر دارمستتر 27706506167 درست 
نیامده, زیرا به هر قسمی که فرشتگان فقرات قبل را برشمریم به هیچ‌وجه با عدد ۳۳ موافق نمی آیند به عقيد؛ 
دانشمند مذکور عدد ۳۳ اشاره به یک دسته از فرشتگانی است نظیر ۲۳ پروردگاران برهمنی که بنا به مندرجات 
ودا هنگام اچرای مراسم پرستش حضور به‌هم می‌رسانند. 

از مندرجات دینکرد برمی‌آید که در اوستای کامل باز از همین سه و سه ردان سخن رفته بوده, چه در کتاب 
هشتم دینکرد فصل ۷(چاپ سنجانا فصل ۶) که از مطالب ششمین نسک پاجگ (در کتب روایات پاجم یا پاچم 
هفتمین نسک و دارای ۲۲ کرده يا فصل بوده) صحبت شده. در فقرءٌ ۱۷ از سی و سه ردان عمده که در پیرامون 
هاونند و از اينکه چند از آنان مینوی و چند از آنان جهانی‌اند یاد گردیده است. در خرده اوستای تیرانداز چاپ 
بمبئی ۱۲۴۲ یزدگردی, ص ۱۷ در جزو فقرات پازند دعای «کشتی افزودن» (نیرنگ کشتی بستن) در فقرة ۷ آن 
آمده: هر کار و کرفة اشویی که بوت به کامة اورمزد خدا و سی و سه امشاسفندان فیروزگر یعنی کارهای نیک 
موافق ارادءٌ خداوند و سی و سه فرشتگان وی باد. نه اینکه فقط در تفسیر پهلوی و در تفسیر سانسکریت که از 
نریوسنگ مانده و در تفسیر فارسی در فقرهٌ فوق راجع‌به عدد ۳۳اشاره به آلات و ظروف مراسم نشده و در تفسیر 
سانسکریت از سی و سه ردان صراحتاً فرشتگانی که در پیرامون هاونگاه یا بامدادان هستند اراده شده است. در 
خصوص باج سی و سه فرشتگان رجوع شود به: 

3 .0 ۷۲۵01 و0 و۵۲۵ عطا ۶ه فصماعیت 4صع ومزممصه:ع0 فیاملوناه 1 1۲6 

به ترجمهٌ اوستای اشپیگل [0ع0: 80 به توضیحات فقرهٌ ۲۳ یسنا ۱ جلد دوم. 

و به ترجمهٌ اوستای دارمستتر 27۳06516067 به توضیحات فقرهٌ ۱۰ یسنا ۱ء جلد اول مراجعه شود. 
۱. مزدا آموخته -مزدو فرساستّ؛ زرتشت گفته < زرتشتر و فراوخته هر دو صفت است یعنی اهورامزدا به 
پیغمبرش زرتشت آموخته (الهام نموده) و پیغمبر به جهانیان رسانیده است. 
۲. راجع‌به اینکه ماه حامل نطفة چارپایان خوانده شده به توضیحات فقرةٌ ۱ ماه نیایش ملاحظه شود: خرده 
اوستا. 
۳. در خورشید نیایش فقر؛ٌ ۵ نیز خورشید برای فروغش به چشم اهورا مزدا تعبیر شده است از جمله تعبیرات 
شاعرانه اوستاست. رجوع شود به جلد خرده اوستا. 
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٩۹٩ ۲ ۱ یسنا«ها»‎ 


(ستایش) می‌دهم, (آن را) به جای می‌آورم [روز] برای هرمزد (روز) را یسومند 
۳ 

خرهمند . 
نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌اورم [ماه] برای فروهرهای (فروردین 
فا کت 


نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به جای میآورم برای تو ای آذر پسر اهورا مزدا, با 


همه آتش‌ها؛ 


نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به جای میآورم برای آب‌های نیک و برای هم 
آب‌های مزدا داده و برای همه گیاه‌های مزدا داده. 


توید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای ماراسپند پاک کارگر 
(ورزیده)؛ برای قانون ضذ دیوها؛ برای قانون زرتشتی؛ برای ستّت کهن؛ برای دین 
نیک تسش 


نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به جای می‌آورم برای کوه اوشیدّرن مزدا داده (و) 
رفاهیّت راستی بخشنده و همه کوه‌های رفاهیّت راستی بخشنده (و) بسیار رفاهیّت 
بخشنده مزدا داده؛ برای فت کیانی مزدا داده و برای فز ب‌دست نیامدنی مزدا داده "۳ 
نوید (ستایش) می‌دهم» (آن را) به‌جای می‌آورم برای ارت نیک برای چیستی 
(علم) نیک, برای ارثِ نیک برای رسستات نیک برای فتء برای سود مزدا دادهآ. 


۱ زوت در اینجا اسم روز و ماهی را که در هنگام آن‌ها این ستایش به‌جای آورده می‌شود یاد می‌کند. در چند 
نسخة خطی برای مثال هرمزد روز که اسم نخستین روز ماه است و فروردین ماه که اسم نخستین ماه سال است 
نوشته شده است. در اینجا یادآور می‌شویم که كلمة فروَشی در این فقره برای ماه فروردین آمده است که هسنگام 
فرود آمدن فروهای درگذشتگان است از آسمان به روی زمین, در جاهای دیگر اوستا به معنی فروهر است فقرةٌ 
سنا ۲ و فقره ۱۲ یسنا ۲و فقرةٌ ۱۶ یسنا ۴ و فقرةٌ ۱۰ بسنا ۶و فقرة ۱۳ یسنا ۷ نیز ملاحظه شود. 

۲ فقرة ۱۲ یسنا ۲ و فقرة ۱۵ یسنا ۲و فقر؛ ۱۸ یسنا ۴ و فقرة ۱۲یسنا ۶ و فقرةٌ ۱۵ بسنا ۷ ملاحظه شود. راجع‌به 
سنت کهن به توضیحات فقره ۲۹ سی روزه کوچک در جلد خرده اوستا مراجعه شود. 

۳. رجوع شود به فقرة ۲۸ سی روزهٌ کوچک. 

۴. رجوع شود به فقرة ۲۵ سی روزه کوچک. 
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۵ نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای آفرین نيکي پارسا و ببرای 
اوق بای مرا کف بای ام تن وین ابر دعر فلر . 


۶ نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای اینجاها و روستاها و 
چراخورها و میهن‌ها و آبخورها " و آب‌ها و زمین‌ها و گیاه‌ها (رستنی‌ها) و این 
زمین و آن آسمان و باد پاک؛ برای ستاره (و) ماه (و) خُر (و) انیران جاودانی و برای 
همه آفریدگان خرد مقدس (سپندمینو)؛ برای مقدسین و مقدسات که ردان پاکی 


(نقدس)اند. . 


۷ نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای رد بزرگوار پاکی؛ برای ردان 
روز و گاه‌ها و ماه و گهنبارها و سال که ردان پاکی هستند در وقت هاونی (بامداد). 


. رجوع شود به آفرین پارسا هم آفریتی و داموئیش أرّیِمنَ بهمقالة آفرینگان و به مقالةٌ آفرینگان دهمان در 
جلد خرده اوستا ملاحظه کنید, کلمه‌ای که چیر ترجمه شده در متن می‌باشد. در پهلوی این کلمه چیر ترجمه شده. 
چیر و چیره در فارسی نیز به معنی دلاور و غلبه کننده است. 
۲. کلماتی که «جا و روستا و چراگاه و میهن و آبخور» ترجمه شده بنا به ترتیب در متن اسَه ظ290, شوئیثر 
هک گثو یئو تی 2۵0۵01 مش 026/022 َوُخوارِن ۵ آمده و در تفسیر پهلوی اوستا از روی 
تر تیب: جیناک, روستاک. گاویوت. مهن, آپخور ترجمه شده است. برخی از این کلمات اوستایی و برخی دیگر از 
کلمات پهلوی آن در فارسی هم موجود است: جیناک در فرهنگ‌های فارسی به معنی جای و مکان و مقام ضبط 
امه ووستاکا هیا روتسا و رسای لدب آن انب گتر یس تن که تمد پهلری و همین آشتربه گاز رد 
مرکب است از کلمه گئو -گاو که در اوستا به معنی مطلق پارچایان سودمند است و از کلمةٌ یئوتی ۱011 از ماده 
کلمه یون که به معنی جا و محل است در فارسی باید چراگاه یا اينکه در مقابل آبخور چارپایان چراخور گوييم. 
ناصرخسرو گفته 

خورسند شدی به خورد گیتی زیرا توخری جهان چرا خور 
میهن در فارسی با متئن اوستا و یهن پهلوی یکی است. در لغت فرس اسدی به معنی خان و مان و جای زاد ضبط 
شده, عنصری گفت: 

به دل گفت اگر جنگ‌جویی کنم به پیکار او سرخ‌رویی کنم 

بگسیرد مرا دوذه و مسیهنم که باسر نبینند خسته تنم 
(به فقرةٌ ۱۰ سنا ۱۶ مراجعه شود) همچنین آَرَخوارٍن و آپخور همان ابخور یا آبشخور فارسی است که خر هم 
می‌گویيم جلال‌الدین رومی گوید: 

زفستایی کساو بر اور تس یر امین و ردو سر بعتا یقن تفس 

۳ فقره ۱۶ یسنا ۱شبیه است به فقرهٌ ۱۶ یسنا ۲ و فقره ۱۸ یسنا ۲و فقرهٌ ۲۱ بسنا ۴ و فقر؛ ۱۵ یسنا ۶و فقرة ۱۸ 
یسنا ۷. 
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نوید (ستایش) می‌دهم. (آن را) به‌جای می‌آورم برای فروهرهای جسیر پیروزگر 
پاکدینان؛ برای فروهرهای نخستین آموزگاران کیش؛ برای فروهرهای نياکان ‏ 
برای فروهر روان خویش (خودم). 


نوید (ستایش) می‌دهم, (آن را) به جای می‌آورم برای همه ردان پاکی؛ نوید 
(ستایش) می‌دهم. (آن را) به جای می اورم برای همه نیکی‌دهندگان, ایزدان مینوی 
و جهانی که به ستایش و نیایش (برازنده) هستند از روی بهترین راستی. 


ای هاونی پاک (و) رد پاکی؛ ای ساونگهی پاک (و) رد پاکی؛ ای رپیتوین پاک (و) 
ی ای اتشری اک زو رف بای ای اویسرو تریم الیجم کته‌یا کت ( و)ردپاکی؛ 
ای آشهین پاک (و) رد پاکی. 


اک ترا آزوده اک درمتشی: اگر دز گوشن:اکر دز کتش:ا گر از ررق ارادهزاگز 
بی‌اراده: برای اين تو را بستایم نوید می‌دهم تو راء اگر از تو غفلت کردم. (دیگر 
باره) به ستایش و نیایش. 


(شما) همه ای بزرگ‌ترین ردان پاک (و) ردان پاکی اگر شما را آزردم. اگر در منشء 
اکر در گوشن, اگر در کنشن: اگر از روی اراده, اگر بی اراده: : برای این شما را بستايم, 
نوید می‌دهم شما راء اگر از شما غفلت کردم (دیگر باره) به ستایش و نیایش. 


[زوت و رأسپی] 
«فروّرانه» من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی, دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم؛ 
به هاونی پاک (و) رد پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین؛ به ساونگهی و 
به ويسیهٌ پاک ( و) رد پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرٍ ین؛ به ردان روز و 
گاه‌ها و ماه و گهنبارها و سال ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین ". 


۱ راجع‌به نخستین آموزگاران کیش (پوریو تکیشان) و نیا کان (بنانزدشنان) به جلد دوم يشت‌ها مراجعه شود 
فقر ۱۸ شبیه است به فقره ۲۲ یسنا ۳و فقرهٌ ۲۴ یسنا ۴ و فقرهُ ۲۲ یسنا ۷ 

۲. به این فقره به همین تر تیب در سرآغاز یسنا فقرة ۷ برخوردیم و در فقرة ۲۴ پسنا ۳و در فقرة ۱۶ یسنا ۱۱ و در 
فقرة ۲۴ از یسنا ۳و فقرهٌ ۱۶ از یسنا ۱۱ و فقرة ۴ از یسنا ۱۴ و فقرءةٌ ۵از یسنا ۲۲ و فقرةٌ ۱۲ از یسنا ۲۷ و فقرة ۱۲ 
از یسنا ۲و فقر؛ ۲۳ از یسنا ۶۸ نیز برخواهیم خورد. 
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مندرجات بیشتر فقرات «ها» ۲ مطابق مندرجات «ها» ۶ می‌باشد. از این قرار: 
فقرات ۱۰-۲ از «ها» ۲ مطابق فقرات ٩-۱‏ از «ها» ۶؛ فقرات ۱۶-۱۱ از «ها» ۲ 
مطابق فقرات ۱۵-۱۰ از «ها» ۶؛ فقرهٌ ۱۷ از «ها» ۲ مطابق فقرةٌ ۱۶ و فقرةٌ ۱٩‏ از 
«ها» ۶ فقرهٌ ۱۸ از «ها» ۲ مطابق فقرةٌ ۲۰ از «ها» ۶می‌باشد. 


[زوت و راسپی] 


ور خواستارم برای ستافدن ؛ برشم خواستارم برای ستاییدن:" برسم خواستارم 


۱. کلمه‌ای که به «خواستارم» ترجمه شده و در تمام فقرات یسنا ۲ تکرار گردیده مانند افعالی که در یسنا ۱به 
«نوید دادن» و «به‌جای آوردن» ترجمه شده نزد مفسرین اوستا مختلف ترجمه شده است این کلمه که در مستن 
آیشسه آمده از فعل یاس و مصدّر به حرف آ که از ضمایم است به معنی خواستن یا خواهش داشتن و آرزو کردن 
است, این کلمه در تفسیر پهلوی نیز خواستن (هزوارش: بوی هونستن) ترجمه شده است. گذشته از ترجمة پهلوی 
خود کلمه اوستایی به هیأّت یاسه یا ایاسه در فرهنگ‌های فارسی به‌جای مانده و به معنی خواهش و آرزو و 
اشتیاق گرفته‌اند. مُشتبه نشود به کلمات ترکی یاسه و یاسا و یاسون و مشتقات ان یساق و یسق و یساول که نیز در 
فرهنگ‌های ما ضبط شده و به معنی حکم و فرمان و قانون و رسم مغول است. چنان‌که نزاری قهستانی گفته 
آن همه یاساهای زشت برفت یار با ما هنوز بر سر جنگ 

در فقرءٌ اول یسنا ۲ داشتن زور و برسم که لوازم ظاهری پرستش است برای ستاییدن اهورامزدا و امشاسپندان و 
فرشتگان که در فقرات بعد از آن‌ها یاد شده آرزو شده است. در فقرات ۱۸-۲ همان ایزدان فقرات ۱۸-۱ یسنا ۱با 
اندک تفاوتی یاد شده‌اند. 

۲. رو در اوستا زاوز 2801۳7 در پهلوی نیز رو یا زوهر گویند. روژ دهش و نذری است مایع در مقابل میزد که 
عبارت از نان و میوه و گوشت و غیره است. به فرگرد ۸وندیداد فقره ۲۲ رجوع شود. (رجوع شود به خرده اوستا به 
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برای ستاییدن, ژوژ خواستارم برای ستاییدن. زوژ یبا برشم خواستارم برای 
ستاییدن, برسم با ژور خواستارم برای ستاییدن با اين ژوژ این برسم خواستارم 
برای ستاییدن, با آن برسم این زور خواستارم برای ستاییدن, با زوژ این برشم 
خواستارم برای ستاییدن, اين برسم [زوت] با زور (و) با گشتي (برسم) از روی 
راستی گسترده شده خواستارم برای ستاییدن . 


۲ با این ژوژ و برسم اهورا مزدای پاک ( و) رد پاکی را خواستار ستاییدنم؛ 
اشفا ستذان: شهر راخ تیک شوب کی را کرانشار ستابیاگ, 


۳ با این ژوژ و برسم (فرشتگان) گاه‌ها (و) ردان پاکی را خواستار ستاييدنم؛ هاونی 
ِِ رد پاکی ر خواستار ستاییدنم؛ ساونگهی و ویسیه یسیه پاک (و) رد پاکی را 


ی 


۳ 
پاورقی آخرین صفحه مقالهٌ آفرینگان و به فقرة ۳ آفرینگان گهنبار) این کلمه را که در نوشته‌های زرتشتیان برای 
رفع اشتباه آب زور (آیزور) نیز می‌نامند نباید مُشتبه شود به کلمه روز که اکنون در فارسی و 2:7 تلفظ می‌کنیم و 
به معنی قوت است و در اوستا زاور 2۵۷۵7 آمده است, فردوسی گفته: 
به رزم آندرون چون ببندد میان تنش زور دارد چو شیر ژیان 

همچنین نباید به کلم دیگر فارسی ژوژ :20که به معنی نادرست و دروغ است و در زبان عربی از فارسی به عاریت 
گرفته و 7« تلفظ می‌کنند (شهادة رو گواهی دروغ) مشتبه شود. در فرّس ُورّ 2078 به معنی نادرست و دروغ 
و زور کر 2878 207۵ به معنی بیدادگر است (کتیبهُ داریوش در بیستون). در اوستا نیز زور به همین معنی أست. زورو 
جَتَّ 202ز 2070 یعنی به زور زده شده < به ناحق کشته شده؛ زورو برت ۵ 21۳0 به زور برده شده - به ناحق 
گرفته شده, ناصرخسرو گفته: دل و جان را همی باید شست از محال و خطا و گفتن زور. 
۱. کشتی (کستی) بندی است که به دور شاخه‌های برشم بسته می‌شود. این بند در اوستا نیز مانند بندی که 
زر تشتیان به میان بندندآئیویانگهن ۵00001:20 نامیده شده است و به همان ترتیبی که زرتشتیان کشتی به میان 
بندند به همان ترتیب این بند به دور شاخه‌های برسم بسته می‌شود. رجوع شود به مقاله نیرنگ کشتی بستن به 
خرده اوستا. 

کلمه‌ای که به «از روی راستی» ترجمه شده در متن اشیه 52 آمده صفت است از کلم آش یعنی موافق اشا 
قانون ایزدی و مطابق دستور پارسایی یا به عبارت دیگر به حسب راستی و درستی و از روی تقدس و پاکی یا بن 
به ایین پاک در کتاب مقدس غالبا به این کلمه برمی‌خوريم. در یسنا ۷ در سر هر فقره تکرار شده است. در فقرة 
فوق برشمی مقصود است که درست از روی دستور پارسایی و پاکی و آیین ایزدی گسترده شده و برای مراسم 
فراهم شده باشد چنان‌که در فقرة ۲ سنا ۲گیاه هذا نیثتا که از روی دستور آیین راستی گذاشته شده و روی هم 


چیده شده باشد درخواست گردیده است. 
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که به نام خوانده شده خواستار ستاییدنم؛ رام چراگاه خوب بخشنده را خواستار 


۴ . بااين روز و برسم رپیتوین پاک (و) رد پاکی را خواستار ستاییدنم؛ فرادت فشو و 
زنتوم پاک (و) رد پاکی را خواستار ستاییدنم. 
با این روژ و پرسم اردیبهشت و اذر پسر اهورا مزدا را خواستار ستاییدنم. 


۵ با این زو و برسم آزیرین پاک (و) رد پاکی را خواستار ستاییدنم؛ فرادت ویر و 
دخیوم پاک ( و) رد پاکی را خواستار ستاییدنم. 
با اين روز و برسم سرور بزرگوار شهریار شیدور مْ نپات تیز اسب را خواستار 
ستاییدنم و آب‌های مزدا دادة پاک را خواستار ستاییدنم. 


۶ با این زو و برسم اویسروتریم آئیبی گیّه پاک (و) رد پاکی را خواستار ستاییدنم؛ 
فرادت ویسپم هوجیاتی و زرتشتوم پاک (و) رد پاکی را خواستار ستاییدنم. 
با این رو و برسم فروهرهای نیک توانای مقدس پا کدینان را خواستار ستاییدنم و 
زنان با گروه فرزندان را خواستار ستاییدنم و یاثیریه هوشیتی را خواستار 
ستاییدنم و ام خوب ساخته شده خوب رسته را (خوب بالا را) خواستار ستاییدنم 
وراه آهورا دادمرا خوانسار ساییتنم و ازیرنات ف کته هو را خوارستار 


۷ بای زرژوبرسم اتهین پاک( و) رد پاکی را خواستار ستاییدنم؛ برجیه و نمانیه 
پاک (و) رد پاکی را خواستار ستاییدنم. 
با این زور و برسم سروش مقدس خوب رستةٌ (خوب بالای) پیروزگر جهان‌افزای 
پاک (و) رد پاکی را خواستار ستاییدنم؛ رشن راست‌ترین را خواستار ستاییدنم و 
ارشتاد جهان‌افزا (و) بالنده (پرورانندة) جهان را خواستار ستاییدنم. 


۱ شبیه فقرةٌ ۲ بسنا ۱و فقرة ۵یسنا ۲و فقرة ۸ بسنا ۴ و فقرة ۲ یسنا ۶و فقره ۵ یسنا ۰۷ 
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با این روز و برسم (فرشتگان) پاک ماه (و) ردان پاکی را خواستار ستاییدنم؛ اندر 
ماه پاک (و) رد پاکی را خواستار ستاییدنم؛ پر ماه و ویشپتت پاک (و) رد پاکی را 
خواستار ستاییدنم ". 


با اين روز و برسم (فرشتگان) پاک گهنبارها (و) ردان پاکی را خواستار ستاییدنم؛ 
میدیوزرم پاک (و) رد پاکی را خواستار ستأییدنم. 

با این روژ و برسم میدیوشم پاک (و) رد پاکی را خواستار ستاییدنم. 

با این زور و برسم پتیه شهیم پاک (و) رد پاکی را خواستار ستایيدنم. 

با این ژوژ و برسم ایاسرم پاک (و) رد پاکی را -(هنگامی که گله) فرود آینده و 
گوسفند نر رها شده - خواستار ستایيدنم. 

با این زوژ و برسم میدیارم پاک (و) رد پاکی را خواستار ستاییدنم. 

با این زوژ و برسم همسپتمدم پاک (و) رد پاکی را خواستار ستاییدنم. 

با این زور و برسم (فرشتگان) پاک سال (و) ردان پاکی را خواستار ستاییدنم 


با اين روز و برسم همه ردان پاک را خواستار ستاييدنم» آنانی که سی و سه ردان 
پاکی هستند نزدیک پیرامون هاونی. انان از بهترین اشا (راستی و یاکی) هستند که 
و دا اوه زرففت کته 


با این زور و برسم اهورا (و) مهر بزرگواران آسیب نیا بندگان (و) پاکان را خواستار 
ستاییدنم و ستارگان و ماه و خر با گیاه برسم --مهر دهخدای (شهریار) هم 
ممالک را خواستار ستایيدنم. 

با این زور و برسم [روز] هرمزد (روز) رایومند خرهمند را خواستار ستاییدنم. 

با این ژوژ و برسم [ماه] فروهرهای (فروردین ماه) نیک توانای مقدس پاکدینان را 
خواستار ستاییدنم آ. 


از یدق یا او یا و ۱۳یا و تا وه تا ۷ 

۲ شییه به فقر؟ ٩‏ یسنا ۱و فقرة ۱۱ بسنا ۳و فقرة ۱۳ بسنا ۴ و فقرة ۸ سنا ۶و فقر؛ ۱۱ یستا ۷ 

۳ شبیه فقر؟ ۱۱ بسا ۱و فقرة ۱۳ یستا ۳و فقرة ۱۴ یستا ۴و فقر؛ ۱۰ بسنا ۶و فقر؟ ۱۳ بستا ۷برای توضیعات 
به یادداشت‌های فقره ۱۱ یسنا ۱ مراجعه شود. 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵0۲9 


(2 1 


(2 0 


مه اوستا 


۱۲ 
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با این زور و برسم تو را ای آذر پسر اهورامزداء پاک ( (و) رد پاکی خواستار 
ستاییدنم, با هم آتش‌ها: 

با اين زور و برسم آب‌های نیک بهترین مزدا داده پاک را خواستار ستاییدنم؛ همة 
آب‌های مزدا دادة پاک را خواستار ستاییدنم؛ همه گیاه‌های مزدا داده پاک را 
خواستار ستاییدنم. 


با این زوژ و برسم ماراسپند بسیار خُرهمند را خواستار ستاییدنم؛ قانون ضد دیوها 
ستاییدنم؛ دین نیک مزدیسنی را خواستار ستاییدنم . 


با اين زور و برسم کوه ین مزدا داده, (آن) ایزد رفاهیّت راستی بخشنده را 
خواستار ستاییدنم؛ هم کوه‌های رفاهیّت راستی بسخشنده (و) بسیار رفاهیّت 
بخشنده مزدا دادءٌ پاک (و) رد پاکی را خواستار ستاییدنم؛ فز کیانی چیر مزدا داده 
ر خواستار ستاییدنم؛ فرٌ چیز به‌دست نیامدنی مزدا داده را خواستار ستاییدنم. 

با اين زور و برسم ارت نیک را خواستار ستاييدنم. (آن) شیدور بزرگوار نیرومند 
خوب رَستهٌ (خوب بالای) بخشایشگر را؛ فح مزدا داده را خواستار ستاییدنم؛ سود 
مزدا داده را خواستار ستاییدنم. 


با اين روز و برسم آفرین نیک پارسا را خواستار ستاییدنم؛ و (خو) پارساء مرد پاک 


با این زور و برسم این آب‌ها و زمین‌ها و گیاه‌ها را خواستار ستاییدنم؛ این جاها و 
۱ ۱ ۱ 
روستاها را (ای ین اراضی را) خواستار ستأیيدنم, ا ن اهورا مزدا را" 


اه قشاق۱ تا ار ایا 
۲. شبیه فقرء ۱۶ بسنا ۱و فقره ۱۸ یسنا ۳و فقرة ۲۱ بسنا ۴ و فقره ۱۵ یسنا ۶و فقرةٌ ۱۸ پسنا ۷ 


(0 09 


119-1019] ۹ 


121 


۱1۹ 
یسنا«ها» ۲ ۲۲ ۱۰۷ 


با این زور و برسم همه بزرگ‌ترین ردان را خواستار ستاییدنم: (فرشتگان) روز (و) 
گاه‌ها (و) ماه (و) گهنبارها (و) سال را. 
با این زور و برسم فروهرهای نیک توانای مقدس پا کدینان را خواستار ستایيدنم. 


با اين رَوژ و برسم همه ایزدان پاک را خواستار ستاییدنم؛ همه ردان پاکی را 


خواستار ستاییدنم: هنگام ردی (سروری) هاونی. هنگام ردی ساونگهی و ویسیه. 
هنگام ردی همه ردان بزرگ. 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵0۲9 


(0 1 


۱1۹ 
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مندرجات بیشتر فقرات «ها» ۳ مطابق مندرجات «ها» ۷ می‌باشد. 

فقرات ۱۹-۵ «ها» ۲ به فقرات ۱۷-۳ «ها» ۱و به فقرات ۲۲-۸ «ها» ۴ شباهت دارد؛ 
فقرات ۲۳-۲۰ به فقرات ۲۵-۲۳ «ها» ۴ شباهت دارد؛ 

فقرات ۲۳-۲۲ «ها» ۳ به فقرات ۱۹-۱۸ «ها» ۱ شباهت دارد. 


۱ (اینک) برشم نهاده شده, با رو در هنگام هاونی (بامداد) خورش میزد. خرداد (و) 
امرداد (و) شیر خوشی دهنده را خواستار ستاییدنم: برای خوشنود ساختن 
اهورامزدا (و) امشاسپندان برای خوشنود ساختن سروش مقدس پاداش‌دهنده 

2 ۱۱ 
پیروزگر جهان‌افزا . 


۱. برشم نهاده شده یعنی در یر شمدان گذاشته شده, امروزه آن را نیز ماهروی گویند زیرا که برای نگاه داشستن 
شاخه‌های برسم دو نیم‌دایره به شکل تيغة ماه در مقابل همدیگر در روی پایه‌ها نصب است. کلمه‌ای که به خورش 
ترجمه شده در متن خوارث 726/58 آمده از فعل خوار 27۷0۴ خوردن در پهلوی و فارسی خورشن و خورش و 
خوال و خوالی گویند خوالیگر یعنی طباخ: بفرمود خوالیگران را که خوان بیارند و بنهند پیش گوان (فردوسی), در 
توضیحات فقرةٌ ۱یسنا ۲ گفتیم که میزد در اوستا برای نذورات خوردنی استعمال شده در مقابل ژوژ که اشامیدنی است. 

امشاسپند حُرداد در جهان خاکی نگاهبان آب و امشاسپند امرداد نگاهبان گیاه است. ذکر اسامی آنان به 
مناسبت آشام رو و خورش میزد است و از خود آنان آب و گیاه یا این‌که مطلق نذورات مایع و جامد اراده 
کرده‌اند. در سر کلمه‌ای که به «شیر» ترجمه شده و در متن گااوش 5 امده اختلاف کرده‌اند. برخی به معنی 
گوشت گرفته‌اند و برخی دیگر به معنی شیر و برخی هم به همان معنی لغوی کلمه گاو دانسته‌اند. نظر به اینکه میزد 
به معنی مطلق خوردنی است و از آن نذورات و خیرات گوشت نیز مفهوم می‌شود (رجوع به فقرة ۳ آفرینگان 
گهنبار) مقرون‌تر به صواب می‌نماید که کلمه گاآوش در اینجا به معنی شیر گاو باشد به خصوص که شیر در مراسم 


۳ 
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۲ . هوم و پراهوم را خواستار ستاییدنم برای خوشنود ساختن فروهر زرتشت 
سپنتمان پاک. 


هیزم (و) بوی را (بخور را) را خواستار ستایيدنم " برای خوشنود ساختن تو ای آذر 


۳ هوم را خواستار ستاییدنم برای خوشنود ساختن آب‌های نیک (و) آب‌های نیک 
مزدا داده, آب هوم را خواستار ستاییدنم " شیر روان را خواستار ستاییدنم ؛ گیاه 
هذانثپتا را که از روی راستی گذاشته شده" خواستار ستاييدنم, بسرای خوشنود 
ساختن آب‌های مزدا داده. 


۳ 
دینی برای آمیختن با هوم به کار می‌رود. فقرة ۲همین یسنا نیز ممد بر این است رجوع شود به: 

5 .۲ ,2۳0880 [ عصوطو۲۱ ,12 روا 6ص تم تقوومن ب1 ۷۵1۰ 01020هه ۷ 
صفتی که پاداش‌دهنده ترجمه شده در متن اشیونت 257206 و در نسخة بدل آقنو ثنت 86 آمده است. صفت 
اولی را باید پاداش‌مند یا جزادهنده ترجمه کرد. از کلمةٌ اشی که به معنی توانگری و بخشایش و شٌزد و بهره و 
گشایش و فراوانی و خواسته است (رجوع شود به جلد دوم, یشت‌ها) صفت دومی را که از کلمه آش ۵58 می‌باشد 
مقدس و پاک و پارسا و دذرستکار و راست‌کردار و پاکدین و غیره می‌توان ترجمه کرد. اشیونت در تفسیر پهلوی 
ترسا ترجمه شده یعنی از خدا ترسنده. 

۱. پراهوم 0272020۳2 عبارت است از فشردة گیاه هوم آميخته با آب و شیر و فشردء گیاه هذانثپتا در این فقره. 
چنان‌که در فقره ۱ یسنا ۴و فقرة ۲۶ یسنا ۷و فقرة ۱یسنا ۸و غیره هوم و پراهوم با هم آمده‌اند» از اولی گیاه هوم و 
از دومی فشردة آن مقصود می‌باشد. پراهوم لفظاً یعنی «هوم دیگر» به‌واسطة کلم یر گیاه هوم از فشردةٌ هوم 
تشخیص داده شده است, در فقر؛ ۳ اب و شیر و فشرد؟ هذانئپتا که از اجزاء پراهوم هستند برشمرده شده‌اند. در 
خصوص هذانئپتا که به طور تحقیق نمی‌دانیم چه گیاه و درختی است و امروزه به جای آن فشرده شاخة انار برای 
آمیختن با پراهوم به کار می‌برند به مقالهٌ گیاه‌های خوشیو در جلد خرده اوستا مراجعه شود. 

۲. راجع‌به هیزم که برای | تشکده به کار آید و بوهای خوش يا بخور به ماه گیاه‌های خوشبو مراجعه شود. 

۳. مقصود از آب هوم آبی است برای آمیختن با پراهوم به کار آید. 

۴. شیر روان در متن 77270[ 8200 هرچند که کلمة اولی در تفسیر پهلوی بسریا 025878 ترجمه شده و این کلمه 
آرامی به جای گوشت نوشته می‌شده. ولی بدون شک در اوستا از این کلمه شیر اراده کرده‌اند نه گوشت شیر به اسم 
خود گاو 0ع نامیده شده. زیرا که شیر از گاو به‌عمل اید. در اینجا یاداور می‌شویم که گاو در اوستا بنه عسموم 
چارپایان سودمند اطلاق می‌شود. همچنین لغت گوشت (تلفظ درست 051ع) از همان کلمه گاو می‌باشد که در اوستا 
لیز #0عبه معنی گوشت بسیاو آمده است: اما کلمه‌ای که روان ترجمه شنده ذر معن جیویه 9و[ آ ده است. این 
صفت در پهلوی زیوندک شده و در فارسی زنده گوییم, این صفت را نیز می‌توان گردنده و جنبنده ترجمه کرد. 
نگارنده به مناسبت شیر آن را روان ترجمه کردم سیماب را که در فارسی ژیوه یا جیوه نامیده‌اند و زیبق معرب آن 
شده از همین صفت اوستایی است و به‌واسطة متحرک بودنش چنین خوانده شده است. 

۵ که تحت‌الفظی از روی راستی گذاشته شده ترجمه کرده‌ايم. یعنی موافق آیین تهیه گردیده, رجوع شود به یسنا 
۲ فقرة ۱. 
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۴ . این برسم را با روژ (و) با کشتی (برسم) از روی راستی گسترده شده خواستار 
ستاییدنم " برای خوشنود ساختن امشاسپندان شخن (راجع‌به) پندار نیک, گفتار 
نیک, کردار نیک را خواستار ستاييدنم سرودگات‌ها را خواستار ستاييدنم. فرمان 
(ایزدی) نیک به‌جای آورده شده را خواستار ستاییدنم بهره‌ای از زندگی (دیگر 
سرا) و پاکی و (نماز) رد پسند؟ ردان را خواستار ستاییدنم برای خوشنود ساختن 
ایزدان پاک مینوی (و) جهانی و برای خوشنود ساختن روان خویش. 


۵ خواستار ستايیدنم (فرشتگان) گاه‌هاء ردان پاکی را خواستار ستاییدنم هصاونی 
پاک (و) رد پاکی را؛ خواستار ستاییدنم ساونگهی و ویسیه پاک (و) رد پاکی را؛ 
خواستار ستاییدنم مهردارنده دشت‌های فرا هزار گوش ده هزار چشم. ایزدی را 
که به نام خوانده شده (و) رام چراگاه خوب بخشنده را " 


۶ خواستار ستاييدنم رپیتوین پاک ( و) رد پاکی را؛ خواستار ستاییدنم فرادت فشو و 
زنتوم پاک ( و) رد پاکی را؛ خواستار ستاييدنم اردیبهشت و آذر اهورا مزدا را. 


۷ خواستار ستایيدنم آزیرن پاک ( و) رد پاکی را؛ خواستار ستاييدنم فرادت ویر و 
دخیوم پاک ( و) رد پاکی را؛ خواستار ستاییدنم سرور بزرگوار نپات پم و آب‌های 
و 


۸ خواستار ستاییدنم اویسرو تریم ای کته پاک( و) رد پاکی را؛ خواستار ستاییدنم 
فرادت ویسیم هوجیاتی و زر تشتوم پاک (و) رد پاکی را؛ خواستار ستأییدنم 
فروهرهای پاکدینان و زنان با گروه فرزندان و یائیریه هوشیتی و ام خوب ساخته 
شده خوب رسته را (خوب بالا را) و بهرام اهورا داده را و اوپرتات شکست‌دهنده را. 


۱ رجوع شود به توضیحات فقرة ایسنا ۲ 

۲. به جای کلمة رد پسند در متن رتوفریتی ۲20087 امده در فقرهٌ ۲یسنا ۲۲ و در یسنا ۵۵ فقرةٌ ۴و در یسنا ۷۱ 
فقرة ۲و غیره به همین کلمه برمی خوریم. مقصود از آن ستایش و پرستش و نمازی است که موجب خوشنودی 
ردان باشد یا به عبارت دیگر رضای حق در آن باشد و ایزدان آن را پسند کنند. 

۳.شبیه فقرة ۲ یسنا ۱و فقرهة ۳ یسنا ۳و فقرة ۸یسنا ۴و فقرهُ ۲ یسنا ۶و فقرهة ۵یسنا ۷. 
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خواستار متا نیت آ زین پاک (و) رد پاکی را؛ خواستار ستاییدنم برجیه و نمانیه 
پاک (و) رد پاکی را؛ خواستار ستاییدنم سروش مقدس پاداش بخشنده پیروزگر 
جهان‌افزا (و) رشن رأست‌ترین و ارشتاد جهان افزا (و) بالنده (یرورانندة) جهان را. 


خواستار ستاييدنم (فرشتگان) ماه ردان پاکی را؛ اندر ماه پاک (و) رد پاکی را؛ 
خواستار ستاییدنم پر ماه و ویشپتت پاک (و) رد پاکی را". 


خواستار ستاییدنم (فرشتگان) گهنبارهاء ردان پاکی را؛ میدیوزرم پاک (و) رد پاکی 
راء خواستار ستاییدنم میدیوشم پاک (و) رد پاکی را؛ خواستار ستاییدنم پتیه شهیم 
تاکا زوا دراگ رارسا رستانیتن آنارخ‌ناک (ز) رقباکی رات (هکامی که 
گله) فرود آینده و گوسفند نر رها شده - خواستار ستاییدنم میدیارم پاک (و) رد 
پاک راد خوانهار بایان حسنم باک (راره ناگی غوابعا رس بیدا 
(فرشتگاناسال ردان باگی را : 


خواستار ستاییدنم همه این ردان را که سی و سه ردان پاکی هستند نزدیک پیرآمون 
هاونی, آنان از بهترین اشا (راستی و پاکی) هستند که مزدا آموخته, زرتشت گفته. 


خواستار ستايیدنم اهورا (و) مهر. بزرگواران آسیب نیابندگان پاکان و ستارگان 
افریدکان غردمقدس و ساره تفر رایومند خر همند و ماه در تردارنده تخمه گاو 
تماااناروو صواست دی مور رال مفردهکا ای شهرنان 
ممالک را. 

خواستار ستاییدنم [روز] هرمزد (روز) رایومند خرهمند را 

خواستار ستاییدنم [ماه] فروهرهای (فروردین ماه) پا کدینان را ". 


خواستار ستاییدنم توراای آذر پسر اهورامزداء با همه آتش‌ها؛ خواستار ستاییدنم 
آب‌های نیک و همه آب‌های مزدا داده و همه گیاه‌های مزدا داده را. 


.شبیه یه فقرة ۸ بسنا ۱و فقر؛ ۸یسنا ۲و فقرة ۱۳ بسنا ۴ و فقرة ۷ بسنا ۶و فقر؛ٌ ۱۰ یسنا ۷ 

یه هر وتا اوق تا ویر ۱۲۱ اقفر 4 بسا ور ۱۱۵ تا ۴ 

شید فقر ۲۱3سا اور ۱2یا ۲وفقر: ۱۶ یتنا ۶و قفر ۱۰ سا ۶و قرو ۱۳ بسا ۷ برای وشات 
به یادداشت‌های فقرةٌ ۱۱ یسنا ۱ مراجعه شود. 
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۱۵ 


۳ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


خواستار ستاییدنم ماراستند پاک کارگر (ورزیده) را؛ قانون ضد دیوها راء قانون 
ژرتشعی زادستت گهن زاین تیک مزدیستی زا : 


خواستار ستاييدنم کوه اوشیدرِنْ مزدا داده (و) رفاهیّت راستی بسخشنده و همه 
کوه‌های رفاهیّت راستی بخشنده (و) بسیار رفاهیّت بخشنده مزدا داده و فر کیانی 
مزدا داده و فو به‌دست نیامدنی مزدا داده را؛ خواستار ستاییدنم ارت نیک. چیستی 
(علم) نیک ار نیک. رّسستات نیک فرّ (و) سود مزدا داده را. 


خواستار ستايیدنم آفرین نیک پارسا و (خود) پارسا (و) مرد پاکدین و داموئیش 
اویْمنَ ایزد چیر دلیر را. 

خواستار ستاییدنم این جاها و روستاها و چراخورها و میهن‌ها و آبخورها و آب‌ها 
و زمین‌ها و گیاه‌ها (رستنی‌ها) و این زمین و ان اسمان و باد پاک» ستاره (و) ماه (و) 


خه (و) انیران جاودانی و همه آفریدگان خرد مقدس (سپند مینو)؛ مقدسین و 
مقدسات را که ردان پاکی (تقدّس)اند ". 


خواستار ستاییدنم رد بزرگوار پاکی را؛ ردان روز و گاه‌ها و ماه و گهنبارها و سال را 
که ردان پاکی هستند در وقت هاونی (بامداد). 


[زوت و راسپی] 


خورش میزد را خواستار ستاييدنم, خُرداد (و) امرداد (و) شیر خوشی دهنده را : 
برای خوشنود ساختن سروش مقدس دليرٍ تن فرمان ؟ قوی سلاح٩‏ اهورایی, ایزد 


۱.شبیه فقره ۱۳ یسنا ۱و فقرة ۱۳ یسنا ۲و فقرة ۱۳ یسنا ۲ و فقر؛ ۱۸ بسنا ۴ و فقرة ۱۲ بسنا ۶و فقرة ۱۵ بسنا ۷. 

۲ قبیه قق 1 ۱۶یا ۱و فتر ۱۶۸ تا ۲و رد ۲۱ ستاو فقر: ۱۵ بسا ۶و ره ۱۸ بسا ۷ 

۳. رجوع شود به توضیحات فقرة 5 

۴ تن فرمان در متن تنو منتثر 102170 ند« آمده, منتثر به معنی گفتار ایزدی و سخن خدایی است این صفت در 
ترجمهٌ پهلوی (زند) تن فرمان شده و در توضیحات افزوده شده «کسی که تن به فرمان دارد» نظر به اينکه ایزد 
سروش نماینده اطاعت و فرمانبری است تن او را یا به عبارت دیگر وجود و شخصش را مطیع اوامر و احکام 
خداوندی خوانده‌اند. رجوع شود به مقالهٌ سروش در جلد اول يشت‌ها. 


۵ قوی سلاح در متن درشی درو 4۳0 42751 آمده, جزء اول این صفت مرکب درشی به معنی شدید و تند و سخت 
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به نام خوانده شد ه۵. 


هوم و پراهوم را خواستار ستاییدنم: برای خوشنود ساختن فروهر زرتشت 
سپنتمان پاک, ایزد به نام خوانده شده "؛ هسیزم و بوی را (بخور را) خضواستار 
ستاییدنم ": برای خوشنود ساختن تو ای آذر پسر اهورامزداء ایزد به نام خوانده 
شده. خورش میزد را خواستار ستاييدنم. .. (دویار) . 

خواستار ستاییدنم فروهرهای چیر پیروزگر پاک‌دینان. فروهرهای نخستین 
آموزگاران کیش راء فروهای نیاکان را ". 


خواستار ستأییدنم همه ردان پاکی را؛ خواستار ستأييدنم همه نیکی دهندگان: ایزدان 


مینوی و جهانی را که به ستایش و نیایش (برازنده) هستند از روی بهترین راستی. 


«فرورانه» من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی, دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم. 
به هاونی پاک (و) رد پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین؛ به ساونگهی و 
به ویسیه پاک (و) رد پاکی ستایش و نیايش و خوشنودی و آفرین؛ به ردان روز و 
گاه‌ها و ماه و گهنبارها و سال ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین* 


و جالاک در فقرات ۵و ۷ اشتاد يشت و غیره صفت برای باد آمده است. در کتاب مقدس مشتقات این کلمه بسیار 
استعمال گردیده. در پهلوی شگفت ترجمه شده است. در فبس هخامنشی (در کتیبة بهستان -بیستون) درش 1075 
به معتی جرأت کردن و جسارت ورزیدن است و درشم 1275070 به معنی شدید و تند و قوی است. جزء دوم درو که 


اسم سلاحی است از کلم دااورو که در پهلوی و فارسی دار گوییم و به معنی درخت و چوب است مشتق 
شده است بنابراین» درشی درو باید سلاحی باشد از چوب چون گرز در تفسیر پهلوی (زند) شگف 5 زین ترجمه 
شده یعنی سخت زین‌افزار یا قوی اسلحه. 


۱. پیغمبر ایران زرتشت سینتمان مانند سروش و آذر ایزد خوانده شده. چنان‌که می‌دانیم کلمة ایزد یرت 


۵ به معنی برازندهة ستایش و در خور نیایش است. در یسنا ۱۶ فقرات ۲-۱ اهورا مزدا در سر ایزدان مینوی و 
زرتشت در سر ایزدان جهانی جای گرفته‌اند رجوع شود به مقالةٌ سی روزه, خرده اوستا. 

۲ رجوع شود به فقرة ۲ 

۳ فقرات ۲۱-۷۰ دو بار تکرار می‌شود. فقرات ۲۳-۲۰ شبیه فقرات ۲۳-۲۰ یسنا ۷می‌باشد. 

۴ فقرة ۲۲ شییه است به فقرة ۱۸ یسنا ۱. به فقرة ۲۴ یسنا ۴ به فقرهٌ ۲۲ یسنا ۷ 

۵ رجوع شود به فقرة ۲۳ بسنا ۱. 
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۲۵ [زوت] «یتا اهو وئیریوه که زوت به من بگوید. 
[راسپی] «یتا اهو وئیریو» که او, زوت به من بگوید. 
توت | «اکار توش آشات جیت ها که مرد با کین دانا بکوید . 


۱. رجوع شود به سرآغاز یسنا فقرة ۱۳ به فقرة ٩‏ یسنا ۸ و فقرهٌ ۱۶ یسنا ۱و فقرهٌ ۴ یسنا ۱۴و فقره ۱ یسنا ۵۷ 
و غیره نیز ملاحظه شود. 
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فقرات سراسر این «ها» تقریباً مطایق فقرات یسنا ۲۴ می‌باشد. رجوع شود به آن. 
آزوت و رأسپی] 


۱ این پندارهای نیک و گفتارهای نیک و کردارهای نیک [زوت]» این هوم‌ها و 
میزدها و ژوژها و برشم از روی راستی گسترده شده و گوشت خوشی‌دهنده؛ 
خُرداد (و) امرداد و شیر خوشی‌دهنده" و هوم و پراهوم؛ هیزم و بوی (بخور)؛ این 
بهره از زندگی (دیگر سرا) و پاکی و نماز رد پسند ردان و سرود گات‌ها و فرمان 
(ایزدی) نیک به‌جای اور ده تلو (همه این‌ها را) تقدیم می‌کنیم و نذرمی‌کتيم . 


۱. در جملات گوشت خوشی‌دهنده و شیر خوشی‌دهنده در هر دو جا کلمة گاو آمده, به‌نظر نگ‌ارنده از اولی 
5 شت و از دومی شیر اراده شده است چنان‌که ملاحظه می‌شود در اين فقره نذورات و خیرات مادی و معنوی 
مانند هوم و میزد و آب زور و برسم و هیزم و بخور و پندار و گفتار و کردار نیک و ایمان به پاداش اخروی و ادعیه 
خوشنودی ردان و سرود گات‌ها و اطاعت از احکام آفریدگار شایسته دانسته شده که تقدیم اهمورامزدا و 
امشاسپندان و فرشتگان شود, گوشت و شیر نیز جزو نذورات مادی است راجع‌به اینکه کلم گاو در اوستا به مطلق 
گوشت و شیر اطلاق شده به توضیحات فقرءةٌ ۱ یسنا ۲ مراجعه شود. 

۲ به فقرءٌ ۴ بسنا ۲ مراجعه شود. 

۳ افعالی که به تقدیم کردن و نذر کردن ترجمه شده اولی از مصدر دا که به معنی دادن و بخشیدن است مشتق 
است که مصدر به پثیری ۲87 به معنی پیشکش نمودن و تقدیم کردن و در راه خدا بخشودن است دومی که فعل 
عمدءٌ این یسنا و در هر فقره تکرار شده از مصدر وید ۵608 که ذکرش در توضیحات فقرة ۱ بسنا ۱ گذشت مفتی 
می‌باشد اما در اینجا مصدر به آ که از ضمایم است به معنی نذر کردن و وقف نمودن و در راه خداوند انفاق کردن 


اسنت, 
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۲ اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم به اهورامزدا و به سروش پاک و به امشاسپندان و 
به فروهای پا کدینان و به روان‌های پا کدینان و به اذر اهورا مزدا و به ردان بزرگوار 
و به سراسر آفرینش پاک» ستایش و نیایش و خوشنودی و افرین. 


۳ اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم. ان پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک؛ این 
هوم‌ها و میزدها و ژوژهاو برسم از روی راستی گسترده شده و گوشت 
خوشی‌دهنده؛ خُرداد (و) امرداد و شیر خوشی‌دهنده؛ هوم و پراهوم و هیزم و بوی 
(بخور)؛ اين بهره از زندگی (دیگر سرا) و پاکی و نماز رد ِِ ردان و سرود 
گات‌ها و فرمان (ایزدی) نیک به‌جای آورده شده, (همهٌ این‌ها را) تقدیم می‌کنيیم و 
نذر می‌دهم. 


۴ . اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم به امشاسپندان, شهریاران نيکي خوب کنش 
جاودان زنده, جاودان سوددهنده که در منش نیک به‌سر برند و (ماده‌های آنان) ك 


۵ . اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم برای افزایش این خان و مان, و برای فزونی این 
خان و مان, از جارپایان و مردان پاک زاییده شده و انانی که زاییده خواهند شد که 


از آن (خانه) هستتد , 


۶ اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم به فروهرهای نیک پاکدینان چیر پیروزگر تا که 
پاوری کنند پاکان را. 


۷ اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم به دادار اهورا مزدای زاو مشق سر هه یه فیت بان 
مینوی, به امشاسپندان» ستایش و نیايش و خوشنودی و افرین. 


۱ رد پسند خوشنودی رد رجوع شود به توضیحات فقره ۴ یسنا ۲. 

۲ چنان‌که می‌دانیم در میان امشاسیندان: بهمن و اردیبهشت و شهریور مذکر دانسته شده و سفندارمذ و خرداد و 
امرداد موّنث. در فقرة فوق مقصود این است: امشاسیندان ماده همچنین در منش نیک به‌سر برند مانند امشاسپندان نر 
فقرات ۷-۴ < فقرات ۱۲-۹ بسنا ۲۴. 

۲ هرچند که در جمله اخیر معنی مبهم است ولی چنان می‌نماید که مقصود این باشد: این خانه از چارپایان و 
مردان پارسا که اکنون در آن به‌سر می‌برند و یا بعدها متولد خواهند شد ولی متعلق به همین خانه و دودمان هستند 
در افزايش و گشایش باد. 
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اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم به (فرشتگان) گاه‌هاء ردان پاکی؛ به هاونی پاک 
(و) رد پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین. 

اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: به ساونگهی و ويسه پاک (و) رد پاکی. ستایش و 
نیایش و خوشنودی و آفرین. 

اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: به مهردارنده دشت‌های فراخ, هزار گوش ده هزار 
چشم, ایزدی که به نام خوانده شده, به رام چراگاه خوب بخشنده ستایش و نیایش 


۰ ی 
و خوشنودی و افرین . 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنیم: به رپیتوین پاک (و) رد پاکی» ستایش و نیایش و 
خوشنودی و آفرین. 

اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: به فرادت فشو و زنتوم پاک (و) رد پاکی, ستایش 
و نيایش و خوشنودی و آفرین. 

اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنیم: به اردیبهشت و به اذر اهورا مزداء ستایش و 
نیایش و خوشنودی و آفرین. 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيیم: به آزیرین پاک (و) رد پاکی, ستایش و نیایش و 
خوشنودی و آفرین. 

اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: به فرادت ویر و دخیوم پاک (و) رد پاکی» ستایش 
و نیایش و خوشنودی و آفرین. 

اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: به سرور بزرگوار نپات آپم و اب‌های مزدا داده, 
ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین. 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنیم: به اویسروتریم ائیبی گیّه پاک (و) رد پاکی, 
ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین. 

اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: به فرادت ویسپم هوجیاتی و به زرتشتوم پاک (و) 
رد پاکی, ستایش و نيایش و خوشنودی و آفرین. 

اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: به فروهرهای پاکدینان و به زنان باگروه فرزندان 


۱. فقره ۸ - فقره ۳ یسنا ۱و غیره فقرات ۲۲-۸ -فقرات ۲۷-۱۳ یسنا ۲۴. 
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و به پاثیریه هوشیتی و به مُ خوب ساخته شده خوب رّسته (خوب بالا) و به بهرام 
اهورا داده و به او بر تات شکست‌دهنده؛ ستایش و نبایش و خوشنودی و افرین. 


اک( ن‌ها را چنین نذر می‌کنیم: به اشهین پاک (و) رد پاکی, ستايش و نیایش و 
خوشنودی و آفرین. 

اینک آ ن‌ها را چنین نذر می‌کنیم: به برجیه و نمانیه پاک (و) رد پاکی. ستایش و 
نیایش و خوشنودی و آفرین. 

انکه اخها دا شین نز " یت وش ستزس داش فده یرو ز گر 
جهان افزاء؛ به رشن راست‌ترین؛ و به ارشتاد جهان‌افزا (و) بالندة (پرورانندة) جهان. 


اینک آن‌ها راچنین نذر می‌کنيم به (فرشتگان) ماه, ردان پاکی؛ به اندر ماه پاک (و) 
رد پاکی. ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین. 

اینک آ ن‌ها راچنین نذر می‌نیم : به پر ماه و ویشیتت پاک (و) زد پاکی»ستایش و 
نیایش و خوشنودی و آفرین ". 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنیم به (فرشتگان) گهنبارهاء ردان پاکی؛ به میدیوزرم 
پاک (و) رد پاکی ستایش و نیايش و خوشنودی و آفرین؛ به میدیوشم پاک (و) رد 
پاکی, ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین, 

اینک آن‌ها را چنین نذر م‌کنيم: بهپتیه شهیم پاک (و) رد پاکی ستایش و نیایش و 
خوشنودی و آفرین, 

اینک آن‌ها را چنین نذر مي‌کنيم: به ایا سرم پاک (و) رد پاکیء (هنگامی که گله) 
ی و و ی کیب 

ینک آنها را چنین نذر م‌کنيم:به میدیارم پاک (و) رد پاکی, ستایش و نیایش و 
خوشنودی و آفرین, 

ینک آن‌ها ر چنین نذر می‌کنيم:به همسپتمدم پاک (و) رد پاکی, ستایش و نیایش 
و خوشنودی و آفرین, 

اینک | 1 به(فرشتهان) سالنزهان با کین دسا یقن وتیایتن 
و خوشنودی و آفرین 


۱. فقر؛ ۱۳ شبیه فقر؛ ۸یسنا ۱و غیره. 


۲. فقره ۱۴شبیه فقرة ٩‏ بسنا ۱و غیره. 
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اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: به همه اینکه سی و سه ردان پاکی هستند نزدیک 
پیرامون هاونی, آنان از بهترین اشا (راستی و پاکی) هستند که مزدا آموختد, 
زرتشت گفته, ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین. 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنیم: به اهورا (و) مهر, بزرگواران سیب نیابندگان 
پاکان و به ستارگان آفریدگان خرد مقدس (سیند مینو) و به ستارة تشتر رایومند 
خرهمند و به ماه در بردارندة تخمهٌ گاو (چارپایان) و به خورشید تیز اسب, دیدة 
اهورا مزدا؛ به مهر دهخدای (شهریار) ممالک ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین؛ 
اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنیم: [روز] به هرمزد (روز) رایومند و خرهمند. 
ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین؛ 

اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنیم: [ماه] به فروهرهای (فرودین ماه) پاکدینان, 
ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین . 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: به تو ای آذر پسر اهورا, با هم آتش‌هاء ستایش و 
نیایش و خوشنودی و آفرین؛ 

اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: به آب‌های نیک و به همه آب‌های مزدا داده و به 
همه گیاه‌های مزدا داده, ستایش و نیايش و خوشنودی و افرین. 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: به ماراسپند پاک کارگر (ورزیده), به قانون ضدٌ 
دیوهاء به قانون زرتشتی, به سنّت کهن, به دین نیک مزدیسنی» ستایش و نیایش و 
در 1 ۲ 
خوشنودی و آفرین . 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: به کوه آوشیدرن مزدا داده (و) رفاهیّت راستی 
بخشنده و به همه کوه‌های رفاهیّت راستی بخشنده (و) بسیار رفاهیّت بخشندهة مزدا 
داده؛ به فز کیانی مزدا داده و فز به‌دست نیامدنی مزدا داد ستایش و نیایش و 


خوشنودی و افرین. 


۱. فقرهٌ ۱۶ شبیه فقرهٌ ۱۱ یسنا ۱و غیره. 


۲ فقر 1 ۱۸ شبیه فقرة ۱۳۲ پسنا ۱ و غیرة: 
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۳۱ 


1 


۳۳ 


۳۳ 


رسستات نیک, به فء (و) سود مزدا داد ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین. 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: به آفرین نیک پارسا و به (خود) پارساء به سرد 
پا کدین و به داموئیش اویّمنَ ايزد چیر دلیره ستايش و نیایش و خوشنودی و افرین. 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: به اینجاها و روستاها و چراخورها و میهن‌ها و 
آبخورها و آب‌ها و زمین‌ها وگیاه‌ها (رستنی‌ها) و این زمین و آن آسمان و باد پاک؛ 
به ستاره (و) ماه (و) خُر (و) انیران جاودانی و به همه آفریدگان خرد مقدس 
(سپندمینو)؛ به هم مقدسین و مقدسات که ردان پاکی (تقدس)اند. ستایش و نیایش و 


ی ۳ 
خوشنودی و افرین . 


اینک آن‌ها ر چنین نذر می‌کنیم: به رد بزرگوار پاکی؛ به ردان روز و گاه‌ها و ماه و 
گهنبارها و سال که ردان پاکی هستند در وقت هاونی (بامداد) ستایش و نیایش و 


خوشنودی و افرین. 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: [راسپی] به خوشنودی سروش مقدس دلیرٍ تن» 
فرمان قوی سلاح اهورایی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین, اینک آن‌ها را 
چنین نذر می‌کنيم: به خوشنودی فروهر زرتشت سپنتمان پاک ستایش و نیایش و 
خوشنودی و آفرین. 

اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنیم: به خوشنودی تو ای آذر پسر اهورا مزدا ستایش 
و نیایش و خوشنودی و آفرین. 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: به فروهرهای چیر پیروزگر پاکدینان؛ به 
فروهرهای نخستین آموزگاران کیش؛ به فروهرهای نیاکان ستایش و نیایش و 
خوشنودی و افرین. 


۱. رجوع شود به توضیحات فقرءٌ ۱۶ یسنا ۱. 
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۵ اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم: به همه ردان پاکی. ستایش و نیایش و خوشنودی 
و آفرین. 
اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنیم: به همه نیکی‌دهندگان ایزدان مینوی و جهانی که 
به بسا یشن و تیا یفن (برازنته) هس از روق بهترین راستی :امشسانسیندان 
شهریاران نیک خوب کنش را ما می‌ستایيم. 


۶ ب«ینگهه هاتم» مزدا اهورا آگاه است از آن کسی که (چه مرد و چه زن) در میان 


موجودات ستایشش بهتر است. به حسب راستی, این چنین مردان و اين‌چنین زنان 
راما می‌ستاييم. 


۱ از فقره ۲۳ تا اینجا به فرشتگانی که در فقرات ۲۳-۲۰ یسنا ۳ آمده برمی‌خوریم. رجوع شود به آنجاء فقرات 
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۱ [زوت] ایدر ما می‌ستاييم اهورا مزدا رااکه جانور و راستی بیافرید. آب‌هاو 
گیاه‌های نیک بیافرید. روشنایی و بوم (زمین) و همه چیزهای نیک بیافرید. برأی 
شهریاری و بزرگواری و صنعت زیبای (وی). 


۲ رادومن یشوانیشایش کسانی که کار (جازبایان) آسایتنمی‌ستایی ‏ 


او را با تن و جان خودمان می‌ستاييم؛ او (و) فروهرهای مردان و زنان پاک‌دین را 
می‌ستاييم. 


۴ ایدون اردیبهشت را می‌ستاییم. آن زیبا ترین امشاسپند, آن روشنی» آن سراسر بهی 


را (نیکی را). 


# این یسنا از هفت «ها», یسنا ۳۷ برداشته شده است. 
۱. مقصود از کسانی که با گاو آسایند. کسانی هستند که چارپایان را پرستاری می‌کنند و از روی دستور مزدیسنی 
نگاهداری ستوران و همه چارپایان خرد و بزرگ سودمند را از اعمال نیک می‌شمرند. 
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یسنا«ها» ۵ ۲ ۱۳۲۳ 


۵ بهمن را می‌ستاييم وروی اه یادا نک وارسش (ستدارید) 


نیک را. 


۶ «ینگهه هاتم» 


۱. در متن وهو خشثر 52/072 تاد(۷۵ آمده غالب این امشاسپند در اوستا خشثر وئیریه ۷۵17/۵ 520072 نامیده 
شده است. 

۲ کلمه‌ای که به پاداش ترجمه شده بنا به ترجمه بار تولومه 92700010726 است. این کلمه در متن فسر تو 
تاو امه کی تقسیر هاوخ سرداری ترجمه شده و برای توضیح اسامی خرداد و امرداد به آن آفزوده‌اند. لابد 
به این تر تیب خواسته‌اند عدد امشاسیندان را تکمیل نموده, از هر شش یاد کرده باشند؛ ولی از ذکر کلم دین چنین 
برمیآید که در فقرات ۵-۴برشمردن نام‌های تمام امشاسیندان مقصود نبوده است. 
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بسنا «ها» ۶ 


مندرجات بیشتر فقرات «ها» ۶ برابر مندرجات «ها» ۲ می‌باشد. رجوع شود به «ها» ۲. 


دادار اهورا مزدا را می‌ستاییم؛ امشاسپندان شهریاران نیک خوب کنش را 
می‌ستاييم . 

(فرشتگان) پاک گاه‌ها ( و) ردان پاکی را می‌ستاييم؛ هاونی پاک (و) رد پاکی را 
می‌ستاییم؛ ساونگهی و ویسه پاک ( و)رد پاکی را می‌ستاييم ؛ مهر دارندهٌ دشت‌های 
فرا م. هزار گوش ده هزار چشم. ایزد به نام خوانده شده را می‌ستاییم؛ رام چراگاه 
خوب بخشنده را می‌ستایييم ". 


ربیتوین پاک ( و) رد پاکی را می‌ستاييم؛ ؛ فرادت فشو و زنتوم پاک (و) رد پاکی را 
می‌ستاییم؛ اردیبهشت و آذر پسر اهورا مزدا را می‌ستاييم. 


ارف اک( و) رد پاکی را می‌ستاییم؛ ؛ فرادت ویر و دخیوم پاک ( و) رد پاکی را 
می‌ستأیيم؛ ؛ سرور بزرگوار, شهریار شیدور ۷ نپات تیز اسب را می‌ستأییم؛ 
آب‌های مزدا داده پاک را می‌ستاييم. 


۱. فقرات ۱۰-۱ یسنا ۶ به استثنای جملهٌ اولی از فقره اولی مطابق فقرات ۱۰-۱ یسنا ۱۷ می‌باشد. 
۲ فقره ۲ شبیه است به فقره ۲یسنا ۱و فقرةٌ ۲یسنا ۲ و فقرهُ ۸یسنا ۴ و فقر؛ ۵یسنا ۷. 
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یسنا«ها» ۶ ۲۲ ۱۲۵ 


اویسروتریم آئیبی گیّه پاک (و) رد پاکی را می‌ستاییم؛ فرادت ویسپم هوجیاتی و 
زرتشتوم پاک (و) رد پاکی رامی‌ستاييم؛ فروهرهای نیک توانای مقدس پا کدینان 
را می‌ستاييم؛ و زنان با گروه فرزندان را می‌ستاییم؛ وباثیریه هوشیتی را می‌ستاییم؛ 
و أَمٌ خوب ساخته شده خوب رسته را (خوب بالا را) می‌ستاییم؛ و بهرام اهورا داده 
را می‌ستاییم؛ و اوپرتات شکست‌دهنده را می‌ستایيم. 


آشهین پاک (و) رد پاکی را می‌ستاییم؛ برجیه و نمانیه پاک (و) رد پاکی را 
می‌ستاييم؛ سروش مقدس خوب رستٌ (خوب بالای) پیروزگر جهان‌افزای پاک 
(و) رد پاکی را می‌ستاییم؛ رشن راست‌ترین را می‌ستاییم؛ ارشتاد جهان‌ف زا (و) 
بالنده (پرورانندة) جهان را می‌ستایيم. 


(فرشتگان) پاک ماه (و) ردان پاکی را می‌ستاییم؛ اندر ماه پاک (و) رد گا کی :زا 
می‌ستاييم؛ پرماه و ویشپتت پاک (و) رد پاکی را می‌ستاييم ". 


(فرشتگان) پاک گهنبارها (و) ردان پاکی را می‌ستاييم؛ میدیوزرم پاک (و) رد پاکی 
را می‌ستایيم؛ میدیوشم پاک (و) رد پاکی را می‌ستاییم؛ پتیه شهیم پاک (و) رد پاکی 
را می‌ستاييم؛ ایاسرم پاک (و) رد پاکی را (هنگامی که گله) فرود آینده و گوسفند نر 
رها شده -می‌ستاییم؛ میدیارم پاک (و) رد پاکی را می‌ستاییم؛ همسپتمدم پاک (و) 
رد پاکی را می‌ستاییم؛ (فرشتگان) پاک سال (و) ردان پاکی را می‌ستاییم . 


همه ردان پاکی را می‌ستاييم. آنانی که سی و سه ردان پاکی هستند نزدیک پیرامون 
هاونی, آنان از بهترین اشا (راستی و پاکی) هستند که مزدا اموخته. زرتشت گفته. 


اهورا و مهر, بزرگواران آسیب نیابندگان (و) پاکان را می‌ستایيم؛ ستارگان و ماه و 
خر با گیاه برسم سمهر دهخدای (شهریار) همه ممالک را می‌ستاييم. 
[روز] هرمزد (روز) رایومند خرهمند را می‌ستاییم. 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


۱.شییه است‌به فقرة ۸ بسنا ۱و فقرة ۸سا ۲و فقرة ۱۰ سنا ۳و فقرة ۱۳ سنا ۴ و فقرة ٩۰‏ بسا ۷. 
۲ شبیه است به فقرة ٩‏ یسنا ۱و فقرة ٩‏ یسنا ۲و فقرة ۱۱ بسنا ۳و فقرة ۱۴ بسنا ۴ و فقر؛ ۱۱ بستا ۷. 
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[ماه] فروهرهای (فرودین ماه) نیک توانای مقدس پا کدینان را می‌ستاييم . 


توراای آذر پسر اهورا مزداء پاک (و) رد پاکی می‌ستاييم, با همة آتش‌ها؛ آب‌های 
نیک بهترین مزدا داده پاک را می‌ستاییم؛ همه آب‌های مزدا داده پاک را می‌ستاییم؛ 
همه گیاه‌های مزدا داده پاک را می‌ستایيم. 


ماراسپند بسیار خرهمند را می‌ستاییم؛ قانون ضدّ دیوها را می‌ستاییم؛ قانون 
زرتشتی را می‌ستاييم؛ سنّت کهن را می‌ستاييم؛ دین نیک مزدیسنی را می‌ستایيم . 


کوه اوشیدرنْ مزدا داده, (آن) ایزد رفاهیّت راستی بخشنده را می‌ستاییم؛ همه 
کوه‌های رفاهیّت راستی بخشنده (و) بسیار رفاهیّت بخشنده مزدا داده پاک (و) رد 
پاکی را می‌ستاییم؛ فز کیانی چیر مزدا داده را می‌ستاييم؛ فرز چیر به‌دست نیأمدنی 
مزدا داده را می‌ستاییم؛ ارت نیک را می‌ستاييم. (آن) شیدور بزرگوار نیرومند 
خوب رستهٌ (خوب بالای) بخشایشگر را: فر مزدا داده را می‌ستاییم؛ سود مزدا داده 
را می‌ستایيم. 


آفرین نیک پارسا را می‌ستاییم: و (خود) پارساء مرد پاک را می‌ستاييم؛ داموئیش 
اش ایا هر ادلی راي مامت ۱ 
ویمن ایزد چیر دلیر را می‌ستاییم . 


این آب‌ها و زمین‌ها و گیاه‌ها را می‌ستاییم؛ این جاها و روستاها و چراخورها و 
میهن‌ها و ابخورها را می‌ستاييم و دارنده این روستاها (اين اراضی) را می‌ستایيم 
آن اهورا مزدا راآ. 


همه بزرگ ترین ردان را می‌ستاييم: (فشت انا روز (و) ماه (و) گهنبارها (و) سال را. 


۱. شبیه است به فقرة ۱۱ یسنا ۲ و فقرة ۱۳ یسنا ۳ و فقرهٌ ۱۶ یسنا ۴ و فقرةٌ ۱۳ یسنا ۷ توضیحات فقرةٌ ۱۱ یسنا ۱ 
نیز ملاحظه شود. 

۲.شبیه است به فقرٌ ۱۳ یسنا ۱و فقر؛ ۱۳ بسنا ۲ و فقر؛ ۱۵ بسنا ۳و فقرةٌ ۱۸ بسنا ۴ و فقرة ۱۵ یسنا ۷. 

۳ فقرات ۱۶-۱۴ سنا ۶ مطابق فقرات ۲۱-۱۹ یسنا ۷۱ می‌باشد. 

۴ شبیه به فقرةٌ ۱۶ یسنا ۱و فقره ۱۶ یسنا ۲ و فقرءٌ ۱۸ یسنا ۲و فقرهٌ ۲۱ یسنا ۴ و فقرة ۱۸ بسنا ۷. 
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[زوت و رأسپی ] 


خرداد و آمرداد را می‌ستاييم؛ شیر خوشی‌دهنده را می‌ستاييم» سروش مقدس 
خوب رسته (خوب بالای) پیروزگر جهان‌افزای پاک (و) رد پاکی را می‌ستاییم. 


هوم و پرآهوم را می‌ستاییم؛ پاداش و فروهر زرتشت سینتمان پاک را می‌ستایيم؛ 
هترم و بویا (یخور زاامی‌سایب »تور ای آذر پشر آمرزا مزا پاک (و)زدباکی 
مت 


فروهرهای نیک توانای مقدس پاکدینان را می‌ستاييم. 


همه ایزدان پاک را می‌ستاييم؛ هم ردان پاکی را می‌ستاييم: هنگام ردی (سروری) 
هاونی, هنگام ردی ساونگهی و ویسه, هنگام ردی هم ردان بزرگ. 


«ینگهه هاتم» 


[راسپی ] «یتا اهووئیریو» که زوت به من بگوید. 
[زوت] «آثار توش اشات چیت هجا» که مرد پا کدین دانا بگوید. 
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بسنا «ها» ۷ 


مندرجات بیشتر فقرات «ها» ۷ مطابق مندرجات «ها» ۲ می‌باشد (رجوع شود به 
«ها» ۲) و به‌علاوه فقرات ۱۹-۵ مطابق فقرات ۱۷-۳ از «ها» ۱ و مطابق فقرات 
۲۲-۸ از «ها» ۴ می‌باشد. فقرات ۲۳-۲۰ مطابق فقرات ۲۵-۲۳ از «ها» ۴ می‌باشد. 
همچنین فقرات ۱۹-۵ از «ها» ۷ در فقرات ۱۶-۲ از «ها» ۶۶ تکرار شده است. 


[زوت و رأسپی] 


«اشم و هو» راستی بهترین نیکی است (و هم مایة) سعادت است. سعادت برای 
کسی است که راست (و خواستار) بهترین راستی است (سه بار). 

[زوت] از روی راستی می‌دهم ! خورش میزد. خرداد (و) امرداد (و) شیر 
خوشی‌دهنده: برای خوشنود ساختن اهورا مزدا (و) امشاسپندان, برای خوشنود 
ساختن سروش مقدس, پاداش‌دهندة پیروزگر جهان‌افزا. 


از روی راستی می‌دهم هوم و پراهوم: برای خوشنود ساختن فروهر زرتشت 
سپنتمان پاک؛ از روی راستی می‌دهم هیزم (و) بوی (بخور) برای خوشنود ساختن 
آذر پسر اهورا مزدا. 


۱ فعل عمده این بسنا دذمی از مصدر دا که به معنی دادن است مشتق می‌باشد رجوع شود به فقرة ایستا ۴ 
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از روی راستی می‌دهم هوم. برای خوشنود ساختن آب‌های نیک (و) آب‌های 
نیک مزدا داده؛ از روی راستی می‌دهم آب هوم. از روی راستی می‌دهم شیر روان, 
از روی راستی می‌دهم گیاه هذانئیتا که از روی راستی گذاشته شده: برای خوشنود 
ساختن اب‌های مزدا داده. 


از روی راستی می‌دهم بر سم با زور (و) با کشتی (برسم) از روی 1 
شده: برای خوشنود ساختن امشاسیندا ن؛ از روی راستی می‌دهم سخن ن (راجع‌به) 
پندار نیک, گفتار نیک, کردار نیک؛ از روی راستی می‌دهم سرود گات‌ها؛ از روی 
راستی می‌دهم فرمان (ایزدی) نیک به‌جای آورده شده؛ از روی راستی می‌دهم 
بهرة زندگی (دیگر سرا) و پاکی و نماز رد پسند ردان" برای خوشنود ساختن 
ایزدان پاک مینوی (و) جهانی و برای خوشنود ساختن روان خویش. 


از روی را ستی می‌دهم به (فرشتگان )3 ههاء ردان پاکی؛ از روی راستی می‌دهم به 
هاونی پاک (و) رد پاکی, از روی راستی می‌دهم به ساونگهی و ویسه پاک (و) رد 
پاکی؛ از روی راستی می‌دهم به مهر دارنده دد شت‌های فراخ. هزار گوش ده هزار 
چشم. ایزدی که به نام خوانده شده ( و) رام چراگاه خوب بخشنده. 


از روی رأستی می‌دهم به رپیتوین پاک (و) رد پاکی؛ از روی رأستی می‌دهم به 
فرادت فشو و زنتوم پاک (و) رد پاکی؛ از روی راستی می‌دهم به اردیبهشت و آذر 
اهورا مزدا. 


از روی راستی می‌دهم به ازیرین پاک (و) رد پاکی؛ از روی راستی می‌دهم به 
فرادت ویر و دخیوم پاک (و) رد پاکی؛ از روی راستی می‌دهم به سرور بزرگوار 
نپات آپم و به آب‌های مزدا داده. 


از روی راستی می‌دهم به اویسروتریم آثیبی گیّه پاک ( و) رد پاکی ؛ از روی راستی 
می‌دهم به فرادت ویسپم هوجیاتی و زرتشتوم با ۳ (و) رد پاکی؛ از روی راستی 


۱. رجوع شود به توضیحات فقرة ۴ یسنا ۲و فقره ۱ یسنا ۴. 
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می‌دهم به فروهرهای پا کدینان و زنان با گروه فرزندان و یاثیریه هوشیتی و 1 خوب 
ساخته شده خوب رَستة (خوب بالا) و به بهرام اهورا داده و به اوپرتات شکست‌دهنده. 


از روی راستی می‌دهم به آشهین پاک (و) رد پاکی؛ از روی راستی می‌دهم به برجیه 
و نمانیه پاک (و) رد پاکی؛ از روی راستی می‌دهم به سروش مقدس پاداش‌دهنده 
پیروزگر جهان‌افزا (و) برشن راست‌ترین و به ارشتاد جهان‌افزا (و) بالندء 
(پرورانندة) جهان. 


از روی رأستی می‌دهم به (فرشتگان) ماه رون ن پاکی؛ به اندر ماه پاک ( و) رد پاکی؛ 
به پر ماه و ویشیتث یاک زوا یاک , 


از روی راستی می‌دهم به ( (فرشتگان )گهنبارهاء روان پاکی؛ به میدیوزرم پاک و رد 
پاکی ؛ از روی راستی می‌دهم به میدیوشم ب پاک (و) رد پاکی؛ از روی رأستی می‌دهم 
به پتیه شهیم پاک ( و) رد پاکی ؛ از روی راستی می‌دهم به ایاسرم پاک ( و) رد پاکی 

با وی ی ی 
میدباره با زاره اکن داز وی رای می‌دهم یه هتم که 
از روی راستی می دهم به (فرشتگان) سال ردان پاکی" ۰ 


از روی راستی می‌دهم به هم این ردان که سی و سه ردان پاکی هستند نزدیک 
پیرآمون هاونی, آنان از بهترین اشا (راستی و پاکی) هستند که مزدا اموخته. 
ژر تشت گفتد. 


از روی راستی می‌دهم به اهورا (و) مه بزرگواران, آشینی نیابندگان پاکان و 
ستارگان. آفریدگان خردمقدس وستارة تشعر رایومند خرهمند و ماه در بر دارندء 
تخمه گاو (چارپایان) و خورشید تیز اسب. دیدهٌ اهورا مزداء به مهر ده خدای 
(شهریار) ممالک؛ 


۱. شبیه به فقرهٌ ۸ یسنا ۱و فقرةٌ ۸ یسنا ۲ و فقرةٌ ۱۰ یسنا ۲و فقرة ۱۲.یسنا ۴ و فقرهُ ۷ یسنا ۶ 
۲. شبیه به فقرهٌ ٩‏ یسنا ۱و فقرةٌ ٩‏ یسنا ۲ و فقرهٌ ۱۱یسنا ۲و فقره ۱۴ یسنا ۴و فقره #یسنا ۶ 
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از روی راستی می‌دهم آروز] به هرمزد (روز) رایومند خرهمند؛ 
از روی راستی می‌دهم [ماه] به فروهرهای (فروردین ماه) پا کدینان ۲ 


از روی راستی می‌دهم به تو ای آذر پسر اهورا مزداء به همه آتش‌ها: از روی راستی 
می‌دهم به آب‌های نیک و به همه آب‌های مزدا داده و به همه گیاه‌های مزدا داده. 


از روی راستی می‌دهم به ماراسپند پاک کارگر (ورزیده)؛ به قانون ضد دیوها؛ به 
ور با م9 ۰ ۲ 
قأنون زرتشتی, به سنّت کهن, به دین نیک مزدیسنی . 


از وی راستی می‌دهم به کوه آوشیدرن مزدا داده (و) رفاهیّت راستی بخشنده و 
همه کوه‌های رفاهیّت راستی بخشنده (و) بسیار رفاهیّت بخشنده مزدا داده و به فث 
کیانی مزدا داده و به فن به‌دست نیامدنی مزدا داده؛ 

از روی راستی می‌دهم به ارت نیک. به چیستی نیک. به ارث نیک. به رسستات 
نیک. به فر (و) به سود مزدا داده. 


از روی راستی می‌دهم به آفرین نیک پارسا و به (خود) پارسا (و) به مرد پاکدین و 
به داموئیش آویمن ایزد چیر دلیر. 


از روی راستی می‌دهم به اینجاها و روستاها و چراخورها و میهن‌ها و آبخورها و 
آب‌ها و زمین‌ها و گیاه‌ها (رستنی‌ها) و این زمین و آن اسمان و باد پاک (و) ستاره 


(و) ماه (و) خر (و) انیران جاودانی و همه آفریدگان خرد مقدس (سیندمینو), به 
مقدسین و مقدسات که ردان پاکی (تقدس)اند ". 


از روی رأستی می‌دهم به رد بزرگوار ها گر به ردان روز و گاه‌ها و ماه و گهنبارها و 
سال که ردان پاکی هستند در وقت هاونی (بامداد). 


۱. شبیه به فقرءٌ ۱۱.یسنا ۱و فقره ۰۱۱ سنا ۲ و فقرهٌ ۰۱۳ یسنا ۲و فقرهٌ ۱۶.یسنا ۴ و فقرهٌ ۱۰ یسنا۶ 
یدق ۶ ۱۲ بسا ا ورد ۵۳ بسا ۲ وفقر تا ۲و کر تا ۲و ره ۲ابیستا۴ 
۳.شبیه فقرهٌ ۱۶.یسنا ۱و فقره ۱۶ یسنا ۲و فقرهٌ ۱۸ یسنا ۲و فقرهٌ ۲۱ یسنا ۴ و فقرة ۱۸.یسنا ۶ 
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۲۰ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


از روی راستی می‌دهم [زوت و راسپی]: خورش میزد. خرداد (و) امرداد (و) شیر 
خوشی‌دهنده: برای خوشنود ساختن سروش مقدس دلیر تن فرمان قوی سلاح 
اهورایی, ایزد به نام تقو اه شده : 


از روی راستی می‌دهم هوم و پراهوم: ببرای خوشنود ساختن فروهر زرتشت 
سپنتمان پاک ایزد به نام خوانده شده؛ از روی راستی می‌دهم هیزم (و) بوی 
(بخور) برای خوشنود ساختن تو ای آذر پسر اهورا مزداء ایزد به نام خوانده شده. 
از روی راستی می‌دهم خورش میزد. خرداد (و) امرداد کیان 


از روی راستی می‌دهم به فروهرهای چیر پیروزگر پاک‌دینان؛ به فروهرهای 
نخستین آموزگاران کیش؛ به فروهرهای نیا کان. 


از روی راستی می‌دهم به همه ردان یاکی؛ از روی راستی می‌دهم به همه نیکی 
دهندگان, ایزدان مینوی و جهانی که به ستایش و نیایش (برازنده) هستند» از روی 


بهترین رأستی. 


از زوی رای آوبه‌سوی‌ما آید از سوذیا زباتی کداویخشه (هید) آگاه گردند ؛ 
سرودگران و پیامبران تو, ای اهورا مزدا, خوانده شدیم و پذیرفتيم (ان را) و خرسندیم 
به آن مزدی که برای دین مانند من کسانی پیمان دادی, ای مزدا اهورا او 
دار هت یی رای فاگ نمی اسیان اقا نک ماب 
مصاحبت تو و اشا به‌در آییم, هماره تخاوفاد ‏ 


۱. فقرات ۲۲-۲۰ شبیه فقرات ۲۳-۲۰ یسنا ۲ می‌باشد. 

۲ فقرات ۲۱-۲۰ باید دوبار تکرار شود. 

۳. پس از انجام دهش و بخشش ستاینده در راه خدا و ایزدان در فقرءٌ ۲۴ به ستاینده از طرف خداوند گفته شده 
که به سوی عالم بالا روی کند تا پاداش مقرّره دریابد. 

۴ جملهٌ «از سود یا زیانی که او بخشد همه آگاه گردند» از گات‌ها, یسنا ۴۵ قطعةٌ ۷ می‌باشد. «او» راجع‌به اهورا 
مزدا است. 

۵ فقرء ۲۴ از «سرودگویان و پیامیران تو» تا انجام فقره دو بار تکرار می‌شود. 

۶ این فقره و فقرةٌ ۲۴ از «سرودگویان و پیامبران تو» از هفت «ها» یسنا ۴۱ فقرات ۶-۵ می‌باشد. 
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یتا اهووثیریو ...(دوبار). 


۳۶ اهون وثیریه را می‌ستاييم ؛ سخن درست گفته شده را می‌ستاييم, آفرین نیک 
پارسا را می‌ستاييم. داموئیش اوپّمن ایزد چیر دلیر را می‌ستاييم. خرداد و امرداد را 
می‌ستاييم, شیر خوشی‌دهنده را می‌ستاييم. هوم و پراهوم را می‌ستاییم. هیزم و 
بوی را (بخور را) می‌ستاييم برای آفرین خوانی به آفرین نیک پارسا ". 

۳۷ ینگه هاتم .. 


۲۸ [راسپی] «یتا اهووئیریو» که زوت به من بگوید 
[زوت] «اثار توش اشات چیت هچا» که مرد پا کدین دانا بگوید. 


۱. اهون وئیریه همان نماز یتا اهو می‌باشد. 

۲ کلمه‌ای که آفرین خوانی ترجمه شده در متن فرسستی [505881] آمده و در تفسیر پهلوي فراچ آفرینگانی 
ترجمه شده است. یعنی مدح و ثنا آفرین دوم در متن نیز همین کلمه یعنی افریتی امده که به معنی دعای خیر است. 
در فقرهٌ فوق به خصوص دعای نیکی که از طرف پارسا و پرهیزکار و خداپرست و دینداری است رجوع شود به 
مقاله آفرینگان در خرده اوستا. 
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[زوت و رأسپی] 


۱ اشم وهو ...(سه بار) 
از روی راستی می‌دهم خورش میزد. خرداد (و) آمرداد (و) شیر خوشی‌دهنده. هوم 


و پراهوم» هیزم و بوی (بخور) برای آفرین خوانی اهورا مزدا, آهون وئیریهه سخن 
فرسست گفته ده آفر ین تیک بارساء داموئیش آونمن جیهوع ومنتتر وژزتشت 


پاک از روی راستی به سوی ما آید ا, 


۲ [راسپی] بخورید شما ای مردان این میزد راء ای کسانی که آن را به‌واسطةٌ پاکی و 
درستکاری به خود ارزانی داشتید ۳ 


۲ ۴ ۰ 
۳ [زوت]ای امشاسیندان, ای دین مزدیسنی ای بهان نر و بهان ماده و ای زوژها. 


5 منتثر غالباً با کلم سپنت آمده (59601۵ 08/5:۵) یعنی کلام مقدس, در فارسی ماراسپند و مهراسپند و 
مهراسفند گویند, رجوع شود به آغاز مقاله آذرپاد مهراسپندان در جلد خرده اوستاء به فقرة ۲۶ یسنا ۷و 
توضیحات آن ملاحظه شود. راجع‌به اسامی امشاسپندان خرداد و امرداد که نگاهبانان آب و گیاه می‌باشند به 
توضیحات فقرهٌ ۱ یسنا ۳ نگاه کنید. 

۲. در خصوص این جملهٌ اخیر توضیحات جملهٌ اولی از فقرء ۲۴ یسنا ۷ ملاحظه شود. 

۳ به جای کلمةٌ درستکاری فررتی 67611 امده که در تفسیر پهلوی فرائا مشن ترجمه شده, مرکب است از 
کلمات فر 52و ارتی ۵۲011. 

۴ بهان نر بهان ماده به هیأت تذکیر و تأنیث همان کلم ونگهو هت - وشو تاطاه۷ می‌باشد که در پهلوی و 
فارسی وه و به گوییم از این بهان یا نیگان مذکر و مونث فرشتگان اراده کرده‌اند چنان‌که می‌دانیم فرشتگان برخی 


۳ 
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کسی که در میان اين مزدیسنان خود را مزدایرست خوانده (و) پیرو اشا شمرده 


(اما) با جادو جهان راستی را ویران کند. او را بنمایانید (نشان بدهید به ما) شما ای 
آب‌ها و گیاه‌هاو ژوژها. 


و کسی که در میان این مزدیسنان بُرنا (بالغ) از برگفتن این سخن که از او خواسته 
شده نگفت بر او جُرم جادوگری وارد آید . 

آشم وهو ...(سه و چهار بار). 

یتا اهووئیریو ...(دوبار). 


بشود به کام و به خواهش (خود) تو ای اهورا مزدا به آفریدگان خود شهریاری کنی 
به ارادةٌ خود (به خواهش خود) به آب‌هاء به خواهش خود به گیاه‌هاء به خواهش خود 


کامروا باد واستگ: ناکام‌باد دروخ سیری شد ه؛ برانداخته شده؛ زدوده شده از 


آفرینش خرد مقدس (سپندمینو) بُرده (و) ناکام (باد). 


برانگیزانم من زرتشت. اینک سران خان و مان‌ها و ده‌ها و شهرها و ممالک راکه به 
حسب دین اهورایی زرتشتی بیندیشند و سخن گویند و رفتار کنند. 


[راسپی ] فراخی و خواری (شهولت. رفاهیّت) آرزومندم برای سراسر آفرینش 
زاب کی نز دهتو ری : ارزومندم برای سراسر آفرینش ناپاک (دروغ). 


مذکر و برخی دیگر مونتند مثلا در میان امشاسیندان, چنان‌که در توضیحات فقرة ۴ از یسنا ۴ گفتیم. سه تن از آنان 
مذکر و سه تن دیگر مژنشند. همچنین در فقرءٌ فوق «دین» (دنا) و «روژ» (زاوثرا) که هر دو از ایزدان دانسته شده و 
از آنان درخواست گردیده که سر کسانی که خود را مزداپرست و پیرو اشا یعنی قائون راستی و درستی می‌نامند اما 
به جادویی می‌پردازند فاش کنند. هر دو موّنث هستند. 

. سخنی که یک زرتشتی بالغ و مکلف (برنا) باید تکرار کند و اگر نکرد دلیل ایمان متزلزل و وجدان ناپاک 
اوست و او را مستوجب سزای جادوگری می‌سازد همان فقره فوق است: ای امشاسهندان, ای دین مزدیسنی ... 
۲ فقرات ۷-۵ این سنا در یسنا ۶۰ فقرات ۱۰-۸ و در یسنا ۷۱ فقرات ۲۸-۲۶ و فقرات ۸-۵ آن در یسنا ۱۱ 
فقرات ۱۵-۱۲ و در یسنا ۵۲ فقرات ۸-۵و در یسنا ۶۸ فقرات ۱۹-۱۶ نیز موجود است. 
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۹ 


اشم وهو ...(سه بار). 

به خوشنودی هوم راستی‌پرور ستاییدن و نیایش کردن و خوشنود ساختن و آفرین 
خواندن. 

[زوت] «یتا اهووثیریو» که زوت به من بگوید. 

[راسپی ] «یتا اهووئیریو» که او زوت به من بگوید. 

[زوت] «اثار توش اشات چیت هجا» که مرد پا کدین دانا بگوید. 
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(هوم یشت) 


راجعبه ترجمه هوم قش پیتا ۱-۹ ۱ کد تفه اد #جید ایکا ٩0:6۵‏ دارمستتر 
تماماوه مد میلز ۱۸116 ([262626 5۰۷۵1۰ 8ظ.5) ود هارله ۲122162 6ظ ترجمه‌های ذیل 
نیز ملاحظه شود: 

۰ ,1877 1018860 :06۱006 هو 52و۸۷ طهعمعون ۲ 465 11 ۷۲61۱ و41 ۲عط لا 
120-2 

لفق تاک سا را یه ره اس 
و1128 ها وتوتوظ عطا ۶ ممتع‌نلم؟ مه رفمتان: ۷۲ ,عموبومدنا ۹26۲6۵ عطا وه فرفووظ 
175-۰ .۵ ,1878 008طمبا و6 ۷۷ ها 0عانه صمنانهه 6600و 
هوجو راامطمنی۲ ۲۰ 9۲ 1.06 جع تصعوومان روعاهل رقاه ]1 :۵206۲ مادوبخ 
ریخلت فقط یسنا ٩‏ و یسنا ۱۱ را ترجمه کرده است. 170-171 94-10008 .1911,۲2 
۰ .ل .] 9۷ م1 2۲6( ,(۹6۲169 )وعز۳۲) ۳6:1 010 0و هاوع۸۲ و۳ وطم1ه8016 
.2-0۰ .00 ,1922 ماوت رولو هجوج ]1 
1ژصحصوظ لمع 0 0عاحاعمه 0جه 60160 وکر۲ قصوه ۷ ۵۶ صمتمعه ۷ زبماطوط م1 
۰ م 1۱91021 رت2۷2 12 
.۰ 0 0ماهاقع] ر(] 12-2 قصعع ۷) 24 ۷ ما مطا که ممنوتع۷ غتاومعگ و هجووممه از 
۰ 160024 ۷ ,۲78۷218 1۷۲۰ 


8 :6610861 .16 طو۷ (واووب۸ ووظ) طمئوناه ۳ 6ظ6و1 20۳029۲ 116 
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,1 1661 ,۸11826 2,۵16 6۳)00161ظ ه۷۵ طمباطاعوعی 5عطمنا)طع۱ 11210052650 1٩‏ 
25-۰ .19265 طععصاطان 1 

باقصطصهما صحصوه ۲ مب اعااهآمو مه ۵0 ا2)عوعهان ۸۷۵96۵ 065 ۰5 ۷856 116 
.187-۰ .8 ,1927 صععط1اا6 6 

۱ وعصونوه:6 منع ماملنطم 46 ۴1۷6 ۴۵116 :]24 2و۲ 
6 ,6ونع۵1 3 1 عاودم۲ ونه2206 ۱۸ 06 فصتاعاایظ وع0 نع« 1889 وعلاام«ظ 
.۰ :8 .۱/0 ,۷111 2۸ .] ,86116 

حعطمعنصع] هل ووتتل‌میر0 صرز مقمورمامط و ممن 11 ر9 قصفع ۲ با 1-7 ,10 2982 ۷ 
٩. 241-۰‏ رعصتانعا۸ رفظ 1 رمنع۲:۱۵10 

و٩‏ بممیمع1 مصعنللز ۷ بط رععزته5 اعت۳ رتع620٩‏ ماعع۸۷ و۱۵۱6 11 ۷۲2982 
۰ ,1893 

وط صز 60طعناطابام رقللز۱ بر ۳۵۵۹6۲1960 12 وصوه ۷ ۵۶۱۳6 ۲6 زهاطو۴ و۲[ 
تمصباو؟ عط صر 1900,511-52820 عمهعمنا رجاعتم50 متاعاو۸ آموم؟ عط ۵۶ امصناهژ 
3 .1۳۸۵5 ما 60اعافصهت ,1-8 ,23 ۲۵۲۳ سوآ< رجامتمم5 اعاممند0 معم‌تهصض فطا ۵۶ 
66-۰ ,24 .1۸05 و 313-32420 


7 


اکتطم‌عانه7 دص 0عصفناایم رعللز)۱ بط 4عاحاعصه ر2 قصعه ۷ عطا ۵۶۲ 161 [هاطع۳ عط]" 
0عتحاوممط 117-122 ,56 ازع ماعفط‌عااعوع 0 بعطه‌عنل‌صقاصهع:۱۷۵ معط‌فانه نز تعل 
495-۰ ,1903 1۳8۸5۰ 18 

و 160 هاومع۱۳ 4صه 0مطعناط نام 2 قصوج ۷ عظ) ۵۶ ره 1 ۷ ۴2۳۱۵ 1۳۵۸۹۵۲1060 6 ]" 
۰ 1 516-52022 ,56 2120۰ طا محصحصطمووا ۲1 بدار453-460 ,26 .2121۷10 
۰ ,5-82 1904,7 


۱ . در هاونگاه (بامدادان) هوم برآمد به زرتشت که پیراسون آتش پاک می‌کرد" و 
گات‌ها می‌سرایید. از او پرسید زرتشت: ای مرد که هستی تو که مرا در سراسر 
خاکی جهان نیکوترین به دیدار می‌آیی, با جان درخشان و بیمرگ خویش . 


۱. در تفسیر پهلوی و توضیحات آن آمده: «در هنگامی که زرتشت آتشدان را می‌شست» مقصود این است در 
بامداد زرتشت در آ تشکده در کار آراستن آذر مقدس و سرودن گات‌ها بود که ناگاه هوم خود را به او نمود. 
۲. جان -گیه یعنی زندگی یا به عبارت دیگر هستی. بیمرگ <آمش یعنی جاودانی و آسیب نیافتنی. 


(0 09 


۱۳۱۲۰36۵0۲9 


(21 


0 2( 
یسنا «ها» ٩‏ ۲ ۱۳۹ 


۲ آن‌گاه به من پاسخ گفت این هوم پاک دوردارندة مرگ :من ای زرتشت, هوم پاک 
دوردارنده مرگ 5 آن من بخواه (از آن من بسجوی), ای سپنتمان, مرا برای 
آشامتن ساددسار ایشا سای فتاه کست ]سس اتابه 
توت انت‌ها تقو آهند ابید 


۳ بدوگفت زرتشت: نماز (درود) به هوم که تو را نخستین با ای هوم. در میان 
مردمان خاکی جهان آماده ساخت. کدام پاداش به او داده شد. چه نیک‌بختی به او 


و سید ؟ 


۳ آن‌گاه به من پاسخ گفت این هوم پاک» دوردارندهة مرگ : ویونگهان مرا نخستین بار 
در میان مردمان خاکی جهان آماده ساخت؛ این باداش به او داده شده, این 
نیک‌بختی به او رسید که او را پسری زاییده شد, آن جمشید دارندة رمه وت , 
خرهمندترین در میان مردمان زاییده شده (و) خورشیدسان نگران ی که در 


۱. دوردارندهء مرگ 2 دورّاوش 0072052 این صفت مرکب است از صفت دور که در فرس هخامنشی و پهلوی و 
فارسی نیز دور گوییم و از کلمه ائوش (ائوشه) که در پهلوی و در فارسی هوش شده و به معنی مرگ است و به همین 
معنی در ادییات فارسی یاقی است (رجوع شود به مقاله هوشیام در خرده اوستا) در تفسیر پهلوی یسنا ٩‏ راجع‌به 
این کلمه در توضیحات نوشته‌اند: که از روان مردمان مرگ (هوش) دور برد روشن گفت بیمرگی (آهوشی) به هوم 
بود رون بکن از سر ین اوستاسته مکررا ناهن در قسیر هلری (زید )باه هد اس 

۲درمتن (از خوار ع خوردن) آمده که به معلی خوردن است» این مه در اوستا جثان‌گه کلمه خوردن در 
فارسی برای آشامیدن و خوردن هر دو استعمال شده است. برای کلمه آماده‌ساختن در متن از فعل هو ۵۷ به معنی 
فشردن است» دز هلوی هوتیتن الط زر پوسنگ در ترجه سانسکر یت پسنا کلمه مذکوو را دز سانسکریت 
آماده ساختن ترجمه نموده است. یعنی گیاه هوم را فشرده و شیرة آن را برای نوشیدن حاضر و آماده کردن. 

۳. در تفسیر پهلوی کلمة سوشیانت سودمند ترجمه شده است از آن رهنمایان اینده دین اراده شده است. 

۴ دارندهٌ رمه خوب صفت مخصوص جمشید است در اوستا هو نو 07210۳7 این صفت مرکب است از هو " که 
به معنی خوب است و از وتو که به معنی دسته و گروه و گله و رمه است که هم برای گروه مردان استعمال شده و هم 
برای رمه و گله چارپایان چنان‌که در فقرات ۱۵ و ۱۸و ۱٩‏ تیر يشت این صفت در تفسیر پهلوی (زند) هورمک 
شده و در توضیحات افزوده‌اند: کوش (یعنی که جمشید) رمک مردمان و رمک کوسپندان (چسارپایان) درست 
داشت به فقرءٌ ٩۴‏ ائوگمدئجا نیز مراجعه شود. 

ور شید سا دی ان با تقوراسا پیننده در متن هوّر درس ۷۵:6.007054: این صفت مرکب است از کلمات هوّز 
۲ کهور (خورشید) و درس که به معنی نگاه و بینش است از فعل درس (دیدن) در رام يشت فقر ۱۶ همین صفت 
برای جمشید اورده شده است, در تفسیر پهلوی همان معنی فوق به این صفت داده شده و در توضیح افزوده‌اند هو 
چشم توم یعنی خوب چشم يا نیک‌نظر در مقابل بدچشم که امروزه معمولاً شورچشم می‌گویيم. این صفت در کستاب 
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شهریاری خود جانور و مردم را نمودنی ساخت. آب (و) گیاه را ننخشکیدنی, 


خوردنی را خورش نکاستنی . 


۵ در(هنگام) شهرباری جم دلیر نه سرما بود نه گرماء نه پیری بود نه مرگ, نه رشک 
قایت آ قیفر وی پسره هر یک از آناراه بتصو وخ ظاهر پانزده ساله می‌گر دیدند ؟ 
در مدتی که جم دارنده رمه خوب. پسر ویونگهان شهریاری موی کر 


۶ که تورادیگر بار, ای هوم در میان مردمان خاکی جهان آماده ساخت کدام پاداش 
به او داده شد. چه نیک‌بختی به او رسید؟ 


۷ آن‌گاه به من پاسخ گفت این هوم پاک دوردارنده مرگ؛ آبتین مرا دوم بار در میان 
مردمان خاکی جهان آماده ساخت؛ این پاداش به او داده شد, این نیک‌بختی به او 


کی که زد(کشت) ازدهاک سه پوزه »سه کله شخ جشم هرار خی ذارنده؛ 


ِ 
شکند گمانیک وجر در فصل ۱ در فقرات ۵۷-۵۶ چنین بیان شده است: «کسی که هم آفریدگان نیک را به چشم خوب 
بنگرد ج چشم اوی چشم خورشید است. چه خورشید همه آفریدگان را به خوب چشمی نگاهبان و آراینده است». 
۱ توضیح داده شده: چون یکی (از خورش‌ها) خورده می‌شده, دیگر به جای 
ان می‌امده. 
۲. نظر به اينکه در عهد جمشید پیری وجود نداه شت. همه مردم به‌صورت ظاهر جوان ن بانزده ساله می‌نمودند. در 
ماخ بدز یا سر به بحسب طاطر تفاوتسی هیده تمي‌هش بان ده سالکی در اوسفا اغاز خوانی شنم ده شده است 
رجوع شود به جلد دوم يشت يشت‌ها و به مقالةٌ ثیرنگ کشتی بستن در خرده اوستا. 
۳.به جای کلم پوزه در متن رفن 272800 (رْفْ) آمده و در پهلوی زفر شده, ژفر در اشعار قدما بسیار آمده و به 
معنی دهان است به خصوص دهان جانوران در ادبیات فارسی نیز غالبا برای دهان اژدها استعمال شده است, در 
مهریشت فقرهٌ ۱۲۹ زرنیو ژفر 22207 22700 یعنی زرین زفر از برای ناوک تیر استعمال شده است. صفت سه 
پوزه يا سه زفر صفت مخصوص اژدهاک (ضحاک) می‌باشد در آبان يشت فقرهٌ ۲۹ و رام یشت فقر؛ ۱٩‏ و زامیاد 
یشت فقرات ۵۰-۴۷ همین صفت برای ضحاک آورده شده و به علاوةٌ صفات دیگر شبیه فقرهٌ ۸ یسنا .٩‏ در فقرة 
۴ از آبان بشت و در فقرة ۲۴ از رام يشت و در فقره ۳۷ زامیاد ید یشت به همهٌ این صفات برمی‌خوریم. در ایسنجا 
بی‌مناسبت نیست که یادآور شویم برای پوزة سگ لغت مخصوصی است: ستمن ٩۵۵7‏ چنان‌که در فرگرد ۱۳ 
وندیداد فقرهٌ ۲۰ امده است. 
۴ کلماتی که در اوستا برای سر و چشم و گردن و دست و پای دروغ‌پرستان و دیوها و کلیه آفریدگان بدو 
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دیو دروغ بسیار زورمند. آسیب جهان (و) خبیث (دُروند) » آن بسیار زورمند ترین 
دروغی که اهریمن ساخت بر ضد خاکی که جهان از برای مرگ جهان راستی. 


٩‏ که توراسومین بار ای هوم. در میان مردمان خاکی جهان آماده ساخت. کدام 
پاداش به او داده شد. چه نیک‌بختی به او رسید؟ 


۰ آنگاه به من پاسخ گفت این هوم پاک دوردارند؛ مرگ: اترطء سود خواستارترین 
سام سوم بار مرا در میان مردمان خاکی جهان اماده ساخت؛ این پاداش به او داده 
شد. این نیک‌بختی به او رسید که او را دو بسر زاییده فنتئن ارزو خفید و مشاب 
آن اولی یک داور و قانون آرا؛ آن دیگری یک زبردست, جوان گیسور گرزور . 


۱ کسی که زد (کشت) اژی شاخدار "راکه اسب‌هافرو می‌برد (می او بارید < 


نف 
اهریمنی استعمال شده غیر از کلماتی است که برای همین اعضاء و جوارح خداپرستان و فرشتگان و كلية آفرینش 
ایزدی به کار رفته است. رجوع شود به مقالهً «لغات ایزدی و اهریمنی» در انجام یسنا ۲۷. 
لت فروند که در ادییات زر تیان ععروف است در گات‌ها در کرت و در قست‌های دیگر آوستا دروتت 
یعنی طرفدار دروغ دوستار دروغ در مقابل آشونْ که به معنی طرفدار راستی و دوستار درستی است. 
۲. صفات گشسو از کلمه گنس (گیس) و ور از کلمة کُذ گرز که به معنی گیسو با گیس دارنده و گرزور یا 
گرزدارنده است از صفات مخصوص گرشاسب است. در هر جای از اوستا که از این یل نامور یاد شده با همین 
ضننات آمده اس 
۳. ای مه در سانسکریت آهی ده به معنی مار آمده است. در فرگرد ۱ وندیداد فقرهٌ ۲ مارهای سرخ در آریاویچ 
از آفریدگان اهریمن شمرده شده‌اند. در فقرات ۶-۵ از فرگرد ۱۴ وندیداد در جزو سنگیشت و وزغ و مور و پزدو و 
مگس از مار (اژی) اسم برده شده و با صفت اودرو ثرس 07292] 0270 آمده, یعنی به روی شکم رونده همچنین در 
فقرءةٌ ۶۵ از فرگرد ۱۸ وندیداد مار (اژی) با صفت خشوئوّ 20572072 شده و در توضیحات افزوده شده مار شپاک و 
اکنون در فارسی مار شیبا گوییم فخر گرگانی در داستان ویس و رامین گوید: 
توا ار شتا مهاند ابر اپاتاعک) 

کلمةٌ شیبا که در فرهنگ‌های فارسی به معنی افعی ضبط شده در واقع صفت مار است. همچنین اژی در اوستا 
اسم یک جانور بزرگ و مهیب اهریمنی است همان است که در فارسی اژدها یا اژدر گوییم. در فقرة فوق اژدر با 
صفت سروَرّ امده, این صفت از کلمةٌ سرو ده که به معنی شاخ جانور است چنان‌که در بهرام یشت فقرة ۷و از فعل 
بردن ثرگیب یافته است سرو نیز به معنی ناخن است. چنان‌که در فرگرد ۳ وندیداه فقرهة ۱۴ و غیره آمده است 
سروّ در ادبیات فارسی باقی و به معنی شاخ جانوران است: 

ز نور تابش خورشید لعل فام شود سروی اهوی دشتی چو اتشین خلخال 
(ازرقی) 
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می‌بلعید)؛ مردها فرو می‌برد. آن زهرآلود زرد رنگ, از او زهر زردوش به بلندی 
یک نیزه روان بود که بر او گرشاسپ در (دیگ) آهنین در زمان نیمروز خوراک 
می‌پخت و این زیانکار راگرم شد و عرق (خوی) ریخت. ناگهان او از زیر (دیگ) 
آهنین فراز آمد. آب جوشان را بپراکند. گرشاسب مردمنش ترسان به کنار تاخت. 


۱۲ که تو را چهارمین بار, ای هوم. در میان مردمان خاکی جهان آماده ساخت. کدام 
پاداش به او داده شد. چه نیک‌بختی به او رسید؟ 


۱۳ آن‌گاه به من پاسخ گفت این هوم پاک دوردارنده مرگ: پوروشسپ" مرا چهارم بار 
در میان مردمان خاکی جهان اماده ساخت؛ این باداش به او داده شد. این 
نیک‌بختی به او رسید که تو برای او زاییده شدی, تو ای زرتشت پاک از خاندان 
پوروشسپ. ضد دیوهاء (و) اهوراکیش. 


۴ ای نامور در آریا ویج؟ تو ای زرتشت, نخستین بار اهون وثیریه چهار بار با 
مراعات درنگ به سرودی نيمه دومی را به سرایشی بلندتر . 


در فقره فوق آژدهای شاخدار جانور اهریمنی است که به دست یل نامور گرشاسب کشته گردید. همچنین در 
فقرة ۴۳ زامیاد يشت سناوی کَ که یکی از رقبای گرشاسب و به دست وی کشته گشته نیز از تخمه و نراد شا خدار 
نامیده شده است (سروَرّنْ) شکست یافتن اژدهای شاخدار به دست گرشاسب اشاره به چیر شدن بر دیو بدکتش و 
اهریمن تبه کار است. در قصر داریوش بزرگ (داریوش اول ۴۸۵-۱ پیش از مسیح) در پارس تخت جمشید 
(پرسپولیس) در جزو حجاری و نقوش آنجا جانوران با شاخ و پر بسیار مهیب زشت پیکر دیده می‌شوند. داریوش 
با دست چپ شاخ جانور اهریمنی گرفته با دست راست دشنه به تهیگاه آن فرو می‌برد. این نقوش به‌خوبی یاداور ایین 
زرتشتی است و نشان می‌دهد که چگونه شاهنشاه پارسا و نیک به بدی دست یافته جانوری را که نمایند اهریمنی 
است درهم شکست و به این وسیله در مقابل پیروزی‌های مادی شاهنشاه پیروزی معنوی او را نیز مجسم ساخته‌اند. 
5 پوروشسپ 2 این اسم مرکب است از صفت پئوروش که به معنی پیر است. چنان‌که در وندیداد 
فرگرد ۷ فقرة ۵۷ آمده است و از کلمه اسب پوروشسپ که به معنی دارندة اسپ پیر است پدر زرتشت است در آبان 
یشت فقر؛ٌ ۱۸ زرتشت پسر پوروشسپ نامیده شده است. همچنین در فرگرد ٩‏ وندیداد در فقرات ۴و ۶و ۴۶ 
مسعودی در مروح الذهب جلد دوم ص ۱۲۳ در سلسلهة نسب پیغمبر ایران نام پدر زر تشت را بورشسف ضبط کرده 
است. راجع‌به سلسله نسب زر تشت به بندهش باب ۳۲و به زادسپرم باب ۱۳ فقرةٌ ۶و به دینکرد کتاب هفتم فصل 
۵ فد امه ود 
۳. اهون وثیریه همان دعای معروف یتا اهووئیریه می‌باشد که در جلد خرده اوستا از ان سخن داشتیم. در 
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۵ خووفو زمین تقهاخ گر وف ها ها را ای زرششته کهسقی از آن به‌صورت مردان 
۲ ات ی 

به روی این زمین می‌گشتند ,(تو ای) کسی که زورمندترین» کسی که دلیسر ترین» 

کسع, که تخشاترنن کسی که تندترین: کسی که یرو رگ رترین شسدین در مسیان 


آفریدگان مینویان. 


۱۶ آن‌گاه گفت زرتشت: نماز (درود) به هوم به هوم نیک, به هوم خوب آفریده شده, 
راست آفریده شده, نيکي درمان‌دهنده خوب اندام, خوب کنش پیروزگر, زردگون 


نرم تاک (شاخه) چون خورندش بهترین و برای روان راه‌جوی‌ترین (است). 


۱۷ فرود (به اینجا) خوانم ای (هوم) زرین نشاةٌ تو راء اینجا جرأت, اینجا پیروزی 
اینجا دُرستی, اینجا درمان, اینجا فزایش, اینجا بالندگی» اینجا زور همه تن. اینجا 
فرزانگی از هر گونه (انواع علوم) آ. 
فرود (به اینجا) از اين‌رو (خواستارم) تا در جهان (مانند) شهریار کامروا" درآیم. 
درهم‌شکنندهة ستیزه. شکست‌دهندة دروغ (باشم). 


۱۸ فرود از این‌رو (خواستارم) تا اينکه ستیزه (دشمنی و بدخواهی و کینه) همه 
بدخواهان را درهم شکنم (جه) از دیوان و مردمان, (جه) از جادوان و پریان. 


"1 
ونذیداد فرگرد ۲۰ قر فقر4 ۲۱ با اخووتیربه سروذق است که یامد چهار بار خوآنده شود (جتروش آمروت 
#اسصهکیه‌طاه) < چهار بار گفتنی) یتا اهو دعایی است مرکب از سه فرد شعر در هنگام سرودن باید وزن شعر را 
منظور داشت و به جایی که باید درنگ نمود. 

۱ مقصود از دیوهاء چتان که ریخلت 1161616 می‌تو یس آمر] و پیشوایان دیو یستا می‌باشند که در گات‌ها په 
اسم اوسیگ (اوسیج) عاونا و کوی 12۷1و کرین 122 زرتشت از آنان نام برده است. از این پس از 
گمراه کنندگان شمرده شده‌اند (رجوع شود به 98 .0 ,362067 ۸۷۵5/۵) جلد دوم یشت‌ها نیز ملاحظه شود. 

۲ کلمه‌ای که «فرود» ترجمه شده و یرای فهم معنی در جملات دیگر همین فقره هشت بار دیگر به «اینجا» تکرار 
گردیده در متن نی آمده که به معنی فرود و پایین است. در جزو ضمایم در سر یک دسته از کلمات اوستایی و 
فارسی هم دیده می‌شود. از آن جمله است كلمة نیذاتی که در فارسی نهادن شده, به معنی فرو گذاشتن است. 

۳ کلمه‌ای که به «شهریار کامروا» ترجمه شده در متن وسو خشتر 1521072 ۷۵90 آمده در تفسیر پهلوی «کامک 
خْتای» ترجمه شده بار تولومه 82201010026 این کلمه را که در فقرةٌ ۵ همین یسنا نیز آمده, به معنی «مستقل» 
گرفته است و این معنی در هر دو موضع مناسب است. 
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۱۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


ستمکاران کوی‌ها و کرپان‌هاء زیانکاران دو پا و گمراه‌کنندگان (اشموغان) ۲ دو پا 
و گرگان چهار پا و لشکر دشمن فراخ که به فریب هجوم آورد. 


این نخستین بخشایش را از تو, ای هوم دوردارنده مرگ خواهش می‌کنم: بهترین 
زندگی (بهشت) پاکان » (آن بهشت) روشن و همه (گونه) خواری (آسایش) 
بخشنده, این دومین بخشایش را از توء ای هوم دور دارندء مرگ خواهش می‌کنم: 
درستی برأی این تن, این سومین بخشایش را از توء ای هصوم دوردارنده مرگ 
خواهش می‌کنم: زندگی بلندٍ جان. 


این چهارمین بخشایش را از تو, ای هوم دوردارنده مرگ خواهش می‌کنم که من 
گامروا با چترات (و) رسد بسه زوق زمین درایسم:دزهم شکتند) مستیزه, 
شکست‌دهنده دروغم (باشم). این پنجمین بخشایش را از تو ای هوم دوردارندة 
مرگ خواهش می‌کنم که من پیروزمند (و) در جنگ شکست‌دهنده به روی زمین 
درأیم, درهم‌شکننده ستیزه, شکست‌دهنده دروغ (باشم). 


این ششمین بخشایش را از توء ای هوم دوردارندء مرگ خواهش می‌کنم: که ما 
نخست از دزد نخست از راهزن, نخست از گرگ بوی بریم که هیچ‌کس پیش از ما 
بوی نبرد که ما هميشه از پیش بوی بریم . 

هوم به آن دلیرانی که در پیکار اسب تازند زور و نیرو بخشد, هوم به زایندگان (به 
زنان زاینده) پسران نامور (و) فرزندان پارسا دهد. هوم به آنانی که به میل در 


رک ی تیش ی تج ۴ 
اموزش نسک نشینند تقدس و فرزانگی بخشد . 


هوم به آن کنیزانی (دخترانی) که دیرزمانی شوهر نگرفته نشستند. یک شوهر 


پیمان شناس بخشد به محض اینکه خواهش شود (از ان) خردمند. 


۱ راجع‌به اشموغ به خرده اوستا پاورقی شمارةٌ ۴ مراجعه شود. 

۲. وهیشتم اهوم یعنی بهترین زندگی وهیشت صفت تفضیلی است به معنی بهترین و اهو به معنی زندگی و جهان 
اس هو معا منک رفیس اشت ایوضات تاو ماس هت مت یاه‌ ارت 

۳. در متن بئود 9204که به معنی بوییدن است.مانند لفت بوی بردن در فارسی به معنی آگاه شده و دریافتن آمده است: 
۴ نسکی 22918 اوستا مقصود است. دور کامل آن بیست و یک نسک یا کتاب بوده است. 
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۴ هوم (بود) آنکه کرسانی را از شهریاری برانداخت » کسی که از حرص ساطنت 


۱ کرسانی 6705071 در فقرءٌ ۲۴ سنا ٩‏ شهریاری است مخالف مزدیسناء کسی است که روا داکتت اتسباخ 
یعنی پیشوای دین در مملکت تعلیمات دینی انتشار دهد. هوم دست این دشمن آیین را از شهریار کو تاه نمود, در 
ودا کتاب مقدس برهمنان, کرسانو 16520 در جهان مینوی نگهبان سوم (< هوم) خوانده شده است. شکی نیست 
که کرسانو وکرسانی هر دو یکی است. جز اینکه این پاسبان سوم در ودا دشمن هوم است در اوستا تعریف نقیض 
ودا و اوستا راجع‌به یک اسم مایهٌ اشتباه د هارله ۲122162 6 شده, دسته‌ای از ناموران ایرانیان را از ان جمله 
کرسانی را غیر از گروه میئویان برهمثان پنداشته است: 
۶ 82-83 .۲0 و1883 ع21عم] ,۲۱۵۲162 1۱6 هم ومباماو276 1۵2۲65 65 60۲۲6۵2102 12 0 او ۲۳6۵2۵50 16 
8 بسا در اوستا جنبهٌ ملکوتی پروردگاران برهمنان به جنبهٌ اهریمنی تغییر یافته و بسا مینویان هندوان نزد 
ایرانیان نامورانی شده‌اند با وجود این تباین آیشخور جمله یکی است. رجوع شود به: 
٩, 46-7‏ 1916 ظع1 ۷۷ ,واه 0 ۱6۲28۲0 ۷۵۵ رونمو ٩۵‏ ۸52 

نظایر این‌گونه تغییرات در مزدیسنا بسیار است. 

کرسانی در تفسیر پهلوی یسناکرسیاک 1279و بنا به فقرات دیگر کلسیا کا 8 شده قرائت درست 
آن باید کلیسیا ک 111526 باشد. نریوسنگ در تفسیر سانسکریت یسنا این کلمه را کلیسا کاه 1212517211 نوشته 
و پرای توضیح افزوده: آنان ترسا دین (طع127521501) می‌باشند. چنان‌که پیداست کلیسیا که از کلمة یسونانی 
م1165 آمده به معنی پرستشگاه عیسویان و ترسا به معتی عیسوی است, بنایراین کلمه کرسانی که در اوستا مفرد 
است به صيغةٌ جمع آورده شده, از آن اهل کلیسیا يا عیسویان اراده گر دیده است. لابد شباهت لفظی این دو کلمه با 
همدیگر مايةٌ چنین اشتباهی شده است و گذشته از این چون در عهد ساسانیان کرسانی کلم نامفهومی بوده و اگر 
در روزگار کهن شهریاری به این اسم بوده نام و نشانی از او در دست نبوده, اوضاع همان عهد راه‌حلی نموده, رقیب 
آ وا یان نی رح تواینزومطالی) ترا کلیموای کاا دی دی ودر اسراب ردان موی 
کلمة کرسانی پنداشته شده است, از این جهت اسکندر نیز که در سنت کهن ایران و بنا به شهادت تاریخ برهم زن 
آیین ایران بوده, مانند دشمنان ایرانیان در عهد ساسانیان رومی و عیسوی کیش خوانده شده است (رجوع شود به 
بهمن يشت, فصل ۲ فقرة ۱۹ و فصل ۲فقرات ۲-۵ 

این‌گونه اشتباه ساده که نباید مایة اشتباه کسی شود نزد دارمستتر 02:70051006۲] عين صواب آمده, به نظر 
دانشمند فرانسوی که اصراری مخصوصی در پایین آوردن عهد انشاء اوستا دارد کرسانی اوستا همان اسک‌ندر 
مکدونی است يا به عبارت دیگر نویسند؛ً یسنا ٩‏ در فقرءٌ ۲۴ از کلمة کرسانی اسکندر و جانشینان یونانی وی که 
سلوکیدها باشند اراده کرده است. بنابراین هوم يشت (یسنا ۱۱-۹) پس از اسکندر در سال ۰ پیش از مسیح در 
همان سالی که مهرداد اول سلوکیدها را شکست فاحش داده و به‌کلی دست یونانیان را از ایران کوتاه کرده انشاء 
شده است. ولی باز صلاح در اين دانسته که تقریباً دویست سال دیگر پایین‌تر آید زیرا که فوراً پس از شکست 
سلوکیدها ایران شانه از بار نفوذ یونانی تهی ننموده, در عهد بلاش اول که دیگرباره دین زرتشتی در ایران قوتی 
گرقت و این در سال ۰ پس از مسیح بوده, هوم يشت ممکن است در این سال انشاء شده باشد ۸۲۵5۵۵ - 2654۵) 
(83 - 80 .وم با ۷۵۱ ,۲2:69 2۲ع. این عقیده بسیار شگفت امد دارمستتر مایة اشتباه دانشمندان دیگر 
نشده. هیچ‌کس کلمه کرسانی اوستا را با اسکندر مربوط ندانسته و نه هیچ‌کس انشاء هوم يشت را که محققاً از 
قطعات بسیار قدیم اوستاست صد و چهل سال پیش از مسیح یا پنجاه سال بعد از مسیح نینداشته است. معنی لفظی 
کرسانی معلوم نیست. یوستی 1:51 او را دشمن هوم و دیو گرسنگی دانسته و اين کلمه را با کلمة کرسس چه 
16676529-8 که در فقرةٌ ۶ سروش یشت هادخت آمده یکی دانسته است . ,3956 ۷۵۶ حامبطحه‌صه !۱ وعطه‌طنمه:1) 
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۶ اا اوستا 


نگردد, آنکه همه ترقی را درهم شکند, همه ترقی را بمیراند. 


۵ خوشابه توای هوم که از نیروی خویش شهریار کامرواهستی, 


بشوشا به تو که از بر سیدن سخنان راست گفته شده بی لبازگ. 


۳۶ برای تو فراز آورذ مزدا نخست کمریند (کشتی) ستاره نشان ینوی ساخته شده 
دین نیک مزدیسنی راء اين‌چنین کمر به میان بسته, هميشه هستی در سر کوه پناه و 
نگهدار گفتار ایزدی (منتر)۲. 


۳۷ ای هوم. (تو ای) بزرگ خان و مان, بزرگ ده, بزرگ شهرء بزرگ مملکت. ای در 
تقدس دانش‌مدار. نیروی و پیروزی تو را برای تنم همی خوانم و گشایش بسیار 
رهاننده. 


"ِ 

(161 بار تولومه ۵ هم احتمال داده که این کلمه با کلمه کیس ۶۵ مربوط باشد ولی اين کلم اخیر 

را که در فقرة ۶سروش یشت هادخت مذکور امده به معنی راهزن و هرزه‌گرد گرفته است هو ممنآه) 
(470 - 469 .۶ ,عوصمامطت2ظ وم هام۱۵ 

راجع به کرسانی کتب ذیل ملاحظه شود: 

٩. 223-47,‏ ,1887 ما2صاو1 باوع51۵ جوب ۳۵۲۱۵08 هنوخ 

و رجوع شودبه: صحصوم هه 0۲۵۵ قطا) طا جع فقطندن0 عط) طا ۲۵اطاعناطوتو 2 

موه ۳ باوج 1۱ ۶۵و ظ روا مه موم ۷ 0صه ۲موزه 0 0۶ 6۳۳۵۵۲ 0 عط) م۲ ۱۲28۹12160 رومافوهان) 

۰ .۵ ,1897 ۱۲602 هرمع 

1زام۱20۵ پچ 4ع2اقصو فصه (عتمامعتقطه مقصم؟ م) 601660 12 وود ۷ ۵۶ ممتوعب زبولمد۴ 196 

۰ .0 ,1904 16102182 :۱2۷۲ ززجوصوظ 

تعلوبهنا ززام‌مم۷ ززلعطعصع؟ ره (12-21 عصعه لا) اه ۷ و مط) ۵۶ جموه ۷ باتعومعگ و طعمهومونعآ( 

37-۰ .0 ,1924 صصعز ۷ 

[زه:0٩‏ کتوجوطه [ ۲۳26 باه رآ ۳2۳4 ,و۹616 او ظ) جعا۳:8 018 4صه ۵۲۵ع۲ ۸ و دصمدا56166 

۰ .0 ,1922 4)ابماو 121820۴621 

۰ .۴ ,651 ۷۷ 7ط ,۷ ۷۵۱ باعدظ عطا ۵۶ 001ظ 520760 

. رجوع شود به: صم ممزه ت۷۵ فص جهناههنمطمه آظ طمبطم۵ ۷۷ دامع ماه 2 

175-۰ 5۰ 1906 عتیاماعوه ٩۱:‏ رعوصمامط]:ظ 
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یسنا «ها» ٩‏ ۲۲ ۱۴۷ 


برهان از ما کین کینه‌ور راء بگردان منش حد کیره راو از هر مردمی که در این 
خانه, که در این ده, که در این شهر که در این مملکت گناه ورزد برگیر از پاهایش 
تور وی راز مبششر درهم شکن (پریشان ساز). 


با دو پا فرانتواناد رفتن, با دوست کاری نتواناد ساختن,. با چشمان زمین مبیناد. با 
ختکتان بخائو مییتای ا نیقی ما کیع ور اتکشیه نکر ما گم وروهه 


از ضد آژی زرد سهمگین زهرآلود که پیکر پارسا نابود می‌کند, ؟ ای هوم زرین. 
سلاح برژن؛ 


بر ضد راهزن نابکار خونخوار ازاررساننده که پیکر پارسا نابود می‌کند. ای هوم 
زرین» سلاح برزن, 


بر ضد کلهٌ مردم دروغ‌پرست ستمکار که سر بر افرازد (مغرور), که پیکر پارسا 
نابود می‌کند. ای هوم زرین, سلاح برزن, بر ضد گمراه‌ک‌ننده (اشموغ) ناپاک 
تباه‌کنندهٌ زندگی که گفتار این دین به یاد دارد (اما) در کردار نیاورد. که پیکر پارسا 
نابود می‌کند, ای هوم زرین» سلاح برزن. 


بر ضد زن بدعمل (جهیکا) جادوگر شهوت‌انگیز پناه‌دهنده (گناهکاران) که منش 
وی متزلزل است. مانند ابری که از باد در جنبش باشد. که پیکر پارسا نابود می‌کند. 
آی هوم زرین» سلاح برزن. 


۱.بنا به ترجمه وف ۷۷۵187 گوش‌هایش برکن. 
۲ توضیحات فقرهٌ ۱۱ ملاحظه شود. 
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یسنا «ها» ۱۰ 
(هوم یشت) 


۱ دور روند از اینجاء دور دیوهاء دور ماده دیوها؛ سروش نیک پایا ماند. ارت نیک 
اینجا به‌سر برد. ارت نیک آرام گزیند اینجاء در این خان و مانی که از آن اهوراء که 


از آن هوم راستی‌پرور (است). 


۲ پیشین قسمت هاون تو را که شاخة (هوم) درهم‌گیرد با باژ ‏ می‌ستايم ای خردمند. 
می‌ستايم ای خردمشد . 


راجع‌به کلم باژ که به معنی سخن و گفتار و گوشن است و در اینجا به معنی نماز و درود و ستایش است به 
خرده اوستا مقالٌ سروش باژ مراجعه شود. 
۲. در این فقره از صفات فرتر :7010 که به معنی پیشین و أویرَ 0۵7۵دکه به معنی زبرین است و به معانی نخستین 
و دومین هم گرفته‌اند درست معلوم نیست که چه چیز اراده شده است. دارمستتر 27706516167( و بارتولومه 
6 کلم اولی را به معنی نخستین یا به عبارت دیگر قسمت زیرین یعنی خود هاون که در ان شاخه 
هوم گذارند وکلمهٌ دومی را به معنی زیرین یا به عبارت دیگر جزء دیگر هاون که دسته آن باشد و با آن شاخة هوم 
درهم کوبند مقصود دانسته‌اند (1786 ۷۷۵۳۱۵۲۰ .۸۱6172 :98 ,۲ 2620-۸6502 دستور اون‌والا 70۷212 کلمات 
مذکور رابرای تعیین نخستین فشرده و دومین فشرد؛ هوم مقصود گرفته است: در یزشنه یا در مراسم دینی هنگام 
تهیه نمودن شیر هوم نخست راسپی شاخه‌های هوم را در هاون درهم کوبد و پس از آن زوت اوستا سرویان 
دیگرباره آن‌ها را بیفشرد. 

۰ .0 مقاوبوتا وه 2 ۷ هم عط ۵۲ جماعره ۷ 1تافمم۹ و طومووموه آ( 
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یسنا «ها» ۱۰ ۲۲ ۱۴۹ 


۳ ستایم ابرها و باران را" که پیکر تو رایبالاند بر فراز کوه. ستایم آن له کوهی که تو 
در انجا بروییدی ای طی: 


۳ ستایم زمین فراخ پهن کارفرمای بخشایشگر در بردارنده؛ تو راء ای هوم پاک؛ 
ستایم سرزمینی را که تو از آنجا به‌سان یل (گیاه‌های) خوشبو و گیاه خوب مزدا 
می‌رویی؛ ای هوم؛ بروی " بر ژبر کوه و تمو کن در همه چا به درستی تسوبی 


سرچشمه راستی. 


۵ یال افیا ار ار بوسر اسر وشته‌ها وفرسراش سافاها ور 
سار ها خهها: 


یار کوش اس زیههها موری دیاز 


۶ (زوت) هوم بر فزاید (اگر) بستایندش, همچنین مردی که او رابستاید پیروزگر بود. 
نیز کمترین فشردهٌ هوم, نیز کمترین ستایش هوم؛ نیز کمترین خورش وم بس 
است برای کشتن هزار دیو. 


۷ نابود شود به‌زودی هر آن آلودگی که به‌وجود آمده باشد. از آن خانه‌ای که در انسا 
آورند و در آنجا بسرایند درمان پدیدار (آشکار -واضع) هوم را؛ درستی (و) 


چاره‌بخشی (آن را) (برای خانواده و دودمانش)۵ 


۱. کلمات اپر و باران در متن مثغ 0۵6802 و وار ۷۵2 آمذه است کومی بة هیایت باران در فارسی باقی است, در 
سانسکریت وار ۷22 به معتی آب است, وار تیز در اوستا فعل است به معنی باریدن, اولی در ادبیات فارسی به هیأت 
میغ بسیار استعمال شده, در لغت فرس اسدی ضبط است: میغ ابر بوذ. فردوسی گفت: 
هسمانا که باران نبارذ ز میغ فزون ز انک باریذ بر سرش تیغ ۱ 

همچنین کلم مئغ در اوستا به معنی ژرفی و فرورفتگی است. چنان‌که در فرگرد ۱۳ وندیداد در فقرة ۳۷ آمده 
در فارسی مغ (مغاک) به فتح میم در اوستا کلم آور ۵۷۵ < ابر نیز استعمال شده چنان‌که در یسنا ٩فقرة‏ ۲۲. 
۲.بروی از فعل روییدن, در پهلوی رستن, در متن رئود 7200. 
۳ ببال -پرورش یاب. ترقی کن از فعل بالیدن در پهلوی والیتن در متن ورد ۵764 
۴. فقرةٌ ۵از اغاز تا انجام دوبار تکرار می‌شود. 
۵. جمله‌ای که در میان ابروان گذاشته شده بعدها افزوده شده است. 
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راستی همراه است. مستی هوم سبک سازد هر آن مردمی که هوم را چون پسر 
(فرزند) خُردسالی نوازش کند ء هوم خود را برای آنان آماده ساخته به تنشان 


درمان بخشد. 


۹ ای هوم مرا از آن درمان‌هایی ده که تو از آن‌ها درمان سازی؛ 
ای هوم مرا از آن پیروزی‌هایی ده که تو از آن‌ها دشمن راشکست دهی. 
خواستارم که دوست و ستایشگر تو باشم یک دوست ستایشگر را دادار اهورا 
مزدا پهتر خواند چنان‌که اردیبهشت را. 


۱۰ تو راء ای دلیر آفريدة دادار, بغ صنعتگری ساخت " تو راء ای دلیر آفریدهُ دادار بغ 
صنعتگری رز فرو ند 


۱۱ پس آن‌گاه تو را مرغ مقدس (و) آزموده به جهات مختلف بپراکند: در (میان) 


۳ ۳۳ 
تیغ‌های (کوه) آوپائیری سَثْنَ, به سره (کوه) ستروسار به تهیگاه؟ کوسروپت» به 
پرتگاه ویش پث و به کوه سپیت ؟ ِ 


۱ کلمه‌ای که «خردسال» ترجمه شده در متن ترون همه آمده, کلمةً تر (< تازه) در فارسی بااین صفت 
اوستایی به یک معنی است در فقرءٌ فوق چنانک در فقرات ۵۶-۵۴ ارت یشت به معنی کودک و بچه یا به عبارت 
دیگر جوان خردسال که هنوز از حیث سن تر و تازه است و از همین لغت است کلمة ترانه که به مسعنی جوان 
خوش‌روی و کودک تر و تازه و نیز به معنی دوبیتی و سرود گرفته‌اند. چنانک فرخی گفته: هر نسفته ری ری 
می‌سفت هر ترانه ترانه‌ای می‌گفت و نیز از همین لغت است کلم توله که برای بچه سگ استعمال می‌شود در اوستا 
هم سپاترونو 120۳000 ۶ به معنی توله سگ است, چنان‌که در وندیداد فرگرد ۵فقره ۳۰ و در فرگرد ۱۳ در 
فقرات ۱۵و ۲۳ و ۲۷ همچنین کلمةٌ توره که اصلا فارسی است به معنی شغال از ماده کلمةٌ ترون اوستا شمرده شده 
است, قطران گفته: 

تنها من و یک شهر پر از خصم و تو با من شیری و یکی دشت پر از روبه و توره ‏ 
۲ بغ > هط در اوستا به معنی خدا بسیار کم آمده است. در کتیبه‌های پادشاهان هخامنشی غالبا امده: ببغ 
بزرگ است اهورا مزدا. رجوع شود به جلد ۲» يشت‌ها. 
۳. در خصوص کوه الیرز جلد دوم يشت‌هاء ملاحظه شود. 
۴ این فقره از فقرات بسیار دشوار اوستاست در آن اسامی کوه‌هایی که بر آن گیاه هموم می‌روییده ضبط شده 
است, گذشته از اوپاثیری بیئن که ذکرش بیاید از کوه‌های دیگر در هیچ جا اسمی نیست و در ترجمة بهلوی (زند) 
سنا به جای ترجمه و توضیح راجع‌به چهار جملهٌ اخیر این فقره افزوده شده است: «در خصوص این کلمات شرح 
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یسنا«ها» ۲۱۰ ۱۵۱ 


"ِ 

و توضیحی نیامده است این‌ها اسامی کوه‌هایی است که بر آن‌ها هوم می‌روید» چنان‌که از اب ین عبارت برمی‌آید در 

زمان ساسانیان هم راجم ره سلات مدکورتمانی ستتی در دس عدایست که در تقتیر بهلوی ضیط کتد, 

مستشرقین نیز به‌واسطهٌ نامعلوم بودن برخی از کلمات این جمله‌ها در ترجمه آن‌ها به همدیگر موافق نیستند. به 

نظر دارمستتر 2706506167( در فقره فوق اسامی کو ه‌هایی که در آن‌ها گیاه هوم سر می‌زده ذکر شده, نگارنده را 
نیز همین عقیده مقرون تر به صواب می‌نماید. 

کلماتی که به حسب تر تیب تیغه, سره, تهیگاه, پرتگاه ترجمه شده در متن چنین آمده است: 

(نخست) ایشکت 130012 یعنی سنگ خارا در فقرة ۱۴ مهریشت نیز به همین لغت برمی‌خوریم اگر آن را اسم 
جمع بدانیم می توان به معنی سلسله‌ای از خا ۵92 
سین که ذکرش بیاید باشد. در فقرهٌ ۲ زامیاد یشت همین کلمات. مانند فقرهٌ فوق, با هم آمده و می‌نماید که از آن 
سلسله کوه ه اوپاثیری سیّن اراده کرده باشند (رجوع به جلد ۲ یش یشت‌ها). 

در بندهش فصل ۲ از «کوه وس شَکفتٌ» نام برده شده و در فقرة ۱ آن «کوه وس شکفتَ» شعبه‌ای از کوه 
اپارسن (-اوپاثیری سئن) شمرده شده است. وس شکفت در پهلوی یعنی «بسیار شکاف دارنسده» یا «بس با 
شکاف» وندیشمان محهصده‌عذ0طذ ۱۷و یوستی 1اهته؟كلمة ایشکت را به معنی شکاف کوه گرفته‌اند (رجوع شود به 

(62 ,5 ,عطمع؟ع726205 067 طمدطلمعظ :166 با 6 .5 صمزل۹ عطه‌فتاود70۲0 
در فقرة فوق ایشکَت در تفسیر پهلوی کف که به معنی شکاف است ترجمه شده نر یوسنگ تووتعومته۲( 
آن کلمه را به معنی شکفت که به معنی تعجب است. 
به زمزم همی باژ خواهد گرفت سوه گر یماتی از او در شگشت 
(فردوسی) 
گرفته و در ترجمهٌ سانسکریت یسنا آن را ۷862 ترجمه کرده, یعنی شگفت‌انگیز یا تعجب‌آور. 

(دوم) ستثر 30807 به معنی سره يا کوه سر و له است. لابد با کلمه تثر موس 
به خصوص برای قله البرز استعمال شده ارتباطی دارد (رجوع به جلد ۲ یشت‌ها.) دارمستتر 1227۳06516167 همین 
کلمه را اسم کوهی از سلسله غوربند (در شمال کابل) احتمال داده است 102 .۳ .1 .۸ .2 

(سوم) کوسرّ 1578 صفت است به معنی هی در سانسکریت 11058 به معنی فضای خالی است در فقرةٌ فوق 
شاید از کلمة مذکور فضای میان کوه اراده کرده باشند. 

(چهارم) پوُران ۳۵۳۲۵۳۵ به معنی رگا است. دارمستتر 227700506467] همین کلمه را اسم خاص کوهی 
دانسته و به‌واسطةٌ شباهت لفظی به پروان «ع۳2۳۷ تنگّ هندوکش منتقل شده است 103 .2 .1 .۸ .7 

ی ما او 
آن‌ها اختلاف کرده‌اند: (ز نخست) اوپاثیری سین 8200۵ زتنهح لآ در فقره ۲ زامیاد يشت نیز یاد فبله ات اق و 
شعبه‌ای از هندوکش دانسته‌اند. لفظاً یعنی بررتر از پرش شاهین,اين اسم لابد به مناسبت بلندی این کوه است یعنی 
کوهی که در بلندی شاهین بلندپرواز هم بر فراز آن نتواند رسید (رجوع به جلد دوم یشت‌ها). 

(دوم) ستروسارٌ 512:0.5278 یعنی ستاره سر, کوهی است که در بلندی سر به ستاره کشیده, نظر به این معنی 
باید ستارو سار 5272 .542:0 باشد معلوم نیست که این کوه در کجاست در توضیحات کلمةً سترّ 5026۳۵ گفتيم که 
دار مستتر این کلمة اخیر را که با «ستروساژ» یک‌جا امده اسم کوهی از سلسله غوربند احتمال داده است. 

(سوم) کوسروپت 16702 مرکب است از «کوسرو» که گفتیم به معنی تهی و خالی است و از ريشه فعل 
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۲ ازاين پس کوه‌هاء شیر گوناگون و زرد رنگ می‌رویی توای هوم. درمان‌های تو 
با خوشی وهومن پیوسته است. 
اینک برگردان از من منش (سوءقصد) بدگوی راء اینک آن منش را نابود (ساز)» آن 
مش بدگویی که بر ضد من است. 


۳ . نمازبه هوم که منش درویش را چون آن توانگر بزرگ کند. 
نماز به هوم که منش درویش را آن‌چنان بزرگ کند که او به آرزوی خود رسیده 
باشد, تو از نران (مردان < دلیران) بسیار برخوردار کنی (و) مقدس‌تر (و) 
دانشمندتر (سازی) آن کسی که به‌درستی از تو ای هوم زرین آميخته به شیر 


بخشی یابد. 
۴ نباید برای من آنانی که از آن (هوم) نوشیدند به دلخواه خود مانندگاو درفش ‏ در 


پت 021 که به معنی افتادن و پرتاب شدن و پریدن است این اسم مرکب را می‌توان تهی نشیب ترجمه کرد. 
دارمستتر احتمال داده که کوسرو پت یکی از تنگه‌های غوربند باشد. 

(چهارم ) ویش پت ۷50۵۱9۸ لفظاً یعنی «در همه جا» یا به عبارت دیگر «گرداگرد» این کلمه به همین معنی در 
فقرة ۴ همین بسا نید آمده است: 

دارمستتر این کلمه را به معنی گذر گرفته و کلم مقدم بر آن را که «یوران» باشد و ذ کرش گذشته, یکی از 
تنگه‌های هندوکش پنداشته است. 

(پنجم) سپیت گون 80۸ 50:85 اسم سپید گون یا سفید رنگ لابد به مناسبت رنگ آن کوه است و در مستن 
به خصوص کامهٌ گثیری که به معنی کوه است نیز قید گردیده. یعنی سفید کوه در فقره ۶ زامیاد نیز کوهی سپیت‌وّررنه 
یعنی سفید رنگ یاد شده است. در میان رودها و دشت‌ها و کوه‌های ایران زمین بسیاری با صفات 
سفید و سیاه نامزد شده‌اند. دارمستتر ۱۵۳001610۲ کوه سفید گون فقره فوق را مانند کوه‌های دیگر این فقره از 
سلسله هندوکش دانسته به دو شعبةٌ «کوه بابا» که هر دو سفید کوه خوانده می‌شوند منتقل شده است. در میان این 
پنج کوه فقط از اولی که اوپائیری سئن باشد در فقرات اولی زامیاد که در آنجا از پنجاه و سه کوه یاد شده اسم برده 
شده و در فصل ۱۲ بندهش نیز که راجع است به کوه‌ها به استثنای اپارسن (اوپاثیری سئن) از کوه‌های دیگر فقرة 
فوق اسمی نیست. ولی شکی نیست که «ستاره سر» و «سپیت گون» نیز اسم دو کوه است. «کو سروپت» و «ویش 
پث» هم باید اسامی کوه‌ها یا از متعلقات کوه مانند گردنه و کمره و تنگه و دره و غیره باشد, چنان‌که در تفسیر هوم 
یشت ملاحظه می‌شود هميشه گیاه هوم با کوه ذکر شده و در فقره ۱۲ بسنا ۱۰ پس از ذکر کوه‌ها در فقرة پیش آن 
مندرج است: «از این پس تو (هوم) در اين کوه‌ها می‌رویی» 
در خصوص معانی لغات رجوع شود به:.۷ 1588 .2 1474 .2 844 .با 475 .52 عحصهمامطعظ عم .۷۵۲ ما۸ 

1599 1. 3۰ 

۱. گاو درفش در متن گاآوش درفش 172152 5 در تفسیر پهلوی گاو درفش یعنی عم گاو, ایین لفت درست 
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جنبش باشند., باید آنانی که از تو نشاه یابند زنده‌دل پیش روند (و) ورزیده 
(کاریرداز) به‌در ایند. 


به توأی هوم راست (و) راستی پرور دهم (تقدیم کنم) این تن راکه مرا خوب رسته می‌نماید. 


۵ بهلم کم و کاستی زن نابکار کوته خرد را که به فریفتن آتربان و هوم اندیشد (اما) 
خود او فریفته شده, یکسره نابود شود. کسی که بر ان شده سور هوم را خود بخورد 
(هوم) به او پسران اتربان ندهد و نه پسران خوب ". 


۳ 
یادآور درفش کاویانی است که از چرم بوده است. 

آغاز داستانی این عم معروف است: کاوه آهنگر از ستم ضحاک به ستوه آمده, آن پوست که آهنگران بر آن 
بندند بر سر چوبی بلند کرده مردم را به پادشاه بیدادگر بشورانید. فریدون آن عَلم را به فال نیک گرفته به زر و 
کوظر بیاراست 

فروهشت از زرد و سرخ و بنفش ‏ همی خواندش کاویانی درفش 
(فردوسی) 
بنا به مندرجات ابوریحان (آ ثارالباقیه ص ۲۲۲) این رایت که نامزد بوده به درفش کابیان از پوست خرس بود و به 
قولی دیگر از پوست شیر و به زر و گوهر اراسته بود. خوارزمی در مفاتیح‌العلوم می‌نویسد: «درفش کابیان یعنی 
گویند. از پوست شیر بود. پادشاهان فرس ان را فرخنده دانسته به زر و جواهر گرانبها بیاراستند». 
رجوع شود به: تصجهتدسطلاد که صقا تاه طزامه/۱ صم ماه جو ۵۶ ممااماعمه] 1۲6 
ز002ظ و11 ,۱۱۵ رهبا افص اواصهزعن هقی ۱ اگم (فمریاوژ فطع مت رصم عاقته ورعق8) عاوسدلا ,۸۲ :[ 
۰ .2 ,1928 

در تاریخ ایران غالبا از این عَلَم مقدس یاد شده, تعالبی می‌نویسد: درفش کاوه پس از پیروزی فریدون به زر 
و گوهر آراسته شده, عََم مقدس ایران بود تا اینکه در جنگ قادسیه به دست عربی از قبیلةٌ نخع افىتا سعدین 
وقاص آن را در جزو ذخایر و جواهر یزدگرد نزد عمربن الخطاب فرستاد. عمر امر کرد که آن را از چوبه برگرفتند و 
خود درفش را پاره پاره کرده میان مسلمانان قسمت کردند. رجوع شود به غرر اخبار ملوک اف رس به اهتمام 
۵ صص ۲۲و ۲۹-۲۸. 

درفش کاویانی در جنگ قادسیه پس از کشته شدن سردار ایران رستم پسر فرخ هرمزد به دست سعد وقاص 
افتاد. بلعمی (ص ۴۶) می‌نویسد: بعد از وی (بعد از افریدون) پادشاه به پادشاه می‌اید و عزیزش می‌داشتند و هر 
یکی پیرایه و جواهر چندی بر آن می‌بستند. تا وقت یزدگرد شاه؛ چون مسلمانان خزينة او غارت کردند او را پیش 
بسوختند, قیمت جواهرات درفش به ۰ بر انگلیسی تخمین شده است. در روی مسکوکات شهریاران 
پارس در عهد اشکانیان در پهلوی | تشکده لوای مربعی نقش است. این لوا باید درفش کاویان باشد. 
رجوع شود به: ۰ ٩.‏ رأعتا؟ ظ۷۵ صباعاظ صا تمعلاق ۷ ,عاجماده سمل وفطمندهوعی 
۱ یعنی زنی که سور یا ضیافت و خیراتی که باید تو را برای هوم در راه خدا داده شود از بینوایان و مستمندان 
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7 برای پنج (چیز) هستم. برای پنج (چیز) نیستم: 
پرای پندار نیک هستم, برای پندار زشت نیستم. 
برای گفتار نیک هستم, برای گفتار زشت نیستم. 
برای کردار نیک هستم. برای کردار زشت نیستم. 
برای فرمانبرداری هستم. برای نافرمانی نیستم. 
برای راستی هستم برای دروغ نیستم. 
این چنین تا (به روز) واپسین که در میان دو گوهر فتح قطعی بود". 


۷ آنگاه گفت زرتشت: نماز (درود) به هوم مزدا داده, نیک (است) هوم مزدا داده, نماز 
(درود) به هوم, همة هوم‌ها را می‌ستايم, چه آنکه بر زبر کوه‌ها (و) چه آنکه در در 
رودها (میروید, همچنین آنکه در تتگنا درند و دربن زنان هستند از تشت 
سیمین (تو را) به (ته تشت) زرین ریزم" .تور به زمین نیفکنم. زیرا که رایومند 
(شکوهنده) و ارجمندی. 


۱۸ این است سرودهای تو ای هوم. این است ستایش‌های (تو), این است درود (تو), 
انیم اشت کفتارتراست کهدوستی تی آورد (و) پیروژی دهد. در مقابل دشمن چاره و 


درمان بخشد. 


۱۹ این‌ها ( هستند) برای تو (اما) برای من : جالاک فرارسد نشاءٌ تو؛ 


۳ 
دریغ کند و خود بخورد از اعقاب پاک و فرزندانی که ممکن است آتربانان و پیشوایان دینی گردند و از مطلق 
پسران نیک محروم ماند. 

۱. اشاره است به دو گوهر یا مینویان غیرمریی: سپند مینو (خرد مقدس) و اهریمن که در طی جهان مادی به ضد 
همدیگر در ستیزه‌اند. تا اینکه در سرانجام سپند مینو یا روح راستی و نیکی غلبه نموده روح خبیث آهریمن 
شکست یابد. 

۲ یعنی همه هوم‌ها را ستوده و بزرگ می‌دارم چه آن‌هایی که هنوز در بالای کوه‌ها و در درة رودهاست و چه 
آن‌هایی که زنان چیده و بسته نموده در جایی انبار کرده نگاه داشته‌اند. 

۳. در متن نیز کلم تشت ۵808) آمده است. اين لغت در عربی از فارسی گرفته شده طشت يا طست گفته‌اند و از 
همین کلمه است لغت طش و طاس در عربی که در فرانسه ۵596 گویند. در فرهنگ‌ها به لغات تشتخانه و تشت‌دار 
یز مراجعه مود در فقر؛ فوق تشت به معنی پیله و جام است در فارسی به معنی تگنچه استعمال کنند 


(0 9 


۱۲۰36۵0۲9 


0 2( 
یسنا«ها» ۱۰ ۲7 ۱۵۵ 


وه گرا رس شاه وت سیک ذرا نه تضاو فا 
آن پیروزگر را بستایند هماره با این گفتار سرودنی. 


۰ درود به چارپایان. درود به چارپایان. سخن خوش برای چارپایان پیروزی برای 
چارپایان. خوراک برای چارپایان. چراگاه برای چارپایان, کشت و ورز برای 
چارپایان, که برای خورش ما بپرورد . 

۱ هوم زرین بزرگ را می‌ستایيم. هوم 1 جهان‌افزا را می‌ستاييم هوم دور دارنده 
مرستانی ک یت اخرکای 
اینک پاداش و فروهر زرتشت سپیتمان پاک را می‌ستاييم. 
«ینگهه هاتم» . 


1221 


۱ فقرءٌ ۲۰ مثل فقره ۱بهرام يشت است. در جملة اخیر از یسنا ۴۸ قطعة ۵ می‌باشد. 
۲. به جای نقاط کلم فراشمی گلدنر ان را نوشیدنی ترجمه کرده, 5 ۷۲ 3 ,610067 ) رجوع به فهرست لغات 
اوستاء جلد اول» پشت‌ها. ۳ مثل فقره ۰۲۶ یسنا ۴. 
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یسنا «ها» ۱۱ 
(هوم یشت) 


[زوت و رأسپی] 


۱ . به‌درستی سه پاکان نفرین خوانند: گاو و اسب و هوم. 
گاو به زوت نفرین کند: بکند که بی‌فرزند شوی و به بدنامی دچار گردی. 
تو ای کسی که مرا وقتی پخته هستم (به ارزانیان) بخش ننمایی بلکه برای 
پرورانیدن زن خود یا پسر (اولاد) خود یا شکم خویش به کار می‌بری. 


۲ اسب به سوار نفرین کند: بکند که تو اسبان نتوانی بستن, نه بر اسبان نشستن, نه به 
اسیان لگام زدن, تو ای کسی که ارزو ننمایی برای (نشان دادن) زورم در بسا از 
آتفین گروو سم دان کر کشت زار , 


۳ . هوم به خورنده نفرین کند: بکند که بی‌فرزند شوی و به بدنامی دچار گردی تو ای 
کسی که مرا وقتی که درهم فشرده شده‌ام نگاه می‌داری چون دزد محکوم به مرگ " 


۱. کلمه‌ای که «کشت‌زار» ترجمه شده در متن کرشو 178 آمده از کلمةٌ کرش 16۵75 که به معنی کشتن یا کاشتن 

است در فقرهٌ مذکور ممکن است از این کلمه میدان اسب‌دوانی اراده کرده باشند. 

۲. کلمه‌ای که «محکوم به مر گ» ترجعه شده. ذر متن پشو ساز 2 ۵۵۵۰ آمده, یعنی کسی که (برای گناهش) 
همچنین در اوستا کلمةٌ پشوتنو نیز به همین معنی است یعنی کسی که (برای گناهش) تنش محکوم است کلمةً 
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۳ 


به یج‌وجه محکوم به مرگ نیستم منی که هوم پاک دور دارند مرگ (هستم) . 


۴ برای من هوم. پدر پاک اهورامزدا از قربانی " دو آرواره بازبان و چشم چپ 
ارواش داش , 


۵ کسی که از این قربانی من برباید یا بدزدد یا بردارد آنچه راکه اهورامزدای پاک به 


من داد: دو ارواره با زبان و چشم چپ. 


۶ اندر خانه‌اش زاییده نشود اتربان, نه رزمی و نه برزیگرء بلکه اندر خانه‌اش زاییده 


۳ 
اولی در تفسیر پهلوی «پورتک سر» و کلمةٌ دومی «تنا پور» شده و در توضیحات افزوده‌اند مرگ ارزان یعنی 
سزاوار مرگ یا مستوجب قتل. 
۱. راجعبه نفرین نمودن گاو و اسب و هوم کسانی را که از آن‌ها غفلت می‌ورزند. باب ۲۶ روایت پهلوی نیز 
ملاحظه شود: 40ص برد 601660 علن نا ز صقاعال ۱2 وط) موجه هعمج پوووب ۲ فطع فط1 
92-3 .02 ,1913 تجحطاحجوظ رتعططاهط ۱ زرصعب نوعوآظ ززممصم۳ 
۲ به جای کلم قربانی در متن درون 2۵02۵ آمده, در فقر ۱۵ یسنا ۰ نیز به همین کلمه برخورديم در فقرة ۷ 
همین یسنا نیز این کلمه موجود است. در تفسیر پهلوی سور ترجمه شده کلمه‌ای که در فارسی نیز باقی است 
چنان‌که از فقرات مذکور برمیآید از کلم درون قربانی یا سوری که از گوشت باشد اراده کرده‌اند. در مراسم دینی 
زرتشتیان درون عبارت است از نان‌های کوچک بدون خمیرمایه؛ درون يشتن از جمله مراسمی است که در آن از 
همین نان‌ها برای امشاسپندان یا فرشتگان و فروهرهای درگذشتگان خیرات می‌شود. عدد این نان‌ها در سروش 
باژ شش و برای ایزدان دیگر چهار مقرر شده است. رجوع شود به: 
۰ ۰ ,1407 بدطاحط0ظ موجه[ همهطهم۲۱ ۶ممیجع 1۱ ره دهع [هزتهعو01۵ 11 ,۷۵۱ 6201080 ۷ 
و په: .296 0۰ ,1922 تدحو بز۷0 .7 .1 بو ۳2۳8666 قطا ۵۶ عصماعین فجده عماجمصهع۲ع0 فیاماعتاه ۳ عط ]7 
۳. لغت ارواره در فرهنگ‌های فارسی ضبط نشده. شاید از لغات عامیانه پنداشته شده باشد این کلمه در اوستا 
دمهتهطصعط آمده و در تفسیر پهلوی اروارک 8۳۷2۲816 ترجمه شده است. در فصل ۲۴ بندهش فقر؛ ۲کلمه اروار 
نیز به همین معنی آمده است «یادگار زریران» نیز ملاحظه شود: 
٩. 54 ۱۲, 7‏ رتععاه0 ۷۵۵ 06۲8۵2 211۲20 ۵1621-112 ۷ 
پرای کلمة زبان هیزو اه و برای چشم دایثر 02 آمده است. 
چنان‌که از فقره فوق برم ی آید مقرر است در جشنی که برای خوشنودی هوم فرشتة موکل گیاه هموم آرایند 
اعضاء معینی از قربانی به این ایزد تقدیم گردد. در فقرة ۴از فصل ٩‏ ات تاشایت کلیه اعضادیک گوسفتد 
قربانی برای خوشنودی امشاسپندان و فرشتگان و فروهرهای پاکان و نامداران چنین تقسیم شده: زبان و چانه 
(آرواره) و چشم چپ برای ایزد هوم؛ گردن برای امشاسپند؛ اردیبهشت کله برای ایزد؛ «وای» موکل هوا؛ شانة 
راست برای اردویسور فرشتةٌ آب؛ شانة چپ برای درواسپ < گوش, ایزد نگهیان چارپایان سودمند؛ ران راست 
برای فروهر گشتاسب؛ ران چپ برای جاماسب... و غیره. 
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۸ ۳ اوستا 


شوند دهک‌ها و مورک‌ها و رشن‌های گوناگون . 


۷ زود برای هوم دلیر آن گوشت را ببر تا اینکه تو را هوم به بند ننماید چنان‌که به بند 
بست افراسیاب زیانکار تورانی راء که در میان ثلث ‏ زمین در میان دیوار آهنین 
احاطه شده پود آ. 


۸ آن‌گاه گفت زرتشت: نماز (درود) به هوم مزدا داده, نیک (است) هوم مزدا داده نماز 


۱ از دهک, مورک و رشن نمی‌دانيم چه طبقه‌ای از مردمان اراده کرده‌اند. چنان‌که از فقره فوق برمی‌آید آنان 
باید از اشخاص اهریمنی باشند در مقابل سه طبقه از اشخاص ایزدی که آتربان يا پیشوای دینی و رزمی و دهقان 
باشند بنایراین اعمال آنان باید نقطه مقابل پیشوایان و لشکریان و کشاورزان باشد, از تفسیر پهلوی (زند) فقرةٌ 
فوق نیز چنین برمیاید. 

دهک 801012 معنی لفظی ان کلمه معلوم نیست اگر هم مربوط به کلمة دهاک که در اوستا اسم ضحاک است 
باشد باز نمی‌دانیم که معنی لغوی آن چیست. زیرا که معنی لفظی این اسم اخیر نیز معلوم نیست, دهک در تفسیر 
پهلوی دخشک کاهنیتار ۵160127 861( ترجمه شده و برای توضیح افزوده‌اند: «کسی که نشانةٌ هرمزد 
بکاهد» در ترجمهٌ سانسکریت دهک به 01002 که به معنی نشانه و علامت خاص است ترجمه شده است بنابراین 
تفاسیر هک برخلاف آتربان که حافظ علایم دینی است, کسی است که در او آثار و علایم دینی نیست. 

مُورک 9027062 شاید به کلمات مور که در ابان یشت فقرهُ ٩۳‏ آمده و صفت است به معنی کندفهم و کم‌شعور و 
کاهل و به مرو 77072 که در فرگرد ۲ وندیداد در فقرة ۲۲ آمده و نیز صفت است به معنی خراب‌کننده, 
تباه‌سازنده. سیب رساننده مربوط باشد. 

مورک در تفسیر پهلوی موتک کر تار (کردار) شده و برای توضیح افزوده شده: کسی که همه چیز را تباه کند. 
در ترجمهٌ سانسکریت مورک به 7۵00۵ به معنی تنبلی و ناتوانی است ترجمه شده است. 

ورشنّ ۷۵7808 در فقرةٌ فوق با کلمه پورو سرد 9276015 .000۳۵ آمده که به معنی انواع و اقسام است و نگارنده 
گوناگون ترجمه کردم, در تفسیر پهلوی این دو کلمه با هم تفسیر شده پُرسرتک ورزیتار شده یعنی گوناگون 
کارگزار و در توضیح افزوده شده: کسی که کار دادستان بسیار فراگیرد. اما هیچ‌یک را به انجام نرساند, نریوسنگ 
این کلمه را در تفسیر سانسکریت خود ترجمه نکرده است. 
۲. ثلث یا سه یک < ثریشو 0:۳:5۷8) از کلمة ثری ۱۳21 یعنی سه از ثلث زمین روی زمین اراده شده, چه در مقابل 
شده‌اند در ودا نیز از همین تقسیم سه‌گانه سخن رفته است. این تقسیم سه‌گانه از روی تقسیم سهگانهٌ کائنات: 
اسمان و هوأ و زمین اقتباس شده است. فقرة ۲ فروردین يشت نیز ملاحظه شود. 
۳. اشاره است به بند نمودن هوم افراسیاب را که مکرراً در اوستا از آن یاد شده است. در جلد اول و دوم يشت‌ها 
مفصلا از پادشاه تورانی که از کیخسرو شکست يافته در گریز بود تا اينکه هوم او را دستگیر نموده نزد کیخسرو 
برد. صحبت داشتیم. در اینجا فقط یادآور می‌شویم که بنا به مندرجات شاهنامه هوم عابد افراسیاب را که در بردع 
در هنگ خود پنهان بود دستگیر کرد. رجوع شود به جلد اول يشت‌ها و به جلد دوم راجع‌به برد مقلة ایران ویج, 
در همین جلد ملاحظه شود. 
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(درود) به هوم ِ 


[راسپی] انچه از ما یک. اما دو برابر سه برابر, چهار برابر پنج برابره شش برابس 
۰ مه 7 1 و بش 1 ۲ 


[زوت] به تو ای هوم وامست (و) راستی‌پرور دهم (تقدیم کنم) این تن را که مرا 
خوب رسته می‌نماید. به هوم تخشا (از برای رسیدن) به نشاه, به نیکی. به پاکی؛ بده 
به من تو ای هوم پاک دوردارنده مرگ بهترین زندکی (بهشتبا کان (و) روشنایی 


همه گونه رفاهیّت بخشنده. 


«اشم وهو» راستی بهترین نیکی است (و هم مای) سعادت است, سعادت برای 
کسی است که راست (و خواستار) بهترین راستی است (سه بار) 
[راسپی ] «اشم وهو...» افو وتو شتا ی 


[زوت] «اشم وهو...» (چهار بار). 

«یتا اهووئیریو...» (دو بار). 

بشود به کام و به خواهش (خود)؛ تو ای اهورامزداء به آفریدگان خود شهریاری 
کنی, به ارادة (به خواهش) خود به آب‌هاء به خواهش خود به گیاه‌هاء به خواهش 
خود به همه بهان راست‌نژاد. به راست شهریاری (توانایی) دهید (و) به دروغ 
ی 


۱. در فقرةٌ ۱۷ یسنا ۰ نیز به همین جملات برخوردیم. 

۲. ترجمة این جمله درست مطابق متن نیست با اینکه معنی کلمات این فقره هر یک جداگانه معلوم است. اما از 
مجموع آن‌ها معنی‌ای که مطابق صرف و نحو باشد برنمی‌اید. تفسیر پهلوی آن هم درست معنی حقیقی فقره را 
نمی‌رساند. ترجمهٌ فوق از روی ترجمة سانسکریت نریوسنگ استخراج شده و مقصود این است: در مقابل هر یک 
از اعمال نیک ستایندگان دو برابر و سه برابر و غیره پاداش داده خواهد شد. 


رجوع شود به: 134-6 220 رآ 501626 ۷۵۵ ۸۷۵۵۱۵ 469 هن 2۲اصمصصومت 


و به: 


4 .م ,واوبه ۱۲ جم که ۷ عم مها ۵۶ ممنوته۷ ازيامجعه و طم‌معوموهآ 


۳. در هنگامی که زوت «پراهوم» را در سه جُرعه می‌نوشد راسپی در سه بار و در هر بار دو اشم وهو می‌سراید. 
۴ فقرات ۱۵-۱۲ مطابق فقرات ۸-۵ یسنا ۸می‌باشد. به ان رجوع شود. 
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۱۳ کامروا باد واسستم ناکام باد دروغ سپری شدهء بران‌داخته شده, زدوده شده از 


آفرینش خرد مقدس (سپند مینو) بُرده (و) نا کام (باد). 


۱۲۴ برانگیزانم من زرتشت. اینک سران خان و مان‌ها و ده‌ها و شهرها و ممالک راکه به 
حسب دین اهورایی زر تشتی بینديشند و سخن گویند و رفتار کنند. 


۵ اراسپی] فراخی و خواری (سهولت. رفاهیّت) آرزومندم باق سیر افریتش 
زاست» کی و دشخواری ارزومندم پرای سراسر افرینش ناپاک (دروغ). 


۶ «اشم وهو» (سه بار). 
«فرَورانه» من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی. دشمن دیوها ( و) اهورایی کیشم. 
به هاونی پاک (و) رد پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین؛ به ساونگهی و 
به ویسیه پاک (و) رد پاکی ستایش و نبایش و خوشنودی و آفرین به ردان روز و 
گاه‌ها و ماه و گهنبارها و سال ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین ! 
[زوت] «یتا اهووئیریو» که زوت به من بگوید. 
[راسپی] «یتا اهووثیریو» که او زوت به من بگوید. 
[زوت] «اثار توش اشات چیت هچا» که مرد پا کدین دانا بگوید آ. 


۱۷ [زوت و راسپی] «فرستویه» فراز ستایم پندار نیک و گفتار نی نیک و کردار نیک 
آنچه راکه در اندیشیدن و گفتن و کردن 9 2 


نیک و کردار نیک را من فروگذارم همه پندار زشت و گفتار زشت و کردار زشت را" 


۲ در سر آغاژ پسنا فقره ۷و در یستا ۱فقرهٌ ۲۳ و در یسنا ۲ فقر؛ ۲۴ به فرورانه برخوردیم رجوع شود به 
توضیحات فقرةٌ ۲۲ یسنا ۱. 

۲ رجوع شود به توضیحات فقرهٌ ۲۵ یسنا ۲. 

۳. پیش از کلمهٌ فرستویه که در متن اوستای چاپ گلدنر 0610062 اغاز فقره ۱۷ از «ها» ۱ به‌شمار رفته در تمام 
نسخ خطی اوستا با نقاط علاماتی گذاشته شده که دلیل پایان یافتن «ها» ۱۱ می‌باشد به همین ملاحظه در متن 
اوستای چاپ اشپیگل 5016201 فرستویه با دو فقرءٌ بعهدش (فقرات ۱۹-۱۷) «ها» ۱۲ محسوب شده است. اما از 
نسخهٌ خطی معتبر برمی‌آید که فرستویه را باید جزو «ها» ۱ شمرد. در واقع فرستویه مقدمةٌ «ها» ۲ می‌باشد 
(رجوع شود به متن اوستای گلدنر» به یادداشت «ها» ۱۱). 
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۸ فراز آورم به سوی شماء ای امشاسیندان ستایش و نیایش (خود را) با پندار, با 
گفتار, با کردار, با جان «نیز با زندگی تن خود» . 


٩‏ من نماز (اشا) راستی می‌گزارم: «اشم وهو» راستی بهترین نیکی است (و هم مای) 
سعادت است. سعادت برای کسی است که راست (و خواستار) بهترین راستی است 
(سه بار). 


۱ فقرات ۶-۴ سرآغاز یسنا مثل فقرات ۱۹-۷ «ها» ۱ می‌باشد. به آن رجوع شود. 
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«ها» ۱۲ از قطعات بسیار قدیم اوستاست. نظر به انشاء و زبان که بسیار به گات‌ها 
نزدیک است فاصله بزرگی میان عهد موس دین مزدیسنا و زمان انشاء اين «هاء نباید 
قرار داد. به خصوص فقرءٌ ۷ آن قابل توجه است از اینکه از ناموران عهد کهن فقط از 
زرتشت و پادشاه معاصر وی کی گشتاسب و دو وزیرش فرشوشتر و جاماسب یاد شده 
است. در این «ها» که در اعتراف به دین مزدیسناست دیوها و دیویسنان یعنی گروه 
پروردگاران آریایی و پیروان آنان نکوهیده و انکار شده و یگانه اهورا مزدا و مهین 
فرشتگان وی امشاسپندان و پیغمبر برگزیده‌اش زرتشت ستوده و اقرار شده‌اند. 

در این «ها» یک زرتشتی مزداپرست از روی ایمان و اعتقاد با همه مشرکین و مفسدین 
قطع روابط می‌کند, جادویی و دروغ را ترک می‌گوید. بر آن است که دیگر قصد مال و جان 
کسی نکند. خون نریزد و اسلحه به کار نبرد. از راهزنی و دزدی و غارت و آزار دوری‌کند. 
زیان و ویرانی به بندگان خدای وارد نیاورد. فرشتهة زمین سپندارمذ را در کشت و کار از 
خود خوشنود سازد. به زراعت و آبادانی پردازد گله و رمه بپروراند. برهم‌زن آزادی 
دیگران نباشد, بندگی و بردگی روا مدارد. کاملاً اصول مزدیسنا را که پندار نیک و گفتار 
نیک و کردار نیک باشد مراعات نماید. به آنچه نیک است روی آورد و از آنچه زشت است 
روی برتأبد. در دینی که آب وگیاه و چارپایان ستوده شده استوار ماند. بالاخره آنچه را که 
دادار اهورا مزدا به پیامبر خود زرتشت تعلیم داده و زرتشت به جهانیان رسانیده و خود در 
طیّ زندگی مطیع فرمان ایزدی بوده سرمشق خود داند, دو فقرة اخیر این «ها» را که فقرات 
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۸و ٩‏ باشد هر زرتشتی چندین بار در شبانروز در وقت کشتی بستن می‌خواند » چنان‌که 
ملاحظه می‌شود این اعتراف چندین هزار سالهّ نیا کان ما دارای جمیع مزایای اخلاقی 
است. چیزی نگفته نمانده که ما بتوانیم امروزه به آن بيفزاييم. دینی که در چنین عهد کهن 
اعترافش این بوده ما هم به‌جاست جمله فقرة ٩‏ این «ها» را در کمال سرافرازی به زبان 
رانیم: «دین مقدس اهورایی زرتشتی که در میان همه دین‌هایی که هست و خواهد بود 
بزرگ‌ترین و بهترین و آراسته ترین است» همچنین باید به یاد آوریم که اين «ها» در جزو 
بسیاری از قطعات دیگر اوستاء به خصوص گات‌ها, گویای اعساز تمدق اسران استه 
چنان‌که تمدن و تاریخ قدیم ایران گویای اثرات همین دستور مقدس است. 
کتاب‌های راجع‌به ترجمه یسنا ۱۲: 
٩۳۵2850۲۵ 1882, ٩. 132-۰‏ زتعصل(ون0 بک مم۷ عاوع۷ ۸ ار موتل‌نط5 
-ع0 وم ومنع11ه ۳ ما تعصقلو0 با مب (قاوعب ۸ موجل) ممنونای؟ عطه‌عزاوه20۳0 116 
16-۰ . ,1801-1816 حفهصتوان 1 باعامطاهظ جمب طمیاطاعوونز وعط‌نااط 
176-۰ 08۰ 1911 عتباطووهتاه کامطه51 ج۷ 9206۲ ماوعب+خ 
۰ .1 .1 ها وا ۳8۲ و(۹6۲168 ۳1۳9۲) ط«هوتع ۴ 010 290 )۸۲۵5 ۶۳۵1 مصمااعع61٩‏ 
124-۰ .00 ,1922 ماو رقاوهه۲ممویع ] 
«ها» ۱۲ در فقرهٌ ۸ از «ها» ۱۳ فرّاورتی یعنی «های» اعتراف نامیده شده است (رجوع 
به توضیحات فقرءٌ ۸ از «ها» ۳ کلدنر دراععن اوستای خود راجع‌به «ها» ۱۲ جنین 
یادداشت کرده است: «ها» ۱۲ به دو بخش تقسیم شده, قسمت اولی عبارت است از 
فقرات ۷-۱ که در واقع فراورتی بر آن اطلاق می‌شود. قسمت دومی از فقرة ۸شروع شده 
تأابه خود فقرهٌ ۸ از «ها» ۱۳ می‌رسد. این قسمت اخیر در فقرهٌ ۸ از «ها» ۱۳ نیز یاد شده 
(آستاوئونع) در کتب مراسم دینی متأخر فقرة ۷ از «ها» ۱۱ تا خود فقرءٌ ۷ از «ها» ۱۲ 
بنابه کلمة اولی فرستویه ۵ نامیده شده (رجوع شود به توضیحات فقره ۱۷ از «ها» 
۱) و از فقرةٌ ۸ از «ها» ۱۲ تا انجام «ها» ۱۳ «استویه دوه» خوانده شده است. 
به فقرة اول از فصل ۱۳ شایست ناشایست راجع به سه «ها»: فرورانه» فرستویه, 
آستویه ملاحظه شود و به ترجمة زند اوستای دارمستتر " جلد اول, ص ۱۱۵ نیز نگاه کنید. 


۱ رجوع شود به نیرنگ کشتی بستن در جلد خرده اوستا. 
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[زوت] 


۱ . نکوهش کنم دیوها راه من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی, دشمن دیوها (و) 
اهورایی کیشم؛ ستاینده امشاسیندان» پرستنده امشاسیندان به اهورا مزدای نیک 
(و) خداوند نیکی. پاک شکوهنده فرهمند همة نیکی را سزاوار دانم زیرا که از 
اوست انچه نیکو است. از اوست چارپایان از اوست راستی, از اوست روشنایی 
(خهان) «از زوشنایی او خلعت خوشی یافت» . 


۲ . سپندارمذ نیک را برمی‌گزینم ‏ بکند که او از آن من شود من انکار می‌کنم از دزدی 
و به‌در بردن چارپایان انکار از اينکه زیان و ویرانی به ده مزدیسنان پرسانم. 


۳ . من رومی‌دارم آزادی رفت و آمد. آزادی منزل برای اهالی خان و مانی که در روی 
این زمين با چارپایان به‌سر می‌برند . 
در (هنگام) نماز راستی نزد (آب رَّوز) فراهم شده این را می‌ستایم: از اکنون به بعد 
به زیان و ویرانی ده مزدیسنان قیام نکنم و نه قصد تن و زندگی (کسی). 


۴ با دیوهای مفسد زشت ناپاک شریر آفریده, بستگی را ترک‌گویم (با آن) آفریدگان 
دروغ آفریدگان تباه, آفریدگان زشت ترک (گویم) دیوها راء ترک پیروان دیوها 
رای کسخاهها و۶ که هادیر ان ابش کنیا ان آفیدگای که کرش اون 
ترک در پندارهاء ترک در گفتارها, ترک در کردارهاء ترک با آنچه سر زند (از 
آنان) آ, این چنین ترک گویم بستگی با هر یک از دروغ‌پرستان آزاردهنده را. 


۱. جملهٌ اخیر از گات‌ها, یسنا ۲۱ قطعهٌ ۷ می‌باشد. 
۲ امشاسیند سپندارمذ نمایند بردباری اهورا مزداست و در جهان نگهبانی زمین با اوست. بسا در آوستا از کلمةً 
سپندارمذ خود زمین اراده کرده‌اند. رجوع شود به جلد اول يشت‌ها و به جلد دوم به فقرة ۰ سنا ۱۶و فقرةٌ ۰۲ 
یسنا ۲۱ نیز ملاحظه شود. 
۳ چنان‌که پروفسور گلدنر 0610067 می‌نویسد: در این فقره به ترک کردن بندگی و بردگی اشاره شده است 

٩ ۰‏ ,4ع1مطا6۳ظ عم طمیاطعوما وعطمزاعطمنطموم‌ووممنونله 1 ما ممتوناه ۳ عطمفاتاعد20:0 مه 
۴ یعنی تمام ارتباط با آنان را ترک کنم از آنچه مربوط به انديشه و سخن و رفتار آنان است و از آنچه ممکن است 
به یک قسمی از اقسام از آنان بروز کند دوری می‌جویم. 
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۵ این‌جنین, این جنین که اهورا مزدا به زرتشت بیاموخت در همه گفت و شنیدهاء در 
همه انجمن‌ها در آن هنگامی که مزدا و زرتشت با هم سخن داشتند !. 


۶ این‌چنین, این‌چنین که زرتشت بستگی با دیوها را ترک گفت, در همه گفت و 
شنیدهاء در همه انجمن‌ها, در آن هنگامی که مزدا و زرتشت با هم سخن داشتند, 
این چنین نیز من که یک مزداپرست زرتشتی (هستم) بستگی با دیوها را ترک 
می‌گويم» آن‌چنان که (بستگی) با آنان را او, زرتشت پاک ترک گفت. 


۷ . به آن ایمان به آب‌هاء به آن ایمان به گیاه‌هاء به آن ایمان به چارپایان خوب کنش " 
به آن ایمانی که اهورا مزدا چارپایان بیافرید. که مرد پاک (بیافرید) به آن ایمانی 
که زرتشت بود. به آن ایمان کی گشتاسب " به آن ایمان فرشوشتر (و) جاماسب ‏ 
به آن ایمان هر یک از سوشیانت‌های راستی‌پرور پاک 
به همین ایمان و کیش نیز [راسپی ]من یک مزداپرست هستم. 


۸ من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی با ایمان و اعتقادم " 
من ایمان دارم به پندار نیک انديشيده, من ایمان دارم به سخن نیک گفته شده من 
ایمان دارم به کردار نیک کرده شده. 


۱. یعنی مطابق دستوری که اهورا مزدا به پیغمبرش داد. با همه دیوها یا پروردگاران باطل و پیروان آنان ترک 


روابط کنم. 


۲ یعنی من به دینی اعتقاد دارم که به آب و گیاه و چارپایان سودمند اعتقاد دارد یا به عبارت دیگر دینی که به 
پاکیزگی و زراعت و آبادانی توصیه می‌کند. 

۳. راجع‌به کی گشتاسب دوست و حامی پیغمبر, به جلد دوم يشت‌ها نگاه کنید. 

۴. در خصوص فرشوشتر و جاماسب. دو برادر و هر دو وزیر کی گشتاسب و از بستگان پیغمبر» رجوع شود به 
جلد دوم یشت‌ها. 

۵ در خصوص سوشیانت‌هاء موعودهای زرتشتی رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها و به رسالةٌ سوشیانس تألیف 
نگارنده, راجع‌به صفت راستی پرور یا وظیفه گزار که در متن هئیثیاورز 0۵10027۵762 آمده, توضیحات فقرء ۷ 
رپیتوینگاه در جلد خرده اوستا ملاحظه شود. 

۶ راجع‌به فقرات ٩-۸‏ که در جزو نیرنگ کشتی بستن خوانده می‌شود تفسیر خرده اوستاء ملاحظه شود. 
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من ایمان دارم به دین مزدیسنا که جنگ را براندازد (و) سلاح را به کنار گذارد به 
ختودت امر کند. (دین) مقدسی که در میان همه (دین‌هایی که) هست و خواهد بود. 
بزرگ‌ترین و بهترین و زیباترین است آن (دین) اهورایی زرتشتی, هم چیزهای 
نیک را به اهورا مزدا سزاوار می‌دانم. 

این است ایمان (اعتراف) به دین مزیسنا. 
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۱ [زوت] اهورا مزدا را رد (سرور) خان‌خدای خانه می‌خوانم و رد دهخدای ده و رد 
ایالت‌بان ایالت و رد کشور خدای مملکت. رد زنان می‌خوانم دین مزدیسنی را؛ 
اشی نیک راء پارندی را و آن زن پاک راو اين زمین را که حامل ماست ". 


۲ آذر اهورا مزدا را رد یار عزیز و مفید می‌خوانم. 
پر رنجبرترین (و) در کشت و ورز کارگرترین را در میان مردان پاک رد برزیگر 
گله‌پرور می‌خوانم, نیروی راستی را رد جنگاور می‌خوانم. 


۳ بزرگ‌ترین آگاهی در دین مزدیسنا را رد آتربان می‌خوانم و آموزگاران آنان رارد 
می‌خوانم (و) رد پرقرار می‌دارم: ان امشاسیندان و سوشیانت‌ها را که داناتر و 
راست گفتارتر و مددکارتر و خردمندتر (هستند). 


بزرگ ترین نیروی دین مزدیسنی را آتربان و جنگاور و برزیگر گله‌پرور می‌خوانم. 
1 به شما تقدیم می‌کنم ای امشاسپندان, ای شهریاران نیک خوب کنش «نیز زندگی 


تن خود را" تقدیم می‌کنم همه خوشی زندگی را. 
آراسپی] همان‌طوری که دو گوهر بينديشيدند, همان‌طوری که آنان گفتند و 


۱. راجع‌به دين دَیْنا و اشی ارت و پارندی که به حسب ترتیب فرشتگان دین يا وجدان و ثروت و نعمتند و هر 
سه موّنثند جلد دوم. يشت‌ها ملاحظه شود. 
۲. مضمون جملهٌ اخیر از گات‌ها یسنا ۳۳ قطعةٌ ۱۴ می‌باشد. 


(0 09 


۱۳۱۲۰36۵0۲9 


(1 


0 2( 
۸ 7 اوستا 


همان‌طوری که کردند. 


۵ آن‌چنان که تو ای اهورا مزدا اندیشیدی و گفتی و دادی وکردی آنچه خوب بود. 
این‌چنین به تو تقدیم می‌کنيم, این‌چنین سزاوار دانیم. این‌چنین تو را می‌ستایيم, 
این‌چنین نماز آوریم. این چنین تو را سپاسگزاريم. ای مزدا اهورا (دوبار)". 


۶ [زوت] به میانجی خویشی نیک با راستی نیک. با پاداش نیک با پرهیزگاری نیک 
به سشوی تو آییم (ای اهورا). 


۷ . فروهر چارپای خوب کنش و کیومرث پاک را می‌ستاييم ؛ پاداش و فروهر 
زرتشت سپیتمان پاک را می‌ستاييم. ۱ 
«ینگهه هاتم» مزدا اهورا اگاه است از آن کسی که (چه مرد و چه زن) در میان 
موجودات ستایشش بهتر است. به حسب راستی, این چنین مردان و این‌چنین زنان 
راما می‌ستاييم. 
[زوت و راسپی] «یتا اهووثیریو...» (چهار بار). 
«اشم وهو...» (سه بار). 


۸ (نماز) اهون وئیربه رامی‌ستاييم. 
اردیبهشت. زیباترین امشاسپند را می‌ستاييم. 
ها (فصل) تیزم انیم ؟ 
اعتراف و ستایش به دین مزدیسنا را می‌ستاييم. 
«ینگهه هاتم...». 


۱. مقصود از دو گوهر که در متن مینویان آمده, دو گوهر غیرمریی ازلی سپند مینو (خرد مقدس) و اهریمن است؛ 
فقرءهٌ ۱۵ یسنا ۱۰ نیز ملاحظه شود. 

۲ یعنی همان‌طوری که در روز اول هرمزد و اهریمن اراده داشتند مطابق اراده ازلی ایزدی آنچه نیک و سودمند 
از دادار هرمزد به وجود آمد. در مقابل آفرینش‌های نیک ستایش و سپاس خود را تقدیم بارگاه خداوندی می‌کنيم. 
۳. در اوستا گاو به معنی مطلق چارپایان مفید آمده است در میان جانوران گاو نخستین آفریده و در میان بشر 
کیو هرک نخسفین افر پدةآنددی است, 

۴.های فر‌اورتی 280704 یعنی فصل اعتراف و آن عبارت است از فصل ۲ سنا که گفتیم در اقرار و اعتراف به 
دین مزدیسنی است, رجوع شود به خرده اوستاء به توضیحات فقرة ۱سروش باژو به توضیحات فقرء ٩‏ 
اویسروتریمگاه. 
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[زوت] آماده‌ام که تما را 1 امشاسیندان سستا بند هه زوت» خواننده پسرستنده» 
هتادی, سرودگوی باشم به شما امشاسپندان اینک ستایش و نیایش, برای 
سوشیانت‌های پاک ما اینک سعادت و تقدذس. 


به شماً تقدیم می‌کنم ای امشاسپندان, ای شهریاران نیک خوب کنش جان تن خود 
راء همه خوشی زندگی را تقدیم می‌کنم ". 


خواستار ستاییدنم: هنگام ردی (سروری) هاونیء هنگام ردی ساونگهی و ویسیه, 
هنگام ردی هم ردان بزرگ ". 


[زوت و راسپی] «فرورانه» من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی, دشمن دیوها 
(و) اهورایی کیشم. به هاونی پاک (و) رد پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و 
آفرین؛ به ساونگهی و به ویسیه پاک (و) رد پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و 
آفرین؛ به ردان روز و گاه‌ها و ماه و گهنبارها و سال ستایش و نیایش و خوشنودی 
و آفرین ". 


۱. مثل فقر؛ ۴ بسنا ۱۳. 
۲. مثل فقرة ۱۸ یسنا ۲. 
۳. فقرات ۵-۴ مثل فقرات ۲۵-۲۴ یسنا ۳. 
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۵ [زوت] «یتا اهووثیریو» که زوت به من بگوید. 
[راسپی] «یتا اهووئیریو» که او, زوت به من بگوید. 


[زوت] «اثار توش اشات چیت هجا» که مرد پا کدین دانا بگوید. 
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٩‏ ار ای معا رس 
خوانم باه ا داب تیک اشا (ایمان راستی و درستی) بنا به آداب دین مزدیسنی 
ستایش به‌جای آورم. 


۲ کسی را که برای من از روی راستی ستایشش بهترین است می‌شناسد مزدا اهورا 
(و) آنانی که بوده و هستند.اینان را خواستارم که به نام‌شان بستایم و با درود به 
آنان نزدیک شوم ". 
ویک ارت شفه یم ابرارتی زر 


۱ کلماتی که مش درود. رامش ترجمه شده در متن سستی 52511 ون 72008 رفنه ۲2802 آمده, در تفسیر 
پهلوی اموزش, یاوری, رامشن ترجمه شده. ولی کلمةٌ دومی مناسب‌تر است که درود ترجمه شود. در انجام فقره 
آ. این فقره‌ای از گات‌ها, تیا ۱ قطعهٌ ۲۲ می‌باشد. آنانی که بوده و هستند امشاسیندان (مقدسین فناناپذیر) یا 

مهین فرشتگان هستند, ترجمهٌ فوق از روی ترجمٌ لومل 1.0707061می‌باشد. رجوع شود به: 
061861 ۷۷۰ ۷۵۲ 06۰ ,۷۲ .1 جع 6عوعقبه صا جو‌ط0هعهع6:2۷۹ظ »1 اعاج1:۵ 0ص منع‌مامهع تن اتطه‌عازه 7 
۰ ع۵10218,] :1 ۲161 ,1 ۳2040 
٩. 0۳‏ بلع109010 .11 جو۷ جمز0بااواه2ط1 ۱ معا اوع ۲۸ 

راجع‌به ترجمة قطعة ۲۲ یسنا ۵۱ ترجمة ذیل نیز ملاحظه شود: 
۰ .0 ,121200161 ره 6۴912 010 220 ۸۷۵۵۸۵ ۳0 وممزامع51 
۳. جملة اخیر فقره ۲ از گات‌هاء بسنا ۵۱ قطعهٌ ۱ می‌باشد. کشور یا خشتر (شهر) مطلوب یاداش برازند؛ ایمان 
راستی است که به نیکوکاران بخشیده خواهد شد. 
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۳ بشود فرمانبرداری در اینجا باشد برای ستایش اهورامزداء تواناترین پاکی که 
معبود ماست. در اغاذ همجنان‌که در انجام, آری بشود فرمانبرداری در اینجا باشد 


برای ستایش اهورا مزداء تواناترین پاکی که معبود ماست. 


۴ «یتا اهووثیریو» که آتروخش به من بگوید!. 
«اثار توش اشات چیت هچا» که مرد پاک دانا بگوید. 


۱. در خصوص آتروخش موبدی که در میان هفت موبد دیگر به خدمت آذر مقدس گماشته بوده و در رتبه 
پیشوایی دارای سومین رتبه بوده, توضیحات فقر؛ ۵أزیر ینگاه جلد خرده اوستا ملاحظه شود. 
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یسنا «ها» ۱۶ 


۱ اهورامزدای پاک (و) رد پاکی, بزرگ‌ترین اییزد خوب کنش, آن تواناترین 
با این وژ نذر شده و سخنان راست گفته شده هر ایزد مینوی را می‌ستاييم. 


ها روا کی هی انیا ایو وردنت رشههوتگهان رابت کته 
شده هر ایزد جهانی را می‌ستایيم. 
فروهر زرتشت پاک را می‌ستاييم. سرودهای زرتشت را می‌ستاييم. دین زر تشت 
را می‌ستاييم. ایمان و کیش زرتشت را می‌ستاييم (کسی که برای) زندگی دیگر 
کوش و ار ژومکت راستی اس : 


۳ نخستین آفریدگان آفرینش پاک: دادار اهورا مزدای شکوهنده خرهمند را 
می‌ستایيم؛ بهمن را می‌ستاييم؛ اردیبهشت را می‌ستاييم؛ شهریور را می‌ستاییم؛ 
سپندارمذ نیک را می‌ستاييم؛ خرداد را می‌ستاييم؛ امرداد را می‌ستاييم ا. 


۱. جملة اخیر: «( کسی که برای) زندگی دیگر کوشا و آرزومند راستی است» 

در متن اوستای گلدنر 0618007 در آغاز فقره ۳ نوشته شده. اما چنان‌که ملاحظه می‌شود مناسب‌تر است که اخرین 
کلمات فقرهٌ ۲ شمرده شود. 

۲ نخستین آفریدگان آفرینش پاک عبارتند از ایزدانی که در فقرات ۶-۳ از آنان یاد شده است, در فقرات ۶-۳ 
از سی ایزدان که نگهبانی هر یک از سی روز ماه با آنان است نام برده شده, در فقرات مذکور از ایزدان مانند ایزدان 


یه 
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۴ ۳ اوستا 


۴ . آفریدگار اهورا مزدا را می‌ستاییم؛ آذر پسر اهورامزدا را می‌ستاییم؛ آب‌های نیک 
مزدا داده پاک را می‌ستاييم؛ خورشید تیز اسب را می‌ستاييم؛ ماه دربردارندة تخمهٌ 
گاو را (چارپایان را) می‌ستاییم؛ ستارة تیر شکوهنده خرهمند را می‌ستاییم؛ 
گوشورون نیک کنش را می‌ستاييم. 


۵ آفریدگار اهورا مزدا را می‌ستاییم؛ مهر دشت شت‌های فراخ دارنده را می‌ستاییم؛ 
سروش پاک را می‌ستاییم؛ رشن راست‌ترین را می‌ستاييم؛ فروهرهای نیک توانای 
مقدس پاکدینان را می‌ستاییم؛ بهرام اهورا داده را می‌ستاییم؛ رام چراگاه خضوب 
بخشنده را می‌ستاییم؛ باد مقدس خوب کنش را می‌ستایيم. 


۶ آفریدگار اهورا مزدا را می‌ستاییم؛ دین نیک مزدیسنی را می‌ستاييم؛ ارت نیک را 
می‌ستاییم؛ ارشتاد را می‌ستاییم؛ آسمان را می‌ستایيم؛ زمین خضوب کنش را 


۴ برزن" درخشان را می‌ستايم در آنجایی که روان مردگانآرام گزینند آن 
فروهرهای پا کدینان؛ بهترین جهان (بهشت) پاکان روشنایی همه گونه رفاهیّت 
بخشنده را می‌ستایيم. 


۸ شیر و جربی ی گیاه) بالنده را می‌ستاييم. برای مقاومت (بر ضد) 


ِ- 
سی روز کوچک و بزرگ به همان ترتیب اما مختصر ذ کر شده و به حسب ترتیب مطابق است با فقرات ۷-۱ و ۸- 
۴و ۲۲-۱۵ و ۳۰-۲۳ دو سی روزه ازا ین ایژدان در تقسیر خرده اوستا در دو سی روز: کوچک و بزرگ مفصلا 
سخن داشتیم تیم. به آن رجوع شود. 

۱. در متن ورژ ۷6۲62 آمده, در تفسیر پهلوی ورزشن ترجمه شده, ولی درست این است که این کلمه به معنی جا و 
مقام گرفته شود و كلمة برزن را در فارسی که به معنی محله است با آن یکی بدانیم, ممد بر این معنی اخیر در تفسیر 
پهلوی برای توضیح افزوده شده گروتمان (گرزمان) که به معنی عرش است. از جملات بعد فقرة فوق نیز چنین 
برمی‌اید که از این کلمه محل انوار رحمانی اراده شده باشد و جایی باشد مانند بهترین سرای یا بپهشت پاکان که 
محل فروغ و جایگاه همه گونه خوشی و نعمت است. 

۲ شیر و چربی در متن خشویدٌ 3۷10۳0 آزوئیتی آمده. در تفسیر پهلوی اولی شیرینی و دومی چربی ترجمه 
شنم هرچند کلمات شیرین و شیریشی از شیر آمدهد اما در اونسا خت ملگوو به معتی شیر انست و مظاقا برای اغذیه 


ی 
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آز دیو آفریده ؛ برای ایستادن بر ضد و درهم شکستن موش پری " و برای چسیر 


٩‏ . می‌ستاييم همه آب‌ها را؛ می‌ستاييم هم گیاه‌ها را؛ می‌ستاييم هم مر دان تیک زا: 
بخشندگان پاک را. 


۳ تایه ترآ هون نی (نا ای سامت می‌بعایی رای آموزا مدای 
پاک برای میهن با کل ذرست. با مردان دذرست. با (آنجه) درست پاک بنیان است تا 
اینکه هر تنی (کسی) بلندتر (درازتر) در این میهن به‌سر برد چه در تابستان چه در 
زمستان. 


و 
مایع استعمال شده, در مقابل اغذیه جامد کلمة آزوئیتی نیز بسا به معنی فراوانی استعمال شده است. رجوع شود به 
گات‌ها, یسنا ۲۹ قطعهٌ ٩؛‏ در وندیداد فرگرد ۱۳ فقره ۲۸ شیر و چربی و گوشت غذای سگ معین شده است. 

۱ آز در اوستا آزی, دیو حرص و طمع آفریدة اهریمنی است. رجوع به جلد دوم. يشت‌ها. 

۲. موش که در فقره فوق پری خوانده شده نظر به اينکه با دیو از یک‌جا یاد گردیده باید او را نیز پری حسرص و 
طمع یا چیزی از این قبیل تصور کنیم, در فصل ۵ بندهش, فقرة ۲ گوزهر و موش پریک با سیارات مربوط دانسته 
شده, ضد ماه و خورشید می‌باشند. موش پریک در بندهش دزد و دنباله‌دار خوانده شده است. چنان‌که می‌دانیم 
ذوذنب‌ها (ستارگان دنباله‌دار) اهریمتی و يا از پری‌های ضد سیارات دانسته شده‌اند. در تير يشت فقرهٌ ۳۹ تشتر. 
ستارة باران. ضد پری‌هاست. از پری‌ها همان ذوذنب اراده شده, گوزهر در فرهنگ‌های فارسی نیز ضبط شده. 
چنین تعریف گردیده: «عقد رأس ذنب را گویند و آن دو نقطه تقاطع فلک حامل و مایل قمر است» فصل ۲۸ 
بندهش فقره ۴۴ نیز ملاحظه شود. 

۳ از آشموغ در خرده اوستا صحبت داشتیم به آنجا رجوع شود. 

۴ فقره ۸مثل فقر؛ٌ ۸ یسنا ۶۸می‌باشد. 

۵ میهن به معنی خان و مان و جا و سرای می‌باشد. توضیحات فقرةٌ ۱۶ یسنا ۱ ملاحظه شود. در فقرهٌ وق از 
امشامسند سیندارند که بگهیان مین است خودومین اراده شده است, تو ضیحات فقره ک بسا ۱۲ وفقرة ۲ بسا 
۱ نیز ملاحظه شود. 
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اهورا مزدای یاک ( و) رد پاکی را می‌ستاییم؛ امشاسپندان. شهریاران » لیک خوب 
کنش را می‌ستاييم . 


(فرشتگان) پاک گاه‌ها (و) ردان پاکی را می‌ستاييم. هاونی پاک (و) رد پاکی را 
می‌ستاييم؛ ساونگهی و ویسیه پاک (و) رد پاکی را می‌ستاييم مهر دارندة 
دشت‌های فراخ» هزار گوش ده هزار چشم. ایزد به نام خوانده شده را می‌ستاییم؛ 
رام چراگاه خوب بخشنده را می‌ستاييم. 


رپیتوین یاک ( و) رد پاکی را می‌ستاییم؛ فرادت فشو و زنتوم پاک ( و) رد پاکی را 
می‌ستاییم؛ اردیبهشت و آذر پ پسر اهورا مزدا را می‌ستاييم. 


زرف ناک( و) رد پاکی را می‌ستاييم؛ ؛ فرادت ویر و دخیوم پاک (و) رد یاکی را 
می‌ستاییم؛ سرور بزرگوار شهریار شیدوراپم نپات تیز اسب را می‌ستاییم؛ 
آب‌های مزدا داده پاک را می‌ستاييم. 


۱. یسنا ۱۷ مطابق است با سنا ۶ فقرات ۱۰-۱ به استتنای جملاٌ اول از فقرة اول به عینه مثل فقرات ۱۰-٩‏ 
یسنا ۶ می‌باشد. فقرة ۱۱ یسنا ۱۷ دارای مطلب مستقلی است فقرات ۱۷-۱۲ بسنا ۱۷ نیز به عینه مثل فقرات 
۱۶-۱ یسنا ۶ می‌باشد. فقرة ۱٩‏ هم به عینه مثل فقرة ۲۰ یسنا ۶ می‌باشد. فقرات ۱۷-۱ یسنا ۱۷ در فقرات 
۱۷-۱ سنا ۵٩‏ تکرار شده است. 
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اویسروتریم آئیبی گیّه پاک (و) رد پاکی را می‌ستاييم؛ فرادت ویسپم هوجیاتی و 


زرتشتوم پاک (و) رد پاکی را می‌ستاییم؛ فروهرهای نیک توانای مقدس پا کدینان 
را می‌ستایيم؛ و زنان باگروه فرزندان را می‌ستایيم؛ و یباثیری هوشیتی را 
می‌ستاییم؛ وم خوب ساخته شده خوب رسته را (خوب بالا را) می‌ستاییم؛ و بهرام 
اهورا داده را می‌ستاییم؛ و اوپرتات شکست‌دهنده را می‌ستاييم. 


آشهین پاک (و) رد پاکی را می‌ستاییم؛ برجیه و نمانیه پاک (و) رد پاکی را 
می‌ستاییم؛ سروش مقدس خوب رستة (خوب بالای) پیروزگر جهان افزای پاک 
(و) رد پاکی را می‌ستاييم؛ رشن‌راست‌ترین را می‌ستاییم؛ ارشتاد جهان‌اف زا (و) 
بالنده (پرورانندة) جهان را می‌ستایيم. 


(فرشتگان) پاک ماه (و) ردان پاکی را می‌ستاییم؛ اندر ماه پاک ( و) رد پاکی را 
می‌ستاییم؛ پر ماه و ویشیتت تت پاک (و) رد پاکی را می‌ستایيم. 


(فرشتگان) پاک گهنبارها (و) ردان پاکی را می‌ستاییم؛ میدیوزرم پاک (و) رد پاکی 
وس ای میت شم اک روهام راهان تعیب راک ( را دراک 
رأمی‌ستاييم؛ ایاسرم پاک ( و) رد پاکی را (هنگامی کی گله ) قروه آیندهو گوسقند تر 
رها شده می‌ستاییم؛ 

میدیارم پاک (و) رد پاکی را می‌ستاییم؛ همسپتمدم پاک (و) رد پاکی رامی‌ستاییم؛ 
(فرشتگان) پاک سال (و) رد پاکی را می‌ستاييم. 


همة ردان پاکی را می‌ستاييم آنانی که سی و سه ردان پاکی هستند نزدیک پیرامون 
هاونی, آنان از بهترین اشا (راستی و پاکی) هستند که مزدا اموخته زرتشت گفته. 


اهوراو مهر. بزرگواران آسیب نیابندگان (و) پاکان را می‌ستاییم؛ 

ستارگان و ماه و خور با گیاه برسم --مهر دهخدای (شهریار) همه ممالک را 
۱ 

[روز] هرمزد (روز) رایومند خرهمند را می‌ستایيم. 

[ماه] فروهرهای (فروردین ماه) نیک توانای مقدس پا کدینان را می‌ستاییم. 
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۱۱ وا این اد دز پسر اهورا مزدا ما می‌ستایيم؛ آذر بر زی سونگهه را می‌ستايیم؛ آذر 
وموفریان را می‌ستاييم؛ آذر آورواز يشت را می‌ستاييم؛ آذرواز يشت را 
می‌ستاییم؛ آذرسپنیشت را می‌ستاییم ا؛ نافة (نبیرة) پادشاهی ایزد نریوسنگ را 
من ببتا یی ۶ اور باه داش همه خاند‌ها مزدا داد پسر اهورا مزداء پاک (و) رد 
پاکی را با هم آتش‌ها ما می‌ستاييم. 


۱۲ آب‌های نیک بهترین مزدا داده پاک را می‌ستاییم؛ هم آب‌های مزدا داد پاک را 
می‌ستاییم؛ همه گیاه‌های مزدا داده پاک را می‌ستاييم. 


۱۳ ماراسپند بسیار خرهمند را می‌ستاييم؛ قانون ضذ دیوها را می‌ستاييم؛ قانون 


9 کوه اوشیدّرن مزدا داده, (آن) ایزد رفاهیّت راستی بخشنده را می‌ستاییم؛ همه 
کوه‌های رفاهیّت راستی بخشنده (و) بسیار رفاهیّت بخشنده مزدا داده پاک (و) رد 


۱. برزی سونگهه (سوه) 50۷۵0 06۳62 وهو فریان هصعو تبطوبه آوروازيشت اجه وازیشت ۷۵21542 
2 سپنیشت 5000156 این پنج قسم آتش در تفسیر پهلوی این فقره چنین تعریف شده: 
تست ری بوک ورملق یلد شوت سود ) گردیده, اسم مطلق آت تش بهرام(آتش آتشکده) است دومی 
وهوفریان شاید لفظاًبه معنی دوستار نیکی باشد. در تفسیر پهلوی وه فرنافتار گردیده چنین تعریف شده؛ آتش 
تن مردمان و چارپایان (عر ارت غر ید داز سوسی اورواژ پعت لفط یعنی شادمانی بخشنده تر. خوشی‌دهنده تر 
صفت تفضیلی است» از فعل اورواز؛ شاد بودن, خرسلد شدن؛بفا به تفسیر پهلوی آتش کنیا ءهاست؛ چهارمی 
وازیشت نیز صفت تفضیلی است به معنی پیش‌برنده‌تره سودمندتر از فعل وّز (وزیدن) آتش ابرهاست (] تش 
برق)» پنجمی سپنیشت مانند دو کلمه پیش صفت تفضیلی است. یعنی مقدس تر؛ این سه کلمات به معانی مذکور 
مگررا در اوسما تبصمال شدم هر تسیر بهلری ستیغت آتقی عرش شده که فر گرژمان (غرش نیقی اقووا 
مزداست, توضیحات فقرهٌ ۱ یسنا ۱٩‏ ملاحظه شود. در فقرءٌ ۸۵فروردین تشت از اش اورواز یقت ند باد هو 
در فقرة ۰ از فرگرد ۱٩‏ وندیداد آمده که آتش وازیشت دیو سپنجفر 22072 50را هلاک نمود. چ جنان‌که در فقرةٌ 
۹از فصل ۲۸ بندهش مندرج است سپنجغر و اپوش هر دو دیو خشکی هستند و در فصل هشتم دینکرد منصلا 
از ستیزه تشتر فرشتة باران با این دو دیو سخن رفته و بالاخره به‌واسطة آتش وازيشته (آ تش برق) که از گرز تشتر 
شراره کشیده, سپنجغر نابود گردید. (رجوع شود به جلد اول یشت‌ها) و در فصل ۱۷ بندهش از این پنج قسم آتش 
سخن رفته» ولی برخلاف تفسیر پهلوی بسنا ۱۷ برزی سوه آتشی است که نزد اهورا مزدا افروزان است و سپنیشت 
که نمی ]2 موی ی ی ی ن است. در فصل ۱۱ زادسپرم نیز از 
اقسام آت تش‌ها صحبت شده است» رجوع شود به جلد اول يشت 
سا تش‌ها آمده و باید از او نیز یک قسم آتث تشی اراده 
شده باشد توضیحات فقرهٌ ۶ آ تش بهرام نیایش ملاحظه شود. در جلد خرده اوستا. 
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یسنا «ها» ۱۷ ۲ ۱۷۹ 


پاکی را می‌ستایيم؛ فر کیانی چیر مزدا داده را می‌ستاییم؛ فز چیر به‌دست نیامدنی مزدا 
داده را می‌ستایيم؛ ارت نیک را می‌ستاييم. آن شیدور ورگ ان تیر ود وب رستفه 
(خوب بالای) بخشایشگر را؛ فّ مزدا داده را می‌ستاییم؛ سود مزدا داده را می‌ستاييم. 


آفرین نیک پارسا را می‌ستاييم و (خود) پارساء مرد پاک را می‌ستاییم؛ داموئیش 
اویمن ايزد چیر دلیر را می‌ستایيم. 


این آب‌ها و زمین‌ها و گیاه‌ها را می‌ستایيم؛ این جاها و روستاها و چراخورها و 
میهن‌ها و ابخورها را می‌ستاييم و دارندة این روستاها (اين اراضی) را می‌ستاييم. 
آن اهورا مزدا را. 


همه بزرگ‌ترین ردان را می‌ستاييم: (فرشتگان) روز (و) ماه (و) گهنبارها (و) سال را. 


می‌ستاييم (فروهرهای) خانواده, ده ناحیه, منلکت. زر تشتوم را ". 


همه ایزدان پاک را می‌ستاييم؛ هم ردان پاکی را می‌ستاييم: هنگام ردی (سروری) 
هاونی. هنگام ردی ساونگهی و ویسیه» هنگام ردی همه ردان بزرگ 
«ینگهه هاتم...». 


۱. فقرهٌ ۱۸ مثل فقرةً ایسنا ۲۶ و فقره ۲۲ یسنا ۱می‌باشد فقرةٌ ۱ فروردین یشت نیز ملاحظه شود. 
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سراسر «ها» ۱۸ از گات‌ها برداشته شده, از این قرار: فقرة اول گذشته از «اشم وهو» از 
گات‌ها یسنا ۵۱ قطعٌ ۱ می‌باشد. فقرات ۷-۲ از سپنتمدگات. یسنا ۴۷ می‌باشد. فقرةٌ ۸ 
آن‌ همان فقره ۲ آن است که تگرار گردیده اششه 
راجع‌به ترجمه یسنا ۴۷ رجوع شود به: 
1181 ) 02۳2 ۲۰ ,16 وط) ۵۶ اومزداه[ وط 1 رتهع ۳۱۷۸8۵ .۰ظ .1 زه فقط)ه0 ظ 1 
۰ 0۳002 ظ ر12 ,۸۲0 مانطتاوط] 


۱ «اشم وهو», راستی بهترین نیکی است (و هم مایة) سعادت است. سعادت رای 
کسی است که راست و خواستار بهترین راستی است (سهپار). 
بده مرا تو ای کسی که چارپایان و آب‌ها و گیاه‌ها آفریدی از خرد مقدس (خویش) 
جاودانی و رسایی, از منش نیک (خویش) توش و پایداری در (روز) داوری. 


۲ نسبت به خرد مقدس, به حسب راستی (اشا) بهتر اندیشیدن و رفتار کردن و سخن 
گفتن مزدا اهورا به ما به قدرت (خشترا) و رأفت (آرمیتی) (خود) رسایی و 
جاودانی خواهد داد. 

(اين قطعه دو بار تکرار می‌شود). 

۳ [زوت]برای خرد بسیار مقدس بهترین (اعمال) ورزیدن با زبانی که گفتارش از منش 

نیک. با کار دست‌های پارسایی. این است (حق) معرفت: او مزدا پدر رأستی اشنگ: 
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تویی پدر مقدس این خرد. ای کسی که برای ما چارپای شادمانی بخشنده آفریدی, 
آن‌گاه برای جرا گاهش افش یه ای زآسش داف پس از ایگباها نات یک ورن نو 


از این خرد مقدس دروغ‌پرستان برافتادند ای مزداء نه اين‌چنین راستی پرستان, چه 
کسی کم داشته باشد. چه کسی بسیار. باید دوستار راست‌پرست باشد وبا 


دروغ‌پرست بد باشد. 


و از آن بهترین چیزی که از خرد مقدس. ای مزدا اهورا به پیرو راستی وعده شده 
بی‌ارادةٌ تو از آن به پیرو دروغ بخشیده می‌شود, به آن کسی که در کردار خود با 


از این خرد مقدس, ای مزدا اهوراء تو به دستیاری آتش نیکی تقسیم خواهی کرد. 
به یاری آرمیتی و اشاء اری بسیار کسان خواستار شنیدن ان و ایمان اوردنند. 


[راسپی ] نسبت به خرد مقدس به حسب راستی (اشا) بهتر اندیشیدن و رفتار کردن 

و سخن گفتن مزدا اهورا به ما قدرت و رأفت (خود) رسایی و جاودانی خواهد داد. 
(دوبار تکرار می‌شود) 

«اشم وهو» (سه بار) 

سپنتمدها را می‌ستاييم . 


«ینگهه هاتم...» 


ق موسر تزا رز 
«اشم وهو...» (سه پار) 
اهون وئیریه را می‌ستاییم ۲ 


«ینگهه هاتم...». 


. سپنتمد سینت مینیو که سومین گات است دارای چهار فصل يا «ها» هط می‌باشد و آن عبارت است از یسنا 
۵۰-۷ از کلمهٌ سپنتمد در فقره فوق همان فصل ۴۷ یسنا اراده شده که تمام شش قطعة آن در یسنا ۱۸ آمده است 
یسنا ۴۷ به خصوص سپنتمد «ها» نامیده می‌شود. یعنی فصل سیند مینو (خرد مقدس). 

۲. اهون وثیریه همان یتا اهو می‌باشد. 


(0 09 


۱۳۱۲۰۵0۲9 


(1 


(2 0 


یسنا «ها» ۲۱-۱۹ 


(بغان یشت) 


«ها» نوزدهم و «ها» بیستم و «ها» بیست‌ویکم از یسنا به حسب ترتیب در فضیلت و 
شرافت و در تفسیر سه دعای معروف یتا اهووثیریه...» اشم وهو.... ینگهه هاتم... می‌باشد. 
از این سه دعای کوجک که جای ان‌هاء به حسب ترتیب. در فقرهٌ ۱۳و در فقرهٌ ۱۴ و در 
فقره ۱۵ از یسنا ۷ می‌باشد. مفصلاً در جلد خرده اوستا صحبت داشتیم. سه «های» 
مذکور مجموعاً در یک نسخدٌ خطی معتبر یسناء بغان یشت نامیده شده و به سه فرگرد 
منقسم گردیده است . «ها» نوزدهم که راجع است به یتا اهووثیریه... کرد اول و «ها» 


۱. نسخه مذکور خطی بسنا که به نسخهٌ «پ ت ۴» (4 1 ۳) معروف است ملکی خانواده سنجانا؛ دستور بزرگ 
بمبثی است., این نسخه را دستور کاوس جی شهراب جی مهرجی رانا 872 در سال ۹ یزدگردی (۱۷۷۹۸۰ 
نسخه برمی‌آید نساخ نسخهٌ اصلی ایرانی هوشنگ سیاوخش شترویار (شهریار) بخت آفرید بوده است از این 
هوشنگ نسخ دیگری که در سال ۳ هجری (۱۴۷۸ میلادی) در ایران نوشته شده به هند آورده‌اند. هوشنگ 
نسخة یسنای خود را از روی نسخة هیربد مترو آپان (مهر آبان) سپنتوداد مترو آپان نوشته است» هیربد مترو آپان 
نسخه خود را از روی نسخة هیرید ماه پناه آزاد مرد استنساخ کرده است, نسخة ماه پناه ظاهرا از روی نسخةٌ فرن 
بغ بوده است. فرن بغ نسخة خود را از روی دو نسخة قدیم‌تر نوشته است: نخست از روی نسخه ماهیار فرخوزاد 
که از روی آن متن اوستای بسنا را استنساخ کرده, دوم از روی نسخه ماه ونداد نرماهان (ممطدسی:ه () واهرام 
مترو (بهرام مهر) که از روی آن متن پهلوی تفسیر (زند) یسنا را استنساخ کرده است. این ماه ونداد پسر نرماهان 
تیرماه در سال ۳۶۹ یزدگردی (۱۰۲۰ میلادی ۴۱۱ هجری) نوشته است. 

رجوع شود به: ,۷ .0 ,۷۲۵56 بوط 26262۲۷۲۲ ,۷۵۱ اف عط) ۵۶ 001 520760 
و به: ۰ ٩.‏ صنا 2111 ٩.‏ رقصه‌معمام۳ 01026۲ و۷۵ حماهمهعکا72ع1 ,دادهب 
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بیستم که راجع است به اشم‌وهو... کرد دوم و «ها» بیست و یکم که راجع است به ینگهه 
هاتم... کردهٌ سوم شمرده شده است. در کتاب پهلوی شایست ناشایست در فصل ۱۳ فقرة ۱ از 
سه «های» بغان یاد شده است. یتا اهووثیریه...؛ اشم‌وهو...؛ پنگهه هاتم... در خود این سه 
فصل از یسنا که در فضیلت و تفسیر ان‌هاست مکررا بغ نامیده شده چنان‌که در فقرات ۲و 
۵و ۶و ۷و ۲۱ یسنا ۱۹و در فقرةٌ ۵یسنا ۲۰ و در فقرهٌ ۵یسنا ۲۱. 

لابد نظر به همین فقرات است که این سه «ها» را بغان یشت نامزد کرده‌اند. در فقرات 
مذکور کلم بغا که به هیأت تأثیث آمده به معنی برخ و بهره و بخش است. کلمة بفا در 
تفسیر پهلوی بختاری ترجمه شده و در توضیح آن کلم فرکرت که به معنی فمصل است 
افزوده‌اند. از همین ماده است کلمات بخش 9*5 که در اوستا فعل است به معنی بخشیدن و 
بخت 0270 که صفت است به معنی بخشیده شده و بهره مقّره و نیز به معنی بخت است. 
چنان‌که در زبان فارسی؛ در فرس کلمةٌ بگ مکررا در کتیبه‌های شاهنشاهان هخامنشی 
امده به معنی خداوند است. در اوستا هم چند بار بغ آمده است لابد این اسم را نظر به اينکه 
به معنی بخشاینده است برای دادار روزی‌دهندة آفریدگان برگزیده‌اند . 

نظر به مشتقات لغت بغ و طرز استعمال لغت بغا از این لغت اخیر برخ و بخشی یا به 
عبارت دیگر قسمت و فصلی از کلام ایزدی اراده کرده‌اند. در یسنا ۵۵ فقرهٌ ۷ «ستئوت 
یسنٌّ» نیز بغا نامیده فتاه اتتت ۱ 

در اینجا یاداور می‌شویم که اوستای عهد ساسانیان بنا به مندرجات کلیةٌ کتب دینی 
مزدیسنی و سنّت کهن دارای بیست و یک نسک (کتاب) بوده است» سومین نسک بغ نسک 
نام داشته است, در کتاب نهم دینکرد مندرج است که بغ نسک دارای بیست و دو فرگرد 
(فصل) بوده و مندرجات آن‌ها شرح داده شده است. در پاب ۶و ۴۷و ۴۸ از کتاب نهم 
دینکرد از مندرجات فرگرد اول و دوم و سوم بغ نسک که به حسب ترتیب راجعبه یتا 
اهو... اشم وهو... ینگهه هاتم... می‌باشد سخن رفته است» آن مندرجات درست مطایق 
مندرجات یسنا ۲۱-۱۹ می‌باشد. بنابراین از بغان نسک قدیم فقط سه فصل اولی آن, که 
در تفسیر سه نماز معروف است در جزو اوستایی که امروزه در دست داریم باقی مانده 
است و این قدیم‌ترین تفسیری است که به زبان اوستایی برای چند ادعیه از کتاب مینوی 
ایرانیان به‌جا مانده است. همچنین بنا به مندرجات دینکرد در سوتکر نسک (نخستین 
۱. رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها. 


۲ در خصوص ستئوت یس 79502 512012 جلد خرده اوستاء توضیحات فقره ۸ اردویسور بانو نیایش همین 


(0 09 


۱۳۱۲۰۵0۲9 


(21 


(209 


۴ ۲ اوستا 


هاتم سخن بوده است ". در اینجا برای رفع اشتباه می‌افزاييم که چهاردهمین نسک اوستا 
بغان يشت موسوم بوده و بنا به مندرجات کتاب هشتم دینکرد در فصل ۱۵ در ستایش 
خداوند و فرشتگان بوده است. در کتب روایات بغان يشت پانزدهمین نسک و دارای هفده 
فرگرد ضبط شده است. یسنا ۲۱-۱۹ که گفتیم بغان يشت نامزد گردیده, بقایایی است از 
سومین نسک اوستاء بغ نسک. نه از چهاردهمین نسک. بغان يشت نسک. اگر برای قطعات 
دیگر گاسانیک. یعنی برای قطعاتی که در انشاء و قدمت جزو سرودهای گات‌ها شمرده 
می‌شود. مانند سه دعای کوچک مذکور تفسیر و توضیحی به‌جای مانده بود هر آینه بهتر 
می‌شد. هرچند که در اینجا باید بیفزاييم: فهم چند فقره از فقرات یسنا ۲۱-۹ که در 
تفسیر سه دعای مذکور است به هیچ‌وجه آسان نیست. مُفسر آن‌ها به اندازه‌ای به اختصار 
کوشیده که امروزه درست پی به مقصود آن نتوانیم برد. معانی این سه دعا که اصلاً از 
قطعات مشکله اوستاست و بر سر آن‌ها مباحثات طولانی شده به‌واسطه این تفسیر 
روشن‌تر نشده و خود چند فقرةٌ این تفسیر را نیز باید در جزو فقرات سخت آوستا شمرد. 
در فقرات مذکور برای ادای مقصود غالباً جملات گات‌ها به‌ کار رفته و مکررا کلمة یت 
خن ما نند) آورده شده ارس مقصود مُفسر از این شواهد نمودن معانی فلسفی ایین 
دعاست. مطابق تعالیم گات‌ها در یسنا ٩‏ فقط فقرات ۱۴-۱۲ مستقیماً در تفسیر با 
اهووئیریه می‌باشد. فقرات دیگر در شرافت این دعاست. همچنین در میان پنج فقرة بسن 
۰ و پنج فقره یسنا ۲۱ فقط سه فقرةٌ اولی در اين یکی و دو فقرة اولی در دیگری مستقیما 
در تفسیر اشم وهو و ینگهه هاتم می‌باشد. تفسیر پهلوی (زند) این سه «ها» مانند کلیه 
تفاسیر پهلوی که برای قطعات «گاسانیک» به‌جا مانده» تفسیری که درست مطابق مستن 
باشد نیست " و تفسیر سانسکریت که در قرن دوازدهم میلادی از دستور نریوسنگ مانده 
از روی تفسیر پهلوی است در کتب روایات داراب هرمزدیار شرح یت اهوویریه و شرح 
اشم وهو ضبط است, شرح اخیر به چند روایت ذکر شده است این شروح فارسی نیز باید 
از روی یک متن پهلوی باشد. ولی یک فارسی‌ای که به‌واسطة قصور نويسنده ان قابل 


بح زو ۷ 


۱. رجوع به جلد خرده اوستا. 


۲.وست ۸ تفسیر پهلوی این سه «ها» را به انگلیسی ترجمه کرده. رجوع شود به آن: 
453-4 .0 ب1 222۷ ۷۵۱۰ راعظ 106 01 50015 ٩520۲60‏ 


۳. رجوع شود به روایات داراب هرمزدیار چاپ بمبتئی. جلد اول. صص ۲۲-۵۹ و جلد دوم صص ۲-۰ ۱۳. 
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راجع‌به تفاسی بسنا ۲۱-۱۹ گذشته از اشپیگل امععزو6 د هارله 1127162 26 میلز 
داز دارمستتر 276510167 ولف 0126 ۷ کتب ذیل نیز ملاحظه شود: 
185-9 .00 ,60 310 5275وظ و۲۱2 
هوگ فقط یسنا ۱٩‏ را ترجمه کرده است: 
٩. 303-۰‏ ریت21 ظ ۷۵8 صعزی 5 
۱74-۰ 0۰ رتم10٩‏ 0 6206۲ ماوع۲ خر 
ریخلت فقط یسنا ۱٩‏ را ترجمه کرده است: 
164-۰ .8 ر؟ ۳2۲۲ ,(56۲169 ۳۲1۲96) جوتونع۴ 018 4و هاوع۲۷ ۸ و۳ فممتاه‌عا5 
دعای یتا اهووثیریه راکه نیز در اوستا آهون وثیریه هوتنه۷ ۵ نامیده شده در فقرهٌ ۱۳ 
یسنا ۲۷ ترجمه خواهیم کرد. برای اينکه بتوانیم به مندرجات فقرات ۱۳-۲ یسنا ۱۹ که 
در تفسیر این دعاست پی بریم ترجمة آن را در اینجا می‌نگاريم: 
یثا اهووئیریو ائا رتوش اشات چیت هچا 
ونگهتوش دزدا مننگهو شیئوئننم انگهتوش مزدایی 
خشترمچا اهورایی آیم دریگوبیو ددت واستارم 
مانند سرور (آهو) برگزیده این‌چنین سرور مینوی (رتو < رد) است (زرتشت) هم. به 
حسب راستی, کسی که منش نیک کردار جهانی را به سوی مزدا آورد و شهریاری اهورا 
برای کسی است که شبان (نگهبان) درویشان (بینوایان) است. 
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یسنا «ها» ۱٩‏ 


(بغان پشت) 


۱ [زوت] پرسید زرتشت از اهورا مزدا! ای اهورا مزداء ای سپند مینو (خرد مقدس‌تر).! 


۲ پیش از(آفرینش) آسمان, پیش از آب. پیش از زمین, پیش از جانور, پیش از 
کیاه بش اد آذر سس اقور مدا بش از مرهبای: یی از «رتبانگاران نها و 
مد ؛ پیگن از سراسر زندگانی مادی» پیش از همه مزدا آفریدگان نیک راستی نزاد. 


۳ آن‌گاه گفت اهورا مزداء اج قطمة اهون وگیریه بوهء ای سمان زر عشت که من به تور 
الهام کردم. 


۳ . پیش از (آفرینش) آسمان, پیش از آب. پیش از زمین, پیش از جانور» پیش از 
گیاه» پیش از اذر پسر اهورا مزدا. پیش از مرد پاک پیش از زیانکاران دیوها و 
مردم. پیش از سراسر زندگانی مادی, پیش از همه مزدا افریدگان نیک راستی نژاد. 


۱. مقدس تر < هیأت تفضیلی سپنت که به معنی مقدس است این کلمه در لغات اسفند ماه و اسفند دانه و اسفندیار 
و گوسفند در فارسی باقی است. رجوع شود به توضیحات فقرة ۱۱ یسنا ۱۷ مینو این لغت نیز در ادبیات فارسی به 
معنی بهشت باقی است. سپند مینو در مقایل اهریمن می‌باشد. 

۲. به جای کلمه زیانکار در متن خرفستر آمده, رجوع به جلد دوم یشت‌ها. 

۳ جملهٌ «پیش از زیانکاران دیوها و مردم» از گات‌ها یسنا ۳۴ قطعهٌ ۵ اقتباس شده است. 

۴ کلمه‌ای که قطعه ترجمه شده در متن بغ آمده در اینجا چنان‌که در فقرات ۵و ۶و ۷و ۱ به معنی بهره و قطعه 
است. فقره ۵ بسنا ۲۰ و فقره ۵ یسنا ۲۱ نیز ملاحظه شود. 
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۵ . این قطعه اهونْ وثیریه من, ای سپیتمان زرتشت. بدون انقطاع (و) بدون لغزش 
سراییده شده برابر صد گات‌های برگزيده دیگر است که بدون انقطاع (و) بدون 
لغزش " سراییده شده باشد, نیز با انقطاع (و) با لغزش سراییده شسده برایسر ده 
(گات‌های) دیگر برگزیده است. ۱ 


۶ وکسی که برای من در این زندگانی مادی, ای سپیتمان زرتشت قطعهٌ اهون وثیریه 
را از بر خواند یا از حافظه بگذراند. زمزمه کند یا زمزمه کنان بسراید یا (آن را) سرایان 
سعایشن کنقه ووانشی را من اخورا شداز ارنسة بار از ور بل (خوت) تا سهتر یم 
زندگانی (بهشت) رسانم به بهترین زندگانی, به بهترین راستی, به بهترین روشنایی. 


۷ و کسی که برای من در این زندگانی مادی, ای سپیتمان زرتشت قطعٌ اهون وثیریه 
را زمزمه کنان بیندازد خواه نیم را یا سه یک یا چهار یک یا پنج یک آن را روانش را 
من اهورا مزدا از بهترین زندگانی (بهشت) دور کنم. به انداز؛ درازا و پهنای این 
زمین من (او را) دور کنم " و این زمین را به همان اندازه‌ای که دراز است به همان 
اندازه پهناست. 


۸ و من سابقاً اين کلماتی که «اهو» و «رتو» را در بر دارد فرو خواندم " پیش از 
آفرینش آسمان برین, پیش از آب. پیش از زمین, پیش از گیاه پیش از آفرینش 
جانور چهارپا؛ پیش از زايش مرد پاک دو پاء پیش از این‌که پیکر خورشید برین 
آفریده شودپس از آفریتش امشاسندان . 


۱. کلماتی که بدون انقطاع و بدون لغزش ترجمه شده اولی 20208 و دومی هناگ مه اه اه یعنی در 
هنگام سرودن گات‌ها کلمات دیگری به زبان نیاورند و تر تیب کلمات را مراعات نموده, آن‌ها را پس و پیش نکنند 
و چیزی از آن‌ها را نیندازند. رجوع شود به ویسپرد کرد ۱۳ فقرهٌ ۲. 

۲. در صد در نثر در باب پیست و هشتم امده است: اوستا را باید به‌درستی و راستی اموخت و اهسته خواند و 
آنچه آموخته باشند باید پیوسته خواند و از یاد نداد زیرا در دین به آمده خداوند می‌فرماید آن‌که اوستا را از یاد 
دهد روانش را از پهشت دور کنم چندان که زمین را پهناست. 

۳ «آهو» «رتو»: سرور جهانی؛ بزرگ مینوی. 

۴ چنان‌که در اینجا صراحتا ذکر شده خلقت امشاسپندان پیش از تلفظ نمودن یتااهو بوده, امادر فصل اول 
بندهش در فقر4 ۲۳ امشاسیند بهمن (منش خوب) پس از تلفظ یتااهو آفریده شده است: 
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(به عالم وجود) خواند از برای من, از (میان) دو مینویان, آن یکی مقدس, سراسر 
آفرینش مقدسی را که هست و بوده و خواهد بود به‌واسطة جملهٌ «شیئوثننم» 


(گنش): شیئوئننم انگهئوش مزدایی.۱ 


۰ . واین در میان کلام‌ها موثرترین کلامی است که اصلاً گفته شده و به زبان آورده شده 
وتو تفای رس کفر آوبه آندازه‌ای قایت است که ار ساسر ها جعادی ان 
را دریابد (و) دریافته به خاطر بسپارد. خود را از مرگ نجات تواند داد. 


۳۱ و این کلام ما گفته شده تا یادگرفته شود و تفر شود به‌واسطهٌ هر یک از موجودات. 


از روی بهترین راستی. 


۱ «یثا» ایدون گوید که او را (زرتشت را) اهوورتو قرار دادند؛ 
«ا» ۲ بیان می‌کند که او, اهورا مزدا چنین است (اهوورتو می‌باشد) نزد موجودات 
در نخستین اندیشه. 
«یثا» تعلیم می‌دهد که او از همه بزرگ‌تر است؛ 
از ( کلمة) «اا» برمیآید: افرینش برای اوست. 


۳ . زندگی خوب برای مزدا «ونگهئوش» در سومین دستور (کیش - تعلیم)۲ ثابت 
می‌کند (آن را). 


۱ دو مینویان یا دو گوهر یا دو خرد عالم غیرمریی یکی سپند مینو یعنی خرد مسقدس و دیگری انگرّ مینو 
(اهریمن) یعنی خرد شرير و خبیث است. معنی فقرٌ فوق این است: در میان دو گوهر متضاد آن یکی مقدس. 
سراسر افرینش پاک را انچه بوده و هست و خواهد بود از کلمةٌ «شیَئو ئننم» به عرصه وجود آورد» شیئو ثننم از 
کلمهٌ شیئو نّ 8180100 که به معنی کنش و کار می‌باشد. در جزو جملةٌ دوم از فرد دوم قطعة (یتااهو): «شیئو ثننم 
انگهئوش مزدایی» دیده می‌شود. 

۲ در متن اوستای گلدنر ۲ ۵ ایثا آمده اما به نظر 3271۳0100026 و ریخلت 1600611 باید ائا باشد, به معنی 
«چنین» همان طوری که باز در همین فقره «یثا» و «اثا» تکرار شده است. 

۳.کلمه‌ای که دستور و تعلیم ترجمه شده در متن تکتش 205۸ آمده که به معنی تعلیم دینی است از فعل کتش که 
به معنی آموختن است. از همین کلمه است لغت کیش در فارسی. در فقرٌ ۱۴ نیز به همین کلمه به معنی مذکور 
برمی‌خوریم. فقرات ۱و ۲ یسنا ۲۰ و فقرءٌ ۲ سنا ۲۱ نیز ملاحظه شود. معنی جملهٌ فوق این است: در دعای یثا 
اهووثیریه جمله‌ای که با کلم ونگهئوش به معنی وه و نیکی شروع شده دلالت دارد به سومین تعلیم دین مزدیسنی. 
بنایراین» نخستین تعلیم از جمله‌ای که با کلمه «یثا» شروع شده و دومین تعلیم از جمله‌ای که دارای کلمه «اثا» 
9[ 
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«دزدا مننگهو» بیان می‌کند: او برای منش (نیک است) ب یعنی آموزگار منش (نیک 
است) «مننگهو» این را به سوی او اشاره می‌کند «شیئو ننم اشاره می‌کند به: اهو». 


۴ از (کلمة) مزدا برمیآید: او برای آفرینش است همان‌طوری که آن آفرینش برای 
اوست از (کلمةٌ) «خشثرم اهورایی» برمی آید: «توراست ای سزدا شهریاری»" 
(کلمات) ) «دریگوبیو واستارم» تاره اه آنکه کشت شمان (است ۲۷ پنج 
کیش (دستور - تعلیم) » 
سراسر کلام (یثا اهو) یک الهام (و) همه کلام اهورا مزداست. 


۵ اهورا مزدای بهتر, اهون وثیریه را بسرود (و آن خدای) بهتر, همه را بساخت - 
اهریمن به تنگ آمد و از دور آن خبیث را به این کلام منفی مخاطب ساخت؛ «نه 
منش, نه آموزش, نه خرد. نه اعتقاد, نه گفتار, نه کنش, نه دین, نه روان ما با هم در 
سازش هستند» آ. 


۶ واین کلام گفته شدهُ مزدا سه فردی, چهار پيشه, پنج رد با رادی انجام یاپده 


یعنی کلمات «خشترم اهورایی» که به معنی شهریاری اهوراست اشاره می‌کند به سلطنت مطلقه اهورا 
«توراست ت ای مزدا شهریاری» از گات‌ها. یسنا ۵۳ قطعٌ ٩‏ می‌باشد. 
ی ی 


کت مسا زود ات یس ۱ 

۳ یعنی دعای «یثا اهووثیریه» پنج تعلیم دربر دارد که در تحت برخی از کلمات آن در فقرات ۱۳-۲ بیان شده است. 
۴ جملهٌ اخیر از گات‌ها, یسنا ۴۵ قطع ۲ می‌باشد. 

۵ یعنی دعای یثا اهووئیریه که دارای سه فرد (افسمن مصراع ) و دلالت دارد به چهار پیشه (پیشتر) و اشاره 
است به پنج رد (رتو -سرور و بزرگ) سرانجامش با رادی (رایتی) یعنی دهش و بخشش 9 در روایات 
داراب هرمزدیار جلد ۱ص ۲ چنین مندرج است: اشم وهو در فصل راستی گفتن و یتا اهو در فصل رادی و 
سخاوت کردن است. در دین نیک مزدیسنا نخست راستی و پس از آن رادی است و هیچ گرفه بهتر از این دو چیز 
نیست, در جملات و فقرات بعد بیان شده که سه فرد اشاره به چیست و چهار پيشه یا طبقة مردم کدامند و پنج ردان 
یا سروران و فرماندهان چه کسانی هستند. از ردان در جاهای دیگر سخن داشتیم, در اینجا مختصراً چهار طبقه از 
مردمان را یادآور می‌شویم: اساساً در ایران قدیم مردم به سه طبقه سنقسم شده: آشرون 0( ر نُشتر 
227 واستریه ۷25/18 این کلمات در پهلوی اسروک 25706 ار تشتار ۲۱6812۲ واستریوش ۷25/۲05 به 
حسب ترتیب یعنی آذربان (پیشوای دینی)؛ رزمی یا سپاهی, برزیگر یا کشاورز؛ اهل حرفه و صنعت را جزو 
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۱۷ 

۱۸ 
تب 
۳ 
0 

2 ۱۹ 
4۵ 
[5۳ 
تب 

۲۰ 


کدامند (سه) فردش؟ بت بتاد ار نیک. گفتار نیک, کردار نیک 


کدام (هستند چهار) پیشه؟ اک 
هم ای طقات ار واست تسین فر راست مر راست وفتار خرف با 
مرد پا کدینی که پیرو راهنما (رد), پژوهندهٌ دين است برایر است «از کردارش جهان 


راستی برافزاید» آ. 


کدام (هستند هستند) ردها؟ س آن خانواده ‏ ن ده آ ن ایالت. 1[ ن مملکت. ینجمی زرتشت: 
در ممالک «ِ 


در ری زر تشتی ( فقط) چهار رد. 
کدام (هستند) ردهای این (ممالک)؟ - آن خانواده و آن ده و آن بالت (فازوششت 
۳ 


چه (هست) پندار نیک؟ - نخستین منش پاک. 
چه (هست) کردار نیک؟ --سرود ستایش و مقدّم داشتن آفریدگان تقدس را. 


مزدا گفت -به که گفت؟ -به پا کدین مینوی و جهانی, 


چه گفت در الهام (خویش)؟ -بهترین شهریار, 
به چه کسی (چنین گفت)؟ -به پاک و بهتری که در سلطنت خود سر نباشد. 


واستریوشان می‌شمردند. بعدها آنان را نیز طبقه مخصوصی قرار داده هوئیتی 10:8 خواندند که در پهلوی پازند 
هوتخش شده است. رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها. 

۱. به جای این دو کلمه در متن آمده و در نسخ خطی هر دو کلمه به املاء‌های مختلف ضبط شده, به‌طوری که 
شکی نیست این کلمات خراب شده, اگر کلمةٌ اولی تحریف شده باشد؛ معنی آن معلوم است (هر یا همه) کلم 
دومی را مفسرین اوستا مختلف معنی کرده‌اند از آن جمله است تکلیف که نگارنده اختیار کرده است. 

۲ جملهٌ اخیر از گات‌هاء یسنا ۴۳ قطع ۶ می‌باشد. 

۳ یعنی در هر مملکتی پنج رد یا بزرگ می‌باشد به استثنای مملکت ری که در آنجا فقط چهار رد می‌باشند. 
ریاست مادی و روحانی با یکی است. در تفسیر فصل اول وندیداد مفصلاً از ری که خرابة آن نزدیک تهران موجود 


است صحبت خواهیم داشت. 
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۱٩۹۱ ۲ ۱٩ یسنا «ها»‎ 


قطعهٌ اهونْ وئیریه را می‌ستاییم؛ اهون وثیریه را می‌ستاييم. چه بلند خوانده شده 


چه اهسته زمزمه شده چه سراییده شده, چه ستاییده شده 


«ینگهه هاتم...». 
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«ها» ۲۰ 


(بغان یشت) 


ترجمةٌ اشم وهو که غالباً در اوستا نماز اش وهیئت هانه۷ .۵50 نامیده شده این است: 
اشم وهو وهیشتم استی 
اوشتا استی. اوشتا اهمایی 
هیت آشایی وهیشتایی اشم 
راستی بهترین نیکی است 
(و هم مایهٌ) سعادت است. سعادت کسی راست. 
که راست و خواستار بهترین راستی است. 
«ها» ۲۰ که در تفسیر آشم وهو می‌باشد نیز فرآمروت ۳۲۵۳07206 نامیده شده. یعنی به 
اولین کلمة خود که نکارنده < گفت» خر جمه کر ده نامه د کردیده است. گذشته از بسا ۳۰ 
یک قطعدٌ دیگری نیز در اوستایی که امروزه در دست است در تعریف و توصیف «اشسم 
وهو» می‌باشد, این قطعه در متن اوستای وسترگارد ‏ يشت بیست و یکم شمرده شده. ولی 
در واقع اين قطعه, فرگرد (فصل) اولی از سه فرگرد هادخت نسک را که بیستمین نسک 
اوستا بوده تشکیل می‌دهد. در جلد خرده اوستا این فرگرد را ترجمه کردیم در اینجا 
محتاج به تفقصیل نیست. 


1. ۷ 50 
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بسنا «ها» ۲۰ 


گفت اهورا مزدا: «اشم وهو وهیشتم استی» (از این کلمات) برمی‌آید: به او بهترین 
نیکی داده شود آن‌چنان‌که به علاقمند علاقه. 


«وهو وهیشتم استی» این چنین کیش را (تعلیم دینی را) کار بندد. 


«اوشتا استی اوشتا اهمایی» از جمله «آوشتا» برمی آید که سراسر (نعمت) راستی 
شک وتوانتا ‏ مرش اد اوه شفم یتسه تس | ید: 
اس رس یه که خر ابا انش وت 


«یت " اشایی وهیشتایی اشم» (اين جمله) دلالت دارد به سراسر کلام مقدسی که در 
همه منثر " محتوی است. این چنین که آن تعلیم می‌دهد: راستی از کشور (جاودانی 
اهورا) است و به ستایندگان راستی (نعمت) راستی بخشیده شود و به شما راستی 
بخشند آن سوشیانت‌ها: سه کیش (دستور - تعلیم) "سراسر کلام «اشم وهو» یک 
الهام (و) همه کلام اهورا مزداست. 


مزداگفت -به که گفت؟ -به پا کدین مینوی و جهانی. 
فد کفیت فراع خی ام قیع شور رازه 


۱. در چند نسخه «هیت» آمده, همان طوری که در خود دعای «اشم وهو» هست. 
۲. منثر 20172 کلیه کلام مقدس و گفتار ایزدی است. 
۳. سه کیش یا سه دستور عبارت است از مندرجات سه فرد منظومهٌ اشم وهو که در فقرات ۲-۱ بیان شده است. 
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(29 


۴ " اوستا 
به چه کسی (چنین گفت)؟ -به پاک و بهتری که در سلطنت خود سر نباشد. 
۵ قطعةٌ اش وهيشت را می‌ستاییم؛ اش وهیشت را می‌ستاييم چه بلند خوانده شده, 


چه اهسته زمزمه شده. چه سراییده شده چه ستاییده شده. 


رم 
«ینگهه هاتم» (...» 
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«ها» ۲۱ 


(بغان یشت) 


ترجمهٌ ینگهه هاتم: 
ینگهة هاتم آئت یسن پئیتی ونگهو 
مزدا و اهورو وتا اشات هچا 
یاونگهمچا تسچا تاو سچا یزمئید 
مزدا اهورا آگاه است از آن کسی که (جه مرد و چه زن) در میان موجودات ستایشش 
بهتر است. به حسب راستی, آین‌چنین مردان و اين‌چنین زنان را می‌ستاییم. 
یسنا ۲۱ در تفسیر ینگهه هاتم می‌باشد, گفتیم جای اصلی این دعا در فقرهُ ۱۵ یسنا ۲۷ 
می‌باشد. خود این قطعه که پس از یتا اهو و اشم وهو در فضیلت دارای سومین رتبه دانسته 
شده از روی گات‌ها؛ یسنا ۵۱ قطعهة ۲۲ انشاء شده است, چه کلمات و جملات ان از قطعهً 
مذکور وهو خشترگات می‌باشد. نزد برخی از مفسرین اوستا معانی این دو قطعه هم موافق 
همدیگر است"؛ اما معنی‌ای که نگارنده از روی ترجمة لومل " برای قطعهٌ ۲۲ یسنا ۵۱ 


رکک و تن فد زو ۱۵ یه کرددام مساق ی نکوهه ات مس 


۱ رجوع شودبه: ,ر204ظ 11 ,قزعم0۱ل۳ صمده‌کنمد:1 رع0 موایلصن ص تعملاه 0 هم ۲اه اناد ادهش 
٩.‏ 

و به: ۰ ۰ ر2740016781 ۲ بط و ۲( ,(فعز56۳ )وتز۳) مفنوره۴ قفاه مه ۸۷۵9۸۵ مت دجماامع51 
اعصصجم .2 


۳. رجوع شود به توضیحات فقره ۲یسنا ۱۵. 
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بسنا «ها» ۲۱ 


۱ سخن ستایش زرتشت پاک (چنین است): «ینگهه هاتم نت یسن پئیتی» «ینگهه» 
در اینجا ستایش مزدا می آموزد آن‌چنان که در قانون اهوراست «هاتم» می‌آموزد 
ستایشی که برای زندگی موجودات (به کار آید). 


۲ «یاونگهم» در اینجا دلالت دارد به ستایش مقدسات که آنان را ارمثتی برای نیایش 
اشاشتدان خضتم کی است: 
سه کیش (تعلیم < دستتور)" 
سراسر کلام برازندة ستایش (است). 
راک گنس انش ما ی بزایست ی سس 


۳ آن‌گاه گفت مزدا سعادت بر او, آنکه راکه از او به هر کس سعادت (رسد) پادشاه 
مطلق مزدا اهورا (چنین) دهاد. 


۴ بااین گفتار چه پيام داد او؟ -سعادت پیام داد او و با کلم سعادت به هر یک از 


۱ یعنی زنان پارسا را در نیایش امشاسپندان (جاودانی‌های مقدس) ارمئتی در سر جای دارد. چنان‌که می‌دانیم 
سپنت ارمئتی < سپندارمذ در اوستا امشاسپند موّنث آمده در عالم روحانی نماینده پارسایی و بردباری ایبزدی 
است. در جهان مادی نگهبانی زمین با اوست به فقرةٌ ۲ یسنا ۱۲و به فقرهٌ ۱۰ یسنا ۱۶ نیز مراجعه شود. 

۲ سه کیش يا سه دستور عبارت است از مندرجات سه فرد منظومه «ینگهه هاتم». 
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یسنا«ها» ۲۱ ۲ ۱۹۷ 
پاکان که هست و بوده و خواهد بود بهترین (سعادت) پیام داد آن (خدای) بهتر, 


مزدای بهتر» آن را به (زرتشت) پاک بهتر» برای هر یک از پاکان بهتر پیام داد. 


قطعة «ینگهه هاتم» خوب سا بیده شده مقدس را می‌ستاييم. 
«ینگهه هاتم...». 


(0 09 


۱0۱۲۰36۵0۲9 


(2 1 


(2 0 


بسنا «ها» ۲۲ 


«ها» ۲۲ شباهت دارد به «ها» ۲۵ از این قرار: 
فقرات ۲-۱ - فقرات ۲-۱ از «ها» ۲۵ 
فقرات ۲۶-۲۳ - فقرات ۷-۴ از «ها» ۲۵ 


۱ «اشم وهو...» (سه بار) 
(اینک) پرسم نهاده شنه‌یا زوژم یرای دادار اضورا مت دای رايوهند. خر هد (و) 
امشاسپندان این هوم از روی راستی گذاشته شده را خواستار ستاييدنم و این شیر 
روان از روی راستی گذاشته شده را خواستار ستاییدنم و این گیاه هذانثپتا از روی 
راستی گذاشته شده را خواستار ستاییدنم . 


۲ با آب‌های نیک این وهای آميخته به هوم, آميخته به شیر. آميخته به هذانثپتا از 
خواستار ستاییدنم و هاون سنگین را خواستار ستاییدنم وهاون آهنین را خواستار 
محاینتنم : 


۱. راجع‌به کلماتی که از روی راستی گذاشته شده (یعنی مطایق آیین تهیه گردیده) و خواستارم و شیر روان و گیاه 
هذانئپتا ترجمه گردیده توضیحات فقرهٌ ۱یسنا ۲ و فقرةٌ ۳ یسنا ۳ ملاحظه شود. 

۲. در خصوص هاون سنگین و هاون آهنین رجوع شود به جلد خرده اوستاء به توضیحات فقرة ۵ 
اویسروتریمگاه. 
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یسنا«ها» ۲۲ ۲ ۱۹۹ 


این گیاه برشم و اتصال به خوشنودی رد"؛ یاد گرفتن و عمل کردن دیین نیک 
مزدیسنا و سرودن گات‌ها و اتصال خوشنودی رد؛ پاک (و) رد پاکی؛ اين هیزم و 
بخور را خواستار ستاييدنم. برای تو ای آذر پسر اهورا مزداء و سراسر مزدا 
آفریدگان نیک پاک‌نژاد را خواستار ستاییدنم آ. 


برای خوشنود ساختن اهورا مزدا؛ امشاسپندان؛ سروش پاک؛ آذر اهورا مزدا آن 


رد بزرگوار با کین 


خواستار ستايیدنم (فرشتگان) گاه‌ها. ۲.۰ 


[زوت و راسپی] این هوم از روی راستی گذاشته شده را خواستار ستاییدنم و این 
شیر روان از روی راستی گذاشته شده را خواستار ستاییدنم و اين گیاه هذانثپتا از 
روی راستی گذاشته شده را خواستار ستاییدنم آ. 


با آب‌های نیک این روژهای آميخته به هوم. آميخته به شیر آمیخته به هذانتپتا از 
روی راستی گذاشته شده را خواستار ستاییدنم و با آب‌های نیک آب هوم را خواستار 


آین گیاه برس و اقضال به غوشتودی ودزیاد گرفتن واعمل کتردندین شیک 
مزدیسنی و سرودن گات‌ها و رد خوشنودی و اتصال به خوشنودی رد پاک (و) رد 
پاکی؛ این هیزم و بخور را خواستار ستاییدنم برای تو ای آذر پسر اهسورا مزدا و 
سراسر مزدا آفریدگان نیک پاک‌نژاد را خواستار ستاييدنم. 


برای خوشنود ساختن اهورا مزدای رایومند خرهمند. امشاسیندان مهر دارندة 


دشت‌های فراخ و رام جراگاه خوب بخشند 9 


۱ يا به عبارت دیگر اتصال به رضای حق توضیحات فقرء ۴ یسنا ۳ ملاحظه شود. 
۲ فقرات ۴-۳ مربوط به هم است. 


۳. فقرات 


۵ فقرات ۲۷-۲۳ مطابق فقرات ۱۲-۸ سرآغاز یسنا می‌باشد. 
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2۳۰۰ اوستا 


۳۴۳ 


۳۵ 


۳۴ 


۳۷ 


خورشید بی‌مرگ (جاودانی) شکوهندة تیز اسب؛ اندروای در بالا کارگر که دیدبان 
سایر آفزیدگان انستت انچه از تو ای اندزوای که از خردسقدس است!ب 
واعت گر ین علم (جیستا) مزدا دادهُ مقدس؛ دین نیک مزدیسنی؛ 


ماراسپند پاک کارگر (ورزیده)؛ قانون ضدّ دیوها؛ قانون زرتشتی؛ سنّت کهن؛ دین 
نیک مزدیسنی؛ ایمان به کلام مقدس (ماراسیند)؛ هوش (ادراک) دریافتن دین 
مزدیسنی؛ آگاهی از کلام مقدس (ماراسیند)؛ دانش فطری مدا داده؛ دانش 
اکتسابی مزدا و 


آذر پسر اهورامزداء تو را ای آذر پسر اهورامزدا با همه آتش‌ها؛ کوه اوشیدَرِنْ مزدا 
داده (و) رفاهیّت راستی بخشنده. 


همه ایزدان پاک مینوی (و) جهانی؛ فروهرهای نیرومندٍ بسیار پیروزگر پاکدینان؛ 
فروهرهای نخستین آموزگاران کیش (پوریوتکیشان)؛ فروهرهای نیاکان 
(نبانزدیشتان) (و هر یک از) ایزد به نام باد شده این هوم از روی راستی گذاشته 
شده را خواستار ستاییدنم... (دویار) ". 


۱. فقر؛ ۲۵ مثل فقر؛ ۲٩‏ سی روزه است. 
۲ فقرات ۲۷-۲۰ همین یسنا دوبار در انجام تکرار می‌شود. 
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یسنا «ها» ۲۳ 


۱ خواستارستاييدنم [زوت]فروهرهای‌کسانی که سابقاً در این خان و مان‌ها و ده‌ها 
و ایالت‌ها و مملکت‌ها بودند. آنانی که اسمان را نگهداری کردند. که آب را 
نگهداری کردند. که زمین را نگهداری کردند. که جانور را نگهداری کردند. که بچه 
را در شکم مادر بارور نگهداری کرده نمرد . 


۲ خواستار ستاييدنم فروهر اهورا مزدا(و) امشاسپندان رابا آن فروهرهای پاک هم 
ایزدان مینوی راء خواستار ستایيدنم فروهر کیومرث ‏ زرتشت سپیتمان, 
کی‌گشتاسب, ایست واستر پسر زرتشت " را با آن فروهرهای پاک هم نخستین 
آموزگاران کیش (پوریو تکیشان) را. 


 . ۳‏ خواستار ستاییدنم فروهرهای هر یک از پاکان هر زمانی راکه در روی این زمین 
مرده است (فروهر) بارسا: (چه) زن, (جه) تابرناء (جه) کتیرک که در کارو 
شش به‌سر برد (و) از این خانه در گذشت (و اینی) به امید ستایش نیک و 


. در خصوص مضمون این فقره, فقر؛ ۲۸ فروردین یشت ملاحظه شود در اینجا یادآور می‌شویم که در فقرة 
فوق به همان ترتیبی که در سبت آفر ینش کائنات توسط اهورامودا صورت گرفت نخست از آسمان و پس از آن او 
اب و زمین و جانور و انسان یاد شده است. 

۲. کیومرث در آیین ایران نخستین بشر است, رجوع شود به مق آن در جلد دوم یشت‌ها. 

۳. راجع‌به ایسد واستر. بزرگ‌ترین پسر پیغمبر به جلد دوم يشت‌هاء نگاه کنید. 

۴. در متن نیز کلمات نابرنا و کنيزک آمده یعنی نابالغ و دختر. 
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یاداش مي باشد . 


۴ خواستار ستاييدنم فروهرهای چیر پیروزگر پاکدینان؛ فروهرهای نخستین 
او ز کاران کی ؛ فروهرهای نیاکان؛ فروهر روان خویش (خودم) " را خواستار 
ستاییدنم. همة ردان پاکی را خواستار ستاییدنم» همه نیکی‌دهندگان: ایزدان مینوی 
و جهانی را که به ستایش و نیایش (برازنده) هستند از روی بهترین راستی. 


۵ «فرورانه» من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی, دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم. 
به هاونی پاک (و) رد پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین؛ به ساونگهی و 
به ویسه پاک (و) رد پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین» به ردان روز و 
گاه‌ها و ماه و گهنبارها و سال ستايش و نیایش و خوشنودی و آفرین. 
[زوت] «یتا اهووثیریو» که زوت به من بگوید. 
[راسپی] «یتا اهووئیریو» که او زوت به من بگوید. 
[زوت] «اثار توش اشات چیت هجا» که مرد پاکدین دانا بگوید. 


۱. معنی فقرءٌ ۲ مشکوک است. 
۲ فقرات ۵-۴ به استثنای جملهٌ «فروهر روان خویش» در فقرءٌ ۴ مطابق فقرات ۲۵-۲۲ یسنا ۳ می‌باشد. 
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یسنا «ها» ۲۳۴ 


۱ [زوت و راسپی]به آهورا مزدا هوم‌ها را نذر می‌کنيم؛ این هوم‌ها و میزدها و ژوژها 
و این برسم از روی راستی گسترده شده و گوشت خوشی دهنده و این شیر روان از 
روی راستی گذاشته شده و اين گیاه هذانثپتا از روی راستی گذاشته شده ؛ 


۲ با آب‌های نیک این وهای آميخته به هوم, آميخته به شیر آمیخته به هذانتپتاء از 
روی راستی گذاشته شده با اب‌های نیک, اب هوم و هاون سنگین و هاون اهنین؛ 


۳ این گیاه برسم و اتصال به خوشنودی رد؛ یاد گرفتن و عمل کردن دین نیک 
مزدیسنی و سرودن گات‌ها و اتصال به خوشنودی رد پاک (و) رد پاکی؛ این هیزم و 
بخور را برای تو ای آذر پسر اهورا مزدا و سراسر آفریدگان نیک پاک‌نژاد تقدیم 
می‌کنم و نذر می‌دهم "ء اینک این‌ها را چنین نذر می‌کنيم. 


۴ به اهورامزداوسروش پاک وبه امشاسیندان و به فروهرهای یاکان و به روان‌های 
پاکان و به آذر اهورا مزدا و به ردان بزرگوار و به سراسر [ ۳ ۲ یاک ستایش و 
ریز آفرین : 


۱ توضیحات فقرءٌ ۱یسنا ۴ ملاحظه شود. 
۲. فقرات ۲-۱ سنا ۲۲ که شبیه فقرات ۲-۱ این بسناست ملاحظه شود. 
۳.به فقره ۲ یسنا ۴ نگاه کنید. 
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۵ 


۱۱ 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم به فروهر زرتشت سپیتمان پاک که در جهان, 
راستی درخواست. ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین با فروهرهای همه 
پاکان: ان پاکانی که مرده‌اند و آن پاکانی که زنده‌اند و آن مردانی که هنوز زاییده 
نش سوشیانت‌های نو کنتده‌اند , 


این هوم‌ها و میزدها و ژوژها و اين برسم از روی راستی گسترده شده و گوشت 
خوشی‌دهنده و این شیر روان از روی راستی گذاشته شده و این گیاه هذانئپتا از 
روی راستی گذاشته شده "؛ 


با آب‌های نیک, این زورهای آميخته به هوم. آميخته به شیر آمیخته به هذانتپتاء از 


روی راستی گذاشته شده با آب‌های نیک آب هوم و هاون سنگین و هاون آهنین؛ 


این گیاه برسم و اتصال به خوشنودی رد؛ یاد گرفتن و عمل کردن دین نیک 
مزدیسنی و سرودن گات‌ها و اتصال به خوشنودی رد پاک (و) رد پاکی؛ این هیزم و 
بخور را برای تو ای آذر پسر اهورا مزدا و سراسر آفریدگان نیک پاک‌نژاد تقدیم 
می‌کنم و نذر می‌دهم. اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم. 


به امشاسپندان. شهریاران نیک خوب کنش جاودان زنده, جاودان سوددهنده که 
درم یک لس پرند و آمانه‌های آنان انز 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنم برای افزایش این خان و مان و برای فزونی این 
خان و مان از چارپایان و مردان پاک زاییده و آنانی که زاییده خواهند شد که از آن 


(خانه) هستند. 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم به فروهرهای چیر پیروزگر پاکدینان تا که پاکان 
را یاوری کنند. 


۱. راجع‌به صفت نوکننده رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها. 

و به: اعصصما جم۲ ,29 ٩.‏ را 1۵۶ ,1 3200 .06 ,۷۲ ۲۰ قاتطه‌دااه 7 
۲. فقرات ۸-۶مثل فقرات ۲-۱ همین یسناست. 

۳. فقرات ۱۲-۹ مطابق فقرات ۷-۴ یسنا ۴ می‌باشد. 
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یسنا«ها» ۲۴ ۲۲ ۲۰۵ 


اینک آن‌ها را نذر می‌کنيم به دادار اهورا مزدای رایومند خُرهمند. به مینویان 
مینوی. به امشاسپندان ستایش و نیایش و خوشنودی و افرین. 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنيم به (فرشتگان) گاه‌هاء ردان پاکی؛ به هاونی 
پاک (و) رد باکی ستایش وتبایش و خوشتر دی و آفرین::: . 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنم: 
[زوت و راسبی] اهورا مزدای را بومتن خرهمتد؛ امشاسیندان::. . 


اینک آن‌ها را چنین نذر می‌کنیم: به فروهرهای چیر پیروزگر پاکدینان؛ به 
فروهرهای نخستین آموزگاران کیش؛ به فروهرهای نیاکان؛ به فروهر روان 
خویش (خودم) ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین ". 


اینک آن‌ها را نذر می‌کنم: به همه ردان پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و 
اینک آن‌ها را نذر می‌کنم به هم نیکی‌دهندگان ایزدان مینوی و جهانی که به 
ستایش و نیایش برازنده هستند از روی بهترین راستی. 


۱. فقرات ۲۷-۱۳ به عینه مثل فقرات ۲۲-۸ یسنا ۴ می‌باشد. 
۲. فقرات ۳۲-۲۸ به عینه مانند فقرات ۱۲-۸ سرآغاز بسنا و فقرات ۲۷-۲۳ یسنا ۲۲ می‌باشد. 
۳.فقرات ۳۳و ۲۴ به استثنای «فروهر روان خود» مثل فقرات ۲۴ و ۲۵ یستا ۴ می‌باشد. 
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«ها» ۲۵ شباهت دارد به «ها» ۲ ۲ از این قرار: 
فقرات ۳-۱ - فقرات ۲-۱ از «ها» ۲۳۲ 
فقرات ۷-۴ فقرات ۲۶-۲۳ از «ها» ۲۲ 


[زوت و راسپی] امشاسپندان شهریاران نیک خوب کنش را می‌ستایيم. این هوم از 
روی راستی گذاشته شده را می‌ستاییم و اين شیر روان از روی راستی گذاشته شده 
را می‌ستاييم و این گیاه هذانئپتا از روی راستی گذاشته شده را می‌ستاييم. 


با آب‌های نیک این زورهای آميخته به هوم. آميخته به شیر. آميخته به هذانثپتاء از 
روی راستی گذاشته شده را می‌ستاییم؛ و با اب‌های تیگ اب هوم را می‌ستاییم؛ 


این گیاه برسم و اتصال به خوشنودی رد؛ یاد گرفتن و عمل کردن دیین نیک 
مزدیسنی و سرودن گات‌ها و اتصال به خوشنودی رد پاک (و) رد پاکی؛ این هیزم و 
بخور را برای تو ای آذر پسر اهورا را می‌ستاييم و سراسر آفریدگان نیکي پاک‌نژاد 
وی سار 


اهورای مزدای رایومند خرهمند را می‌ستاییم؛ امشاسپندان شهریاران نیک خوب 
کنش را می‌ستاییم؛ مهردارندة دشت‌های فراخ ر می‌ستاییم؛ رام جراگاه خوب 
بخشنده را می‌ستاییم؛ خورشید بی‌مرگ (جاودانی) شکوهنده تیز اسب را می‌ستاييم. 
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اندروای (فرشتة هوا) پاک را می‌ستاییم؛ اندروای در بالا کارگر را که دیدبان سایر 
آفریدگان است می‌ستایيیم؛ آنچه از تو ای اندروای که از خرد مقدس است 
می‌ستأییم؛ راست‌ترین علم (چیستا) مزدا دادهٌ مقدس را می‌ستاييم؛ دیی نیک 
مودیستی رآمی‌ستایييم , 


ماراسپند بسیار خرهمند را می‌ستاييم؛ قانون ضدّ دیوها را می‌ستاییم؛ قانون 
زرتشتی را می‌ستايیم؛ سنّت کهن را می‌ستاییم؛ دین نیک مزدیسنی را می‌ستاییم؛ 
ایمان به کلام مقدس (ماراسپند) را می‌ستاییم؛ هموش (ادراک) دریافتن دیین 
مزدیسنی را می‌ستایيم؛ آگاهی از کلام مقدس (ماراسپند) را می‌ستاییم؛ دانش 
فطری مزدا داده را می‌ستاییم؛ دانش اکتسابی مزدا داده را می‌ستایيم. 

آذر پسر اهورا مزدا را می‌ستاييم؛ تو را ای آذر پاک پسر اهورا مزدا (و) رد پاکی 
می‌ستاييم؛ همه | تش‌ها را می‌ستاييم؛ کوه اوشیدرن مزدا داده, ايزد رفاهیّت راستی 


بخشنده را می‌ستایيم. 


۱۳۱۲۰36۵0۲9 


۱. راجع‌به فقرات ۵و ۶و ۸فقرات ۲۱ و ۲٩‏ و ۳۰ سی روزه بزرگ ملاحظه شود فقره ۱۲ بسنا ۶و فقرة ٩‏ 
خورشید نیایش نیز ملاحظه شود. 
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بسنا «ها» ۲۶ 


یسنا ۲۶ راجع است به فروهر, تمام اين پسنا (فقرات ۱۰-۱) در انجام فقرة ۳۰ سی 
روزه بزرگ افزوده شده است. راجع‌به ترجمهة این یسنا رجوع شود به: 
۷ ,1 ۳8۲۲ ,(61۳169 ۳1۲۹۲) ۳6۲91۵۲ ۵10 284 ۸۷۵۹۸۵ ۳08 وومن1ه 5616 
90-۰ .۲ ,1922 روهظ امومع :و تنعصهطه؟ طم۳2[ 
و راجعبه متن اوستایی یسنا ۲۶ و برخی یادداشت‌ها رجوع شود به: 
0 5-8 .8 ,1893 ]۹۱۷۲۲88۵۲ :016909 91185 ۳1۲8۲ 6206۲ ۸۷۵۹۲۵ 
1 .۰ 
مقداری از فقرات یسنا ۲۶ چنان‌که در پای صفحه نشان داده شده به عینه مثل فقرات 
فروردین پشت است. 


تمام فقرات ۱۰-۱ از «ها» ۲۶ در فقرات ۲۷-۱۸ از «ها» ۵٩‏ نیز موجود است. 


می‌سرایم؛ ما می‌ستاييم (فروهرهای) خانواده, ده, ناحیه, مملکت. زر تشتوم را ". 

۲ ودرمیان هم این نخستین فروهرها اکنون می‌ستاييم آن فروهر اهورامزدا راکه 
مهتر و بهتر و زیباتر و سخت‌تر (استوارتر) و خردمندتر و خوب اندام تر و در تقدس 
باعل ات 


۱ فقرةٌ ۱ فقره ۱۸ یسنا ۱۷ -فقرهٌ ۲۲ یسنا ۷۱ فقرءةٌ ۲۱ فرودین يشت نیز ملاحظه شود. 
۲. فقرة ۲ -فقرة ۸۰فروردین یشت فقرءٌ ۲-فقرهٌ ۸۲فرودین يشت فقره ۴ <فقره ۱۴۹ فرودین یشت. 
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فروهرهای نیک توانای مقدس پاکان را می‌ستاييم. آن (فروهرهای) امشاسپندان 
موثر دیدگان بزرگواران بسیار زورمند دلیران اهورایی فناناپذیر پاک را. 


ما می‌ستاييم اکنون جان و وجدان و دّاکه و روان و فروهر نخستین آموزگاران 
کیش (و) نخستین شنوندگان (آموزندگان) آموزش (تعلیم دینی) راء آن مقدسین و 
مقدٌساتی که برای راستی فتح نمودند. روان گوش نیک کنشن را می‌ستایيم. 

آن (فروهرهای) کسانی که برای راستی فتح نمودند (و) فروهر کیومرث پاکدین را 
می‌ستاييم اکنون پاداش و فروهر زرتشت سپیتمان پاک را می‌ستاييم. فروهر 
کی‌گشتاسب پاکدین را می‌ستاييم. فروهر پاکدین ایسد واستر پسر زرتشت را 
۳ 


ما می‌ستاييم اکنون جان و وجدان و دژاکه و روان و فروهر نیا کان راء آن مقدسین و 
مقدساتی که برای راستی فتح نمودند با فروهرهای همه پاکان, ان پباکانی که 
مرده‌اند و ان پاکانی که زنده‌اند و آن مردانی که (هنوز) زاییده نشده, سوشیانت‌های 
نوکنندگانند. 


اکنون همه نیا کان در گَذشتة این خاندان را (از) آموزگار (و) اموزنده (خواه) مردان 
تک دزی با 


فروهرهای همه آموزگاران پاک را می‌ستاييم. فروهرهای همه آموزندگان پاک را 
می‌ستأييم. 


فروهرهای همه بچگان پاکی که از پارسایی به‌وجود آمدند می‌ستاييم» فروهرهای 
می‌ستاييم. 
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فروهرهای نیک توانای مقدس پاکان را می‌ستاييم. از ان (فروهر) کیومرث تا 
سوشیانت پیروزگر. 


[زوت و راسپی] هم فروهرهای پاکان را می‌ستاييم. روان‌های مردگان را 
می‌ستاییم آن فروهرهای پاکان را. 

«ینگهه هاتم...» 

[راسپی ] «یثا اهووثیریو» که زوت به من بگوید. 

[روص داتارفری امات یت :ها که مرا گزین دانا کین 
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اینک آن بزرگ‌تر از همه را اهو و رد برگزينيم. آن اهورا مزدا را برای برانداختن 
دیوهای مازندران. برای برانداختن همه دیوها و دروغ‌پرستان وَرِنْ؛. 


برای برافراشتن اهورا مبزدای رابومند خرهمند (فروغنده و شکوهند)» برای 
برافراشتن امشاسیندان. برای برافراشتن ستار فروغنده (و) شکوهند؛ تشتر برای 
برافراشتن مرد پاک. برای برافراشتن همه افریدگان پاک خرد مقدس. 


یتا اهووئیریو... (چهار بار). 
ای مزدا مرا از بهترین تعالیم و اعمال خبر ده, شما ای وهومن و ای اشا از ستایشی 


که باید (خبر دهید), از قدرت خویش آشکار ساز ای اهورا که عالم وجود به اراد 
هیا لد کرفه (خیاو بان 


اینجا آی ای اثبریمن عزیز برای یاری مردان و زنان زرتشتی, برای باری منش 
نیک, برای هر آن وجدانی که درخور مُرد گرانبها گردد. خواستارم بخشایش ارزو 
شدة راستی را که اهورا مزدا ارزانی خواهد داشت " اشم وهو... 


۱ فقرات ۲-۱ مثل فقر؛ٌ ۳۲ هرمزد يشت می‌باشد. به فقرات ۲-۲ هوشبام. در جلد خرده اوستا نیز نگاه کنید. 
۲. فقره ۴ از گات‌ها, یسنا ۳۴ قطعةٌ ۱۵ می‌باشد. 
۳ فقر؛ ۵ از یسنا ۵۴ فقرة ۱ می‌باشد, راجم‌به اثیریمن توضیحات فقرةٌ ۶ هاونگاه در جلد خرده اوستا ملاحظه شود. 


ت 
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۶ هوم‌های مزدا قدرت ردان پاکی, پالاییده(تصفیه شده) سروش نیک «آنکه باارت 
کتضوز همرآه آست ی بایدر اضعا شمازه کشا باشد , 


۷ ما می‌آموزانيم همایون ... اهونٌ وثیریه از روی راستی سروده شده را و هاون از 
روی راستی به کار انداخته شد ه را و کلام زاست 5 فته شده راء. این‌عنین آن‌ضا 
همایون تر (فرخنده‌تر) گردند. 


۸ ای تواناترین اهورامزداو آرمیتی و اشای جهان‌افزاو وهومن و خشترابه من گوش 
یاو شش یل بر (ببخشا پیت درازه اختقعی که بادافن واسعن کر رست هیارا 


۹ خود را به من بنما ای اهورا به‌واسطٌ آرمیتی توانایی ده به‌واسطةٌ خرد مقدس, ای 
مزدا قوّت پاداش نیک (و) به‌واسطهٌ اشا یروی سخت (و) به‌واسطهٌ وهومن بخشایش. 


۰ . برای رامش من تو ای دور بیننده (بخشایش) کشور بی‌مانندتان را چون پاداش 
منش نیک ارزانی دارید. ای ارمیتی مقدس, وجدان را از راستی تعلیم ده. 


۱۱ سا رادی. زرتشت زندگی تن خود تقدیم می‌کند (جنان‌که) برگزیده‌ترین پندار 
نیک کردار و گفتار (خود را) به مزدا (و) به اشاء اطاعت و قدرت (خود را نیز) 
اشم‌وهو ... (سه بار)؛ 


راجع‌به ترجمه فقرةٌ ۵ کتب ذیل ملاحظه شود: 
٩۰ (۰‏ 1882 ع۲۵اطووه۳٩‏ رتعمقاون0 امه موب واوع۸۲ صبا2 ما٩‏ 
۰ ۰( 1610061 ۷۵۵ ۲۹6206۲ ۸۷65۱2 
206-۰ 121200۲6۷۵۱8 ۷۵۶ معزو:عظ 010 0صه ععععبا۸ صم فصماامع[5 
بار تولومه نیز 27۳0106 از اثیریمن ايشیه در ,158 .35 .0 1 ۲ 7 صحبت داشتد. 
۱. جملة «سروش نیک مصاحب فرشته توانگری ارت» از گات‌هاء بستا ۴۳ قطعة ۱۲ اقتباس شنده است, 
۲. با معلوم بودن معانی لغات فقرةٌ ۶ معنی مجموع آن مبهم است. 
۳ به جای تقاط لفت معنی مناسبی نیافتم. 
۴. فقرات ۱۱-۸ <گات‌ها, یسنا ۲۳ قطعات ۱۴-۱۱ ارمیتی و اشا و وهومن و خشترا همان امشاسپندان 
سفندارمذ و اردیبهشت و بهمن و شهریور می‌باشند. 
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۱۴ 
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یسنا«ها» ۲۷ ۲۲ ۲۱۳ 


«فرّوّرانه» من اقرار دارم که مزداپرست زر تشتی. دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم: 
به هاونی پاک (و) رد پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین؛ 

به ساونگهی و به ویسیه پاک (و) رو پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی وآفرین؛ 
به ردان روز و گاه‌ها و ماه و گهنبارها و سال ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین . 


«یتا اهووثیریو» مانند سرور ( (آهو) برگزیده این‌چنین سرور مینوی (رتو < رد) 
استتي ( (زرتشت) هم. ء به حسب راستی, کسی که طاعت جهانی منش نیک را به 
سوی مزدا آورد و شهریاری از آن اهوراست کسی که او را (زرتشت را) شبان 
(نگهبان) درویشان (بینوایان) بگماشت (چهار بار) ". 


«اشم وهو» راستی بهترین نیکی است (و هم مایة) سعادت است. سعادت کسی 
راست که راست و خواستار بهترین راستی است (سه بار) . 


«ینگهه هاتم» مزدا اهورا آگاه است از آن کسی که (چه مرد و چه زن) در میا 
موجودات ستایشش بهتر است. به حسب راستی, این چنین مردان و این چنین زنان 
را متشگابیم : 


۱ «فرورانه» به همین ترتیب که در فقر؟ فوق آمده غالبا در یسناهای دیگر تکرار شده است, رجوع شود به 
توضیحات فقرةٌ ۲۳ یسنا ۱. 
۲ راجع‌به «یتا اهووثیریه» یه مقالة بغان يشت و به یسنا ٩‏ مراجعه شود. 


ای ی ۳ .۳ 
رید مقاله بهان یت و به سنا ۲۱ نخاه کید نید. راجع‌به یثا اهو و اشم وهو و ینگهه هاتم به خرده اوستا مراجعه 


/ 


و ۵ 
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لغات ایزدی و اهریمنی در اوستا 


چنانک می‌دانیم در آیین مزدیسنا آنچه در جهان خوب و سودمند است آفرید؛ اهورا 
مزداست. از دادار مهربان جز نیکی نياید. انچه بد و زیان اور است پدیداوردة خرد خبیت 
با آهزیمن اسات از سیر کی رز دنفبیت انست که کی دار گر تلو اسب اسعه از اوسش 
درد و رنج و اندوه؛ از اوست که آدمی در زندگانی گرفتار ناخوشی‌ها می‌شود و باید هماره 
هوشیار بوده نگذارد بدی‌های اهریمنی بدو رخنه یابد و زشتی به نیکی چیر شود. این 
فلسفة دقیق که در واقع یک اصل مسمی است و هر یک از ما در هر قدمی ناظر این جنگ 
دایمی میان خوبی و بدی هستیم یکی از منطقی‌ترین تعالیم زرتشتی است. نیاکان سا 
به‌طوری جهان پاک ایزدی را از جهان تیر اهریمنی جدا می‌دانستند که راجع‌به هماوردان 
اين دو میدان کارزار استعمال الفاظ مشترک را هم روا نمی‌دانستند. برای هر یک از دو 
عالم متضاد و آنچه از آن‌هاست کلمات و تعبیرات مسخصوص به کارامر ردنت قتظا 
چنا ن‌که معناء میان آن‌ها امتیازی قرار می‌دادند. مثلاً در وقت سخن از فرشتگان و نیکان و 
مزداپرستان و همة آفریدگان ایزدی لغاتی و در هنگام سخن از دیوان و ناپاکان و 
دروغ‌پرستان لغات دیگری به کار می‌بردند. برای سر و گردن و گوش و چشم و دهان و 
دست و پای آفریدگان نیک کلماتی غیر از کلماتی که برای اعضاء و جوارح آفریدگان 
زشت به کار می‌رفته, استعمال می‌کردند. همچنین افعال و اسمایی که برای ادای فکری در 
خصوص هر یک از این دو دسته ایزدی و اهریمنی لازم می‌شده از همدیگر مشخص بود. 

در اين مقاله تقریباً هفتاد لفت جمع شده, برخی از آن‌ها جُفت و برخی دیگر منفرد 
است و جفت ان یعنی لغت مقابل آن به‌نظر نیامده است. این چند لغت فقط برای نمونه در 
اینجا ذ کر می‌شود اگر در اوستا درست تفتیش کنیم بیشتر از این‌گونه لغات به‌دست خواهیم 
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لغات ایزدی و اهریمنی در اوستا 7]) ۲۱۵ 


آورد. مقداری از این لغات کهن‌سال هنوز در زبان فارسی باقی است و مقداری در 
نوشته‌های پهلوی و پازند موجود. اما در زبان فارسی متروک شده است. از این لغات 
به خوبی می‌توان دریافت که زبان اوستا به چه وسعت بوده و نیز به خوبی می‌توان دریافت 
که تا چه اندازه در آیین مزدیسنا خیر و شر را از همدیگر امتیاز می‌دادند. اینک آن لغات ": 


(افعال) 
فرائوّرس ۱3 آفریدن, ساختن (ایزدی) 
فراکرتث 33( ات ساختن. و (اهریمنی) 
۳۹ 02۷ بودن (ایزدی) 
1 ظ2 بودن (اهریمنی) 
5 222 زاییدن (ایزدی) 
هو 2۷ زاییدن (اهریمنی) 
مرو ۳۵ گفتن (ایزدی) 
أئوج مه گفتن (ایزدی) 
فش ۷25 گفتن (ایزدی) 
دوّ 12۲ گفتن (اهریمنی) 
تون هد 0 نشستن (ایزدی) 
هن دور ۱( نشستن» شرگن شده؟ (اهریمنی) 
گُ ٍ رفتن, گام زدن (یزدی) 
دور 29 رفتن ؟ (اهریمنی) 
تگ اه تأختن, روان شدن. رفتد ۵ (ایزدی) 


۱ کتب ذیل نیز ملاحظه شود: 

۳۱۵۵0۵۲۵۵0۵۲۵ .۲ معب ۵ عاععباخ ما ق9۵۲0 ممتمعو بطم قمع مفالممصرن صر ومزباگ [2مزعم1مصص ظ 

01026 وظ وم طمیاه۵۲6 ۷۷ ععطما جه/۸61 :269-289 .و ,1908 ب«دطاحط0ظ رصباه ۷ [2ز+مصه]۱ آعوع و٩‏ 
.4 .۰ رآ ,۷۵1 ,2۳06946467 (1 02۲ ۸۷6۵۱۵ 7,6۳0 

۲. این دو فعل در تمام فقرات فرگرد اول وندیداد تکرار شده, اولی برای آفرینش اهورا؛ دومی برای آنچه اهریمن 

پدید اورده است. 

۳. این دو فعل در هادذخت نسک در فرگرد دوم فقرة ۲و در فرگرد سوم فقرة ۲ آفته انست: 

۴ این کلمه در پهلوی دواریستن مهو :0۷2 شده و هنوز در لهج گیلکی مستعمل است. 

۵ از همین لغت است کلمات تک و دو تک و تاز. تکاور, تکاپو در فارسی. 


(0 09 


۱۳۱۲۰36۵0۲9 


(2 1 


(2 0 


۶ ) اوستا 

زیر 29 تاختن, روان شدن (اهریمنی) 
چّ 2 رفتن. تخراینه (ایزدی) 
0 22۴ رفتن. پریدن افتادن (اهریمنی) 
خوار س_ هرن (ایزدی) 
گ لمع خوردن (اهریمنی) 
رود 200 نالیدن, فریاد کردن ؟ (اهریمنی) 
تبلش, دوتش. تین 5 ,1۷265 ,0265 ستیزیدن» دشمنی ورزیدن نسبت به 
آفریدگان نیک (اهریمنی) 
مرک 1( کفته فیدن تابود کشتن وبران کردیدن (ایادی) 
رَئْتْ (مصدّر به یر < پررئث 0272-7260) مردن (ایزدی) 
مر (مْصدّر به او -آومه تقصدنهم) .. مردن (اهریمنی) 

(اسماء) 

وَغذن همع وه۷ ۳( (ایزدی) 
ك 0 12662 سر کله (اهر یمنی) 
منوثری تتطامعصف گردن: کلو: (ایزدی) 
گریوا وت گریبان, گردن, گلو (اهریمنی) 
ده متطانمل چشم. و (ایزدی) 
آشن 25 چشم (اهریمنی) 
آوش 75 کوافن (ایزدی) 


۱ از همین کلمه است چریدن در فارسی 

۲ نود ۵ با دال) در گات‌ها برای نالیدن گاو که از افریدگان ایزدی است امده اما با ذال در سایر قسمت‌های 
اوستا برای نالیدن و فغان برداشتن آفریدگان اهریمنی استعمال شده, چنان‌که در یسنا ٩‏ فقرء ۲۴. 

۳ در اوستا نیز برای کلمةٌ سر برشنو 92:0501 آمده که در مورد آفریدگان ایزدی استعمال شده, چنانک در فرگرد 
۸وندیداد فقرات ۴۱-۰ پرشنو غالا به معنی پشته و قلة کوه ی کوه سر و فراز آسمان است. همچنین کلمات سره 
چنانک در مهر شت فقرءٌ ۴۰ و سار 57 چنانک در ابان يشت فقرءٌ ۷۷ به معنی سر است. سار وا 5278 
۵ که در فقر؛ ٩‏ از فرگرد ۱۴ وندیداد آمده, به معنی سرپوش یا خُود است. جزء دوم این اسم مرکب وٌَ ۷۵5 به 
معنی پوشانیدن و نهفتن است این اسم در تفسیر پهلوی اوستا ساروار 927۷27 شده و برای توضیع افزوده‌اند ترک. 
۴ کلمة دیگری برای چشم که در اوستا آمده و در فارسی باقیمانده چشمن 6257080 می‌باشد. 
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لغات ایزدی و اهریمنی در اوستا ۲ ۲۱۷ 


گوش! 
دهان ۲ 
زفر» پوزه» دهان ؟ 
لب زبرین, دو لب؟ 


۳ ۳ 
پور پسر پس, زاده 


(اهریمنی) 
(ایزدی) 
(اهریمنی) 
(اهریمنی) 
(ایزدی) 
(اهریمنی) 
(ایزدی) 
(آهریمنی) 
(ایزدی) 
(اهریمنی) 
(ایزدی) 
(اهریمنی) 
(ایزدی) 
(اهریمنی) 
(ایزدی) 
(اهریمنی) 
(ایزدی) 
(اهریمنی) 
(ایزدی) 


۱. همین کلمه تیز در اوستا به معنی کر (ناشنوا) استعمال شذه چنانک در آبان يشت فقر؛ ٩۳‏ کلعة کرن به مسعنی 
گوش در سروش یشت هادخت فقره ۲ با کلمات آش و آوش گوش و گو دست و دوّريثر پا و زفر» دهان برای 
دروغ‌پرست اهریمنی استعمال شده است. 
۲ این کلمه در گات‌ها !اه آمده است. 
۳. این لغت در ادبیات فارسی باقی مانده, فرخی گفته: 


خدای خوانند آن‌سنگ را همی شمنا 


۴ در وندیداد فرگرد ۷فقره ٩‏ آمده است. 


چه بیهده سخن است اینکه خا کشان به زفر 


۵ زیر (یسنا ٩‏ فقرة ۲۹) از فعل زب (زامیاد يشت فقرة ۴۲) مشتق شده است. 


۶ دوّریثر از فعل دوّر مشتق شده است در فقرهٌ ۲ سروش یشت هادخت با کلمات چشم و گوش و دست و دهان 
(زفر) دروغ‌پرست یک‌جا امده آشت: 

۷ رجوع شود به فروردین يشت فقرةٌ 55 
۸ رجوع شود به یسنا ٩‏ فقرهٌ ۱ 
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۱. هثوت از فعل هو 02۷ که ذکرش گذشت مشتق است. 
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تاصادو 


پسر» زاده 

پشت» تخمه نزاد. تا 
زن نیک 

زن بد 

زن جوان 

خان و مان 

خانه, مغاک, غار 

[ 
حمله کننده, هجوم آورنده 
سخن, گفتار 

سخن. گفتار 

بوی» بوی خوش 

گند, بوی بد 


تاعندا (مصدر به بر) تَاوزت2870-1 


مرگ۳۲ 


۳ ۳1 كٍِ 21 1 
761611 (مٌصدر به وَ) 2۷۵-۳0616 


1 


۲. در فرس هخامنشی هاینا 1:20 مکرراً در کتیبهُ بیستون آمده است. 
۳. ایریستی از فعل رئث ۵605 که ذکرش گذشت مشتق است در هادخت نسک فرگرد ۲ فقر ۱۸۶ آمده است, 
۴ برتی از فعل مر :8 که ذکرش گذشت مشتق است, در هاذخت نسک فرگرد ۳ فقرةٌ ۳۶ آمده است. 
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فرهنگ پهلوی 


آپخور - ابخور 

آسروک تا تربان 

ارتشتار <رزمی 

ای شپاک مار تند رونده 

بار کنار. کناره دریا 

بسن یا + کوشیت 

بوی هونستن < خواستن 

تاپورستان < طبرستان 

تن فرمان <کسی که تن به فرمان دارد 

جیناک -جا 

دار < دار درخت 

دایتی < رودی است در آریاویج 

درون نان مقدسی که در مراسم به کار برند 
روستاک 2 روستا 

زور -(زوهر) آب مقدسی که در مراسم به کار برند 
گایوت < چراگاه, چراخور 

گروتمان -گرزمان 

مار شپاک مار شیبا 


موک مغ 
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مهن ۶ میهن 

واستریوش -کشاورز, برزیگر 
وخشتین - افزودن بالیدن 
ورزشن <ورزش 

هات < فصل 

هورمک > دارندهُ رم خوب 
هوش مرگ 

یزدان < ایزدان 

یزد <ایزد 

یزشن <ستایش, پرستش 
یشتار < ستاینده 

يشت ستایش 

یشتن <ستأییدن» پرستیدن 
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فهرست برخی از لغات 


آبخور, آبشخور, آخُر, ۱۰۰ 

انب زو زاشتی است که فصول سنا ۶9-2۳ واه 
شده. ۲۰ 

آرواره, ۱۵۷ 

ابر, ۱۴۹ 

اریه 977۵(سانسکریت): آریایی. ۳۶ 

آژدر: آژدها, ۱۴۱ 

انگاردن: انگاشتن, ٩۴‏ 

ایزد ۱۸ 

ایندرا ۶2 یکی از پرودگان هندو)؛ ۴۸ 

باران ۱۴۹ 

باگ یادی: یکی از ماه‌های فرس هخامنشی, ۱۷. ۳۳ 
بخت. ۱۸۳ 

پردودان ۳ 

پرزن» ۱۷۴ 

بغ» ۱۵۰ 

بغان یشت. ۰۲۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۶ ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ 
۳۳ 

بغ نسک: سومین نسک, ۱۸۳ 

بهشت. ۱۴۴ 

بیج ز9(سانسکریت): تخم, ۲۹ 

پاجگ: ششمین نسک اوستاء ٩۷‏ 


پوسی ۳۵-951 (ایران (به زبان چینی)؛ ۶۱ 


ترانه, ۱۵۰ 

تر: تازه. ۱۵۰ 

رز ۳۷ 

تندرستی: اسمی است که به یستا ۶۰ داده شده ۲۴ 
تور: دلاور, پهلوان, ۴۱ 

تور: دیوانه در لهجة کردی و گیلکی, ۴۱ 
توره: شفال, ۱۵۰ 

توله: بچه سگ. ۱۵۰ 

جشن. ۱۸ 

چراخور, ۱۰۰ 

چیتردات نسک: نسک دوازدهم, ۴۳۵ 
خشئرپاون (259)07209720): ساتراپ» ۵۱ 
خوالیگر, ۱۰۸ 

خورش, خورشن, خوال, خوالی» ۱۰۸ 
داس 452(سانسکریت), ۰۲۵ ۰۴۶ ۴۸ 
درشم 1875070: شدید و تند و قوی» ۱۱۲ 
درش ۵:8: فرس هخامنشی, جرأت کردن و جسارت 
ورزیدن, ۱۱۲ 

درفش, ۱۵۲ 

روستا: زستاق. ۱۰۰ 

ریشی 15 ۲۸ 

زند. ۲۷ 


ژوژ: نادرست. دروغ (شهادت زور) ۱۰ 
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ژوژ: نذورات مایع چون آب و شیر و فشردة هوم و 
غیره» ۲۱ 

و ده قوت. ۱۰۲ 

زین‌افزار ۱۱۲ 

ژیوه: جیوه (معرب زیبق)» ۱۰۹ 

سینتمدگات: سنا ۵۰-۴۷ ۱۸۱ 

سرو: شاخ جانوران, ۱۴۱ 

سروش درون یسنا ۲۱۸-۳ 

سروش یشت بزرگ (سروش یشت سر شب), ۲۴ 
سروش یشت ها دخت (یسنا 4۵۶ ۲۳ 

سوتکر نسک (نخستین نسک)؛ ۱۸۳ 

۱۰٩ سیماب,‎ 

شیباء ۱۴۱ 

شیر: شیرین» شیر بنی, ۱۷۴ 

فرگرد: فصل (فصل وندیداد), ۹ ۲۰ 
فروردگان, ۱۸ 

کرده: فصل (فصل ویسپرد). ۱٩‏ ۰۲۰ ۲۳ 
گشتی: بندی که زرتشتیان بر میان بندند, ۱۰۳ 
کیش ۱۸۸ 

گرم‌پدا 2 مدمه ۵: یکی از ماه‌های فرس. ۸۴ 
گوزهر, ۱۷۵ 

مار شیباء ۱۴۱ 

ماهروی, ۱۰۸ 

مجوس, ۶۱ 

مزدیسنی» ۱۸ 

مغ ۳ ۲ ۶۴ ۶۸ ۶۹ ۷۲ ۱ ۸۷۵ ۷۹ تا ۸۳۲ 
۱۲۱۰۹۵ 


مگهه 1]221(سانسکریت): ۶۰ 

مهرگان, ۱۸ 

مهرماه. ۱۷ 

میزد, ۲۱ ۱۰۸,۱۰۲ 

میغ» ۱۴۹ 

مینو. ۱۸۶ 

میهن, ۱۰۰ 

نسک داتیک (۷ نسک از ۲۱ نسک اوستا)؛ ۲۲ 
نسک گاسانیک (۷نسک از ۲۱ نسک اوستا)» ۲۲ 
نسک هاتک مانسریک (۷ نسک از ۲۱ نسک اوستا), 
۳۲ 

٩۳ نوید.‎ 

وخش: فرشتٌ نگهبان جیحون, ۳۹ 

وخشنگام: جشنی بوده در خوارزم. ۳۹ 

ورشت مانسرنسک 2751۳0271547 ۷: دومین نسک: ۵۲ 
۱۸۴ 

وندیداد ساده ۲۰ 

وهوخشترگات یسنا ۵۳, ۱۹۵ 

ویخن 96۳02 ۷: یکی از ماه‌های فرس, ۵۱ 
هادخت نسک: بیستمین نسک. ۱٩۹۲‏ 

ها: فصل (فصل یسنا), ۱٩‏ 

هفت کشور. ۱۵۸ 

هوشبام: نمازی است. ۲۱ 

هوش:مرگ» ۱۳۹ 

هوم يشت یسنا ۱۱-۹ ۲۲ 

یزشنه: مرأسم دینی. ۱۸ 
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فهرست اسامی قبایل و اشخاص 
و کتب و اماکن 


انب آهو یفن ۳۹ 

آبتین, ۰۴۵ ۱۴۰ 

آثارالباقیه» ۳۴ ۳۹ ۸۷۰ ۸۷ ۱۵۲ 
آدمي ۳۶ 

آذربایجان, ۱۳۰ ۳۷ ۰۳۸ ۷۸۰۷۲ 
آسیای صفیر ۲ ۶۳ ۶۶ ۷۳ ۷۶ 
آسیای مرکزی, ۰۲۹ ۰۳۴ ۰۴۱ ۵۱ ۵۷ 
آشور, ۶۰ 6۴ ۶۵ ۶۶ ۷ ۶۸ ۷۱۶۹ ۷۵ ۷۷ 
4۶« ۸۹ 

آشور بانیپال, ۷۷ ۷۸ 

آکاسیاس. ۸۸۰۸۴ 

آلان؛ ۴۵ 

آموفزیا آهوی: اپ آمو ی ۰۳۸ ۳۹ 
| آنه, ۷۷ 

ابراهیم, ۰۷۰ ۷۱ 

ابن الفقیه ۴۰ 

ایوریحان بیرونی, ۰۳۴ ۰۳۹ ۷۰ ۸۷ 
اند تسش ۸ 

اپیفانوس. ۷۰ 

کسوس ۷۳ ۷۴ ۸۸ 

آران ۰۲۶ ۰۳۰ ۳۱ ۰۳۶ ۳۸ ۳۹ 


ارتریاء ۸۱ 

ارجاسب. ۳۶ ۰۴۸ ۰۴۹ ۵۰ ۵۱ 
ارداویرافنامه. ۸۶ 

اردشیر اول» ۸۸ 

اردشیر دوم ۶۴ ۶۵ ۷۱ 
اردشیر سوم ۸۴ 

اردن, ۳۸ 

آززیوس: ۶۸ 

ارس: ۳۸۰۳۰ 

ارسطاطالیس. ۰۷۳ ۸۷۴ ۸۱ ۸۲ ۸۸ 
ارشام ۸۴ 

ارغنداب, ۵۱ 

ارمنستان, ۵۱ ۵۲ ۶۵ ۶۹ 


ارنوپیوس. ۶۸ 


ازستکتوس:۸۱ 

آزبیوس, ۶۸ تا ۷۰ ۷۶ 

ازمیر. ۷۴ 

استخر, ۱۱ 

استرابون, ۲۱۰۲۷ ۶۳ 

استیاج. ۴۶ 

اسکندر ۲۴ ۳۹ ۴۶ ۸۵۲ ۶۹ ۸۷۳ ۱۸۶ ۸۸ ۱۴۵ 
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اشکانیان ۴۶ ۵۱ تا ۸۵۳ ۱۵۲ 

اصطخری, ۳۰, ۴۰ 

اغریرث. ۳۷, ۵۴ 

افراسیاب. ۳۱ ۳۶ ۳۷ ۴۲ تا ۴۸۰۴۴ ۵۲ تا ۵۴ 
۱۵۸ 

افغانستان, ۳۶ 

افلاطون, ۶۲ ۱۲۷۲ ۸۷۵ ۸۸۸۳۸۱۰۸۰ 
أَکُستینوس, ۴ 

الاروس, ۷۶ 

البان, ۳۲۰ ۴۹ 

الکساندر پولی هیستور. ۷۵, ۷۶ 

الکی‌بیادس, ۷۳ 

امد کلس, ۸۰ 

امیانوس مارسلینوس, ۰۴۸ ۶۰ 

انابازیس, ۶۵ 

انتیوخس اول, ۷۵ 

انجیل ۶۱ 

انشان, ۷۸ 

٩۷ ,٩۴ انکتیل دّپرون,‎ 

انوشیروان پسر مرزبان کرمانی (شاعر), ۸۸ 

او خسیار تس, ۶۶ ۶۷ ۶۹ 

اورشلیم, ۶۱ 

اوستانس, ۷۴ 

اوقوزخان. ۵۷ 

اوگوستوس, ۶۵ 

ایران» ۱۲ تا ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۵ ۲۷ تا ۲۳۰۳۱ ت۱ ۲۷ 
۰ تا ۶ ۵۰ تا ۵۴ ۸۵۶ ۰۵۷ ۵٩‏ تا 4۵ ۶۷ ۶۹ تا 
۵ ۸ ۸۲ ۸۳ ۸۶ ۱ ۰۸۹ ۰۱۱۳ ۰۱۴۲ ۰۱۳۵ 
۰ ۳ ۱۸۲ ۲۰۱ 

ایران ویج» ۰۲۵ ۸۲۹ ۲۰ تا ۰۴۰۰۳۸ ۴۲ ۴۳ ۱۴۲ 
۱۵۸ 

ایرج. ۰۴۵ ۵۴ 

ایزیذروس, ۶۸ 

ایسکراتس, ۷۹ 

بابل ۰۸۵۸ ۶۱۰۶۰ ۶۵ ۰۷۱۰۷۰ ۷۵ تا ۷۹ 


بابیلونیا کا, ۷۵ 

بادغیس, ۴۶ 

بخت‌نصر (نبوکد نزر)» ۶۱ 

بردع (برذعه < بر دعه)» ۳۱ 

پرفران ۶ 

برلین؛ ۱۱ 

برنوف ۰۲۷ ٩۷‏ 
پروسوس, ۴۶ ۷۸۱۶۷۵ 
بطلیموس. ۲۳ 

بل, ۷۵ 

بلاش اول, ۰۵۲ ۱۴۵ 

بلخ» ۳۲ تا ۰۳۴ ۰۴۹۰۴۰ ۰۸۵۱ ۷۰۱۵۰۵۶ ۷۸۰۷۲ 
۸۴۳ ۸۹ 

٩۵۲ باعنی‎ 

بندهش, ۳۰ ۱۳۱ ۰۳۵ ۳۷ ۰۴۰ ۴۳۲ ۰۴۵ ۸۸۷ ۰۱۴۲ 
۰ ۰۱۵۷ ۰۱۷۸۰۱۷۵ ۱۸۷ 

بوسفور, ۴۷ 

بهارت‌بهومی, ۲۶ 

بهارت‌ورش, ۲۶ 

به‌رود. ۴۰ 

بهستان (بیستون), ۸۱۷ ۸۵۰ ۶۱ ۰۸۳ ۱۱۲ 
بیت لحم, ۶۱ 

بیدرفش ۵۰ 

بین‌النهرین» ۳۰ 

پاپکان. ۴۲ 

پارت, ۰۴۱ ۵۱۰۴۶ تا ۸۵۳ ۶۶ ۸۳ 
پارن, ۴۶ 

پتیگربن, ۸۳ 

پرثق ۵۰ 

پرسیکا, ۶۴ 

پرفیریوس, ۶۱ ۸۱۰۸۰ 
پریزاتیس, ۶۴ 

پشنگن ۲۷ 

پلوتارخس. ۸۷۴ ۸۰ 

پلیتیوس, ۱۴ ۴۶ ۳ب ٩/۴‏ 
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پنجاب, ۰۲۵ ۰۲۶ ۲۸ 

پوزانیاس, ۶۳ 

پیران ۵۲ 

پیغی ۵۶ 

تئون. ۶۸ 

تاپور. ۳۹ 

تبت» ۴۵ 

تتار, ۵۶ 

تخت‌جمشید» ۴۰ ۰۴۷ ۸۴ ۱۴۱ 
ترتر (رود)؛ ۳۱ 

ترک, ۰۱۵ ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۴۹ ۵۵ تا ۵۷ 
ترکستان روسیه ۳۶ ۵۷ 

ترکید. ۵۷ 

ترویاء ۸۷۳ ۷۴ ۰۸۵ ۸۸ 

تریت (سانسکریت) فریدون» ۴۵ 
تفلیس, ۳۰ 

تنسر» ۶۵ 

تورات. ۲۵ ۶۱ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۶ ۷۸ 
توران, ۳۲ ۳۶ ۳۷ ۴۱ تا ۴۵ ۴۷ ۴۸ ۵۰ تا ۵۲ 
۴ ۷۲ 

تور (پسر فریدون), ۰۴۵ ۵۴ 
توروشکه, ۵۵ 

توس (سپهید)؛ ۴۲ 

توس (شهر)؛ ۳۹ 

ته‌اومان. ۷۷ 

تیبریوس, ۸۰ 

تیردات اشکانی, ۴۶ 

تیل, ۳۱ 

تعالبی» ۱۵۲ 

جسنفشاه, ۶۵ 

جکسن, ۳۸ 

جمشید, ۳۴ ۳۵ 

جیحان, ۴۰ 

جیحون, ۲۹ ۲۸ ۱ ۴۰ ۴۲ ۴۴ ۰۲۶ ۸۵۰ ۵۶ 
چارجوی, ۳۹ 


قهرست اسان قبایل وی ۵ ۳۳۲۵ 


چین, ۳۷ ۰۴۵ ۵۸ 

خضا ۷۳ 

حماء ۵۷ 

حمداله مستوفی؛ ۳۰ 

خراسان, ۵۰ ۰۵۱ ۸۳ 

خزر, ۳۰ ۴۵۰۴۳ ۰۴۶ ۶۶ 
خسانتوس, ۶۲ تا ۶۴ ۸٩‏ 
خشیارشا ۱۱ ۶۴۶۳ ۸۷۴ ۸۴ 
خلدئیکا ۷۵ 

خوارزم. ۲ ۳۸۱۲۶ ۰۴۰ ۴۲ تا ۰۴۴ ۸۵۱ ۸۷ 
خوارزمی, ۱۵۲ 

خوزستان, ۶۶ ۷۷ 

خونیرس (کشور مرکزی), ۳۶, ۴۵ 
خیستروس, ۷۶ 

خیونیت. ۴۹ 

دادستان دینیک, ۳۶ 

دارجه (رود), ۳۷ 

دارمستتر» ۰۲۳ ۴ ۰۸۷ ۰۱۳۷ ۰۱۴۵ ۰۱۴۸ ۱۵۰ 
۱۸۵۶۳ 

داریوش اول, ۸۱۱ ۸۱۷ ۰۲۵ ۰۲۶ ۳۳ ۴۰ ۰۴۷ ۵۰ 
۱ 

داریوش اول, ۱۴۱ 

داریوش دوم, ۶۴ ۶٩‏ 

داریوش سوم ۳۴ ۴۶ ۶٩‏ ۸۷ 
دایتی (رود)؛ ۰۳۱ ۲۳ ۱ ۴۰۰۳۸ 
دربند. ۳۰ 

درنگین. ۴۳۷ 

دریاچه ارمیه. ۶۳ 

دریاچه خوارزم. ۴۲ 

دریای سفید (مدیترانه) ۵۸ 

دریای سیاه. ۴۷ 

دمشقیء ۴۰ 

دمُکریتوس, ۸۰ 

دموکدس, ۶۵ 

دون ۶۶ 
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دهستان, ۴۶ 

دیاربکر» ۴۹ 

٩۷ ۰۵۲ ۸۵۲ ۰۴۳۸۰۳۵ ۰۳۸۰۲۷ ۳ ( ۴ دینکرد.‎ 
۱ 

دیوژروس: ۳۶ 

دیودٌروس سیکولوس, ۶۵ 

دیوژنس لریتوس, ۶۳ 

دیو کریسوس توموس, ۶۲ 

رابیندرانات تاگور. ۱۷ 

رپوبلیک. ۸۰ 

رستم پسر فرخ هرمزد. ۱۵۲ 

رم ۰۴۶ ۴۹ ۰۷۱ ۸۱ ۱۴۵ 

رمان نیراری» ۷۱ 

روس, ۴۴ ۰۴۵ ۵۱ 

روشن, یکی از مفسرین اوستا در عهد ساسانیان» ۱۳۹ 
روم ۳۰ ۳۹ ۰۴۵ ۸۵۱ ۰۵۵ ۰۸۵۹ ۶۵ ۰۷۵ ۸۲ ۸۵ 
۸۹_۹۶ 

رویان, ۴۴ 

ریخلت, ۵۵ 

ری (رگا ۳۵۵ ۸۳ 

ریگ ودا, ۲۵ ۴۱ ۴۶ 

زئوس, ۸۴ 

زادسپرم. ۸۷ ۱۷۸۰۱۴۲ 

زامیس, ۷۰ 

زرافشان, ۳۱ 

زرتشت. ۱۱ تا ۱۸۰۱۴ ۰۲۸۰۲۵ ۳۳ ۵۰۳۸۱۲۵ 
تا ۸۵۳ ۵۶ ۵٩‏ ت۵۱ ۱۶۷ ۸۹ ۰۱۰۹۱۰۵۱۸۱ 
۲ ۲ ۲۲ ۰ ۲ ۰۱۳۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ 
۲ ۴ ۱۳۵ ۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۴۲ ۰۱۴۲ ۰۱۵۴ 
۵ ۰۱۵۸ ۰۱۶۰ ۱۶۲ ۰۱۶۵ ۰۱۶۸ ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ 
۵ تا ۱۹۰ ۱۹۶ ۰۱۹۷ ۰۲۰۱ ۰۲۰۴ ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ 
۳۳ 

زرتشت‌نامه ۸۷ 


زرنک» ۳۷ 
زرنگویی, ۴۷ 


زریر ۲۶ ۵۰ 
ژامبلیخوس, ۷۹ 
ژوس تینوس, ۶۸ 
ژولیانوس» ۴۹ 
سارد. ۶۲ ۶۳ 
سارگون. ۸٩‏ 
ساری, ۴۴ 
ساک, ۴۷ 
ساموس, ۷۹ 
سامی, ۱۲ ۲۵ ۲۶ ۵۷, ۶۷ 
سرم؛ ۴۵ 
سرمان» ۰۴۵ ۵۴ 
سرمت. ۴۶ 
سعد وقاصء ۱۵۲ 
سفغد, ۰۳۱ ۰۳۲ ۴۰,۳۴ ۴۳ ۰۴۴ ۵۶ 
سفیدرود ۳۸ 

تر دریه ۴۷ 
سکا تیگرخود, ۴۷ 
سکاهومورک, ۴۷ 
سلوکید, ۴۶ ۵۳, ۱۴۵ 
سمرقند. ۴۳. ۴۴ 
شون ی ۷۱ 
سمیرأمیس: ۶۵ 1 ۷۱ 
سنجان, ۵۵ 
سند, ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۸ ۵۳ 
گ ان و ها 
سوریه, ۶۶ ۸۱ ۸۶ 
سوکوستان, ۳۷ 
سیاوش, ۳۱ ۳۳۴ ۳۶ ۳۳ ۵۴ 
سیبریه. ۵۸ 
سیحون, ۲۹ ۴۴ ۸۵۲ ۵۶ 
سیرگان, ۸۷ 
سیستان, ۱۳۶ ۴۷ ۵۱ 
سیسرو, ۶۰ ۸۰ 


سیکیووتی, ۳۳ 
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شاپور دوم, ۴٩۰۴۸‏ ۸۲ 
شاهنامه ۰۱۱ ۳۱ ۲۴ ۴۵ ۳۸ ۸۵۰ ۸۵۱ ۵۴ ۵۵ 
۱ ۶۷ ۷۶ ۱۵۸ 

شایست و ناشایست. ۲۳ 

شوش, ۶۶ ۷۷ ۷۸ 
شهرستان‌های ایران, ۰۴۶ ۴۸ 
شهرستانی, ٩‏ 

شیروان» ۳۰ 

ضحاک. ۰۱۵۲ ۱۵۸ 

ضیا گوک الپ. ۵۷ 

طابران. ۳۹ 

طبرستان, ۳۹ ۴۴ ۰۶۵ ۲۱۹ 
طبری, ۷۰ 

علمای اسلام (رسالة اییست)؛ ۸۸ 
عمرین الخطاب. ۱۵۲ 

عیسی, ۶۱ ۶۲ 

غوربند. ۱۵۰ 

فارس, پارس, ۴۰ ۴۶ ۴۷ ۸۵۱ ۶۶ ۶۷ ۷۸ ۸۳ 
۲۱۵ ۱۵۲ 

فارسنامه, ۶۵ 

فراخکرت. ۴۲ ۵۲ 

فرادات اول, ۳۹ 

فردوسی» ۰۱۴ ۱۵ ۰۵۱ ۰۱۴۹۰۱۰۸۰۱۰۲ ۰۱۵۰ ۱۵۲ 
فرغانه» ۳۸۰۳۱ ۴۴ 

فرنگیز, ۲۳ 

فرنوس, ۶۵ 

فرورتی, ۸۳ 

فریدون» ۰۴۵ ۵۴ ۰۵۵ ۱۴۰ ۱۵۲ 
فلسطین, ۱۳۸ ۶۸ ۷۰ ۷۶ 
فوتیوس, ۶۴ 

فیئاغورس, ۷۹ تا ۸۸۲ ۸۵ 
فینيقیه, ۶۶ 


قادسیه ۱۵۲ 


قجر. ۱۳ 
قرآن. ۶۱ 


فهرست اسامی قبایل و... 0 ۲۲۷ 


قراباغ ۳۰ 

قسطنطنیه ۶۴ 

قصَهُ سلطان محمود غزنوی, ۸۸ 

قنقاز, ۳۹, ۴۴ ۶۶ 

قیساریه, ۶۸ 

کایل: ۳۳۱۳۲ ۱۵۰ 

کاوه آهنگر, ۱۵۲ 

کتاب التنبیه والاشراف تألیف مسعودی, ۶۵ 
کتریاس, ۶۴ ۶۵ ۶۷ تا ۰۷۳ ۷۸ 

گنس ۸۴ 

کفالیرن, ۶۷ 

کلمنت ۷۰ 

کلمنس الکساندرینوس, ۸۰ 

کمبوجیا, ۶۱ ۶۴ ۷۹ 

کتیقوس ۶۴ز نز ۷۳ 

کودور ناخوندی, ۷۷ 

کورش, ۱۴, ۰۳۳ ۰۴۶ ۶۰ تا ۶۲ ۶۴ ۷۸۶۵ ۷۹ 
کورش صغیر. ۶۴ ۶۵ 

کوشان: ۳۹ 

کهرم. ۵۰ 

کیانی, ۴۲. ۵۳, ۵۵ ۸۳ ۸۷ 

کییرت. ۳۱ 

کیخسرو. ۰۳۱ ۴۲. ۰۴۳ ۵۲, ۵۴ ۱۵۸ 
کیریلوس, ۸۰ 

کیکاوس ۱۳۴ ۳۶ ۴۳ 

گیرمرت. ۲۶ ۳۵ ۰۱۶۸۷۶ ۸۲۰۹۰۲۰۱ ۲۱۰ 
گرسیوزء ۰:۳۷ ۵۴ 

گرکسان: ۵۰ 

گرگان» ۰۴۶ ۸۳ ۱۴۴ 

گرومباتس, ۴۹ 

گرنفون: ۶۲ ۶۵ ۷۱ 

گشتاسب. ۳۵ ۴۹۰۳۶ تا ۰۸۳۰۷۲۰۵۱ ۰۸۴ ۸۵ ۸۷ تا 
٩‏ ۷ ۱۶۲ ۰۱۶۵ ۰۲۰۱ ۲۰۹ 

گشتاسپ (هخامنشی), ۲۶ 

گنگ دز ۳۱ ۳۶ 
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گوپت شاه. ۳۶ 

گودرز ۵۲ 

گورگیوس سنکلوس, ۶۸ 
گیگ ۳۱ 

گیلان, ۳۶ ۴۲ 

لوزان, ۶۷ 

لهراسب. ۳۵ ۳۶ ۸۴ ۸۷ ۸۸ 
لیتمان, ۵۷ 

لیدیاء ۶۲ 

۸٩ ۸۷۸ ۷۷ ۷۶ ۸۷۲ ۶۵۹ ۶ ۶۵ ۴۶ ۳۳ ماد‎ 
۵۶ ۳٩ ۳۲ مارکوارت,‎ 

مازندران, ۱۳۶ ۳۹ ۴۶ ۲۱۱ 
ماساگت, ۴۶ 

ماوراءالنهر, ۴۴ 

مدیوماه ۳۵ 

مود مد ۳۹ 

مرو ۱۳۱ ۳۳ ۳۴ ۴۴ 
مروج‌الذهب. ۸۷ ۱۴۲ 
مسعودی, ۶۵ ۸۷ ۱۴۲ 

مصرء ۸۵۸ ۶۶ ۷۹ ۸۸۰ ۸۶ ۸۷ 
۱۳:۳۱ 

مغول. ۳۰ ۵۶ ۵۷ 
مفاتیحالعلوم, ۴۴: ۱۵۲ 
مقدونیه, ۷۳ 

ممونس. ۶۷ 

منوچهر. ۳۴ 

موسی؛ ۷۳ 

موسی خورونجی, ۰۶۸ ۶۹ 
موغان, ۳۰ 

میله ۷۶ 

و گر ۳۵ ۳۶ ۲۳ 

نخع (قبیله‌ای از عرب). ۱۵۲ 
ندریمان, آندریمن, اندیرمان (وندریمان)؛ ۵۰ 
نرسی اشکانی, ۴۶ 


نریوسنگ, ۵۵ ۴ ۱۳۹۰۹۷ ۰۱۴۵ ۰۱۵۰ ۰۱۵۸ 


۱۸۴ ۹ 

نریوسنگ (دستور), ۰۸۵۵ ۰۹۴ ۷ ۰۱۳۹ ۰۱۴۵ ۱۵۰ 
نمرود. ۸۷۰ ۷۱ 

ننا, ۷۷ 

نوح, ۳۵, ۷۶ 

نیسایه ۰۲۲ ۳۳ 

نیکولاوس, ۶۰ ۶۳ 

نیل, ۶۶ 

نینوس, ۶۵ تا ۸۷۲ ۸۵ 

نینیاس, ۶۷ 

والریوس ماکسیموس, ۸۰ 

وخشاب (رودباری است)؛ ۳۹ 

وخش (سرزمینی است در کنار جیحون), ۳۹ 

وخشو (اسم ایرانی رود جیحون)» ۳۹ 

وزی ۷۳ 

ولگاء ۴۵ 

وهروذ. ۴۰ 

وی ۶۰ 

ویسباخ. ۴۷ 

ویسپ ثلورواشتی. ۵۰ 

ویسو بهارتی, ۱۱ 

ویسه ۴۲ ۵۲ 

وی‌شو. ۶۰ 

هخامنشی. ۶ ۲۷ ۲۰ ۲۴ ۸۵۲ ۶۰ ۶۲ 
۵ ۶4 ۸۷۸ ۸۳ ۸۴ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۱۱۲ ۱۳۹ 
۰ ۳ ۱۲ 

هرمُذرس, ۷۳ 

هرمیپوس, ۷۳ 

هرودوت, ۲۶ ۳۴, ۴۶ ۴۷ ۶۱ ۶۳ ت| ۶۵ ۷۱ ۷۹ 
#۸+#ِثِ۸ 

هرون» ۴۰ 

هکاتئیوس. ۵۱ 

هلمند. ۳۲ 

هند. ۰۱۱ ۱۳ ۲۵ تا ۲۷ ۰۵۲ ۸۵۵ ۰۸۵۸ ۶۶ ۸۲ ۷ 
۱۸۲ 
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هندوکش, ۱۵۰ 

هوتس (زن گشتاسب), ۲۶ 
هوشنگ. ۷۶ 

هومر, ۷۲ 

هوم عابد. ۳۱ 

هون, ۴۸ 

هیتال. ۴۸ ۵۶ 

یاقوت. ۲۰, ۰۳۱ ۴۰ ۴۶ 
یزد. ۱۸ 

۱٩ یزدان‌بخش,‎ 

یزدان پوخت, ۱٩۹‏ 


(29 
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یزدان پنا» ۱٩‏ 

یزدان داد. ۱٩‏ 

یزدان دُخت. ۱٩‏ 

یزدان کرت ۱٩‏ 

یزدگر ۵ه ۱۸ 

یوستی, ۳۲ 

۷۳ ۶۲ ۶۲ ۵٩ ۸۵۵ ۸۵۱ ۴۷ ۳۹ ۳۴ ۲۰ پونان.‎ 
۸٩ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۰۸۰ ۷ ۷۵ ۴ 

آمآورصی ۴۷ 

۶۵ 16 


۱۵ ۲ عاامتبنه ال ۱۴ 
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به نام هرمزد دادار دانا و توانا 

می‌گذرد. به انتشار بخش دوم آن کامیاب شده به دسترس خواستاران ارجمند می‌گذارم. 

درست است که کار گزارش نامه کهنسال اوستاء به دستیاری هر که باشد و در هر کجا و 
هر زبانی که انجام گیرد. سالیان بلندی فرا خواهد گرفت. به‌ویژه اگر آن گزارش, 
گفتارهایی نیز برای شناسانیدن مزدیسنا در بر داشته باشد. 

گزارش اوستای نگارنده با گفتارهایی که در آن گنجانیده شده» بخش بزرگی از 
زندگانی نگارنده را گرفته است. 

1 
خوانندگان گذاشته شده, هنوز دو جلد دیگ ویسیرد و وندیداد به جای مانده است. امید 
است به یاری مزداء اگر آسیب اهریمنی در پی نباشد. کار آن‌ها هم پایان پذیرد. 

گذشته از کار دشوار این گزارش که به ناچار به درازا می‌کشد» پیش آمدهای ناخوش 
نیز سبب گردید که بیش از بیش به درازا کشد. 

آسیب‌های فراوانی که در طی سال‌های گزارش اوستا روی داد. در دیباچة «فرهنگ 
ایران باستان» و در مقدمه و سرآغاز و پیشگفتار و دیباچه «گات‌ها گزارش دوم» و در 
دیباجه «یادداشت‌های گات‌ها» برشمرده شده و آنجه در این باره باید برای پوزش‌خواهی 
نخاونده گفعه شود نحاشته آمده در انشا نیاژی به تکرار آن‌ها نیست. از انجه دز ان 
پیشگفتارهای گوناگون آمده, خوانندگان گرامی به‌خوبی در خواهند یافت که نگارنده در 
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کار خود کوتاه نیامدم و از کوشش باز نماندم و از رنجی که در روزگار جوانی به جان 
پذیرفتم خسته نشده و دلسرد نگشتم, گرچه در این سال‌های بلند بسا به افسردگی و 
آزردگی دچار آمدم. 

به ناچار زمانی که در گیر و دارهاء بی‌اینکه خود بخواهیم, از دست می‌رود. به همان 
اندازه مایةٌ امید به روزگار آینده به کاهش می‌رود. این است که آمروزه به پایان رسانیدن 

با اين» گردش میقم اب روزگار هرجه باشد. کج‌رفتار يا سازگار دست از کار 
تباید بازداعقت آنکه آن فست اسب بزین ید تاجاز از کار با زماند کار تیکتو شودمتن 
هررگونه کاری که باشد. خود یک نیروی ایزدی و یکی از بخشایش‌های جاودانی آسمانی 
است, هر آنکه از ان برخوودار باشد:در زندفی, کامکار باشد. این است با نومیدی از 
خود. امیدوارم دانش پژوهان ما در زمينة کار ایرانشناسی بهره‌ور و رستگار گردند» به 
کاری روی اورند که بیش از هزار سال دیو فراموشی بر ان چیر بود. به کاری دست یازند 
که گرد و غبار هزار ساله از روی یادگارهای گرانبهای نیاکان پارسای ما زدوده شود و 
اوستا آن‌چنان که درخور بای آن است شناخته گردد. 

نسخهٌ همین بخش دوم یسنا راکه اینک به دید خوانندگان گرامی می‌رسد. در هشتم ماه 
اردیبهشت ۱۳۱۴ (۲۹ آوریل ۱۹۳۵) از برلین برای چاپ به بمبتی فرستادم. سال‌ها در آن‌جا 
در گوشه‌ای ماند. پس از گذشتن سیزده سال که دیدم دوستان آنجا به کاری که در آن رنجی 
نبرده و زیانی ندیده, نباید آویزش داشته باشند, ناچار با درد و دریغ نسخهٌ خود را پس 
خواستم, آن نسخه در ۲۷ فروردین ۷ در تهران به دستم رسید. شاید اگر آن را پس 
نخواسته بودم. تا به امروز هم در آنجا به گوشه‌ای آرمیده بود يا یکسره از میان رفته بود. 

هرچند از این رفتار ناستوده, سال‌های گرانبهای زندگی بیهوده و رایگان از دست رفت 
و آن از دست رفته بازنخواهد گشت. باز جای سپاس است که در هنگام بیست سالی که در 
ایران هستم. توانستم تاکنون دو جلد از گزارش اوستای خود را با آن همه دشواری که در 
بر دارد» به دستیاری یکی از دانش‌پژوهان که یاد خواهم کرد به دسترس خوانندگان 

و اگر باز از بخشایش ایزدی برخوردار باشم, بخش‌های دیگر اوستا را در همین جا به 
چاپ خواهم رسانید. نگفته خود پیداست که هیچ نویسنده روا نمی‌دارد کار چندین سال 
پیش خود راء آن‌چنان که بوده, انتشار دهد نگارنده نیز روا ندانست. گزارش بخش دوم 
یسنا را که در بیست و دو سال پیش در برلین انجام گرفت, بی‌کم‌وکاست به چاپ رساند و 
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آن گزارش را با شناسایی کنونی خود سازگار نسازد. این است که کار را از سر گرفت و آن 
گزارش را از نو بنیاد نهاد. 

یسنا که بزرگ‌ترین بخش اوستاست. روی هم دارای هفتاد و دو هات (فصل) است. 
پنج سرود گات‌ها را که از سخنان خود وخشور زرتشت است و هفده هات در بر دارد, در 
میان همین بسنا جای داده‌اند. گزارش این هفده هات. در یک جلد و یادداشت‌های آن در 
جلد دیگر انتضار پافته است. 

بیست و هفت هات از یسناء آن‌چنان‌که در آغاز یاد کردیم در بیست‌وچهار سال پیش 
از این انتشار یافته و بیست‌وهشت هات دیگر» در همین نامه است. این‌چنین هفتادودو 
هات یستا در سه جلد گنجانیده شده و دربارءٌ یسنا و گات‌ها و «هفت هات» از هر یک به 
جای خود سخن داشتیم. دو بخش دیگر اوستاکه ویسپرد و وندیداد است به‌جا مانده و باز 
در زمینهُ اوستا و آیین زرتشتی یادداشت‌هایی دربارهٌ سوشیانت (موعود مزدیسنا) فراهم 
شده اگر به خواست خداء این سه جلد هم به دسترس خواستاران گذاشته شود, کاری 
ساخته شده که جز با بردباری و شکیبایی انجام‌پذیر نیست. این نامه چنان‌که 
«یادداشت‌های گات‌ها» که در مهرماه ۱۳۲۳۶ در تهران انتشار یافته». به کوشش دوست 
دانش پژوه جوان و شاگرد مهربانم آقای بهرام فره‌وشی, پایان پذیرفته است. کامیابی این 
جوان نیک‌نهاد و پاک‌سرشت را از مزدا خواستارم. 

در ۱۶ ابان ۱۳۰۴ (نوامبر ۱۹۲۵) که برای گزارش اوستا به بندر بمبی رسیدم. همین 
کر هی فرونآناهو عستی با بای ونیم هدنیا مدا سای میتی ازبازسبان که 
به پیشواز آمده بودند, مرد بزرگواری طوق گلی به گردنم آویخت و خو ش آمدی گفت» این 
مرد فرشته‌خوی دینشاه ایرانی بود که در ۱۲ ابان ۱۳۱۷( نوامبر ۱۹۳۸) از جهان 
درگذشت و نام بسیار نیکی از خود به جای گذاشت. 

اینک پس از سپری شدن سالیان بلند. به پاس آن دوستی بی‌الايش و ایين وفاشناسی, 
ات کارا اتف خندهار تطام ی که شوه ای تام میتی ما رز حصیرفی روان با ی 
او گردد. از اهورا خواستارم هماره او را از بخشایش خویش در بارگاه فروغ بی‌پایان 
(انیران) برخوردار دارد. 


پورداود 
تهران فروردین‌ماه ۲۵۷۰ مادی. 
فروردین‌ماه ۷ خورشیدی 
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فهرست نامه‌ها 


ابن‌الاثیره تاریخ الکامل, قاهره ۱۳۰۱ 

ام بو طه فاد قاهن ۱۸۳۲۷ 

اون کتات هه ارس تیف شوش نامه یم بیط مه معا ند ار 
انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران ۱۳۳۷ 

ابن‌البلخی. فارسنامه به اهتمام گای لیسترانج و رینولد نیکلسون, کمبریج, ۱۳۳۹ 
ابن حوقل. صورت الارض, لیدن ۱۹۳۸ 

ابن خرداذبه, کتاب المسالک والممالک, لیدن ۱۳۰۶ 

اپن رسته اعلاق النفیسه لیدن ۱۸۹۱ 

ابن‌الفقیه, کتاب البلدان, لیدن ۱۳۰۲ 

ابوریحان بیرونی, آثارالباقیه به کوشش زاخوئو 0015۷ لیپزیک ۱۹۲۳ 

این کتاب به فارسی گردانیده شده: آثارالباقیه ترجمه اکیر دانا سرشت (صیرفی) 
تهران ۱۳۲۱ 

ابوالفدا؛ تقویم البلدان, پاریس ۱۸۴۰ مسیحیه 

ابونصر فراهی, نصاب الصبیان, برلین ۱۳۴۱ < ۱٩۹۲۳‏ 

اصطخری. مسالک‌الممالک. لیدن ۱٩۹۲۷‏ 

انجیل, 1951 ۵ ,۱۷۲69918۵ م0186 نوم مصهلوزرع۴ صمتهووع)1(] 
بارتولد. جغرافیای تاریخی ایران ترجمه حمزءٌ سردادور تهران ۱۳۰۸ 

براون. از سعدی تا جامی. ترجمه علی‌اصغر حکمت. تهران ۱۳۲۷ 

برهان قاطع, به اهتمام دکتر محمد معین, تهران ۱۳۳۵-۱۳۳۰ 
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۱۶ 
۱۷ 
۱۸ 


۱۹ 


۳۷ 


۳۸ 


فرهنگ‌های دیگر که کم‌وبیش به کار آمده: اسدی, جهانگیری, سروری, رشیدی 
توت ا وت رها 
تاریخ قم به اهتمام جلال‌الدین تهرانی, تهران ۱۳۱۳ 
تاریخ‌المعجم فی آثار ملوک‌العجم. تألیف فضل‌اللّه الحسینی 
ترک و فرانسه لسانلرینک لغتی, دنهءهه:۲9۲-۳ وتنمصمم‌تاهزط 

1835-17 ۳۸۲18 بلطم‌صهاظ .1 6 ۱۵۶]6۲ .12 .ل ۲و 
غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم. به کوشش زوتنبرگ 
۰ 02 )20۷1 6۶ 6ذاابام اطاتامهط-اخ بجر ومورم( وویا وم و1۳6 ماو ۲ 

0 ۳2۳۱۶ رع۲طاععا70 

این کتاب به قارمی کردانیته شقه شا هنامه تعالی بخ جعه منود هدایت فان 


۱۳۳۷ 
حدودالعالم چاپ تهران ۰۱۳۵۲ ترجمه همین کتاب از روی جاپ 
بارتو لد ۳00010ظ: فد 4عاعاعمه۳:؟ رصما 21-۸ ۵۵4 ۲ 


37 1۵0۱008 ۰۷۲1079 ۷ وه 4عصنقای<ظ 
باه مستوفی. نزهةالقلوب. به کوشش لیسترانج ۵6 و ,آ: لیدن ۱۳۳۱ 
خوارزمی, مفاتیح‌العلوم, قاهره ۱۳۴۲ 
خواند میر» تاریخ حبیب‌السیر تهران ۱۳۳۳ 
دروثی مکای. مدن‌العراق القديمتة ترجمه یوسف یعقوب مسکونی بغداد ۱۳۷۱ 
دهخدا لغت‌نامه. تهران 
روایات داراب هرمزدیار به کوشش موبد رستم مانک اون‌والاء بمبئی ۱۹۲۲ 
میلادی ترجمه و یادداشت‌هایی از این کتاب به ی 
,۲۱۳۵0۳081 ۰ ۵۲ ۰ظ ۱۳۷۵۵ وه رجتقصه:۳ تعول‌ممصصهم 1 که ادره۳ صعتودعط وچ ]1 
2 ۳00027 
زکریابن محمدبن محمود القزوینی, آثارالبلاد و اخبارالعباد. طبع و نشر فردیناند 
وستنفلد 1::/60]614 ۱۷ .۳ گوتینگن ۱۸۴۸ 
/ / ایب المع هاش اش تا یراد دسر 
مقر ۱۳۵۶ شید فارسم. عجا پیب الما قاتبنطی ان ۱۲۸۲ 
سروشیان (جمشید), فرهنگ بهدینان, تهران ۱۳۳۵ 
شهرستانی, الملل والتحل, بمبتی ۱۳۱۴ 
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فهرست نامه‌ها ۲ ۲۳۹ 


این کتاب به فارسی گردانیده شده: به دستیاری افضل‌الدین صدر ترکه اصفهانی, 
تهران ۱۳۲۱ 
صددر نثر و صددر بندهش ,طععطع0 مب ظ تقو م۸ تفه 52002۲ 
نگاه کنید به شمارةٌ ۲۶ 1909 «دطح0ظ ,تقططفطظ 8۰۱۲۰ 5۳20 بط 0عانهع 
طبری» تاریخ‌الامم والملوک قاهره ۱۳۵۸-۱۳۵۷ 
ترجمهٌّ فارسی این کتاب: تاریخ بلعمی چاپ کانپور (هند) 
ترجمه تاریخ ساسانیان به آلمانی از روی متن عربی طبری: 
9 ۲,676 ,6۵10616 .1 ۵۵ ۷ 06۲96021 20271 1 
ترجمهٌ تاریخ طبری از ابوعلی‌محمد بلعمی (قسمت مربوط به ایران)» به اهتمام 
دکتر محمدجواد مشکور تهران ۱۳۳۷ 
فردوسی, شاهنامه, چاپ بروخیم. تهران ۱۳۱۵-۷۳ 
فرهنگستان ایران, واژه‌های نو تا بایان سال ۱۳۱۸ 
کیهان (مسعود), جغرافیای ایران. طبیعی, تهران ۱۳۱۰ 
گوهرنامه, تألیف محمدبن منصور, به کوشش منوچهر ستوده (دفتر سوم از جلد 
چهارم فرهنگ ایران زمین)» تهران پاییز ۱۳۳۵ 
مجمل‌التواریخ, به اهتمام بهار, تهران ۱۳۱۸ 
مسعرین المهلهل (ابودلف). الرسالة الثانیه اعتنی بنشرهاء مینورسکی, قاهره 
۱۹۵۵: 
طز ۷۷ 16۶۲ مزطاوع۸ (950 .1۰ .۸ 1۳62)) صعع] ه1 1۲2۷۵1 ...۱۷۲18۳27 1(۱12۶-خها خر 
5 2100 رومط] ۷۰ 0۲ تتعامع‌صصمن مه ممتتقافمه 1 معناهورط مد 
مسعودی, التنبیه والاشراف, قاهره ۱۳۵۷ 
مسعودی» مروحالذهب. قاهره ِ_ِ 
معین (دکتر محمد), مزدیسنا و تاثیر آن در ادبیات فارسی تهران ۱۳۲۶ 
مقدسی, احسن التقاسیم. لیدن ۱۹۰۶ 
میرخواند. روضةالصفاء به اهتمام هدایت. طهران ۱۲۷۰ 
ناصرخسر و سفرنامه. برلین ۱۳۴۱ 
ناصرخسرو دیوان, تهران ۱۳۰۷-۱۳۰۴ 
نظامی. سکندرنامه, جلد پنجم از خمسه نظامی. بمبلی ۱۲۶۵ 
ویس و رامین, فخرالدین گرگانی, به اهتمام لیس 1,605 کلکته ۱۸۶۵ 
ویس و رامین, به اهتمام محمدجعفر محجوب. تهران ۱۳۳۷ 
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۴۳۸ هزارهٌ فردوسی, تهران ۱۳۳۲ 
۹ یاقوت. معجم‌البلدان چاپ مصر 
۰ _ یعقوبی, تأریخ نجف ۱۳۵۸ 
۵۱ یعقوبی, کتاب البلدان, نجف ۱۳۳۸ 
مد 
1۳055 018 ۷ ۵06۲96121 1 ,100]6ظ90 6 عطم‌وزحوق 1 روب صنلا ۷2۲6۵ وبا صها وظ 
۰ ۱ ۲ 
)01060 ۲۵ ۳ ۳2۳012۷1 1۵ مه صوج ۲ صقصصبطن 2220-1-۷ (۲۰ ۰ظ) عتووعه ۸ 
زند و هومن یسن 7 000027 ظ 
,161101819 1۱ طوزاع ج ظ-]1 اوح و۹ آهم۲۲۵۵)۱ ۲8 (رصحسنطگ معصه ۷) و۸۵ 
4 ۳۱00002 
ارداویرافنامه ,۱۱۵11 ۵۰ ۱۷۰ کوج ممتامب0 ۲۳2 معط کما ۷ ما۸ 
7 ۳2۲15 
40 22:4 ۸۵۷1860 ,2و۸ 0 0۳۵۵۲60 را6 ۲ ۱21ظ2ظ فظ 1 رکفت ۲42-۷ خر 
7 0929ظ رمننه۲۱ ملاع بط 
کارنامک ار تخشیر پایکان قامعا 1-مصقصق! (1 نزاعه) دناوم۸ 
0 *0۳092ظ مرصق0202 
٩۱۵۱۱۵۵۲ 2‏ و0165 0۰ ط۵ ۷ اتقااه هیا اعاموتهه تا رفتووطاممم روممعتنم۸ 
آتاوان ان دننهم رکلا عم مقت1 .عع۸ 
۰( مع 80۲و ٩‏ رم‌باهاتعادق ۲۷۷ وعطمعتممتتاخ (صعتاعنطن) عمصمام‌طرهظ 
۰ ۲۱6100106۲8 , ۲۷ ۲۱۵۵ ممطمونتمعععو صطا2 مقصومامصبعظ 
و۷ ۱۱808۲068 وه 1611۳0150 ۲و وزم) 1۵2 7191۲ عقوم 0ط)۲ظ 
5 ۲۱6106010978 
0015ظ جع طاصا آط عط) صز ما۳۵ مهلوه2070 (۷۷۰ 11۰) ۲21161 
3 0710۳8 
6 1۲۵۵00 10110887 1۱ عنام دظ - )یومع (متم۵۵0ظ؟) رصع ظ 
58 1۵1۵218۵ رطعنب٩‏ (1۰) »1ممصباعظ قهنا ۰() ع1معصناظ 
.۰ ۴2۳۱6 ومیوتاه۸۲۷6 1211011015 ووبا (۰ظ) مامنجه 2۷[ 
5 روهظ رجمهاعفعصه: ( همه صفقاوعاهم۸۵ (معتطمع) متعوابظ 
هیربدستان و نیرنگستان 
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۰ 0۲8 0610 رم ۲ رتهووم( 0 ددم وز موه ۸۵ -دمفنوما او ظ (اتقت) 62010ظ 
۸۴00۵0100 281 ۸۲۲ 1۳۵۸12 ۶۵۶ 1۳۸۹)1)۷16 طوم۲1 و۸ 6ظ) 0۶ ط۱11611ظ 
7 116[ 
0 ماع فطصوومن روعل1صعووع5 ووبا قبامق صفتا "نا رتیه ممعمم‌وتیطان 
واه و۵ 18 61 1 ۵۳۷۵0 و۳01 1 وصع 58 وا وضو و0 
5 1۵9۵8927۴ ,۷2202106 
0 50۱227 روتاماعزگ ععمفماه م۵ ۲۷ امموابام۵0 ۷ روت فناتتن 
7 0927 ظ رعاهاوز خر عماطل-7220-1 ( ۱۱ 3۰ عبر تقطاطاقط 1۲ 
زند خورتک اوستاک 

4 ۱0۳۵0 ,۱5۵6124 ۷ ۸0 فصو 121ط2ظ وتقططاعط ۲ 

گزارش پهلوی یسنا و ویسپرد 
8 0۲۳6 ۷۲ ۲6۷ روعاصقاشنا صعتتامد720:0 ۵۲ فوطم‌ونه ۱۲ 1 (۱۲۰ 0۲۰ 12112 
د ینکر د‌ هصوزصع5 بط ص۲1 
٩۱0۳09۱97 8‏ رعصتاه ۷ آهزرمصع ]۱۷ تصعع1 طقطصعم رز 
1892-3 وتو( رجاوع72900-۸۷ (وعصصع1) ۲ماماوه۳ع(1[ 
3 و2۳۱( روعممهع‌تمو۳] وعظ 12۳۵265186۲ 
۰ 090047 ظ رعصتاه ۷ آهزممصه ۷ عمقطون۳۲۱ عتتاوه نز 
۰ 5۵۲۵9۲ متا ۷ ۲۰ رل صم ۷ )ساموههاه لا ممناتمنه م۵ ۷ 8407مزرز 
۰ ۳2۳۱ ۲۱۵۵۲۵۲ ,۳۵۲۵ ۷۲۰ توم و1[مببه آظ و120۵۵)10 1 رعاتم۹1 1۵ 007مزرز 
,28 25618 ۳۲ 5و2[ 0۷ 601060 ,۳۴۳6165 20 و6112 ۵۶ ۴6۷۵1۵۵6012 
1955-6۰ عتاطاطز0 ۴ 
3-1 1۵/41۵6 بط 1و1 "نز 1۲6 ۳0۲۵1۵۵6016 
۰ 866۱ ۱۲۱2۱ رعتهاین؟ مطموتمعتتاون0 (رصافطلا ۷) بوزه ت06 
۰ طمومجوه ۱ :21001ظ وعل علع‌مامصصواظ (رصامطلا ۷) بهعنه 0 
اتقعتاناه م۳2۲۵ ۲۳۵۲ توطم‌عباظ صهوناته۲۱ و۲31 رواوع۸۲ (۲۰ اتقک) تعمللو6 
اوستا 1893-5۰ 
۰ عم اطاوععا 5 رقاوع۸۷ صا2 معتقد ما6 
۴ ۷۷۰ ۷۵۲ ط606ع 197۳2۷526 رعژع م1101 ظ ومطمواصه:] تع0 ووات0 مرت 


1895-01 عاطاوووو مصطیی؟ .۲ 0صتا 
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۰ و وصاهام آ. رعمو1۳ ماممنطموع0 رصم ۷ ۸۱۶۲۵۵ 8اصطفایات 

۷ ۵ رصو۳ کصعاممد گه اعطمم۳۳ م1 رته‌اوه20۵۲0 (وصقال ۷۲) 201501[ 
1901 

0۰ 0۳6 ۷ ۱6۷ بام۳(۵56 ۸۵0 ۳2۵۲ صع۳۵۳51 (رمصعتال1 ۷۲) 201907[ 

۰ ۱27012 رطهرنا 0 فطا ۵۶ نانطومه ۷ مصهاهم۳۲۵ اه «ت1]6عز 
۰ ۳۲۵821219 رصصحصاتقطه ٩‏ )فص و۵ ۲۷ موه ۲ فامتاوتا ماجنا [ 
بندهش ۰ ع۱۵۱۵21 راعاهوهنمده مطععطم0صاظ (صعصنلتع۴) تاونا[ 
۰ ۲9۲۱۴ رعصونو:ع۳ معتا۸ وم ماطء‌نطمعع6) (صفمنل۲۵) لاوناژ 

۰ اه ۱۷ رامیطصهصهع آظ ومطم‌عنمعه:1 (4صفصنل:۲۵) تافنا[ 

۰ 08۵042۵ رعاقطام‌تلون صمادوظ ۵۶ 4صهبا 1۲6 ,وهصهت5 رز 

این کتاب به فارسی گردانیده شده: جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت 
شرقی, ترجمه محمود عرفان, از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران ۱۳۳۷ 
۰ ونان 0 عاعع۸۲۷ 06 5 ۷25۲ م1۳ ر(رصصقصصع۲) [صصصهمب] 

۰ ۱۱ ظ رتطهکمهرظ اتفیمته]۱۷ 

۰ ع1021 1 ر50۵1]210686 مطموتاهنوهاون0 عتهیاونع]1۷ 

۰ 1 11896,۳۲6۶6 ۲۱6۶6 طوعصنان0 صحدظ ۵۵ ۷ ماطمنطموع0 اتهناوعع۱۷ 
۵ 20۲ومع1ظ ۵۶ ولهازمرون ۳۲۵۷1۵۵121 قطا ۵۶ میاو‌ماماجن) ۸ )تویاوتج ۱۷ 
شهرستان‌های ایران 0۰ ۵۵ رفطووع]۸ و0 
,۳۵۲۹665 عطا ۵۶ مامتان م4صج وفوتممصصوعون فممتم‌نام۲ مط ۲ (ازمه1۷) ۱۷۲۵۵0۱ 
۰ 001097 ظ 

۰ 0۱۵220۵ رتم۱۵ مونوع ۳ فطا ۵۶ ما۲ (1۰ .۵ 4وفاوصان 

12۷/118508 )060۲۵8(, ۳2۸۳418, ۲۱۵8200۴ 1 

1٩ 610۳0616 )۳۳8۹(, ۸۷۵۹/۵ 6۵061: 16/5, 1 ر0165‎ 1058077 200 1306۶, 
٩02550018 0۰ 

۹ ۲ 2606 26 16۲20 رطه 16560۲ 116865] 61181085805610 1٩‏ 
1926-۰ جهوصاطاءن 1 راهامطاتظ 

,۱۷۲۱۵۵1167 ۱۷۲۵ ره 601060 رقاعه 1 ۳2۵۱2۷1 (ظ ظه) ععوظ عمط ۵۶ وعامظ ٩20760‏ 
9۹ 

بندهش, چیتکی‌های زادسپرم. بهمن یشت. شایست ناشایست 1880 ,۷ باه ۷ 
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فهرست نامه‌ها ۵2 ۲۴۳ 


داستان دینیک, نامکی‌های منوچهر 2 11 ۲۷ ۵۱ ۷ 
داتای مینوخرد. شکند گمانیک ویجار, صددر 5 21361۷ .۵01 ۷ 
دینکرد بخش هشتم و نهم, زادسپرم, دینکرد 2 611 .۷۵1 
دینکرد بخش پنجم و هفتم. چیتکی‌های زادسپرم 7 21,۷11 ۵۱ ۷ 


913-۰ [9121ع۲ظ ,ه6طمزطموع 6 ...عطمفتماممتر0 رصافطازس عنام 
۰ - 1871 ۱۵1۵218 46مامصبطهنام ممموتعه:ظ (طمنبل‌ون۳) آمعمزم5 
,12115 1 0 18015 جع 1۱ موطم۳/18 72 ۲200 وه 1۲ رصقدظ (طمات0 من ۳) آوع و51 
3 67115 ظ 
1864-6۰ 168 ۷۷ رقاو۸۷6 125 ععهامته تهامم‌صصمت (طمزن0عز۲) آمووزن 5 
۰ 893-1 1 1۵1۳212 ر۳2:56 06 صماگتتطهو موونانه ۲ (طعنبلعز:۳) [6ومنم5 
8 500184۳/6 ۴0۲۵1861۲ ۵0۵ ۷ ]۵06286102 ۲ رع صباطاژه :50 ۲00ظ و ٩1۳200‏ 
8 ر2۳011]01۲ ۲۱ .) ۲۰ ها ۲۳۵۵۸9۱2160 ,06608۳20 1 ,81۳78900 
1912-۰1 
۰ ,۲۱2۹ ۸ - [10ظ ۲ماتووتانه 5 
۰ 1۵08200۴ مطمتان‌ظ ۲1۳۵ هلوتهظ ۵۶ بومماونط ۸ ر(مته۲ 61۲) فمارو5 
این کتاب به فارسی گردانیده شده: فخر داعی. تهران 
۳۵۲8188۰ 010 مه ۸۷۵91۵ ۳۵ وومااه‌ماه ٩۰(‏ .3 طعع1۳2) هاهسوع۲ووهتع 1 
2 0210۱۵ 1 ۲8۲۲ 
«حصصمظ هتفه2 ۵۶ فعومی معتاظا فط1 ٩.(‏ بل طمعی) عاوهسهتمممرج [ 
1931۰ 
0 ماو اوورر۵4۵ه و۸٩‏ رب تلعمعطع) منو7ع 1 
نا فستت اقا فیک 
۰ 10ج بآ -]تقوانت 5 1۳۴870-]-۷۵ ۱218 (۰ ۷۷ ۰ظ) وم ۷ 
مینوخرد 
۵001۵ 0۵۲662 ۵ -طووعظ رو تقطن ناظ مفوئاژه ۲۷ ور ۲ (۳2) ۷۳۵0 
1910 
۰ و اهب ,۳۲۵۵۵۵۲۲۵۲ وطم‌ونهیاخ (طمتصته ) صعحصصطا 2 
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در نخستین بخش سنا و در همین دومین بخش آن, بر سر بسیاری از پاره‌ها واژه‌های 
[زوت] و [راسپی] و بسا هم [زوت و راسپی] دیده می‌شود. در جلدهای دیگر گزارش 
اوستاء این دو پیشوای دینی و همکاران آنان را یاد کرده‌ايم " در اینجا باید دگرباره یادآور 
شویم: واژه‌های زوت و راسپی که در سر پاره‌ها افزوده شده. نمودار آن است که آن پاره را 
زوت هنگام به جای آوردن آیین دینی بسا يزشنه کردن, به تنهایی باید بسراید و پاره دیگر 
را راسپی به تنهایی بسراید وگاهی زوت و راسپی با همدیگر هم‌آواز شده آن پاره را 
می‌خوانند. 
در روزگاران پیش هفت تن از پیشوایان یا موبدان با هم آیین دینی می‌گزاردند و در سر 
آنان موبد دیگری که زوت خوانده شده. جای داشت. بسا در اوستا و نامه‌های پهلوی از 
این هشت پیشوا یاد گردیده است. نام‌هایی که به این پیشوایان داده شده, هر یک گویای 
کاری است که در هنگام «يزشنه» کردن, از آنان برمی آید, چون فشردن هوم در هاون و 
افروخته داشتن آتشدان و شست‌وشوی ابزارهایی که در این هنگام به کار رود و جز این‌ها. 

اينکه در پارینه هشت تن به «یزشنه» گماشته بودند و امروزه دو تن از موبدان این آیین 
ر انجام می‌دهند. شاید از این‌رو باشد که پس از گزندی که از تازیان به ایران رسید و به 
ناچار رفته رفته, گروه انبوه پیروان مزدیسنا در ایران زمين بزرگ روی به کاهش نهاد. 
شمار موبدان در هنگام یزشنه, از هشت تن به دو تن رسیده باشد. 


در ویسپرد که بخشی از اوستا است و به‌ویژه در «یزشنه» سروده می‌شود. در کرد 


5 نگاه کنید به جلد ۱ یشت‌ها؛ خرده اوستا یادداشت‌های گات‌ها. 
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(فصل) سوم هفت از ماو گوس ایام از «زوت» یاد گردیده, امروزه «راسپی» به 
تنهایی کار هفت موبد دیگر را انجام می‌دهد. در نامه پهلوی نیرنگستان فرگرد (فصل) ۲۷ 
جای هر یک از این موبدان در هنگام یزشنه چنین نگاشته شده:! 


کست نیمروج 


9 


گستت قوراساخ 
کست خوروران 


391-97 .۵ 1915 داح روتععلبظ اعتطمق بط 60اقاعمع 1 «قاعوعمه ‏ 0ج حفاعهه:۸۵ .1 
جاهایی که امروزه در یزشنگاه برای هشت موبدان پنداشته می‌شود با آنچه در نیرنگستان یاد گردیده تفاوتی 
دارذ و آن این است که اسنتار سوی چپ و راسپی سوی راست جای داده شده است. 
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نام‌های این موبدان در اوستا چنین آمده: زئوتر 720187 هاونن صعجد112«7 ان 
5 فر بر تر حماعدههت آبرت ۵06761 آسناتر ۵۰08187 زئئویشکر 22۵75072 
سرئوشاورز ۹72052۷2762. 

در گزارش پهلوی اوستا همین واژه‌ها با اندکی تغییر به کار رفته است. آن‌چنان که گفتم 
زوت (زئوتر) سرو بزرگ این پیشوایان است؛ مویدان دیگر: «هاونن» دارای نخستین بایه و 
«سروشاورز» که کار نظم و ترتیب پزشنگاه با او است. در پایةٌ هفتمین بر شمرده شده است: 

دیگر از چاهایی که در اوستا این هفت بیضوا (هاونان آتروخش؛ قرب تاره آبرته 
آستتاز: رائوی <راسپی, سروشاورز) با هم یاد گردیده و ستوده شده‌اند. در آزیرینگاه پارة 
پنچم است . 

همچنین در وندیداد فرگرد ۵در باره‌های ۷ ۵۸ به این پیشوایان برمی‌خوریم که در 
ی تام توت ناه کرفیوهو سی زار ها وا نا سر مشاویی راتسا کته نایدا 
که به پلشتی آلوده گردد. هرچند که آن جامه شسته شود نشاید که برای این مویدان و نه 
هیچ‌یک از پیشوایان دینی و رزمیان و کشاورزان به کار رود. در گشتاسپ یشت پار؛ُ ۱۵ 
این موبدان از هاونان تا سروشاورز برشمرده شده‌اند " 

در نامه پهلوی داتستان دینیک فرگرد ۴۸ پارةٌ ۲۳ از یزشنه به‌جای اوردن به دستیاری 
چند تن از پیشوایان با هم یاد گردیده که برخی از آنان اوستا سرایند و برخی دیگر آتشدان 
را بیارایند و برخی دیگر به خدمت آب مقدس گماشته شده و برخی دیگر به نظم و اداره 
یزشنه. تراد 

در نامه دیگر پهلوی, دينکرد. در بخش نهم. فرگرد ۳۳ پاره؛ ۵ در سخن از «ورشت‌مانسر» 
که دومین نسک اوستا به‌شمار است. آمده: آن‌گاه که روز پسین فرا رسد و تازه شدن گیتی 
آغاز گردد. زرتشت از خاندان «ایزم» به ستایش ایستد و خود در آن «یزشنه» زوت گردد؛ 
وهوستی پسر سنئویه در آن پزشنه, هاونان شود و ایسونت پسر وراز, از سرزمین توران, 
به جای آتروخش باشد؛ سمن پسر اهوم ستوت از سرزمین سائینی, به جای فربر تار باشد؛ 
گشتاسپ از خاندان نوذر» در آن یزشنه چون سروشاورز باشد*. 


۱. نگاه کنید به خرده اوستا. 
۲ در پارةٌ ۱۷ از فرگرد هفتم وندیداد که پارة ۷ از فرگرد پنجم وندیداد تکرار شده, به نام‌های همه ایین 
پیشوایان در آنجا برمی‌خوریم. 
۳۲ نگاه کنید به: 0۰ ۰ ۲1 ۷۵۱ 5)6087عو(1 جوم عاوع۷ ۵۸ - 7680 
۰ .۳ ]2۷1 ,۷۵۱ 251ظ عط؛ ]۵ 900165 56۲60 .4 
۰ ۰ 20267۷11 ,۷۵۱ ۲۵56 6 0۶ 00015 ۹۵0۲6۵0 .5 
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در بندهش فرگرد ۳۰ پارة ۰ از یزشنه پسین که در هنگامهٌ رستاخیز باشد. سخن رفته 
و گفته شده خود اهورآمزدا برای ابود کردن اهریمن در آن یزشنه زوت گردد و ایزد 
سروش,. به جای راسپی باشد 5 

زوت امروزه مانند پارینه در هنگام پزشنه کردن سرو بزرگ به‌شمار می‌رود و راسپی 
که به جای هفت موبد روزگاران پیش گماشته است, دستیار زوت است. 

زوت (زئوتر 20087) از پیشوایان دینی روزگار آریایی است. در سانسکریت هوتر 
(تعامط) خوانده شده است. آمروزه یارسیان چون در زبان گجراتی حرف وا ند از ند ام 
را «جوتی» گویند. 

زرتشت خود را در گات‌ها (یسنا ۲۳ بند ۶) زئوتر خوانده, اين‌چنین «منم آن پیشوا 
(زئوتر < زوت) که از آیین راستین راه درست [بیاموختم] اکنون از بهتر منش خواستار 
آموختن برزیگری هستم و با به کار بردن آن آرزومندم به دیدار (فرشته) راستی و منش 
نیک رسیدن». 

همین یک‌بار در گات‌ها, زرتشت خود را پیشوا خوانده, پنج بار خود را در گات‌ها 
ماثرن 7200727 خوانده ات تفت و خشور نا تغمین : 

در بخش‌های دیگر اوستا به واژه زئوتر بسیار برمی‌خوريم " از آن‌هاست در اردیبهشت‌یشت 


دربارهُ «ایزم» که نیازم و هایزم نیز خوانده شده و یازدهمین نیا زر تشت دانسته شده نگاه کنید یه 
«یادداشت‌های گات‌ها» در پاره‌های ۹۷-۹۶ از فروردین, از وهوستی ۷۵1۷۵961 پسر سئئویه 90208 و از 
ایسونت 57001 پسر وراز ۷2782 و از سئن 82608 پسر اهوم ستوت 1 - ۸۱۵7 یاد گردیده و به فرورهای پاک 
این پارسایان درود فرستاده شده است. نگاه کنید به جلد ۲ یشت‌ها. 
درباره سرزمین سائینی 101 52نگاه کنید به جلد ۲ یشت‌ها. 
درباره نوذر که گشتاسپ از آن خاندان است نگاه کنید به جلد ۲ يشت‌ها. 
۰ 2 ۷ ۷۵۱ رفظ عطا ۵۶ ۲005 520۲60 .1 
۲ نگاه کنید به یادداشت‌های گات‌هاء یادداشت شمارهُ ۱. 
۲یسنا ۴باره ۳۵ یستا ۶6۵ بارة 44 یسنا ۶۸ بار؛ ۱۲!ویسیرد کردة ۱۲ بار؛ ۱۱۹ ابان یهت پارة ۰۱۲۲ مهريشت 
پارهٌ ۰۱۲۰ ارت‌یشت پارءٌ ۶۱ و جز این‌ها. 
دربارة این هشت پیشوای دینی که در گزازش بهلوی اوستتا (زند) زوت 7۵6 هاونان 7 آتسروخش 
دای آسنتار ۸992087 آ یرت 1 فربر تار ۲۲۵0۵208۴ سروشاورز 8۵52*2727 خوانده شده, تگاه کنید به؛ 
۱2( [ ,۷۵1 6۱6۲اومصود ن1 نوج ۵۸۷۹/2 - 7600 
24 .۰ 226۷11 ,۷۵۱ )5عظ ۱۲6 ۵۶ 001ظ 520۲60 
۰ 1922 2 000ظ ۷۵0 .7 ززصو با[ پزطا وععوعوظ عط) ۵۶ فصومنودان جع وم ممعع۵:ع) وبا م(ع611 1 ۲6 1" 
,335-9 
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پارءٌ ۲-۱ که زرتشت. زوت (پیشوا) و ستاینده و سرودگوی و اندرز بُد و پارسا خوانده 
شده است: 

این هشت تن از پیشوایان کسانی هستند که در هنگام برگزاری آیین دینی یا یبزشنه 
کردن, هر یک به مناسبت وظیفه‌ای که دارند. به نامی خوانده می‌شوند. از معانی لفظی این 
واژه‌ها کار هر یک از آنان نیز دانسته می‌شود. پیشوایان دینی مزدیسنا در ايران باستان 
چنان‌که امروزه نزد پیروان این آیین» هر گروهی از آنان از روی پایهٌ خود. دستور, موبد و 
هیریق و ات شوه شین تقو آنای کی کتوستا که تیف از برانگیخته هن زری: 
به رهیری پیروأن گماشته بودند. برخی اوسیج ولو برخی دیگر گرّین 7۵007 خوانده 
می‌شوند. به گواهی سرودهای گات‌ها اینان از بدخواهان مزداپرستان بودند!. 

دستور در پهلوی دستوور 02500727 (- دستوبر 007اعع) از واژه داستوا 129072 به 
معنی داوری و از مصدر بر 9272(بردن) وا متشه ات دستور در معنی» درست همانند 
واژه وزیر است که به معنی داوری‌کننده یا فتوی‌دهنده است ". دستور یکی از پایه‌وران 
دادستان استدر پهلوی چتان که در فارسی بر رگ ترین اندرژ بدبا تخستی وزیر است ! 

صیدکنان موکب نوشیروان دور شد از کوکبة خسروان 
مونس خسرو شده دستور ویس خسروودستور دگرهیچکس 
(نظامی) 

همچنین دستور بزرگ‌ترین پایه پیشوایی است. دستوران دستور مانند موبدان موبد در 
سر دستوران جای دارد. 

موید در اوستا مثو 009 ودر فارسی باستان مگو :هو در پهلوی مغوپت گویند. 
موبدان یا مغان از میان قبیله‌ای که از سرزمین ماد بود. برگزیده می‌شدند. اين بر تری هماره 
با این گروه از مردم ماد بود و پیشوایان به نام آن قبیله و خاندان مغوپت خوانده می‌شدند و 
تاکنون همین نام پایدار مانده موبد گوییم هرچند در اوستا پیشوای دینی او ما۵ 
خوانده شده و آن را یاد کردیم " 


۱. نگاه کنید به «یادداشت‌های گات‌ها». 

۲ نگاه کنید به «یادداشت‌های گات‌ها». 

۳. نگاه کنید به «یادداشت‌های گات‌ها». 

۴ نگاه کنید به: 52-54 ٩.‏ 1922 ۲۱610۱0 موصمامطتفظ م۷۵ 1۷ اطمع 1 معطمعا 0 محععوگ صت 7 
110-۰ .0 1936 مبعفطمهومن بمعومماعاتطان تقو وولا مرحععوق قویبا فنامک صو۳] نز 

۵ نگاه کنید به یسنا بخش ۱.گزارش نگارنده و به «یادداشت‌های گات‌ها». 

۶ نگاه کنید به دربارُ مغ در همین نامه. 
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یعقوبی در تاریخ خود گوید: و کانت تسمی‌العالم القیم بشرائع دینهم «موبذ موبذان» و 
معناه عالم‌العلماء و کانت قیم‌النار «الهربذ» ". 

خوارزمی در مسفاتیح‌العلوم آورده: المسوبذ هو قاضی‌المجوس و موبذان مویذ 
قاضی‌القضاة, الهریذ خادم‌النار والجمع هرابذ آ. 

مسعود در کتاب التنبیه و الاشراف آورده ": و کانت للفرس مراتب اعظمها خمس هم 
وسائط بین‌الملک و بین سائر رعیته فأولها و اعلاها «الموبذ» تفسیره حافظالدین لاّن 
الدین بلغتهم «مو» و «بذ» حافظ و موبذان موبذ هو رئیس الموابذة و قاضی القضاة و مر تبته 
عندهم عظيمة نحو من مراتب‌الانبیاء والهرابذة دون‌الموابذة فی‌الرئاسة. والثانی الوزیر و 
اسمه وف داز رز 

هیربد آن‌چنان‌که از نوشتة یعقوبی و خوارزمی برمی‌آید پیوستگی خاصی با آتش 
ندارد. پیشوایان دینی از اثرون و دستور و موبد همه در هنگام ستایش در آتشکده با آتش 
سروکار دارند. 

همجنین وازة هیر که در برخی اژ فرهنگ‌های فارسی بنه.معنی آتشن گرفته شده 
درست نیست. 

در فرهنگ جهانگیری, «هیرکده» به معنی آتشکده یاد گردیده و به شعر معزی گواه 
آورده شده: 

در هیرکده گر ز مدیح تو بخوانند بیزار شود هیربد از زند و ز پازند 

این شعر در دیوان معزی چنین آمده: در بتکده گر دفتر مدح تو بخوانند" 

هیربد که در اوستا ائثر پئیتی ثانهم 261072 و در پهلوی اریّت 807021 شده و در فارسی 
هیربد گوییم به معنی آموزگار است. اثثر «اقهبه معنی آموزش و جزء پئیتی همان است 
که در موبد و سپهبد و اندرزبد و دبیربد و جز این‌ها دیده می‌شود و به معنی دارنده است. 
ائثر یه ۵۵00:12یعنی آموزنده و شاگرد. این واژه‌ها به همین دو معنی در اوستا بسیار به کار 
رفته و بسا هم با واه هاويشت 9۵۷15 که آن هم به معنی پیرو و شاگرد است. آمده, 
عتان کفهو مضا ۶۸ باره ۱۲ وف بش باره ۱۱۶ حون دورو رکاران ستن؛ کار آموزشن 


0 


۱. یعقوبی که در سال ۲۹۲ درگذشت همچنین در سخن از ایران گوید: و کانت تسمی‌الوزیر «بزرجفر مذار» معناه 
متقلدالامور و کانت تسمی‌الکاتب «دبیربذ»... نگاه کنید به تاریخ الیعقوبی, الجزءالاول, چاپ نجف» ص ۱۴۳۵. 
۲. نگاه کنید به مفا تیح العلوم» چاپ قاهره. ص ۷۱ 

۳ التنبیه والاشراف, چاپ قاهره. سال ۰۱۳۵۷ 

۴ بزرجفرمدار -بزرگ فرمدار. ۵ نگاه کنید به برهان قاطع چاپ تهران به اهتمام دکتر محمد معین. 
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و پرورش مردم با آتربانان (پیشوایان دینی) بوده, این است که هیربدان یا استادان و 
1 .2 جح ۲ 7 ۲ 
اموزگاران از همان گروه پیشوایان به‌شمار رفتند . 

از انچه گذشت گروه پیشوایان دینی را از روی پایه انان دستور, موبد. هیربد خوانند و 

یز ۲ ۲ 

همه زرتشتیان را بهدین نأمند ۳ 

چنان‌که می‌دانیم نزد ایرانیان و نزد هندوان "مردم به سه گروه بخش شده: نخست 
پیشوایان یااتر بانان (مه‌سعطه ع مهبعتطق) دوم رزمیان (7عا2210868) سوم 

۲ 1 1 ۱ ی ء ۰ و ید رن 
کشا ورران (۷۵۲۳۵) »در فروردین‌یشت پارة ۸ خود پیغمبر زرتشت نخستین پیشواو 
نخستین رزم آزما و نخستین برزیگر خوانده نله استگاه در سنت ان‌جنان‌که در بندهش 
آمده» هر یک از این سه گروه به یکی از سه پسران ژر تشت باز خوانده شده‌اند. ایسذ واستر 
1521-۷2 تر. موبدان موبد بود؛ آروتد نر 1۳۷2181.1272 بسر میانکی بزرگ 
پسر مهتر. مویدان موبد بود؛ اروند بر پسر بزر 

برژیگران بود. خورشید چهر (13۷۵72-0172) پسر کهتر زرتشت. در سر سپاهیان و 

پیشوایی ارثی بود. از پدر به پسر می‌رسید چنان‌که داوری و برخی دیگر از منصب‌های 
ایران باستان چنین بود. تاکنون هم موبدی, ارئی است. موبد یا هیربد زرتشتیان ایران و 
پارسیان هند باید از خاندان پیشوایان باشند " پسری از خاندان موبد پس از به‌جای 
آوردن آیین مخصوصی که ناور 3272۶ (نابر :0802 خواننده به پایةٌ پیشوایی می‌رسد و 
مي قواند خود آیین دیتی به‌جای آ ورد و بایدسن او کم ار بانزده‌سال باشد . 


۱. هاویشت 2 در پهلوی هاویشت و در فرهنگ‌های فارسی از لغات زند و پازند یاد شده و به معنی امت 
گرفته شده است: نگاه کنید به گر ازشن اوستای نگارنده: یشت‌ها بخش ۲؛ خرده اوستا؛ یادداشت‌های گات‌ها. 
ناصرخسرو که از همه مردم روزگار خود ناخشنود است. از هیربدان بیچاره زمان خودش نیز دلتنگ است. یا 
این‌که دریغ داشت که قافیه هیربد در ردیف خرد دد و زد و جز این‌ها از دست رود: 
بدی مار گرزه است ازو دور باش که بد بدتر از مار گرزه گزد 
اگر هیربد بد بود بدمکن که گر بد کنی خود تویی هیربد 
۲ نگاه کنید به «پیشگفتار» نگارنده در فرهنگ بهدینان: گرد آورده جمشید سروشیان؛ ص شانزده تاهجده. 
دربارهٌ پیشوایان دینی ایران نگاه کنید به: 
319-2 .۵ 8و۲ ص۲0 2۸۶ میاه ۷ عهطاافه ۲۱ دوز وه 60160 عمنطظ جع عمزعنله ۴ ۵۶ ۸0۵106012 
۳. گروه سه گانه نزد هندوان: براهمنه 708ط84؛ کشتر یه 66217172؛ ویسیه 8و2 ۷. 
۴ نگاه کنید به دومین گزارش گات‌هاء به گفتار «پیشه‌وران» ص یم سیت. 
۰ .۵ ۷۰ ۷۵۱ /۵6ظ 16 ۵0۴ 00۵15 20۲60 .5 
و نگاه کنید به یشت‌ها بخش ۲ گزارش نگارنده. 
۶ نگاه کنید به: 463-6 ٩.‏ 1882 ۲۲۱۵۵۵۵6۵ 091۵۵۲ ۷۷۰ ۷۵۵ تنطانی؟ همع مقتتاون 
٩. 559-6,‏ 1878 ۲,۵02 24ظ 1۲1 امععز و5 ۳۶ ۷۵۵ 46صیعصصییط تماخض فطم‌عنص۸ظ 
,197-9۰ .0 1922 ,رو029ظ ۱۷۵۵ .3 .1 رها فوعوتوم عطا ۵۶ ماوت م2 وعا ومصهرع0 فیامزعااه 1 عط1 .7 
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۴ اوستا 
نیز از پشت هارون. برادر موسی ذانسخة یک هنت ۱ آنجتان که مغان از خاندانی از ماد 
بودند. نزد بنی اسرائیل هم ربانی‌ها از قبیلهٌ لاوی بودند. 

در اوستاء ایزدی که به نگهبانی گروه تقو آیان کتماشته استه زرف شزو که 
22721۳۹۵6 خوانده شده این واژه که در پهلوی زرتوشتوم 28721057 شده یعنی 
زرتشت سان, يا کسی که به زرتشت همی ماند. در یسنا ۱ پارة ۶ و یسنا ۲ پارهٌ ۶و در 
اویسروتریمگاه پاره‌های ۶و ٩به‏ آن برمی‌خوریم. ۱ 

در وندیداد فرگرد ۱۸ در پاره‌های ۶-۱ گفته شده که چه کسانی را می‌توان اترون 
نامید و از چه کسانی که خود را مانند پیشوایان ساخته‌اند. باید دوری کرد. 


16-۰ .۵ 1918 2#7صحومظ ریا ۷ هرمع عمعطاهما جنوج ۱ م1 .1 
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به نام هرمزد دادار دانا و توانا 

در جلد اول يشت‌هاء از هفت هات سخن داشتیم و فصل‌های آن را تفسیر کردیم. در 
آنجا به مناسبت اینکه هفت هات نظر به اسمش هفتن یشت بزرگ خوانده شده, در مقابل 
هفتن يشت خرد (کوچک) آن را در جزء یشت‌ها آوردیم. اما هفت هات باهفت 
اما سید ان یرتک شاضی نآرد و بخشی از بسا شم دمم شوه نه بت :ینک دو 
این دومین جلد یسناء دیگرباره از هفت هات سخن می‌داریم و به گزارش فصل‌های آن 
می‌پردازيم تا ترتیب فصل‌های یسنا را رعایت کرده باشیم. 

این دومین گزارش هفت هات با نخستین گزارش آن, که در جلد اول یشت‌ها امده و 
بیست‌وهقت سال از انتشار آن می‌گذرد. فرقی دارد, چه در برضی از واژه‌ها و چه در 
ساختمان جمله‌ها, اما مفهوم آن‌ها تفاوت زیادی با همدیگر ندارند. 

در نخستین جلد یسنا گفتیم که هپتنگ‌هائیتی 01 یا هفت هات. جزء یسنا و 
در میان نخستین گات که اهنود تخوس کات که امس ک اش ام واده شور 
فصل‌های ۴۲-۳۵ این بخش از اوستا را «هفت هات» نامیده‌اند. چنان‌که دیده می‌شود 
هفت هات برخلاف اسمش دارای هشت هات یا فصل می‌باشد. اما هات ۴۲ متمم 
فصل‌های پیش است و خود فصل مستقلی شمرده نمی‌شود. آن را بعدها افزوده‌اند و از 
حیث انشاء و مفهوم با فصل‌های هفتگانه بسیار فرق دارد. از زمان پیش نیز هات ۴۲ از 
هفت هات جدا دانسته شده است. 

در نامه پهلوی شایست ناشایست (چم گاسانیک) از هفت هات سخن رفته, مندرجات 
هریک از فصل‌های آن و شمار فقره‌های هر یک فصل آن معین گردیده و سبب تکرار 
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پاره‌ای از فقرات آن نیز بیان شده است. آغاز هر یک از هفت فصل هفت هات با ذکر کلمه و 
یا کلمات اولی همان فصل, معین گردیده است. در ضمن ان تشریح آغاز و انجام هفت 
هات چنین محدود شده است: «هفت هات با واژهٌ هومتنام حتحصعاعصط_اغاز شده و با 
همین واژه انجام یافته است. » چنان‌که در متن هفت هات می‌بينيم پارهُ دومی از یسنا ۳۵ 
با واژهٌ هومتنام شروع شده و در پارة ۷ از یسنا ۴۱ باز به همین واژه برمی‌خوریم. به اين 
معنی که پارة دوم از یسنا ۳۵ در پایان هفت هات تکرار شده است. بنابر این سنت کهن که 
در این نوشته پهلوی به جای مانده, هات ۴۲ جزء هفت هات نیست و نه یار نخستین از 
هات ۳۵که بعدها افزوده شده است. گلدثر ‏ گمان کرده که هفت هات از پارهٌ سوم یسنا ۳۵ 
آغازهی گرفه وبا پسفا ۶۱ بابان‌می بد‌برد یناک بر این است که آغازهات:۲۵ از بارة 
دوم آن باشد, زیرا همین پاره است که در انجام هفت هات (پار؛ ۸از یسنا ۴۱) دوبار تکرار 
می‌گردد چنانک در انجام فصل‌های هر یک از پنج گات‌ها نخستین بندی که آن گات با آن 
آغاز یافته دوبار تکرار می‌گردد. از اين گذشته بجاست که نظر به زبان نیز پارةٌ دوم از هات ۳۵ 
جزء هفت هات قدیم شمرده شود نه از اضافات نسبتا نو ۵ 

هر یک از فصل‌های هفت هات گویای مطلب خاصی است. این جنین: در نخستین فصل 
(هات ۳۵) از تکلیف دینداران سخن رفته, در هات ۳۶ از آذر یاد شده به‌ویژه آذری که در 
آزمایشن روز بسین افروخعه گر دده ها ۲۷ در سایشن و سیاسگزاری از اهورآمزداست» 
برای افر ینش تیک وی؛:هات ۳۸۰ هر تبایش و سخایش زمین و آپ است: در هات ۲۹ :4 
روان مردان و زنان پاک و چهاریایان سودمند و فرشتگان درود فرستاده شد؛ در هات ۴۰ 
و درهات ۴۱ از پاداش جهانی و مزد مینوی پاکان در جهان دیگر سخن رفته است. 

هفت هات در میان بخش‌های دیگر اوستا جنبهٌ خاصی دارد: از حیث ژبان و انشاء 
مانند پنج سرود گات‌هاست. بنابراین در ردیف گات‌ها از کهن‌ترین بخش کتاب مینوی 
به‌شمار است و بلندترین مطالب اخلاقی را در بر دارد. نظر به همین زبان و انشاء و معنی 
هفت هات است که در نامه‌های پهلوی, بخش گاسانیک یعنی گات‌هایی به‌شمار رفته است. 


5 نگاه کنید به: ۷ 1:2۵612)60 واه 1 ۵۳۱۵۷ ۷۵116۲ ۰ ره ۲۵۱۲۵۵ رفظ عطا ۵۶ معا00ظ ۹20۲60 
(شایست ناشایست فصل ۰۱۳ فقره ۲۶-۱۶ چم گاسانیک) .360-2 .۲ ۷۰ ۷۵۱۰ ۷/۵۵۰ ۷۰ .1۳ 
۲ .2 

1 ,0۱07672 0۵ ۲۰ 1۰ ۷۵ صعطاهوهمویاه ۲ ۲۱ مموع ۲ ۶و۲ م۲ ممونازه ۲ و1 0 ۳۹۲۸ 3.۸۷ 
.4 .18958 

٩. ۰.‏ 1888 و21وی1 ءلمومسوظ ۲۰ قوتا بلمممبوظ رل ۷۵۵ ممزلنو .5 
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هفت هات ۲2 ۲۵۸۵ 


در دینکرد. در بخش نهم آن, در فصل دوازدهم» هفت هات از یازدهمین فرگرد 
(< فصل) از سوتکرنسک (نخستین نسک اوستا) دانسته شده و آن را روی هم یک باب 
به‌شمار آوزفم مد زعانشن یاد گردیده است. 

هفت هات نثر است به استثنای چند بند منظوم که در آن دیده می‌شود. از آن‌هاست پارة ۸ 
از هات ۳۵ و پارة ۱ از هات ۴۰ که دو بند چهار شعری و هر شعری هشت آهنگی (هجایی 
سیلابیک) است. 

از این دو بند منظوم که بگذریم, هفت هات نثر است. با اين» در سنت سراسر هفت هات 
مانند پنج سرودگات‌ها منظوم خوانده شده و از ابیاتش (افسمن 7ه۶9۳ه) و از قطعات 
منظومش (وّچّش تشتی 2085/۵5) یاد شده است. در خود اوستاء در سراغاز کرد (< 
فصل) شانزدهم ویسپرد و در پارة چهارم آن, ابیات و قطعات منظوم هفت هات با فصل‌ها 
و واژه‌ها و گزارش آن ستاییده شده, آن‌چنان که ابیات و قطعات پنج سرود گات‌های 
منظوم در کرده‌های دیگر ویسپرد ستاییده شده است: در سرآغاز کرد؛ ۱۴ ویسپرد و در 
پارةٌ ۴ آن مانند کرد ۱۶ ویسپرد ابیات و قطعات أهتُود گات ستوده شده (به پارةٌ ۱۳ از 
کرک ۱۳ ویسیر اتب تگاه کنید) همین فر سراغاز کرده ۸ ویسد و در بارة ۲ ان از 
ابیات و قطعات اشتودگات و در سر آغاز کرده ۱٩‏ ویسپرد و در پارة ۳ آن از ابیات و قطعات 
سینتمدگات و در سرآغاز کرد؛ُ ۲۰ وهوخشترگات و پارة ۳ آن و در سرآغاز کرد؛ ۲۳ ویسپرد 
و پارة ۲ آن از ابیات و قطعات وهیشتواشت گات یاد گردیده است. درست به همان ترتیبی 
که از هفت هات در کردءٌ ۱۶ ویسیرد با ابیات و قطعات و زند (گزارش) و پرسش‌ها و 
پاسخ‌ها یاد گردیده, به همان ترتیب از پنج سرود گات‌ها در جاهای دیگر ویسپرد که 
برشمردیم یاد شده است. 

این سنت که هفت هات را منظوم می‌دانستند در نوشته‌های متأخر نیز چنین دانسته 
شده, در یک نسخٌ بسیار معتبر یستا با گزارش پهلوی (زند) که گلدنر در متن اوستای خود 
به نشانةٌ ۳۸4 آورده و امروزه در خانواده سنجانا در بمبئی است. هر یک از ابیات و قطعات 
هفت هات به خط پهلوی ۵5و و ویجست۷:0254 آورده شده است ". نظر به همین سنت که در 
خود اوستا و نوشته‌های پهلوی به جای مانده و چند بند منظوم که در هفت هات دیده 
می‌شود, بوناک 13210801بر این شده که سراسر هفت هات را از پارة ۳ از هات ۳۵ تا خود 
۱. نگاه کنید به: ‏ ,1895 اتهعا5۳ ,تعم8ا06 ۲۰ اعمک ۷۵۵ معومدظ عظ تعطعقظ مه‌ونلزه 1۷ عزظ منووب۸ 
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پارة ۶ از هات ۱۴۱ را منظوم بداند که هر یک شعرش دارای هشت آهنگ (هجا) بوده, اما 
چندی پس از آن واژه‌هایی به اين منظومه افزوده شده و وزن آن‌ها را خراب کرده به هیئت 
نثر درآورده است. دانشمند نامبرده این واژه‌های افزوده را باز شناخته و آن‌ها را برکنار 
کرده, هیئت اصلی منظومه را نشان داده است. نزد او ابیات و قطعات هفت هات به منظومه 
ودا" نامةٌ دینی برهمنان همانند است و نظر به زبان هفت هات به هیچ روی نمی‌توان گفت 
که این بخش از اوستا پس از زرتشت انشاء شده باشد. به اختصار دانشمند نامپرده بر این 
است که هفت هات چنان‌که سه دعای کوچک مزدیسنان: اشم وهو... بثا اهووثیریه... 
ینگه‌هانام..." از قطعاتی است که بسا پیش از زمان زرتشت انشاء شده است» هر چند 
تحقیقات مفصل بوناک بسیار سودمند است اما عقيدهٌ او دربارٌ قدمت هفت هات نزد 
اوستاشتا سا ن دیگر بل برققة تشه استگا: 

در هفت هات درست نشانه‌های نفوذ آیین و آموزش زرتشتی هویداست و باید زمان 
انشاء آن را پس از زرتشت. از نخستین پیروان پیغمبر يا در روزگار خود پیغمبر دانست. 
توش است اسان ند بوناک گفته در هیچ جای هفت هات از زرتشت نام برده نشده. اما 
این را باید اتفاقی پنداشت. باز قطعاتی امروزه از اوستا در دست داریم که در آن‌ها پیغمبر 
ایران یاد نگردیده و هیج تردیدی هم نداریم که پس از زرتشت. بسا قرن‌ها پس از روزگار 
وی انشاء شده است. گذشته از این هیچ شک در این نیست که پار؛ ٩‏ از هات ۳۵ اشاره به 


زر تشت | ۳ 
ژ ژ لسسستت انیت ۰ 


2 .1 
۲ دربارهٌ آشم وهو... یثااهو... ینگهه هاتام نگاه کنید به گزارش آوستای نگارنده, خرده اوستا و نخستین جلد یسنا. 
٩۰ ۰‏ 1910 هباطاو8ع0٩‏ ۷۷/۵18 ۳۲۱62 ۷۵۶ 09۲96)2 بجم‌وت۳۵ ۱۵۲ تمطمنط ممونازه ۲ ۲6 رواوع۸۷ .3 
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۱ [زوت] اهورا مزدای پاک (و) رد پاکی را می‌ستاييم امشاسپندان. شهریاران 
نیکخواه را می‌ستاييم. سراسر هستی پاک مینوی و جهانی را می‌ستاييم. به دستور 
رات که ند تور خن تیک هه دسا : 
[راسپی] اهورامزدای پاک (و) رد پاکی را می‌ستاییم... ". 


۲ [زوت ]. هومتنام به آنديشه نیک. گفتار نیک, کردار نیک که در اینجا و در جاهای 
دیگر کرده شده و کرده خواهد شد. درود گوییم. همچنان (خود) به جان از برای 
: هه ۲ 


۳ این رابرای خود برمی‌گزينيم ای اهورامزداء ای راستی (اشا) زیبا: آن انديشه و 
گفتار و کرداری را یه جای اوریم که در میان کنش‌هاء در هر دو جهان بهترین هستند. 


۴ از پی پاداش پسین, برای بهترین کنش, همی گوییم به دانایان و به نادانان, به شهان 


# برای گزارش هفت هات به بوناک 13200206 که از او در صفحٌ پیش نام بردیم نگاه کنید. 
پاره‌های ۱۰-۳ از سنا ۳۵ را :001006 گلدنر نیز به آلمانی گردانیده است: 
٩,‏ 11 .ظ ع1عم1ملاطم مهو و۱۳ به ۱ فصن 
۱ دستور رسم 2 نگاه کنید به: 8 ,957 ٩۵۰‏ ۷۷6۵۲۲۵۲۵۰ ععطهعا مداخ 
۲ راسپی همان نخستین پاره را که زوت خوانده, می‌سراید. 
۳. هومتنام در پارة ۷ از هات ۴۱و در پارة ۲۰ از هات ۶۸و در پایان هر یک از آفرینگان تکرار می‌شود. 


(0 09 


۱۳۲۰۵0۲9 


(21 


(2 0 


۸ "۲ اوستا 


قابه فرفاتیران کهبه جاز با رامش بشید وخورش دهد . 


۵ به‌راستی پادشاهی را از آن کسی شمریم و از آن کسی دانیم و از برای گسی 
خواستاریم که بهتر پادشاهی کند: برای مزدا اهورا و اردیبهشت (سه بار) ". 


۶ آنجه راکه مرد یا زنی دانست که درست و نیک است. آن‌گاه باید آن را به کار بندد و 
دیگران رآنه با گاهاند تا ان زانه کار دنت آنجتان که فست, 


۷ اینک برای شما: ستایش و نیایش برای آهورامزدا و خورش برای چارپا بهترین 
(چیز) شمریم. اینک آن را برای شما به کار بریم و آن را بياگاهانيم (به دیگران) 


ان‌چنان که بتوانیم. 


۸ هس پرستی آشاءبه شسایگی آشاهر یک از آفریدکان (مونعودات) به بنهترین 
۳ ۲ ۲ ۳ 
پاداش هر دو جهان برخوردار شود (دوبار) . 


٩‏ این گفتار وحی شده را ای اهورا مزدا با بهترین منش فراگستريم. آن‌گاه تو را (ای 
زرتشت) گوینده و آموزگار آن دانیم. 


۱. نخستین بخش این پاره در یسناء هات ۱ پار؛ٌ ۲۵ همچنین در فرگرد یازدهم وندیداد پارءٌ ۶ و در کردة بیست 
و دوم ویسپرد پارةٌ ۱ نیز دیده می‌شود. 

۲. همین پار؛ٌ ۵ از هات ۳۵ در پارة ۶ از آفرینگان گهنبار و پارة ۸ از فرگرد دهم وندیداد و پار؛ ۲ از کرد هشتم 
ویسپرد دیده می‌شود و در همه جا باید سه بار تکرار شود. در نامه پهلوی شایست ناشایست فصل ۱۳ فقره ۲۲ 
آمده: این تکرار به عناسیت سة پسر زر تفت می باهند, وست ۶ گوید: از این پسران سه موعود مزدیسنا که 
پسران آینده پیخمیر هستند (غشیدریامی, هشیدر ماه سوشیانت) اراده شده: 5 361 ۷۵۱ ۹8۳۰ 
۳ درباره؛ تکرار پار؛ ۸ از هات ۳۵ در شایست ناشایست فصل ۱۳ فقرة ۲۳ آمده: 

1 :22 200008 (اين سه واژه از بخش نخست. هشتمین پاره از هات ۳۵ می‌باشد) این تکرار یک بار برای 
درود به اش و یک بار دیگر برای شکست دشمن است. در وندیداد فرگرد دهم در پاره‌های ۴-۳ بندهای 
گاسانیک یعنی پنج سرود گات‌ها و بخش‌هایی از اوستا که در ردیف گات‌ها دانسته شده چون «هفت هات» که از 
آن یاد کردیم. باید دوبار تکرار شود. این بندهای تکرار شدنی یا بیشامروت 9:58007008 (دوبار گفتنی) چنین 
پرشمرده شده: بند ۱ از یسناء هات ۲۸ بند ۲ از هات ۳۵ بند ۸از هات ۳۵ بند ۳ از هات ۰۴۱ بند ۵از هات ۰۴۱ 
بند ۱از هات ۴۳؛ بند ۱ از هات ۴۳؛ بند ۱ از هات ۴۷؛بند ۱ از هات ۵۱ بند ۱ از هات ۵۳ چنانک دیده می‌شود 
همهٌ این بندها از پنج سرود گات‌ها و از هفت هات می‌باشد. 
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هفت هات. یسنا, هات ۲۵ ۲2 ۲۵۹ 


۷۰ و برای اشا و وهومن و شهریورنیک, ای اهورا. بیش از بیش, سرود بر سرودهاء 
2 مه 7 ۱ ۲ ۱ 
بیش از بیش درود بر درودهاء بیش از بیش ستایش بر ستایش‌ها [فرستیم] . 
«ینگه هاتام» مزدا اهورا آگاه است از آن کسی که [چه مرد و چه زن] در میان 
جهانیان. ستایشش از روی راستی ستوده‌تر است و این‌چنین مردان و این‌چنین 
زنان را می‌ستاییم (دوبار)". 


۱. به جای بیش از بیش در متن تهوات 70726 آمده و در گزارش پهلوی (زند) به «تو» گردانیده شده و نزد چند 
تن از اوستا دان‌ها همین معنی تکرار گردیده است. 

نگاه کنید به بارتولومد: 3 ,50 ۷۷۵۲۸۵۲0۰ وعطهوز ما۸۵ 
۲. «ینگه هاتام» در انجام هر یک از فصل هفت هات می‌آید و در اینجا دوبار تکرار می‌شود. آن‌چنان که در 
شایست ناشایست آمده: یک‌بار برای درود به هرمزد و امشاسیندان و بار دیگر پرای شکست آهریمن و زادگاه 
ناپاک وی گفته می‌شود. 

دربارٌ ینگه هاتام نگاه کنید به جلد خرده اوستا به گفتار «اشم وهو» و «یثا اهو» و به جلد نخست یسنا. 
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۱ به میانجی کنش این آذر, نخست به تو نزدیک شویم» ای مزدا اهورا به توء به 
دستیاری خرد پا کت. ان اذر یه کسی اسیب رساند که عز آسیب او خواسته باشی . 


۲ به خوش‌ترین روش به سوی ما ای, ای اذرمزدا اهوراء با رامش دهنده‌ترین 
شادمانی, با شایسته ترین درود. در هنگام دادستان بزرگ به ما روی آر ا. 


۳ توهستی اش اد شش مدا هرا سانوستتتی ( خرتمیوی) ترش او 
هستی, با ان کارسازترین نام تو, ای آذرمزدا اهوراء به تو نزدیک شویم. 


۳ ون انلیشه نیگیبه تیا آیی‌درشست؛ هاگ دار وگفتا ردنا یی تیک دنک 


شویم. 


#* برای گزارش یسنا ۳۶ به گلدنر و ریخلت نیز نگاه کنید: 

۰ 11100685 ۵16 0ووع وه م1 ور [ع 1 صز رتم010 یک م۵ ۷ «مزعزاه ۳ 20۴025111086 116 [ 

فص 0109521 روع)0] ,1615 :62061 1 ۸۷۵۵/۵ ,8:15 1926 جهعط 1 امامط):6ظ مه ۷ جو0وع 6۲20526 
207-۰ ۳۰ 1911 ۲یا طاعوه۹0 اامطماه 5 عصع1۱ وه ۲206 

۱ واژه‌ای که به «آسیپ» گردانیده شده, در متن اختی آمده و چندین بار در اوستا (مهریشت پار؛ ۵۰» فرگرد ۲ 

وندیداد پارة ۵و جز این‌ها) به معنی درد و رنج و گزند و آسیب و ناخوشی و بیماری به کار رفته است. در زبان 

آرمنی واژه اخت 4ه از واژه‌های عاریت ایرانی است. 

۲ اشاره است به آژمایش روز پسین در دادستان بزرگ ایزدی که به میانجی خرد پاک خداوندگار مزدا و آذر 

مینوی انجام خواهد گرفت. نگاه کنید به گات‌ها: سنا ۲۱ بند ۲و یسنا ۴۷ بند ۶. 
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یسنتاء هات ۳۲۶ ۲۲ ۲۶۱ 


۵ . تو را نماز بریم [و] سپاسگزاريم, ای مزدا اهوراء به تو با هم اندیشه نیک, با هم 


۶ زیباترین پیکر را در میان پیکرها از آن تو دانیم, ای مزدا اهورا: این روشنی و آن 


[فروغ] بلندترین [جهان] زبرین را که خورشید خوانند. 


«ینگهه هاتام...» ۳ 


۱. نگاه کنید به انجام پارةٌ دهم از هات ۲۵. 
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۱ ایدر, ما می‌ستاييم اهورا مزدارا که جانور و راستی بیافرید, آب‌ها و گیاه‌های نیک 
بیافرید. روشنایی و زمین (بوم) و همه جیزهای نیک بیافرید. 


۲ برای شهریاری و تشر مایت و خوب‌کرداری [وی] او را ایین‌چنین باستایش 
برگزیده, کسانی که با چارپایان [سودمند] آساینده می‌ستاييم . 


۳ ایدون او را به نام‌های پاک اهورایی و پسندیده مزدایی می‌ستاييم؛ او را با دل و 
جان خویش, خواستار ستاييدنيم. او را [و] فرورهای مردان و زنان پا کدین را. 


بهی را. 


۵ بهمن را می‌ستايیم و شهریور نیک را و دین نیک را و پاداش نیک را سپندارمذ نیک را 
«ینگهه هاتام...». 


یسنا ۵ از یسنا ۲۷ برداشته شده اسیخوم کار اور تسرد بش بسا کلست یرای توضیح برخی از 
واژه‌ها نگاه کنید به جلد ۲ نستا: 

۱. مقصود از کسانی که با چار پایان آسایند یا با گاو زیست کنند. آن چنان که در متن آمده و از آن مطلق چارپایان 
سودمند خانگی اراده می‌شود. کسانی هستند که به پرورش گله و رمه پردازند. چنانک می‌دانيم پرستاری 
چارپایان سودمند. چه خرد و چه بزرگ آن‌ها مانند میش (گوسفند) و بز و شتر و اسب در مزدیسنا از کردار نیک و 


درخور پاداش ایزدی شمرده شده است. 
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۱ ایدون این زمین, زمینی را که ما را در بر گرفته و این زنان را نیز می‌ستاييم و آن 
زنانی را که از ان تو بشمارند. ای اهورامزدا و از راستي برگزیده برخوردارند. ما 

۱ 

می‌ستاييم . 


۲ وبا شوردینی, جالاکی, هشیاری, نهاد پاک [و]با همه این‌ها پاداش نیک. آرزوی 


۳ ایدون آب‌ها را می‌ستایيم [آن آب‌های] فرو چکیده و گرد هم آمده و روان شده و 
خوب کنش اهورایی را و شما را [ای اب‌ها] که به خوبی روان و به خوبی درخور 
شنأوری و به خوبی برای شست‌وشو [و] بخشایش دو جهان [هستید ما یی | 


۱. در اینجا یاد کردن زن با زمین از این‌روست که هر دو در باروری مانند همدیگرند, بسا در اوستا از سپندارمذ 
که یکی از امشاسپندان و مادینه دانسته شده, زمین اراده کرده‌اند. 
۲ پاره‌های ۸-۶ از یسنا ۶۷ از پاره‌های ۵-۳ یسنا ۳۸ (هفت هات) برداشته شده است. در گزارش پهلوی (زند) 
در این پاره همان واژه‌های آوستایی در پهلوی به کار رفته, همین واژه‌هاست که چندی پس از آن نام‌های چند 
گرند اب پنداشته شده است. در فصل ۱ نامه پهلوی بندهش هفده گونه آب باه گس دنده دنه هاش 
واژه‌های مثکنت 81871 هبونت 060۷201؛ فروزنگه طصعهه22۷ که نگارنده آن‌ها راء صفت‌های آب گرفته به 
معنی: فروچکیده گرد هم آمده, روان. نگاه کنید به: 
4 .18070 991۷۰ .5۵ فعصمامطوظ م۲۵ ۷۷۵۵۵۵6 ععطهعا متاخ 
چنان‌که بارتولومه نوشته واژه‌های مکیدن و مزیدن در فارسی به واژه منکنت اوستایی پیوستگی دارد. درباره 


ی 
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۴ این‌چنین با نام‌هایی که اهورا مزدای خوشی‌بخش به شما آب‌های نیک داده, با آن 
[نام‌ها] شما را می‌ستاييم» با آن‌ها از شما] دوستی خواهانيم» با آن نام‌هاء نماز 


۵ . وشماراای آب‌های‌بارور به یاری خوانیم و شما راکه مانند مادری [هستید) شما 
را که مانند گاو شیرده, پرستار بینوایان و از همه آشام‌ها بهتر و خوش‌ترید. 
شما نیکان را با رادی بلندبازو به اینجا [همی خوانیم] تا اینکه در تنگنا (نیاز) 
یاداش دهید. یاری کنید. شما ای مادران زیونده ها 


۳ 
هفده گونه آب که در بندهش بزرگ آمده نگاه کنید به: 

,565-6 .۵ [ ,۷۵۱ 6۲ا6)ومصع 1 نوم )7600-2۷69 

و نگاه کنید په: .378 4مه حعزت٩‏ عامعمباعظ :308 :5 11 .ظ آمومزم٩‏ م۷۵ هاعع۸۲ فوظ توا فتمه‌صمصومن 

۱ در اینجا صفت بلندبازو یا درازدست که در متن درغو بازو 12:6806-0820 آمده, به این معنی است که رادی یا 

بخشش و نثار و تقدیمی بزرگ و فراوان, آن‌چنان ربساست که گویی دست بلندش به آستان کردگار تواند رسیدن. 
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۱ این‌چنین ما می‌ستاييم گوشورون و گوش تشن را روان‌های خودمان و چارپایان 
را که ماه زندگی ما هستند. آن‌هایی که ما برای آن‌ها [هستیم] و آن‌هایی که برای ما 


وش 


۳ وروان‌های جانوران سودمند دشتی را می‌ستاييم. اینک روان‌های مردان و زنان 


پاک راء در هر جایی زاییده شده باشتن: اناتی که نهادشان برای پیروزی [راستی] 
می‌کوشد و خواهد کوشید و کوشیده است ". 


۳ پس این‌چنین ما می‌ستایيم نیکان (نر) و نیکان (ماده)» امشاسیندان جاودان زنده. 
خاودان سو دستل را که‌یا شش تشک ردو فبیم نادگام انانزا : 


۴ اآن‌جنان کهتو ای آهورا مزدا به تیکی آتدبشیدی و گنفتی و کردی وورزیدی: 
همچنان ما آن‌ها به پیشگاه تو فراز اوریم. همچنان تو را ستایش کنیم و نیایش به 


۱. دربار؛ گوشورون و گوش تشن به یادداشت پارهٌ ۱۴ از سی روز؛ کوچک در جلد خرده اوستا بنگرید. 

۲. یعنی مردم برای نگاهداری چارپایان سودمند آفریده شده‌اند و چارپایان سودمند برای زندگی مردم. 

۳ در پارةٌُ ۱۵۴ فروردین یشت نیز به همین پاره برمی‌خوریم. 

۴. چنانک می‌دانیم در میان امشاسپندان یا مهین فرشتگان سه تن نر: بهمن, اردیبهشت, شهریور و سه تن مادینه: 
سیندارمذ. خرداد. امرداد. هستند. 
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جای آریم همچنان نماز آوریم و سپاسگزاريم, ای مزدا اهورا (دوبار)". 
۵ به دستیاری, پیوند نیک [ما] با راستی, با پاداش نیک. با پرهیزگاری نیک به سوی 


تو انیم ِ 
«ینگهه هاتام...». 


5 در پاره‌های ۶-۵ از یسنا ۱۳ نیز» یاره‌های ۵-۴از یسنا ٩‏ آمده است: نگاه کنید به جلد ۱ یسنا به یادداشت 
شماره ۱. 
۲. در اینجا میان بندگان و آفریدگار, راستی و پاکی ایمان, میانجی دانسته شده است. 
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بت : هات ۳۰ 


۱ . این پاداش را اینک ای مزدا اهورا به یاد آر و به جای آر آنچه راکه آرزوی ماست. 
این بخشایشی را که تو مزد دینداری مانند من کسی پیمان دادی, ای مزدا اهورا!. 


۲ . این [مُزد] را تو به ما ارزانی داشتی, در زندگی اینجا و [جهان] مینوی تا اينکه ما به 
پیشگاه تو و اشا (راستی) رسیم هماره. اراد 


‌ 
ف 


۳ ادا هدر ان‌سار که‌مروان زرتفیان نهر انش بحرونه و | زاس و یند 
[و] کشاورزان کوشا را بیگانگی دیر پایاء پرشور استوار دار. برای ما (پیشوایان) که 
آنان (رزمیان -کشاورزان) با ما رام باشند " 


۱ جمله اخیر این پاره, در پاره ۵از هات ۴۱ نیز آمده است. 
۲. پارهٌ ۲۵ از هات ۷ از پارءٌ ۲ از همین هات ۴۰ می‌باشد. 
۳ در این پاره و پارة ۴ از گروه مردم: رزمیان و کشاورزان و آتربانان (پیشوایان) یاد گردیده است. نگاه کنید به 
گفتار «پیشه‌وران» در بخش نخست گات‌ها. 

به جای واه پرشور در متن ایژا 128امده, همان است که در پارة ۲ از هات ۳۸ به ان برخوردیم و به معنی شور 
دینی گرفتیم و در گات سپنتمد, هات ٩‏ بند ۱۰ و هات ۵۰ بند ۸و وهوخشترگات., هات ۵۱ بند ۱, همچنین در 
یسناء هات ۷۰ پارةٌ ۴ امده است. در یسناء هات ۴۰ پارهٌ ۲و هات ۴۱ پارةٌ ۲و ویسپرد کرده ۱۲ پاره ۴ ایژیه 1212 


آمده که صفت است. بارتولومه (379) ترجمه کرده 7101276161ه و واژه 22را ترجمه کرده ٩۲6060‏ ,31607 به‌ویژه 


غیرت دینی. 
بسا با واژه ۱20812۲ آمده چنان‌که در هات ۳۸ پارةٌ ۲ به معنی رستگاری و بخت است. 
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۴ . بکند این‌چنین آزادگان, این‌چنین برزیگران, این‌چنین پیشوایان, با آنانی که ما 
یگانه هستیم از شما به‌شمار روند و اين‌چنین ماء ای مزدا اهورا,ء از پاکان و 


راست‌کردارانی باشیم که به آنچه آرزوی ماست. به ما ارزانی دارید. 


ینگهه هاتام... . 


۱. نگاه کنید به پایان پارٌ دهم از هات ۳۵. 
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سرودهای درود [و] نیایش‌های [خود را] فراز آوریم به پیشگاه اهورا مزدا و 
اردیبهشت و بدان‌ها سزاوار و شایسته دانیم. 


باشد که از کشور نیک توء ای مزدا اهوراء هماره بهره‌ور شویم. باشد که به ما مرد و 
زن شهریار نیکی در هر دو جهان شهریاری کند. ای در میان باشندگان 
خوب‌کنش ترین. 


تو را همایون [و] کامیاب [و] ايزد از راستی برخوردار دانیم. بشود که تو در هر دو 
جهان [مانند] جان و تن ما باشی, ای در میان باشندگان خوب کنش ترین (دوبار). 


باشد که به خود ارزانی داریم و دريابيم ای مزداء پناه دیرپایای تو را. به دستیاری 
تو کامروا و نیرومند گردیم و آن‌چنان که آرزوی ماست. دیرگاهی ما را در پناه 
خودگیری, ای در میان باشندگان خوب‌کنش ترین. 


سرودگران و پیامبران تو, ای اهورا مزداه خوانده شدیم و پذیرفتيم [آن را] و خرسندیم 
به آن مُزدی که برای دین مانند من کسانی پیمان دادی, ای مزدا اهورا (دوبار)". 


۱ پاره‌های ۶-۵ از هات ۴۱ در پاره‌های ۲۵-۲۴ از هات ۷نیز آمده است. در شایست ناشایست فصل ۱۳ بارةٌ 
۵ آمده: پارة ۵از هات ۱ دوبار گفته شود: یک‌بار برای درود و یزشنه و یک‌بار برای میزد. 


(0 09 


۱۲۰3630۲9 


1221 


(2 0 


۷۰ 0 اوستا 


۶ این [مد] را تو به ما دادی چه در زندگی اینجا و چه در [جهان] مینوی تا اينکه ما به 
پیشگاه تو و راستی توانیم رسیدن, هماره جاودان ". 


۷ ینگهه هاتام...(دوبار) 
«هومتنام» به انديشه نیک. گفتار نیک کردار نیک که در اینجا و در جاهای دیگر به 
جای آورده شده و به جای آورده خواهد شد. درود گویيم. آن‌چنانک ما [خود] 
برای به جای آوردن نیکی کوشا هستیم (دوبار) ". 
«یثا اهوویریو...». 


«اشم ی 
«ینگهه هاتام...» . 


۱ مانند پارهٌ ۲ از هات ۴۰. 

۲ «هومتنام» همان است که در پار؛ ۲ از هات ۳۵ به آن برخوردیم و گفتیم «هفت هات» با این واژه آغاز یافته و 
با جمله‌ای که با همین واژه آغاز شود. انجام می‌یابد. پس با پار؛ هفتم از هات ۰۴۱ هفت هات پایان پذیرفت. در 
پارءٌ ۲۰ از هات ۶۸ نیز به هومتنام برمی‌خوریم. 

۳. دربارة «یثا اهووثیریو... و «اشم وهو...» به جلد خرده اوستا و به جلد یکم سنا نگاه کنید. 

۴ نگاه کنید به پایان پارة دهم از هات ۳۵. 
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(زوت و راسپی) ما می‌ستاييم, ای امشاسپندان پاره‌های ۲ هفت هات راء آب‌های 
چشمه را می‌ستاييم و آب‌های گذرها را می‌ستایيم, به‌هم پیوستگی‌های راه ر 
می‌ستاييم و به‌هم امدن‌های راه را می‌ستاييم. 


کوه‌های آبریزان را می‌ستاييم. دریاچه‌های آب‌زا را می‌ستاييم و کشتزارهای 
سودبخش گندم را می‌ستاييم, نگهدار و افریدگار را می‌ستاييم. مزدا و زرتشت ر 
میستاییم: 


زمین و آسمان را می‌ستاييم و باد چالاک مزدا آفریده را می‌ستاييم و سره کوه البرز 


منش نیک و روان‌های پارسایان را می‌ستاييم [ماهی] واسی, ان پنچاسدورا را 
می‌ستاييم و خر آن پاک را می‌ستاييم. آنکه در میان دریای فراخکرت ایستاده 
اپشت دریای فراخکرت را قوش انیم : 


# در پیشگفت هفت هات یاد کردیم که هات ۲ نسبت به هفت فصل دیگر, نو و افزوده به هفت هات شمرده 


۱. ۱۵082 به معنی پاره یا جزء و قطعه است و از آن پاره‌ای از اوستا و به‌ویژه گات‌ها اراده می‌شود. در ویسپرد 
کرد ۱ پارة ۲و کرد؛ ۱۴ پارة ۴و کرده ۲۴ پارة ۲ نیز به آن برمی‌خوریم. 
۲ در نخستین جلد یشت‌ها از واژه‌های واسی 1 و پنچا سد ورا 2008-9027258 و خر 2۵7۵ جانوران 


۳ 
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دوردارند مرگ را می‌ستاييم. 


۶ آب روان و مرغ پران را می‌ستایيم و بازگشت آتربانان را می‌ستاييم. آنانی که به 
جاهای دور رفته, به کشورهای دیگر که دین راستی خواستارند ‏ 
همه آمشاسپندان را می‌ستایيم. 
ینگهه هاتام... 


بایان هفت هات 


۳۹ 
شگفت‌انگیز و کوه البرز و دریای فراخکرت که باید دریای گرگان (دریای آبسکون <دریای گیلان -دریای 
مازندران <دریای خزر) باشد سخن داشتیم. 

. دربار؛ اتربانان (پیشوایان دینی) که برای گسترش مزدیسنا در گردش بودند, به یسادداشت پارة ۸ 
اویسروتریمگاه به جلد خرده اوستا نگاه کنید. به پارةُ ۳ از کرده سوم ویسپرد در همین جلد نیز نگاه کنید. 
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آن‌چنان که هفت هات در میان نخستین گات هنود و دومین گات شود فاصله است؛ 
هات ۵۲ در میان چهارمین گات وهوخشتر (هات ۵۱) و پنجمین گات وهیشتوايشت 
(هات ۵۳) فاصله است". 

در پاردة دوم از کردة بیستم ویسپرد آمده: «اين پیروزی را می‌ستاييم که در میان 
[گات‌ها] وهوخشتر و وهیشتوایشت., گویای انديشهٌ نیک و گفتار و کردار نیک است» از 
این جمله هات ۵۲ اراده شده است. 


بای ای عری 
و 


۱ (زوت و راسپی) «یثا اهووئیریو...» مانند سرور برگزیده» این‌چنین سرور مینوی 
است [زر تشت] هم. از روی راستی, کسی که منش نیک کردار جهانی را به نزد مزدا 
آورد و شهریاری اهورا برای کسی است که نگهبان بینوایان است (دوبار) آ. 
(زوت) [آنچه] به و [آنچه] بهتر است خواستارم برای سراسر آفرینش پاک که 
ای تفس ان بر 


۱ نگاه کنید به جلد نخست یسنا و نگاه کنید به گات‌ها دومین گزارش تگارنده. 

۲. معنی بخش دوم «یثا اهووتیریوه ک اغیر بنظر نکاریده وسیده کتین السته هو شهر یار از اج اهوراسیخ 
آنکه (به زرتشت) نگاهبانی بینوایان داد» به یادداشت پارة ۷ از هات ۴۱ در همین جلد و به جلد نخست یسنا نیز 
نگاه کنید. 

۳. از پاره‌های ۴-۱ از هات ۵۲» روی هم پاره ۴ هوشبام. نمازی که در بامداد خوانند. ساخته شده است, نگاه 
کنید به خرده اوستا. 
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۳ ۱ و 7 مه ۹ 
ای مه که پیروزی دیرپایا بخشد... به خواست خویش یاری... دهد و ارژو 


براورد. 


۲ [اشی] همه درمان‌هایی که در آب‌ها و چارپایان و گیاهان است برخوردار است؛ 
کسی که ستیزه‌های دیوها و مردمان را که به زیان این خانه و خان‌خدای این خانه 
ورزند. درهم تو ان شدکست: 


7 ی ّ: :۲ ۱ 
ان‌چنان که ما از بزرگ‌ترین و بهترین و زیباترین پاداش بهره‌مند شویم . 


۴ . امشاسپندان را ستایش و نیایش کنیم و خشنود سازیم و آفرین خوانیم [تا این‌که 
آنان] این خان و مان را بنوازند (بزرگ و بلند کنند و بپرورانند)» سراسر آفرینش 
پاک را بنوازند. سراسر آفرینش دروغ را براندازند. 
ای راستی, درود گوییم [مزدا را] که نیکخواه آفریدگان است "۵ 


۵ . بشود به کام و به خواهش [خود] تو ای اهورا مزداء به آفریدگان خود شهریاری 
کنی, به خواست خویش به آب‌هاء به خواست خویش به گیاهان, به خواست 
خویش به همه بهان راست‌نژاد. به پیرو راستی شهریاری (توانایی) دهید [و] به 
پیرو دروغ ناتوانی " 


۶ کامروا باد بیر و راستی. ناکام باد پیرو دروغ سیری شده پرانداخته شده. زدوده 
رده [و] ناکام [باد] در آفرینش سپند مینو [پیرو دروغ]. 


۱. به جای نقطه‌ها از واژه که در نسخه بدل‌ها به املاء‌های دیگر هم نوشته شده, معنی‌ای برنمی آید. 

۲. به جای نقطه‌ها معنی واژه که دوبار امده, دانسته نشد. ۳ کل مو۵؟ 

۴. جمله‌هایی که در پاره‌های بالا روشن نیست, راجع است به اشی ۸5۳ فرشته توانگری که در جلد دوم يشت‌ها 
از او سخن داشتیم. گذشته از نامفهوم ماندن چند واژه, در این جمله‌ها, فعلی هم که بیان مقصود کند. افتاده است. 
۵ جملٌ اخیر از گات‌هاء یسنا ۴۵ بند ۶ می‌باشد. 

۶ پاره‌های ۸-۵اين هات مانند پاره‌های ۸-۵ از هات ۸ می‌باشد. همچنین پاره‌های ۷-۵ این هات مانند 
پاره‌های ۱۰-۸ از هات ۶و مأنند پاره‌های ۲۸-۲۶ از هات ۷۱ می‌باشد و پاره‌های ۸-۵اين هات مانند پاره‌های 
۱۵-۲ از هات ۱۱ و مانند پاره‌های ۱۹-۱۶ از هات ۶۸ می‌باشد. 
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یسناء هات ۵۲ 0 ۲۷۵ 


برانگيزانی من زرتشت. اینک سران خان و مان‌ها و ده‌ها و شهرها و کشورها را که 
به روش دین اهورایی زر تشتی بیندیشند و سخن گویند و رفتار کنند. 


(زوت و راسپی) فراخی و آسانی آرزومندم برای سراسر آفرینش راستی, تنگی و 
دشخواری خواستارم برای همه افرینش دروغ. 
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گفتیم پنج گات‌ها که روی هم هفده هات (< فصل) است. در میان هفتاد و دو هات یسنا 
جای داده شده است. نخستین گات که اهتود باشد. از هات بیست و هشت اغاز می‌شود و 
با پنجمین گات که وهیشتوایشت باشد پایان می‌پذیرد. وهیشتوایشت. پنجاه و سومین 
هات از یسنا به‌شمار است. در میان نخستین گات و پنجمین گات چندین هات فاصله 
است که آن‌ها را از پنج سرود یا از گات‌ها نباید شمرد: هشت هات از یسنا که روی هم رفته 
«هفت هات» خوانند. فاصله است میان نخستین گات و دومین؛ هات پنجاه و دوم فاصله 
است میان چهارمین گات (وهوخشتر) و پنجمین گات. گرچه چندین بار فصل‌های یسنا و 
ترتیب آن‌ها را یاد کردیم " برای اینکه اشتباهی روی ندهد دیگرباره ترتیب هفتاد و دو 
هات یسنا را و در میان آن‌ها جای هفده هات گات‌ها را می‌نگاريم: 
یسنا از نخستین هات تا آغازگات‌ها 
نخستین گات (اهتودّ) از هات ۲۸ تا خودهات ۳۴ 
فاصله: هفت هات از هات ۲۵ تا خود هات ۴۲ 
دومین گات (آشتود) از هات ۴۳ تا خود هات ۴۶ 
سومین گات (سینتمد) از هات ۴۷ تا خود هات ۵۰ 
چهارمین گات (وهوخشتر) هات ۵۱ 
فاصله: هات ۵۲ 
پنجمین گات (وهیشتوایشت) هات ۵۳ 
هات‌های دیگر یسنا: هات ۴ تا انجام ۷۲هات 


هات 


ک 


ک | 


۱.نگاه کنید به یادداشت هات ۵۲ در همین جلد. 
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هات ۵۴ اثيریِمّن ايشیه دوز حمصه‌ونه از این دعای کو جک در جلد خرده اوستا 
سخن داشتیم. در کرد ۴ از ویسپرد. از اثیریمن ايشیه یاد شده است. 
در نامه پهلوی: چیتگی‌های زاد سپرم آمده. اثیریمن ایشیه پنجاه و هفت واژه در بر 
۱ 
دارد ۰ 


_ 
جِِ 
ث 

حِ 
هت 
چِِ 


۱ . (زوت و راسپی) به اینجا آی, ای اثیریمن گرامسی, بسرای یساری مردان و زنان 
زر تشتی. برای یاری منش نیک برای آن دینی که درخور مٌزد گرانبهاست. 
بخشایش ارزو شدء راستی را که اهورا مزدا ارزانی خواهد داشت. خواستارم 
(چهار بار)". 
«اشم وهو...» (سه بار). 


*# تفسیر اثیریمن ایشیه در تفسیر اوستای خاورشناسان که در طی این تفسیر فارسی از آن‌ها یاد کردیم دیده 
می‌شود. برای گزارش هات ۵۴به خصوص کتاب‌های ذیل شایان توجه است: 
٩, ۲2۳820160۵12 ۴8۲6 1, 8100112 1922 ۰‏ .1 طمع:1 بط مونوعء ۳ 010 0و ۸۷۵۹۲۵ م۳ وممذ01ع1ع5 
206-213 
ایرج تاراپور والا در ۱۵ ژانویه ۱۹۵۶ < ۲۴ دی ۱۳۲۴ در بمبئی از جهان درگذشت. 
010061 60 1۵71 ۵۵ ۷ ۸۷۵۵/۵ صصبا2 جع1 9۳0 :177 ۵۰ 1911 ع۲باطاووع۹)۲ رالطمزه ۴ ص۲۱ .ره 6206۲ عادوبخ۸ 
۰ ۰ ۱۷۵56 07 262626۷11 ,۷۵۱ ظ ظ 5 ,1 ۰ ٩‏ 1882 ۹12550 


۲ در پارة ۵ از هات ۲۷ نیز به همین پاره برمی‌خوریم. 
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۸ تا اوستا 


۲ [نماز ] اثیریمن ایشیه را می‌ستاييم. [آن نماز] توانای پیروزگر دشمن‌شکن راء که در 
میان گفتارهای راستی بزرگ‌ترین است. 
گات‌های پاک, ردان شهریار پاک را می‌ستاييم: ستوت یُسن را می‌ستاييم » که 
نخستین آیین (داد) جهان ۱ 


«ینگهه هاتام...». 


۱ از ستلوت بسنیه (ستوت یسی) که در هات آینده (یسنا ۵۵) با گات‌عا سعوده شده, در جلد اول بسا به تفصیل 


سخن داشتیم. 
۲. جمله اخیر از گات‌ها, یسنا ۳۳ بند ۱ می‌باشد. 


(0 9 
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هات ۵۵ ستئوت یسنیّه ۹12012-65۳12 خوانده شده, از آن در جلد نخست یسناسخن دآشتیم. 


در این هات گات‌ها و بخشی از یسنا که ستئوت یسنیه نامیده شده. ستوده گردیده نیز 


۱ (زوت) سراسر هستی [خویش] از تن و استخوان و جان و پیکر و توش و بوی 
(دراکه) و روان و فرورد فراز اوریم و درخور پیشگاه دانیم. این‌چنین ما این‌ها را 
درخور پیشگاه گات‌های پاک, ردان فرمانروای پاک [دانیم.] . 


۲ کات‌ها بناه و نگهدار ما هستند و خورش میتی هستند, برای روان ما غورش و بوشاکنده 
این گات‌ها هستند که به ما پناه و پایداری بخشند و خورش مینوی سازند. اینانند برای 


# برای گزارش هات ۵۵ کتاب‌های زیر درخور یادآوری است: 
جه‌اهع 6۲۵۱5۵6 طمباطاموو 1 وع‌طم1[اطمز طموعم وم واه 1 طا رعع م61۱0 0 ۵۵ ۷ مزونه ۳ عطم‌ک 20۲۵2511 و1 ([ 
171-۰ .۵ ا6ظ616 وه ۳6۵۵06۲ ۸۷۵۵/2 :17 .5 1 1926 معط ات1 راعامطوظ م۷۵ 
۱. واژه‌هایی که در اين پاره به تن و استخوان و جان و پیکر و توش و بوی (دراکه) و روان و فرورد گردانیده شده 
از روی ترتیب در متن تلو 4200 ازدی 2201 آوشتان 8080 کهرپ 20عع تویشی 46۷1591 بئوذ 020012 اورون 
هت فروشی 12۷2501 امده است چنان‌که دیده می‌شود همه این واژه‌ها را جز اوشتان در فارسی داریم. واه 
ازدی 201 هیأت دیگری است از است 856 (استی) استه, هسته, استخوان که در اوستا بسیار آمده دربارة واژه‌هایی 
که به فراز آوردن (یا تقدیم کردن و پیشکش کردن) و درخور پیشگاه دانستن (یا شایسته نذر کردن و در راه ایزدی 
بخشودن) گردانيديم نگاه کنید به یادداشت پارة ۱از یسنا ۴ در جلد نخست یسنا. به جای رد فرمانروا در متن امده 
رتو خشثر 1009802157 صفت است و به همین واژه در پار ۲ از یسنا ۵۴ برخوردیم و در انجا رد شهریار اوردیم, 
یعنی شهریاری که بررتری دارد و از ردی و بزرگی و سروری برخوردار است. 
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۶۰ تا اوستا 


زوان ما خورش و بوشاک باشد که اینان بهسا مد (یاداش) قوب مزد پزرگ» سرد 
راستی دهند. در جهان دیگر پس از جدایی تن و نیروی بوی (دراکه) [از همدیگر ]. 


۳ گنل آناخبه تما ایندیا تن آنان با پیروزی آنان‌با فدرستی: آنان‌با دزمان 
رای ناه بندگی فرش ایا اما ارف ناسا تا زرم ان 
نیکخواهی, آنان با راستی, آنان با رادی, آنان با دهش: آن ستلوت بسنیه‌هاء 
آن‌چنان که آن‌ها را مزدای تواناترین پیروزمند جهان‌آرا بیافرید. برای نگهداری 
جهان راستی, برای پاسبانی جهان راستی, برای سود برندگان و برای سود 
رسانندگان و برای سراسر آفرینش راستی 


۴ هر آن پاکدینی که با اين نماز خشنودی ردان, برای خود آمرزش خواهان, اند 
ال آو رب قومت وت و هر رفس رسای : 


گات‌های پاک, روان فرمانگزار پاک را می‌ستاييم. 


۶ ستئوت یسنیه را می‌ستاييم که نخستین آیین جهان (است)" آنکه برشمرده شده, دو 
جندان گفنه نله آموشتر شده آموژانیده گردیده: استوار داشته شده ورریده شده به باد 
سیپرده شاه از بر خوانده شدهه ساییده کردیده جهان هس به شو است خویش تو کنند , 

۷ بهرةٌ (یخ با و ۳ 
شده و باژ گرفته شده و سروده شده و ستاییده شده را؟ 


اشوس هو شم هر رصع رقدار یک کفتا ری کر دار کین تاه بط یایگاه توش ات رن از 
آنکه روان نیکوکار به گرزمان, یا به بارگاه اهورا مزدا رسد باید این سه پایگاه را در نوردد. 1 ن‌چنانک روان 
گناهکار پیش از رسیدن به دوزخ از سه پایگاه دژمت. دژوخت. دژورست - پندار بد. گفتار بد. کردار بد باید 
بگذرد, نگاه کنید به جلد دوم يشت‌ها 
۲. نگاه کنید به یادداشت پاره ۲ از هات ۵۴. 
۳ یعنی اگر «ستئوت بسنیه» را باژ گیرند (زمزمه کنند) یا بلند بسرایند و از بر بخوانند و از یاد خویش بگذرانند... 
مایهٌ تازگی و خرمی و خوشی گیتی و زندگی است. 
۴. درباره فعل‌های خواندن و زمزمه کردن (باژگرفتن) و سرودن و ستاییدن به یادداشت پارة ۷ از کرده سوم 
ویسیزد نگاه کنید 

۱۳0 پارة ۷ به «بهره» گردانیده شده در متن بغ 0۵808 آمده و در اینجا به معنی بهره یا برخ و بخش 
است, چنان‌که می‌دنیم بغ نام پروردگار هم می‌باشد.لفظاً یعنی بخشاینده یا بخشایشگر, نگاهکنیدبه جلد نخست بسا 
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هات ۵۶و هات ۷ از یسناء هر دو از آن سروش و در نیایش این ایزد ات ماو 
نخستین جلد یسنا نقل از مٌدی " کرده, نوشتیم: هات ۵۶ سروش هادخت نامیده شدهء چه 
گمان کر دداند کدایت ها از هاه خت سک که پیستمی نسک اوستا و از دست رفته آتببق: 
به جای مانده باشد ". 

در نخستین جلد یشت‌ها دیدیم که یازدهمین بشت. سروش یشت هادخت خوانده 
شده است و هات ۵۷از یسنا را نیز در ردیف یشت‌هاء دومین سروش یشت برشمرده‌اند و 
برای باز شناختن از سروش يشت هادخت. آن را سروش يشت سر شب نامیده‌اند. زیرا 
هميشه در سر شب پیش از به خواب رفتن خوانند. آن‌چنان که گفتیم پاسبانی آفریدگان 
نیک اهورا مزداه در شب هنگام. با ایزد سروش است. 
1 


کارهتتتر ‏ اترابه اقفیاه سب وش شتسه هیا تامیته اس 


۱. در نخستین جلد یشت‌ها و در خرده اوستا به تفصیل از سروش سخن داشتیم نگاه کنید به يشت‌هاء جلد و 
خرده اوستا. 
01 .2 
7۰ 0۰ 1922 ب«ووامه0ظ :۵۵1 .1.7 بو ومعوتون مطا ۵۶ فصماعیت 0صو وعاجمصهتعن) وممتوذاه 5 1 ,3 
جیوانجی مدی در ماه مارس ۱٩۳۳‏ از جهان درگذشت. 
۲ 1 .4 
0۰ ,0 ]1 ,۷۵۱ 66 358 .۵ 1 ۷۵ 6۲اماومد۱ تدم 26800-۸۷۵۵۵ .5 
دارمستتر در سال ۱۸۹۴ درگذشت. 
و نگاه کنید به:. 24 .2 1927 7«وطحع0ظ تقططامطن ,۱۲ .ظ 4و ره 601160 معلعاعزن ک 2900-1-21 
هیربد دهایر در ماه دسامبر ۱۹۵۲ از جهان رکشت 
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۲۳۲ اوستا 


۱ 


بشود فرمانبرداری (شنوایی) در اینجا باشد. برای ستایش اهورا مزداء تواناترین 
پاکی که پرستیده ماست. در آغاز همچنان‌که در انجام. ایدون بشود فرمانبرداری 
در اینجا باشد برای ستایش اهورا مزداء تواتاترین پاکی که پرستیده ماست !. 


بشود فرمانبرداری در اینجا باشد. برای ستایش آب‌های نیک و فروردهای 
پارسایان که ستوده روان‌های ما هستند. در آغاز همچنان‌که در انجام. ایدون بشود 


فرمانبرداری در اینجا باشد برای ستایش آب‌های نیک و فروردهای (فروهرهای) 
پارسایان که ستودهٌ روان‌های ما هستند. 


بشود فرماتیرداری تیک در آیشجا باکند برای‌ستایش آب‌های نیک: آن تیکان و آن 
امشاسیندان نیک, آن شهریاران خوب و نیکخواه و برای ستایش پاداش نیکی که 
درخور پاکدینی است به ما ارزانی خواهد شد و بشود سروش نیک پاداش‌بخش 
در اینجا باشد. برای ستایش آب‌های نیک, در آغاز همچنان‌که در انجام. 


ایدون بشود فرمانبرداری نیک در اینجا باشد. برای ستایش آب‌های نیک. آن 
نیکان و آن امشاسیندان نیک, آن شهریاران خوب و نیکخواه و برای ستایش 
پاداش نیکی که درخور پا کدینی است. به ما ارزانی خواهد شد و بشود سروش 
نیک پاداش‌بخش در اینجا باشد. برای ستایش آب‌های نیک ". 


(زوت و راسپی) «یثا اهووتیریو...» (جهار بار). 

«اشم وهو...» (سه بار). 

سروش پاک خوب بالاي پیروزمند گیتی‌افزاي پاک [و] رد پاکی را می‌ستاييم. 
«ینگهه هاتام...». 


۱ واژه‌ای که به فرمانبرداری یا شنوایی گردانيدیم, به جای سرئوش 9720518 يا سر ئوش 002 آمده است. 


سرئوش (-سروش) لفظا یعنی فرماثیر داری و شنوایی در برایر آسروشتی 88۳80 تافرمانیرداری؛ ناشتوایی 


یا خودسری, پاره ۱ از هات ۵۶و پارهٌ ۲ از هات ۱۵ یکی است. 
۲. پاره‌های ۴-۳از هات ۵۶ <پاره‌های ۱۸-۱۷ از هات ۶۵. 
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گفتیم پنجاه و هفتیم هات از یسنا «سروش یشت سر شب» خوانده شده است. 

گزارش این هات که در جلد نخست یشت‌ها گذشت: نسبتا آزاد است و تر تیب فقرات 
در آنجا مطابق ترتیب فقرات متن اوستای گلدنر " نیست. در اینجا ترتیب پاره‌ها (فقرات) 
آن‌چنان که در متن اوستای گلدنر می‌باشد رعایت می‌شود. 


۱ (زوت و راسپی) «اشم وهو...» (سه بار) 
به خشنودی سروش پاک دلیر تن فرمان شگفت زین " اهورایی, ستاییدن و نیایش 
کردن و خشنود ساختن (راسپی) و آفرین گفتن. 
(زوت) «یا اهوو تیرنو..» که ژوت به من بکوید 
(راسپی) «یثا اهووئیریو...» که او زوت به من بگوید. 
(زوت) «اثا رتوش اشات چیت هچا» که مرد پا کدین دانا بگوید . 


# برای گزارش هات ۵۷ به کتاب‌های زیر نگاه کنید: 
5و م۱ 1 :52-88 ,ع 1922 مملون بقاو«م7مموع7ه 1 .11.9 برها صفزوته۴ 018 4مه هاوعبم موم فعمزاهع1ع5 
.85-5 ,5 1927 صوعط0۵ بله‌صتصطمصنا صصعصصه ]1 ۷۵ عاوع۸ دوع 
۰ .1 
۲ دربار؛ تن فرمان یا کسی که سراسر وجود وی گویای شنوایی و فرماثیری از آیین ایزدی است و دربارة شگفت 
زین یا کسی که از ابزارهای نیرومند جنگ برخوردار است. نگاه کنید به جلد نخست یسناء به یادداشت پارة ۲۰ از 
یسناء هات ۳ 
۳.نگاه کنید به خرده اوستا به یادداشت پارهٌ ۱سروش باز و به جلد نخست یسنا به یادداشت پاره ۲۸۵ از بسنا ۲. 
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کرده ۱ 


(زوت و راسپی) سروش پاک خوب بالای پیروزمند گیتی‌افزای پاک و رد پاکی را 
وتا نیز ۱ 

(زوت) نخستین کسی که در میان آفریدگان مزداء در نزد برسم گسترده. بستایید 
اهورا مزدا راء بستایید امشاسپندان راء بستایید نگهبان و آفریدگار راه آنکه سراسر 
افرینش را بساخت. 


«اهه رَیه» برای فروغ و فزش برای نیرو و پیروزیش برای یزدان پرستیش, او را 
می‌ستاييم, با ستایش بلند [و] با ژور. ان سروش پاک را و اشی نیک بزرگوار راو 
ترپوسنک کوب بال را »یشوه سروش پر وزشد با کبه‌یازیها آیدء 


سروش پاک را می‌ستاييم. رد بزرگوار آن اهورا مزدا را می‌ستاييم, کسی که در 
پاکی برترین, کسی که در پاکی سرآمدترین [است)]» همه سرودهای زرتشتی را 
می‌ستاييم و سراسسر کثش نیک کرده شده را می‌ستایيم. آنچه شنده و آنچه خواهد شید. 

«ینگه هاتام...» آ. 


کرد؛ ۲ 
سروش پاک خوب بالای پیروزمند گیتی‌افزای پاک و رد پاکی را می‌ستاييم. 
نخستین کسی که برسم بگسترد: سه شاخه و پنج شاخه و هفت شاخه و نه شاخه. تا 


به زانو و تا به میان پا رسنده, برای ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین‌خوانی 
امشاسیندان. 


۳ ۵ مه ۰ ۳ 
«اهه ریه» برای فروغش و فرزش, برای نیرو... . 


۱. دربارة اشی ۸۰ فرشتهٌ گنج و خواسته و توانگری به جلد دوم یشت‌هاء نگاه کنید و دربار؛ نریوسنگ (< 
نرسی)ء پیک ایزدی, به جلد نخست یسنا به یادداشت شمارءٌ ۲ نگاه کنید. همچنین به جلد نخست یشت‌ها و به 
جلد دوم یشت‌ها نگاه کنید. 

۲. پاره‌های ۴-۳ مانند پاره‌های ٩-۸‏ سروش يشت هادخت است. نگاه کنید به جلد ۱ یشت‌ها. 

۳ پاره‌های ۴-۳ در اینجا تکرار می‌شود. 
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کرده ۳ 


با گزارش, با پاسخ! برای ستایش و نیایش و خشنودی و افرین‌خوانی امشاسپندان. 
«آهه ریه» برای فروغ و فزش» پرای تیرو.. 


کرده ۴ 


۰ کسی که برای مرد بینوا و برای زن بینوا یک خانه استوار سازد پس از فرو رفتن 
خورشید " کسی که به [دیو] خشم با یک زین‌ابزار کارساز زخم خونین زند. 
آن‌چنان که توانایی ناتوان را. 


«اهه ریه» برای فروغ و فرش برای نیرو... 
کرده ۵ 


۱ سروش پاک خوب بالای پیروزمند گیتی‌افزای پاک و رد پاکی را می‌ستاييم. آن 
دلیر چست زورمند گستاخ توانای بلنداندیش را" 


اقشمن یه باه ف او پاسخ. در متن افسمن 215050 و چس تشتی ناه ادهع۷2 آزشینتی 22211 
بئیتی فر س 22 دم آمده. نگاه کنید به یادداشت پارءةٌ ۱ ازکردة ۱۴ ویسپرد. 
۲. چون پاسبانی شب با سروش است. این فرشته پس از فرو رفتن خورشید. مردمان بینوا را در پناه خود گرفته 
نگهداری کند. ابوریحان بیرونی نیز در آثارالباقیه از سروش و وظایف او یاد می‌کند. (صفحد .)۲۱٩‏ 
۳. واژه‌ای که به «بلنداندیش» گردانیده شده در متن برزیذا 4 آمده. نگارنده آن را (در جلد نخست 
یشت‌ها) مانند برخی از خاورشناسان «بلند» ترجمه کرده‌ام, در گزارش پهلوی اوستا (- زند) نیز به «بلند» 
گردانیده شده است. 

در بسیاری از نسخه‌های خطی, این واژه 00762211۳ نوشته شده, بار تولومه این واژه را اعاعطاظ ععطمط دم 
ترجمه کر ده است: ۰ ٩.‏ ۷۷۵2۸6۵ .از 
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۱۲ 


۱۳ 


۱۴ 


۱۵ 


۱۶ 


ریه» برای فروغ و فزش, برای نیرو...! 


کرده ۶ 
سروش پاک خوب بالای پیروزمند گیتی‌افزای پاک و رد پاکی را می‌ستاییم. آن در 
میان جوانان زورمندترین راء در میان جوانان دلاورترین راء در میان جوانان 
تخشاترین راء در میان جوانان چست‌ترین راء در میان جوانان بیشتر از او در ترس 
و هراسند ۷ 
بکوشید, ای مزدیسنان برای ستایش سروش پاک. 


دور روند از این خان و مان. دور از اين ده, دور از این شهر, دور از این کشور نیاز 
زشت یلا از آن خان و مانی که سروش پاک کامروا شده و مرد پاک در 
اندیشه تکوس املم در کقتار تیک‌سر مقر داز تسم نطو یدای فده 
شده باشد. 


۳۳ ۴ 
«اهه ریه» برای فروغ و فرزش, برای نیرو... 


کرد ۷ 
سروش پاک خوب بالای پیروزمند گیتی‌افزای پاک و رد پاکی را می‌ستاييم. کسی 
که کیت دهد سره کید است: کی که شکست‌دهنده زین کید اس ۲ کی که 
زننده دیو دروغ تیا ز زورمند ان [آن دروغی که تباه‌ کنندة زندگانی اننستا: 


کسی که هرگز به خواب نرفته. هوشیار نگهدار آفرینش مزداست, کسی که سراسر 
جهان خاکی را پس از فزو رفن خورشید با زین ابزار آخته نگهدازی کند. 


۱. پاره‌های ۴-۳ در اینجا تکرار می‌شود. 

۲ در متن واژه جوان <یون 0 آمده به معنی مرد و دلیر. بیشتر به بیم و هراس اندازنده, ترساننده‌تر: 
پروکترشتم ۵۵ .۵:وونگاه کنيد به بار تولومه: 859 .50 ۷۷۵۲/6۲۵۰ ۸۱ 

۳ سیلاب <وئیغنا ۷۵1۵008 ۴ باره‌ها ۴-۲ در اینجا تکرار می‌شود. 

۵ دربارة گناه کیذ به یادداشت پاره ٩‏ از اویسترو تریمگاه به جلد خرده اوستاء شماره ۱ نگاه کنید. 
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یسناء هات ۵۷ ۲1 ۲۸۷ 


کسی که دیگر, پس از آنکه آن دو گوهر: سپند مینو و اهریمن آفرینش پدید 
اوردند. به خواب نرفت. کسی که انجه از راستی است. در هم روز و شب پاسبانی 
کندو با دیوهای مازندران بسنکد. 


او از ترس [و] بیم دیوها نگریزد. از او هم دیوها ترسان, به ناچار, بگریزند. 
ناسمه دو خا یکی سر کون نو ند , 
«اهه ریه» برای فروغ و فرش, برای نیرو... 


کرده ۸ 
سروش پاک خوب بالای پیروزمند گیتی‌افزای پاک و رد پاکی را می‌ستاييم. کسی 
را که هوم...۲ درمان‌بخش, شهریار زیبای زرین چشم (زرد دیدگان) بر زبر 
بلندترین سرء کوه هرا بستود ". 


کسی که خوشگو در سخن پناه‌بخش, به هنگام گویا [و] از هر گونه دانش آگاه و 
تقو ای کنتار استاتر را خوبافته‌قارای آن اس 


4 و ۵0 
«اهه ریه» برای فروغ و فزش, برای نیرو... . 


کردهٌ ٩‏ 
سروش پاک خوب بالای پیروزمند گیتی‌افزای پاک و رد پاکی را می‌ستاييم. خانة 
صد ستون پیروزمندش بر زبر بلندترین سره کوه هرا ساخته شده, [خانه‌ای که ] در 
اندرون به خود روشن و از بیرون به ستارگان, اراسته است. 
کسی که «اهون وثیریه» زین‌ابزار پیروزمندش به‌کار رفته و یسنا هفت هات و 
+ ك 4 ۰ و ۶ 
فشوشو مانثر پیروزمند و سراسر یسنو کرتی . 


۱. پاره‌های ۱۸-۱۵ از هات ۵۷ مانند پاره‌های ۱۳-۰ سروش هادخت می‌باشد. 

۲ به جای نقطه‌ها فراشمی, ۳. هرئیتی 127۵11 هرا 1212 کوه البرز. 

۴ معنی این پاره تقریبی است. ۵ پاره‌های ۴-۳ در اینجا تکرار می‌شود. 

۶ یعنی که این دعاها به جای ابزارهای جنگ يا اسلحه سروش است. «اهون وثیریه» همان «یثا اهووثیریه» 


می‌باشد. فشوشو مانتر نام هات ۵۸ می‌باشد. 
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«اهه ریه» برای فروغ و فرش برای نیرو... 


کرده ۱۰ 


۳ سروش پاک خوب بالای پیروزمند گیتی‌افزای پاک و رد پاکی را می‌ستاييم. از 
نیرو و پیروزی و فرزانگی و دانایی وی امشاسپندان به روی هفت کشور زمین 
آمدند کسی که:برای دین: آموزگار دیتی ات . 


۴ .او مانند شهریار کامروابه سوی جهان خاکی فرا رود. 
به این دین خستو شد (باور کرد - اعتراف کرد) اهورا مزدای پاک, چنانک بهمن, 
نانک ارو بهشته خنانی شور بون تجتا نک ند آرمل ان خر داد ستادی 
امردادء جنانگ پرمتتن آهورایی: نانک کیش اهورانی ‏ 


۵ بشود اینک که تو در هر دو جهان, ای سروش پاک خوب بالاء در هر دو جهان, به 
ما پناه بخشی, در این جهان خاکی و [جهان] مینوی: در برایر ناپاک زیانکار در 
زاب شم ناراک در برلی لسکریان ناب کان که ذرفقن خرف بر آفرازتفه قی ترایز 
تاخت و تازهای خشم که [دیو] خشم بدکنش با ویذاتو دیو آفریده. برانگیزاند " 


۶ بشوداینک که تو, ای سروش پاک خوب بالاء به ستورهای‌ما زور دهی [و]ذرستی 
به تن‌های [ما] که ما بدخواه را از دور دیدن توانیم, دشمن را راندن توانیم, هماورد 
بدخواه کینه‌ور را به یک زنش شکستن توانیم. 


در پار؛ ۳۳ از هات ۵٩‏ آمده که قشوشو مانثر پاره‌ای از هادخت نسک (بیستمین نسک) می‌باشد. نگاه کنید به 
جلد ۱ یسنا و به جلد خرده اوستاء یسنو کرتی 167611 0رنامی است که به «ینگه هاتام» داده شده است. 
۱ برای ترجمه پاره‌های ۱۰و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸و ۲۳ از هات ۵۷نگاه کنید به گلدنر: 
۰ 1926 وهعطا 16 1 !م1۱ 0ظ)6۲ظ ۵۵ ۷ معطاع هم ویاهتعط رهم باطاه وعبا وعطا م۱ اطمز هه ومع موم من واه ٩‏ و ملاع 0 
20-1۰ 
۲ در اینجا از هفت امشاسپندان یاد شده و از واژه‌های پرسش اهورایی و کیش اهورایی» پرسش‌هایی که از 
اهورا مزدا دربارةٌ دین شده و پاسخ‌هایی که اهورا مزدا داده, اراده شده است. نگاه کنید به: 
٩. 181 ۰‏ 1899 وا2مزه,] :11 220ظ اعمعا م5 ۷۵۵ مود 06۲ موفاتطعی مم‌عزلاه ۲ 
۳ ویذاتو ۷۹015 در فرگرد چهارم وندیداد پار؛ ۴۹ و فرگرد پنجم پاره‌های ۸ و ٩‏ استو ویذو تو ۸۰۱۵۰200۵0۵ 
آمده نام دیو مرگ و نیستی است. نگاه کنید به جلد ۱ و ۲. يشت‌ها. 
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1 ۱7 ۰ ۱ 
«اهه ریه» برای فروغ و فزش, برای نیرو... 
کرده ۱۱ 


سروش پاک خوب بالای پیروزمند گیتی‌افزای پاک و رد پاکی را می‌ستایيم. او را 
چهار تکاور " سفید. روشن. درخشان پاک هوشیار بی‌ساید, در میتوی تفایگاه ! 
می‌کشند؛ شم‌های شاخین آن‌ها زرکوب است ". 


تند ترند از اسب‌ها تندترند از بادهاء تند ترند از باران, تندترند از میغ (ابر) تندترند 


۰ ات +۵ 
از مرغ‌های پران, تندترند از تیر خوب رها شده . 


[تکاورانی] که به همه کسانی که آن‌ها از پی تازند. توانند رسیدن, [به خود] آن‌ها از 
پی تقوان زسیدن: اخ [تکاورانی] که سروش نیک پاک را می‌کشند. با دو زین‌ابزار 
فرارسند "اگر کسی در خاور هند باشد او راگرفتار کند (بگیرد), اگر در باختر باشد 
او را پراندازد (بزند). 

«آهه رّیه» برای فروغ و فرزش, برای نیرو... 


کرده ۱۲ 


سروش پاک بالای پیروزمند گیتی‌افزای پاک و رد پاکی را می‌ستاييم, آن بزرگوار 
راکه کمربند به میان بسته برای آفرینش مزدا نشسته است ". 


۱. پاره‌های ۳-۳ در اینجا تکرار می‌شود. 
۲ به جای تکاور ائورونت 207724 امده است. 


۳ جایگاه مینوی یا فضای مینوی 202101۷25209 


۴ واژه‌ای که به «شاخین» گردانیده شده در متن سروئن ۵ آمده, صفت است از واژهُ سرو 670 نگاه کنید به 
۵ مقصود این است: تکاورانی که گردونه ایزد سروش را می‌کشند در تک و دو تند و تیزترند از اسب‌های جهانی 


و چست و چالاک‌ترند از باد و باران و ابر و مرغ و تیر. 


۶ دانسته نشد که از دو زین‌ابزار یا ساز جنگ و سلاح مقصود چیست؟ خاور و باختر < مشرق و مغرب. نگاه 


کنید به هر مزدنامه. ۷ یعنی سروش برای خدمت به آفریدگان نیک مزدا کمر بسته. آماده است. 
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۳۲ 
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کسی که سه بار در هر روز و در هر شب به این کشور خونیرس بامی (درخشان) 
اه ها ۳ با ۱ 
به‌در اید. زین‌ابزاری بر نده» تیز. خوب زنش در دست گرفته برای سر [کوبی] دیوها ِ 


: ۱ هر هط ۲ 
برای زدن اهریمن نایاک, برای زدن آدیو] خشم خونین زین‌ابزار . برای زدن 
دیوهای مازندران برای زدن همه دیوها. 


«اهه رید» برای فروغ و فوش, برای نیرو...۳ 
کرده ۱۳ 


سروش پاک خوب بالای پیروزمند گیتی‌افزای پاک و رد پاکی را می‌ستاييم. اینجا 
و در جای دیگر و در همه جای روی زمین ما می‌ستاييم سراسر پیروزی پاک 
پیروزگر دلیر تن‌فرمان "» یل جنگاور تواناء بازوان رزمآزما را که دیوها [را] سر 
بکوبد, آن پاک پیروزگر» در پیروزی پیروزمند راو آن برتری پیروزمند سروش 
پاک و ایزد آرشتی 


همه خان و مانی که به نگاهداری سروش [درآمده] است ما می‌ستاييم. آن خان و 


مانی را که سروش گرامی راء گرامی داشته و خوب پذیرفته, و همچنین مرد بسیار 
نیک‌اندیش: تیا نیک گفتار نیاق نیک کردار ر [ما مایپ | : 


ی را 
«آهه ریه» برای فروغ و فزش, برای نیرو... 


۲ خونیرس کشوو میاتکی است در میان هفت کشوو ایرانشهر در آن است:شگاه کنید یه جلد ۱یسنا و جلد ۱ 
یشت‌هاء به جای واژه زین ابزار -ساز جنگ در متن سنئی ثیش 205 آمده. 


۲ به جای خونین زین‌ابزار خرویم درئوش 8 آمده. نگاه کنید به جلد ۱ یسناء به یادداشت شمارة ۴. 
۳ پاره‌های ۴-۳ در اینجا تکرار می‌شود. 

۴ برای صفت تن‌فرمان نگاه کنید به جلد ۱یسنا به یادداشت شمارءه ۳. 

۵ دربار؛ ارشتی که همان ارشتات ۸2868۰ می‌باشد و در فارسی ارشتاد و اشتاد شده, یکی از ایزدان یا فرشتگان 
مدیستناشت: نگاه کنید بهعلد ۲ پشت‌ها, 


پارة ۳۳ از هات ۵۷(جز چند جملة آغاز آن) مانند پارهةٌ ۱٩‏ سروش يشت هادخت است. 


۶ مانند پارهٌ ۲۰ سروش هادخت است. 
/ پاره‌های ۴-۳ در اینجا تکرار می‌شود. 
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هات پنجاه و هشتم از بخش‌های بسیار دشوار اوستاست. بر سر معنی بسیاری از 
جمله‌های آن. گزارندگان اروپایی اوستا با همدیگر سازش ندارند. 

چون در این هات از پارة ۴ به پس از آن, از چارپایان خانگی و پرورش گله و رسه 
سخن رفته» آن را فشوشو مانثر (متطاعهد 0506ط۳9) خوانده‌اند یعنی «گفتار در چارپایان 
سودمند خانگی». 

در پارة ۲ از هات ۷ که یاد کرديم. از فشوشو مانثر نام برده شده و در پاره ۳ از 
هات ٩‏ که یاد خواهیم کرد فشوشو مانثر یعنی هات ۸۵۸ جزء هادخت که بیستمین 
که آوستای ان ساسائیان بوده» به‌شمار رفته اب 

نگاه کنید به جلد خرده اوستا و به جلد ۱ پشت‌ها. 


و 


۱ این را» زین‌ابزار. این راء پیروزی, دانیم: این نماز نیک بنیاد به اشا پیوسته [و ] به 
آرمیشی پیوسته راء تغازی که بنیادشن, اندیکنه تیک و کفتار تیک و کردار تیگ 


(است]. 


۱ واژه‌ای که در سر پارة ۱ به زین‌ابزار (سلاح, ساز جنگ) گردانیده شده از روی ترجمهٌ بار تولومه می‌باشد: 
٩. ۰‏ 11 ۱204 راهع۵16٩‏ چم واووبخ وو۲ انا تهاجه‌صصمن :1577 ٩۵.‏ ۲۷۷۵۲۸۵۲۵۰ .وتا 
واه نامبرده در متن سوئیذیش 010:5: آمده است. بنا به معنی سنتی که به این واژه در گزارش پهلوی (زند) 
داده شده, خاورشناسان اوستادان همان را پیروی کرده به معنی سود گرفته‌اند. 
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۳ اوستا 


۲ باشد که این نماز ما را از ستیزگی دیوان و مردمان پناه بخشد. به اين نماز بسپاريم, 
دارایی و هستی خود را برای پناه دادن و پرستاری کردن و پاسبانی کردن و نگاهداشتن!, 


۳ ای اهورامزداء ما در نماز [تو] شادمانیم. ما خواستاريم که نمازگزار باشيم. ما 
اماده‌ايم برای ستاییدن. به نماز سپاریم دارایی و هستی خود را برای پناه دادن و 
پرستاری کردن و پاسبانی کردن و نگاهداشتن. 
«نماز: آن نمازی که برای مانند شما کسانی است؛ جگونه [باید باشد؟۳ 


۴ شبان پیرو راستی, پیروزمند است. بهترین شبان را بزرگ می‌داریم. اوست پدر 
تحاندارآن و ها (ابین استی اوهر انجه از افریتین اخاست خه مره وه ون 
به دزستی نیک‌کنش است او اين بزرگ و نیک و زیبا را یاد کرده» بزرگ همی داریم. 
آن کس که چارپایان پرورد. با راستی و فراوانی و رادی و دهش و مهربانی با 
دسشیاری افر اهوزامز دا سر پرست و نگاهداو ماست. 


۵ . آن‌چنان که ما را بیافریدید. ای امشاسپندان آن‌چنان ما رادر پناه خودگيرید. 
پناه دهید ما را ای نیکان, پناه دهید ما را ای نیکان » پناه ما باشید ای امشاسیندان, 
ای شهریاران نیک خوب‌کنش. 
«من جز از شما دیگری را نشناسمء پس تو ای راستی (اشا) به ما پناه بخش» . 


۱. واژه‌هایی که به پرستاری کردن و پاسبانی کردن گردانيديم کر تبفت‌کور ترقاه 8اه هطمه5 هو هر ثرائی 
۵ آمده و هر دو در گزارش پهلوی به «سرداری» گردانیده شده است. این دو واژه هر دو طذلاصن) از 
ريشه هر 027 که به معنی نگاهداشتن است می‌باشد. هر تر ۲ یعنی نگاهدار, از همین واژه است. هردار که نام 
یکی از نیا کان زر تشت است و در بندهش و مروج‌الذهب مسعودی یاد گردیده, نگاه کنید به: 

۰ 0۰ 1901 1۵۲۲ ۱۱6 رج0عععع1 ها 1:2 تصعتممظ ۶ه تعطام۳۳۵ 18 تعاوج70۳0 

در پارهٌ ۱۵ از هات ۷به واه هرتر و ائیویاخشتر -نگاهدار, نگاهبان برخوردیم. نگاه کنید به: 
,4 6 45 6 44 ,۵ 1935 و۴2۲1 ,عاقام60۷6ظ .ظ عد ومبوااوع۸۲ الما ومبز 

۲. جملهٌ اخیر از گات‌ها. یسنا ۴۴ بند ۱ می‌باشد. 
۳.نیکان دوم به هیئت تأئیت امه ناگزیر برای امشاسپندانی که ماده دانسته شده چون سپندارمذ و خرداد و 
امرداد. نگاه کنید به یادداشت یار ۳ از هات ۳۹ (هفت هات). 
۴ جملهٌ اخیر از گات‌هاء یسنا ۳۴ بند ۷ می‌باشد. 
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۱1۹ 
یسناء هات ۵۸ 0 ۲۹۳ 


۶ اندیشه گفتار, کردار, چارپایان, مردمان را از آن سیندمیتو (خرد شاف اجردی! 
دانیم. 
[از اوست] که چارپایان رساء زندگی درست. چارپایان درست. مردان درست داریم. 
تندرستی و رسایی و برخورداری ما از پاکی [از اوست]. 
بکند که ما در آفرینش دادار اهورا مزداء آن فروغ آفریدگار را توانیم دیدن. 


۷ نماز به تو ای آذر اهورامزدا. در هنگام بزرگ‌ترین آزمایش ایزدی, به سوی ما آی» 
آن بششایش بزرگ: آن شادمانی بزرگ خرداد و آمرداد را یه ما بخش . 


۸ سراسر ستئوت یسنیه رابا یرترین بندهای آن می‌ستاييم آ. 
زیباترین پیکر را در میان پیکرها از آن تو دانیم» ای مزدا اهورا: این روشنی. ان 
بلند ترین روشنی [جهان] زبرین را که خورشید نامیده میبشنود : 


۹ ستئوت یسنیه را می‌ستاییم «که نخستین آبین (داد) جهان است» . 


۱. شاید در این باره از دو امشاسپند: خرداد و امرداد. معانی لفظی آنان که درستی و رسایی بیمرگی و جاودانی 
است. اراده شده باشد. 

۲, برای ستئوت یسنیه به هات ۵۵ نگاه کنید. 

۳. در پارة ۸جمله‌های: زیباترین پیکر... از پارةٌ ششم از هات ۳۶ (هفت هات) پرداشته شده است. 

۴ جمله اخیر از گات‌ها, یسنا ۳۲ بند ۱ می‌باشد. 
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سنا هات ۵٩‏ 


بسیاری از پاره‌های این هات. با یاره‌های هات‌های دیگر یسناء یکی است. این‌چنین: 
پاره‌های ۱۷-۱ < پاره‌های ۱۷-۱ هات ۷ باره‌های ۲۱۷-۸ < پاره‌های ۱۰-۱ هات 
۶ باره ۲٩‏ <پاره ۱٩‏ هات ۱۷. 

چون در نخستین جلد یسناء گزارش این هات‌ها (فصل‌ها) آمده, در اینجا فقط آغاز و 
ترتیب پاره‌ها را نشان می‌دهیم. برای تکمیل کردن آن‌ها به نخستین جلد یسنا نگاه کنید. 


۷۱ اهورامزدای پاک [وآرد پاکی را می‌ستاييم؛ امشاسیندان.:! 
۲۷-۸ فروهرهای (فروردهای) نیک‌توانای پاک پاکدینان را [زوت] می‌ستایيم..." 
۲۸ بهرام اهورا آفریده را می‌ستاییم؛ سوشیانت پیروزگر را می‌ستاييم. 

[زوت و راسپی] این برسم از روی راستی کیک اه شده را با زور [و] با کستی 


(برسم) می‌ستاييم. روان خود را می‌ستاييم؛ فروهر خود را می‌ستاييم. 


۳۹ همه ایزدان پاک را می‌ستاییم؛ هم ردان پاکی را می‌ستاییم: هنگام ردي (سروری) 
هاونی. هنگام ردی ساونگهی و ویسیه, هنگام ردی همه ردان بزرگ. 


۱. پاره‌های ۱۷-۱ پاره‌های ۱۷-۱ از هات ۱۷. نگاه کنید به جلد ۱ یسنا. 
۲ پاره‌های ۲۷-۱۸ - ۱۰-۱ از هات ۲۶. نگاه کنید به جلد ۱ یسنا. 
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یسناء هات ۵٩‏ ۲ ۲۹۵ 


«ینگه هاتام...»۲ 


(راسپی) خوب [و] آنچه بهتر از خوب است از آن تو باده برای خودت [و] برای 
زوت؛ بشود به تو ارزانی گردد آن مزدی که به یک زوت ارزانی گردیده است. [به 
آرم وت فر ندیه تیکتدستر من در کفتاو تیک بو آمددو گر ذار تب سر امد . 


(وتبوهیس صا أ ید ابیت یه مها نم بو ها آ بت انفدی. 


اویت انیت ؟سادا یه سو مق ای | تسه بیع اس 


(زوت و راسپی) «یثا آهووثیریو...» (ده بار) 
۲ ۳ 
«اشم وهو...» (ده پار) . 


اهون وثیریه را می‌ستاييم؛ اردیبهشت زیباترین امشاسپند را می‌ستاییم؛ فشوشو 
مار از هادخت تسکت را می‌ستاییة تبر اسر بار؟ سنوت یه وا متيستاییم 7 
ستئوت پسنیه را می‌ستایيم. که نخستین آیین جهان [است] ۳ 

«ینگه هاتام...» 

«یثا اهووئیریو...» (دو بار). 


(زوت) «یثا اهووئیریو» که زوت به من بگوید. 
(راسپی) «یثا اهووئیریو» که او زوت به من بگوید. 
(زوت)«افا رتوض اشات جیت هجاه که مرد.با کدین داتا بکوید 7 


۱. نگاه کنید به انجام پارةٌ دهم از هات ۳۵ و به پاره؛ نوزدهم از هات ۱۷ در جلد ۱ یسنا. 

۲ از زوت که در اوستا زئوتر 280422 آمده و نامی است که به بزرگ‌ترین پیشوای دینی مزدیسنا داده‌اند. چندین 
بار در گزارش اوستاء سخن داشتیم» همچنین از راسپی و پیشوایان دیگر. نگاه کنید به جلد ۱یشت‌ها و به جلد 
خرده اوستا. 


۳. دربارهٌ «یثا اهووثیریو...» و «اشم وهو...» که هر کدام ده بار در اینجا خوانده می‌شود. به یادداشت پارء ۷ از 
هات ۴۲ نگاه کنید. 

۴ «اهون وثیریه» همان «یثا اهووئیریه» می‌باشد. برای «فشوشو مانثر» و «ستئوت یسنیه» به یادداشت پارهُ ۲۲ 
از هات ۵۷و به خود هات ۵۸و به جلد ۱ یسناء نگاه کنید. 

۵ جملهٌ اخیر از گات‌هاء یسنا ۳۳ بند ۱ می‌باشد. 

۶ نگاه کنید به یادداشت پاره ۱ از هات ۵۷. 
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1 ان هات مت 


هات شصتم دهم آفریتی 12002-11011 خوانده شده است. 

در نخستین پاره از هات ۶۱ چنین نامیده شده: دهم ونگوهی آفریتی .نامع .حصطعل 21 

هات شصتم را پارسیان «تندرستی» هم نامیده‌اند. از اين‌رو که در این هات به خاندان 
بهدین و پارسا درود فرستاده شده و خوشی درخواست شده است. 

یاره‌های ۷-۲ از افرینگان همان از همین هات اس دکاه کقیل به سای بجر ده وتا 


ای عای دای 
و 


۱ . (ژوت و راسپی) باشد, آن کس به بهتر از به برخوردار گردد, آن کس کهبه ما راه 
سودمند راستی بنمود. در این زندگی جهانی جنانک [در زندگی] مینوی به ان جهان 
پاکی که بارگاه افو رام داست ان پارسایی که مانند تو دانا و پاک ق 


» م۳ ۳ وه ۰ ‌ ۲ ۰ ۲ 
۳ باشد, به این خان و مان برسد. خشنودی, پا کدینی و درود و دهش و پذیرش ۰ 


#* برای گزارش هات ۶۰ نگاه کنید به: 

0 ۸۷۵۹۲۵ ۳0 فصمذغععا9۵ :137-138 .5 1882 م۲بطعوه۱۳٩‏ رتعمهاو6 1۵۲1 چم واوعبض صنا2 جمز او 
۰ - 106 .0 1922 هاابماون هاه۳6۳۷ 12۳20 وه ۲ ۶2۲6 مصعنونع۴ 010 

٩‏ تسین بار؛ این هانت. از گات‌هاء پسنا ۲۲ بند "برداشته شده است. ذو این باره از ان کس که راهتمای راه 

راست است و در دانایی و پاکی چون اهورا مزداست. خود زر تشت اراده شده است. 

۲ پاره‌های ۷-۲ از این هات با پاره‌های ۷-۲ از آفرینگان دهمان یکی است. نگاه کنید به خرده اوستاء گزارش 

تکارنده 
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باشد که اینک به این جایگاه فرا رسد. راستی و توانایی و سود و فر و خوشی و 
پیشوایی دیرپایای این دین اهورایی زر تشت. 


۳ مباد» اینک از این جایگاه گله و رمه گسسته شود (از گله و رمه تهی ماند)؛ راستی 
نگسلد. نیروی مرد پاک نگسلد. کیش اهورایی نگسلد. 


۴ باشد. به اینجا (خان و مان) رسند. فرورهای پارسای نیک پاکان, به همراهی 
درمان اشی [که]به پهنای زمین و درازای رودها و بلندی خورشید [است]" تا اینکه 
به ان [جا] بهتری فرا رسد و در برابر بدخواه پایداری توان کردن تا اينکه فروغ و 
فر برافزاید. 


۵ . باشد. دراین خان و مان شنوایی به ناشنوایی (نافرمانبری) چیره شود. آشتی به 
ناسازگاری. رادی به نارادی. فروتنی به بر تنی رنخودسدی): کشا راست کنقتة 
شده؛ به گفتار نادرست گفته شلد ۵ راستی به دروغ [جیره گردد]. 


۶ آن‌چتان که در اینجاء امشاسپندان شنوایی» پاکدینی» ستایش‌ها و نیایش‌های 
نیک. توانند دریافت [و] دهش خوب و دهش ارزو شده و دهش دوستانه تا هنگام 
پاداش جاودانی ". 


۷ مبادکه هرگز این خانه تهی گردد از خوشی فره نه از خوشی هستی (زندگی) نه از 
خوشی فرزندان برازنده, با همراهی دیرپایای آن‌که به خوشی رهنمون گردد و با 
ان تیک 


۸ (زوت) باشد. به کام و به خواست [خود] تو ای اهورا مزداء به آفریدگان خود 
شهریاری کنی, به خواست خود به آب‌هاء به خواست خود به گیاه‌ها, به خواست 


۱ اشی, فرشتة گنج و توانگری است. خوشی و آسایش خاندان از اوست. چاره و درمانی که از او آید. به پهنای 
زمین و درازای رود و بلندی خورشید است. یعنی که سود و بهره و بخشایش ایزد خواسته و توانگری بسیار بزرگ 
و رساو فراوان است. به یادداکنت پارة ۳ از هات ۵۷ ثیز نگاه کنید. 

۲ یعنی تا روز پسین در آن هنگامی که نیکوکاران پاداش یابند. 

۲ ان کس که به خوشی و آسایش و کشایفن راهتماپی کندء خود اش آیزه توانگری امنت: 
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۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


خود به همه بهان راستی‌نژاد. به راست. شهریاری (توانایی) دهید [و] به دروغ 


وا . ۱ 
فا 


کامروا باد راست. ناکام باد دروغ سپری شده برانداخته, زدوده [باد] از آفرینش 
سپند مینو برده [و] ناکام [باد دروغ]. 


برانگیزانم من زرتشت. اینک سران خان و مان‌ها و ده‌ها و شهرها و کشورها را تا به 
روش دین اهورایی زرتشتی بیندیشند و سخن گویند و رفتار کنند. 


تا اینکه منش (نهاد) ما شاد شود [و]روان ما کامیاب [و] تن [ما] خرسند باشد که به 

بهشت رسیم. همچنان پس از آشکار شدن [کردارها] به بارگاه اهورایی (گراییم] 
۲ 

ای مزدا . 


ای راستی (اشا) بهتر, ای راستی زیباتر بشود به دیدار تو رسیم, بشود به تو نزدیک 
گردیم. بشود هماره با تو دراميزیم. 
«اشم وهو...» (سه بار). 


«یثا اهو...» (چهار بار). 
«اشم وهو...» (سه بار). 


«ینگهه هاتام...». 


۱. پاره‌های ۱۰-۸ پاره‌های ۷-۵ از هات ۸ 2 پاره‌های ۱۴-۱۲ از هات ۱۱ < پاره‌های ۷-۵ از هات ۵۲ < 
پاره‌های ۱۸-۱۶ از هات ۶۸ 2 پاره‌های ۲۸-۶ از هات ۷۱. نگاه کنید به جلد ۱ یستاء به یادداشت شمارهٌ ۲. 
۲. اشاره است به روز پسین» روزی که کردار نیک و بد جهانی مردمان, اشکار گردد. 
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نستاء هات ۶۱ 


در هات شصت و یکم از تا تیر «یثا آهو» و «آشسم وهو» و «ینگهه هاتام» و «دَهم 
آفریتی» (یسنا ۶۰) سخن رفته که چگونه با این سرودها در برابر ستیزه و آزار اهریمن و 
ناپاکان و پلیدان دیگر, پایداری توان کردن. 


۱ (زوت) «آهون وثیریه» را همی خوانیم. اندر زمین و اندر آسمان ؛ و اش وهیشت 
(اردیبهشت) را همی خوانیم. اندر زمین وانده استان: و ز«ینکیه هاتام» خوب 
ستاییده شده را همی خوانیم. اندر زمین فاتته استا هه و «آفرینگان دهمان» 
نیک‌مردان پارسای پاک را همی خوانیم» اندر زمین و اندر آسمان ". 


۲ پرآمن بر اتدانقمن و رانتن آهربمنبا اف شک ید افریده بر مرکن (ي کوتتشی )4و 
برای برانداختن و راندن مردان کخوارذ و زنان کخوارئیذی, و برای برانداختن مرد 


بر ی گت ۱۳ 
کخوارذ و زن کیخوارئیذی 


۱ به جای همی خوانیم در متن ۳2۵3۵ آمده و در گزارش پهلوی به «فرماییم» گردانیده شده است. این 
واژه از فر و اتش 205 +2۸ آمیزش یافته (بار تولومه ستون ۳۱ 

از جملةٌ «اندر میان زمین و اندر میان آسمان» همه جای جهان زیرین و زبرین اراده شده, چه در همه جاء از 
پایین یه بالا بر ستاو تاعیر این سرودها و فرشتگان لمایندة آن‌ها: 
۲. اهون وثیریه -یثا اهووثیریه؛ اش وهیشت <اشم وهوء؛ آفرینگان دهمان دهم آفریتی (هات ۶۰از یسنا). 
۳ کخوارذ 207202 ماد آن کخوارشیذی 1270701051 همین کب رده ایشا افو که ات شید 


ث۳# 
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ی ۰ ۱ 1 ِ ۲ 
۳ و برای برانداختن مردان کیذ و زنان کیئیذی » پبرای برانداختن و راندن مرد کیذ و 
زن کیئیذی, برای برانداختن و راندن دزد و راهزن, برای پرانداختن و راندن زندیق 
ج ۲ بِ«ِ ۹ ی 
و جادوگر و برای برانداختن و راندن پیمان‌شکن و پیمان‌نشناس. 


۴ برای برانداختن و راندن کشندگان مرد پاک و دشمنان مرد پاک؛ برای برانداختن و 


راندن آشموغ " و فرمانگزار ناپاک پرآسیب, برای بران‌داختن و راندن هر آن 
در ورتم اتلدی : تادرست کفتار: نادرست کردار ای سپیتمان زر تشت. 


۵ . «چگونه دروغ را از خود توانیم راند»؟"مانند سوشیانت‌ها ما دروغ را از خود 
خواهیم راند * 
چگونه آن را راندن - آن‌چنان که توانایی ناتوانی را در همه هفت کشور برافکند 
(بزند) برای برانداختن و راندن سراسر هستی دروند. [اهورا را] سرودگویان» آن‌که 
تیکغواه افریدگان است. ای اشا . 


ید 
102 1۵۳۷۵۲۵0۵ صفتی که از آن ساخته شده, در پاره‌های ٩و‏ ۱۲و ۱۶ اردیبهشت پشت به کار رفته و از کخوارذ 
زن بدکاری اراده شده است. در گزارش پهلوی اوستا به فره کاستار گردانیده شده, یعنی کسی که فره بکاهد. شاید 
کخوارذ نام قبیله‌ای بوده که به کردارهای زشت و پست شناخته شده بود. نگاه کنید به جلد ۱ يشت‌ها و به: 
٩0۰ ۰‏ عفصمامط): و ج۷۵ .۷۷۵۲۵۵۲۵ .حد1ااخظ 

۱. کیذ 12201 مادة آن کیئیذی 51017ه» به یادداشت پارة ۱۵ از هات ۵۷نگاه کنید. 
۲.واژه‌ای که به زندیق گردانيدیم در متن زند 20008 آمده در وندیداد فرگرد ۸ بارةٌ ۵نیز به آن برمی‌خوریم و 
در آنجا هم زند با جادوگر (یاتومنت ۶ سروکاری دارد. در نامه پازند. مینو خرد فصل ۲۰ از مینو خرد 
پرسیده شده: گناهان گران کدامند؟ در پاسخ, سی گناه برشمرده شده. در میان این گناهان بزرگ و کین در 
پاره‌های ۱۷-۱۶ امده: «و سیزدهم که زندیکی 22001 کند و چهاردهم جادویی کند». زندیکی یا زندیقی 
گمراهی و بی‌دینی است. زند 272042 در پهلوی زندیک 220016 به کسی گفته می‌شد که به دين مزدیسنا نباشد یا از 
آن آبین برگشته باشد. ایرانیان در روزگار ساسانیان مانی و پیروان او را زندیک خوانده‌اند. مانی که در آغاز 
پادشاهی شا پور نخست (۲ ۲۷۲-۲۴ میلادی) برخاست نزد ایرائیان زرتشتی, گمراه و از دین پر گشته دائسته شنده اسیت, 

زندیق باید معرب از زندیک به همین معنی باشد نه از زند به معنی تفسیر, آن‌چنان که مسعودی در 
مروح‌الذهب (چاپ مصر ج ۲ص ۱۵۵) و گروهی از دانشمندان نوشته‌اند. 
یار آشموغ گمراه کننده نگاه کنید به جلد خرده اوستا. 
۴ دروند <دروغ‌زن یا پیرو کیش دروغین. نگاه کنید به خرده اوستا. 
۵ اين جمله از گات‌ها یسنا ۴۴ بند ۱۳ برداشته شده است. 
۶ در اینجا سوشیانت به معنی مطلق راهنمای دین و پیشواست. 
۷ پاره‌های ۵-۱از هات ۶۱ باره‌های ۵-۱از هات ۰۷۲ 
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هات شصت و دوم در نیايش آذر است. پاره‌های ۱۶-۷ آتش نیایش از پاره‌های 
همه هایت آستتا . 


(21 


۱ (زوت و راسپی) «یثا اهووئیریو...» (دوبار). 
ستا یقن و نیایشی» پیشکس خوبو پیشکشی ارژو شله و پیشکفی که از روق 
دوستی است. آرزومندم برای تو ای پور اهورامزداه تویی برازند؛ ستایش [و] 
برازندة نیایش. باشد که تو به ستایش برازنده [و] به نیايش برازنده شسوی درین 
خان و مان. خوشا به آن مردی که تو را از روی راستی بستاید. هیزم در دست؛ 


پرسم در دست, شیر در دست, هاون در دست ". 


# برای گزارش پاره‌های ۱۰-۱ از هات ۶۲نگاه کنید به: 

6۲ ۸۷6۹۲۵ :155-181 .2 1908 »رم معا رقااقطظ ۱۲۰ ۷۲۰ وه عم جوا صفذتاود2010 0۲ وعمعنه( ۳۲۶[ 

۱۱1008 ما طم وع وه «مزعن اه 3 صا رعععهاع 0 .6 ۷۵ مماهزه ۳ عطهقا تاف2۸0۲۵2 ۱۵ 1 ر173 .۵ ۵100616 ٩‏ بزم 
٩۰ ۰‏ ۱۲016 ه۵ ۷ حهطاووهع‌وباهتعط رطن‌باطاموهر[ 

۱. چون پاره‌های ۱۰-۱ از هات ۶۲ درست همان پاره‌های ۱۶-۷ آتش نیایش است و گزارش آتش بهرام 

نیایش در جلد خرده اوستاء گذشت. به یادداشت‌های آن نگاه کنید. 

۲. لوازم مراسم دینی در اینجا با هم یاد شده: هیزم برای افروختن آتشدان, شاخه‌های برسم برای به دست گرفتن 

در هنگام پرستش, شیر برای آمیختن با فشرد؛ هوم و هاون برای کوبیدن هوم. دربارة هر یک از این ابزارها و 

لوازم. به فهرست واژه‌ها در جلدهای دیگر تفسیر اوستای نگارنده نگاه کنید. 


9 و 0( 


۱1۱۳۱۲۰6۵0۲9 


(2 1 


(2 0 


۲/۳۰ اوستا 


۲ 


آن هیزم که شاید. تو را باد؛ آن بوی خوش (بخور) که شاید, تو را باد؛ آن خورش که 
شاید. تو را باد؛ آن اندوخته که شاید. تو را باد ؛ برنایی به نگهبانی تو گماشته باد؛ 
[دین] آگاهی به نگهبانی تو گماشته باد. ای آذر پور اهورامزدا. 


تا اینکه درین خان و مان سوزان وی تا که هماره درین خان و مان سوزان بوی, تا 
که درین خان و مان روشن بُوی, در روزگارانی دیرپایاء تا رستاخیز تواناء همچنان 
در هنکامة رستاخیز توانا و یک. 


بده به منء ای آذر پور اهورامزداء به زودی گشایش, به زودی پناه به زودی زندگی 
پس آن‌گاه خرد بزرگ فراگيرندة نابودنشدنی. 


تین ایکا دلیزی مر دنه همیشه بس با ابتادی بیخ ابتر اراهگاه زقه آنیدای 
فررنذان‌توسا و کارذان: ا ینک کضور [و] انجمن اراء با هم بالنده, نیک‌آندیش. 
از تنگنا رهاننده, خوب هوش که برای من افزايش دهند خان و مان راء دیه راء شهر 


را, کشور را و نام و آوازهٌ کشور را. 


بده به من, ای آذر پور اهورامزدا, آنچه را که کامروا سازد. اکنون و برای هميشه 
بهشت پاکان, روشنایی و همه گونه اسانی, تا این که من به مزد نیک و نام نیک رسم 


و زیست خوش برای ردان. 


به همه آواز دهد آذر اهورامزدا: به آن کسانی که او برای آنان شام و سور (چاشت 
بانداد) می بزد از همکان پیشکشی قوب خر اسغار اس پسشکشن ارژو شنده 
(دلخواه) و پیشکشی که از روی راستی است. ای سپیتمان. 


آذر می‌نگرد به دست‌های همه روندگان: چه دوستی برای دوستی می‌آورده آن 
فرازرونده برای ان ارامش برگزیده. 


۱ اندوخته یا ذخیر؛ هیزم در انبار برای برافروختن آتش, مراد است. 
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یسناء هات ۲1۶۲ ۳۰۳ 


و اگر او (از راه رسنده) از روی راستی پیشکش هیزم آورد. روی راستی برسم 
گسترده با گیاه هذانئیتاء پس درخواست کند برای او اذر مزدا اهورا [ان اذر ] 
خشنود و نیازرده. کامیابی. 


باشد که رمه‌ای از چارپایان از آن تو شود و گروهی از مردان. باشد که منشی 
ورزیده از آن تو شود و یک زندگی ورزیده, باشد با زندگی شاد به‌سر بری 
شب‌هایی که زیست خواهی کردن. این است آفرین (درود) آذر برای کسی که برای 
او هیزم خشک روشنی نگریسته آورد. از روی راستی پاک شده. 


«اشم وهو...» (سه بار). 
به فراز رفتن و واپس کشیدن آب‌های نیک روی آوریم و پذیرفتن آن‌ها را؟. 
۳ 


«فرورانه» من خستو شدم (اقرار دارم) که مزدایرست زرتشتی» دشمن دیوها [و ] 
اهورایی کیشم به هاونی پاک [و]رد پاکی ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین» به 
ساونگهی و به وسیّه پاک [و] رد پاکی ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین؛ به 
ردان روز و گاه‌ها و ماه و گهنبارها و سال, ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین. 


(زوت) «یثا اهووثیریو» که زوت به من بگوید. 
(راسپی) «یثا اهووثیریو» که اوه زوت به من بگوید. 
(زوت) «اثا رتوش اشات چیت هچا» که مرد پا کدین دانا بگوید ". 


۱. از وازءٌ ائیبی‌جر تیمجه ممصاهته زز مه که به پذیر فتن گر دانیده شده, و در گزارش پهلوی (زند) گردانیده شده به 
«اپرگیریشنی» شاید مقصود این باشد: آب فرشته آسا نذوراتی را که بدو تقدیم می‌شود می‌پذیرد. این جمله در 
پارة ۶ از هات ۷۰و در پارة ۶ از هات ۷۱ نیز آمده, مقصود آن‌چنان که باید روشن نیست. 

۲. به پاره‌های ۱۳-۱۲ از هات ۶۲ در پاره‌های ۲۵-۲۴ از هات ۳ برخوردیم. نگاه کنید به جلد ۱ یسنا. 
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در جلد ۱یسنا گفتیم که فصل‌های ۲سا را ان وت تامتت هنن 


ام عبی 3 
ی 


۱ (زوت و راسپی) کسی که برای من, از روی راستی ستایشش بهتر است. مزدا اهورا 
می‌شناسد. اینان را که بوده و هستند به نام خودشان می‌ستایم و با درود زبه آنان ] 
تزدیک می‌شوم . 
«کشور نیک برگزیده شده بهره شایان تر» آ. 


۲ باشد. شنوایی در اینجا باشد برای ستایش آب‌های نیک و فرورهای پارسایان که 
ستودهٌ روان‌های ما هستند, در آغاز همچنان که در انجام, ایدون بشود که شنوایی 
دو اینچا باشد, برای ستایشن آب‌های نیک و فرورهای بارسایان که ستودة 


روان‌های ما هستند . 


۳ . اهورامزدای پاک [و] رد پاکی را می‌ستاييم؛ امشاسپندان, شهریاران نیک خوب 


۱ پارة ۱ از هات ۶۳ از گات‌هاء یسنا ۵۱بند ۲۳۲ برداشته شده است. نگاه کنید به یادداشت پارءٌ ۱ از هات ۶٩‏ 
۲ جملهٌ اخیر از گات‌هاء یسنا ۵۱ بند ۱ مي‌باشد -کشور یا خشثر (شهر) برگزیده شده و آرزو گردیده, پاداش برازنده 
و شایان دین راستین است. پاداشی که به روز پسین به نیکوکاران بخشیده خواهد شد. در اینجا بهشت مراد است. 

پارة ۱ از هات ۶۳ در پارة ۲ از هات ۱۵ و در پارة ۱۶ از هات ۶۵و در پارة ۳از هات ۶٩‏ نیز دیده می‌شود -- 
نگاه کنید به جلد ۱ یستا. ۳. پار؛ ۳از هات ۶۳ < پاره ۲ از هات ۵۶ 
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کنش را می‌ستاييم. آب‌ها را می‌ستاییم؛ روان‌ها و فرورهای پارسایان را می‌ستاييم. 
«ینگه هاتام...». 
«یثا اهووثیریو...» (جهار بار). 
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سراسر هات شصت و چهارم از گات‌ها برداشته شده است: پاره ۱. فرد شعری است از 
گات‌هاء یسنا ۴۶ بند ۳؛ پاره‌های ۷-۲ از گات‌هاء یسنا ۵۰ بندهای ۱۱-۶ می‌باشد". 


اد ع(ی 
4 


۱ (زوت) «چون آنان فرارسند. جهان به راستی گراید» ". 


۲ پیغمبر نمازگزار یات پرداشته. ای مزداء آن دوست راستی, زرتشت. بکند دادار 
خرد. به میانجی منش نیک» آیین خویش بیاموزاند تا اینکه زبانم را راه [راست] بوّد. 


۳ ایدون برای شما با انگیزش نیایش‌تان, چست‌تر تکاوران پهنانورد و چیربرانگیزم؛ 
ای مزداء ای اردیبهشت. ای بهمن, با آن‌ها فراز آیید» بکند که برای یاری من باشید. 


یسنا ۵۰ که از سرودهای گات‌هاست. بسیاری از اوستاشناسان اروپایی به زبان‌های خود گردانیده‌اند و در 

گزارش خود از آن‌ها یاد کردیم. از اینان گذشته, گلدنر 001826۴ نیز در کتاب تاریخ ادیان به اهتمام برتوله 

1 ان را به زبان المانی دراورده است: 

۰ 1926 صموطا ۲0 (- ۸۷۵۵۲۵ فونا مملعتاه ‏ مطماتاقو20:۵ و1 1) طمیاطاهععبا فعطعا!اطم1 مامومموهمزمااه ۲ 
14-۰ 

۲.بجذء تنخست ان فردشعر کات‌هاء پستا ۲۶ بید این استه 

کی ای مزداء بامداد روز فراز آید. جهان دین راستین (اشا) فرا گیرد؟ 
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یسناء هات ۶۴ ۲1 ۳۰۷ 


با سرودهای شناخته شده که از کوشش [من است] به شما روی کنم. ای مزداء با 
دست‌های بلند شده, و به شما ای اردیبهشت. با نماز پارسایان, و به شما با آنچه از 


با این پرستش ستایش‌کنان به سوی شما آیم» ای مزداء ای اردیبهشت. با کردارهای 
منش نیک آن‌گاه که به دلخواه, به پاداش خود دست یافتم. پس از آن کوشا [شوم] 
تا نیک اندیش [نیز] از آن برگیرد. 


و آن کردارهایی که من خواهم ورزید و آن [کردارهای] پیش و آنچه. ای منش 
نیک به چشم ارزش دارد [چون] روشنایی خورشید [و] سپیده بامداد روز [همه] 
برای نیایش شماست. ای راستی. ای مزدا اهورا. 


و ستایشگر شماء ای مزداء خواهم خوانده شوم و [چنین] باشم تا چند که توش و 
توان دارم. ای راستی, دادار جهان از منش نیک [جنان] سازد که او درست به جای 
آوزک آنهارا کفنه گر اس سار ار اس , 


۱0۱۲۰630۲9 


۱. پاره‌های ۷-۲ چنان‌که گفتیم بی‌کم و بیش همان بندهای ۱۱-۶ یسنا ۰ سپنتمدگات است. نگاه کنید به 
دومین گزارش گات‌های نگارنده جاپ بمبئی و به جلد یادداشت‌های گات‌ها (بخش ۳( جاپ تهران. 
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تستاء هات ۶۵ ‌ 


هات شصت و پنجم از یسنا در ستایش آب ادفت قوش سور آنناهیتا ۸۵۳6۵۷19۲78 
8 ایزد آب است؛ از او در جلد ۱يشت‌ها سخن داشتیم -پنجمین پشت از اوستا که 
آبان تشر انل هش فدی سایقی ف رود ابو فرشته تیاه ات رشسحتین اسان 
نیایش که «اردویسور بانو نیایش» هم خوانده شده. از آن اناهیتا -ناهید است . 


۱ . آب اردویسور ناهید را می‌ستايم که به همه جا کشیده شده, درمان بخش, دشمن 
دیوهاء اهورایی کیش برازنده ستایش در جهان خاکی. برازندة نیايش در جهان 
خاکی [است] پاکی که افزایندة جان, پاکی که افزایندة گله و رمه, پاکی که افزايندة 
گیتی, پاکی که افزایند؛ خواسته, پاکی که افزایندء کشور است. 


۲ کت گفشوسر خسردان‌رآباک کت کی کر هلان مه نان را براي زایشن 


# برای گزارش پاره‌های ۵-۱ از هات ۶۵ نگاه کنید به: 
115-7 .2 هاامطن زو وعاصع1 حفاتاعو2۵10 ۵۶۲ وممعنع۱۱ عظ[ 
0 0 ۲۴6۱۵۲6۵1۶ 0 ۲6206۲ 2اوعبخظر 
٩. 1‏ 367060161 و۷ طمباطام‌عمی1 ,عطماطمکمووممتوااه 1 را ممزوناه 1 مطمواعه2۵10 مر (1 
٩. 2‏ 61صصم] «۷۵ واوع۸۷ وع ۷۲۵۵۲5 16 1 
۱. نگاه کنید به گفتار «ناهید» در جلد ۱ يشت‌هاء و برای گزارش آبان يشت از همان کتاب. 
۲ نگاه کنید به جلد خرده اوستاء به گزارش آبان نیایش. 
۳ شوسر در بهلوی 8057 به جای واژه اوستایی خشودر 751۲0۳۵ یا خشوذر ناهد آورده شده است. در 
سانسکریت کشودر 80072 گویند و آن آب مردی» آب پشت است که در تازی منی و در یونانی 2 گویند. 
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پاک کند. کسی که زايش همه زنان را آسان گرداند. کسی که به همه زنان, چندان‌که 


2 
باید. به هنگام. شیر بخشد. 


۳ [آن] بزرگوار در همه جا ناموری که در پزرگین به اندازهٌ همه آب‌هایی است که در روی 
این زمین روان است آن زورمندی که فرو ریزد از کوه هکر به دریای فراخکرت ". 


۴ سراسر کرانه‌ها دریای فراخکرت به شورش افتد ؛ سراسر [بخش] میانکی بالا 
برآید. در آن هنگامی که به سوی آن فراتازد. در آن هنگامی که به سوی آن فرو 
ریزد آن اردویسور ناهید هزار دریاچه هزار آبشار [دارنده]. هر یک ازین 
دریاچه‌ها و هر یک ازین آبشارها [به بلندی] چهل روز راه یک مرد خوب است 
(جایک‌سوار) است. 


۵ وهریک ازین ابشارهای من به همه هنت کشور, براکنده کردد و این آبشار مسن 
هماره یکسان روان است. چه تابستان و چه زمستان. او پاک کند برای من آب‌ها 


را و شوسر مردان, زهدان زنان [و] شیر زنان را . 


۶ بشود به اینجا ایند فرورهای پاکانی که هستند و بودند: آنانی که زاییده شدند و 
آنان که‌هتوز زاییهه فان آنای کهپادیاب تذویکت ولد 


۷ آب از آن کسی که از [میان ما]بداندیش است مباد. آب از آن کسی که از ما بدگفتار 
است مباد. آب از آن کسی که از ما بدکردار است مباد. نه از آن بد دین, نه از آن 


دوست‌آزار, نه از آن مغ آزار نه از آن هم برزن (همسایه) آزار نه از آن 


۱. هکر: هوکثیریه 10018772 نام بلند ترین سرءٌ کوه البرز است. فراخکرت نیز در پهلوی به جای وئوروکش 
هنن ۷ آمده و آن دریای گرگان (خزر) است. 

۲ یئوز 1802 در پارسی باستان یود 904به شورش افتادن به جتبش قوش به جوشش افتادن. 

۳ پاره‌های ۵-۱ از هات ۶۵ برابر است با پاره‌های ۵-۱ آبان یشت و پاره‌های ۶-۲ آبان نیایش و پاره‌های ۸۴ 
فروردین يشت. 

۴ معنی جمله اخیر روشن نیست, واژه پادیاب که در فرهنگ‌های فارسی به معنی شست‌وشو و پاکیزگی و غسل 
گرفته شده در پهلوی پاتیاپ 81080 یا پادیاو آمده به جای پئیتیاپ 08:13802, نگاه کنید به جلد خرده اوستا. 
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خانواده آزار , نه از آن کسانی از ماء ای آب‌های نیک ای بهترین آفریدگان مزداء 
که به پاکان زیان رسانند, کسانی که به تن ما آسیب آورند. به ما کسانی که برای 


کی کههو کت قاطا رانک کس که رآهوزم کی کبا ربا کف کسس که 
جادوگر, کسی که لاشه به خاک کند. کسی که آشموغ (گمراه‌کننده) ناپاک, آنکه 
مرد دزوفگوی ستمکار ات امش ین اینان به خودشان برگردد. گزندهایی که 
کسی برانگیخت. همان گزندها به آن کسی که آن‌ها را برانگیخت. برگردند. 


ای آب‌هاء رامش گزینید درین جایگاه, تا هنگامی که زوت ستایش به جای می‌آورد. 
چگونه زوت با گفتار آزموده, آب‌های نیک را ستایش تواند کردن؟ 

چگونه زبانش بسته شود, هر آن‌گاه که ستایش ناشایست به جای آورد؟ 

چگونه گفتارها (واج -باژ) که آموزگار آموزد. به سامان رسد؟ 

چگونه بوّد آفرین, چگونه بوّد وام, چگونه بُّد رادی که اهورا مزدا به زرتشت فرا 
گفت و زرتشت به جهان خاکی رسانید؟ ". 


تفست او آب‌ها ارژوی خودیخواه ای زر تفت سن آن‌گاه آپرور باکن را کنه 
پاکدینی برگزیده باشد» پیش ار [و] این باژ برخوان: 


ای آب‌هاء یک خواهش بزرگ از شما دارم, آن را به من ارزانی دارید. آن بخشایش 
بزرگی که از پرتو آن از چیرگی و فریب برکنار توان بودن. 

ای آب‌ها از شما چند گونه بخشایش آرزومندم: نیرو و فرزندان نیک آن‌چنان که 
بسیاری از کسان آرزوی آنان را دارند و کسی جویای زیان رسانیدن به آنان 
نیست. نه به زدن آنان, نه کشتن, نه ستم کردن, نه به ربودن [آنان ]. 


رت ان مغ‌آزاره هم‌برزن‌آزار, خانواده آزار در متن آمده. 


۱1۱۳۲۰۵0۲9 


۲ یعلی ستایش و نماز و ادای قرض و تکلیف دینی و یاداش ایزدی: آن‌چنان که مزدابه پیغمبرش آموخت 
چگونه باید باشد؟ در پاره‌های بعد بیان شده که چگونه باید ستایش کردن. 
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(زوت و راسپی) این را از شماء ای آب‌ها. آرزومندم؛ این راء ای زمین‌ها؛ این راء ای 
گیاه‌ها؛ این را ای امشاسپندان, شهریاران نیک [و] خوب کنش, ای بهان (نر) و ای 
بهان (ماده)» ای داداران نیک؛ اين را ای فرورهای نیک زورمند در همه جا 
پیروزگر پا کدینان؛ اين راء ای مهردارنده دشت‌های فراخ؛ اين راء ای سروش پاک 
خوف‌با لاه انس را ای رشن راست شرف )این زا ای آذرسن آهورا معداء این را ای 
اپام تباتبدر گواوت سر وز شور یار کید اسب این وا از قسمه آعیم زیر دان بهتر 
بخشندگان, ای پاکان. 


این را به من ارزانی دارید. ای آب‌ها؛ اين راء ای زمین‌ها؛ این راء ای گیاه‌ها؛ این راء 
ای امشاسپندان. شهریاران نیک [و] خوب کنش. ای بهان (نر) و ای بهان (ماده) ای 
داداران نیک؛ اين راء ای فرورهای نیک زورمند در همه جا پیروزگر پا کدینان؛ این 
راء ای مهردارنده دشت‌های فراخ؛ این راء ای سروش پاک خوب بالا؛ این را ای 
رشن راست‌ترین؛ این راء ای آذر پسر اهورا مزدا؛ این راء ای اپام نپات بزرگوار» 
سرور شهریار تیز اسب؛ اين را از همه [شما] ایزدان, بهتر بخشندگان» ای پاکان 
(دوبار). 


(زفت او نهر کار او ات است4و انح بیش ار این اسر آتهه وبا اوه 
است؛ و انجه برارزش تر از این است. ان رابه ما بدهیده ای ایزدان باک» ای کسانی 
که توانا هستید به انچه خو استاریده تندتر و تیاعر از باژ این کات‌ها:«انجه را که به 


تقواست قض او را سا ارم اس , 


ببخشای به من تو ای کسی که جانور و آب‌ها و گیاه‌ها آفریدی, به دستیاری پاک تر 
خردت. جاودانی و رسایی. ای مزدا, توش و پایداری, به میانجی منش نیک در 
داوری [پسین] ". 


۱. پاره ۱۳ همان پاره ۲ می‌باشد که دوبار خوانده می‌شود. 


۳ پاره ۱۵ از یسنا ۶۵ از گات‌ها؛ یسنا ۵۱بند ۷ برداشته شده است. 
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اینان را که بوده و هستند, به نام خودشان می‌ستایم و با درود [به آنان] نزدیک 
۳۳9۳ 

می‌ سوم ۰ 

کشوز تیک بر کزیده شهب شایانگز . 


۱-۷ بشودشئوایی نیک در اینجا باشذبرای ستایفن آب‌های نیگ.. " 


۱۹ [راسپی] «یثا اهووثیریو» که زوت به من بگوید. 
[زوت] «اثا رتوش اشات چیت هجاه که مرد پا کدین توانا بگوید. 


۱. این پاره, از گات‌هاء سنا ۵۱ بند ۲۲ برداشته شده, نگاه کنید به پاورقی آن بند از گات‌هاء دومین گزارش 
نگارنده صفحه ۱۳۸ و به یادداشت پارة ۱ از هات ٩۶۹و‏ به یادداشت پاره ۱ از یسنا ۶۳ در همین جلد. 

۲ این جمله اخیر, از گات‌ها یسنا ۵۱بند ۱می‌باشد. نگاه کنید به یادداشت پاره ۱ از هات ۶۳ 

۳. پاره‌های ۱۷ و ۱۸ از هات ۶۵ -پاره‌های ۴-۳ از هات ۵۶, نگاه کنید به آنجا. 
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۱ (زوت و راسپی) «اشم وهو...» (سه بار) 
از روی راستی می‌دهم این ور آميخته به هوم. آميخته به شیر آميخته به هذانثپتا ‏ از 
روی راستی گذاشته شده را برای تو ای آب] اهورايي " آهوراء برای خشنودی اهورا 
مزداء امشاسیندان, سروش با گنه آفر اهوراب دا: رد بزرگوار راستی. 


۱۶-۲ از روی راستی می‌دهم به [ایزدان] گاه‌هاء ردان پاکی؛ از روی راستی می‌دهم به 
هاونی پاک رد پاکی؛ از روی راستی می‌دهم به ساونگهی وویسیه پاک رد پاکی؛ 
از روی راستی می‌دهم به مهر دارندة دشت‌های فراش هزار گوش: ده هزار چشم, 
ایزدی که به نام خوانده شده و رام چراگاه خوب بخشنده...۳ 


۷ ازوت و راسپی) از روی راستی می‌دهم اين ور آميخته به هوم. آميخته به شیر 
آميخته به هذا نتپتاء از روی راستی گذاشته شده را برای تو [ای آب] اهورايبي 
اهورا ترا شش تونساعض اهورا مدای رای ود خر هت امفاستزارن: 


۱ هذانئیتا شاه ۱201۵7280 گیاهی است. نگاه کنید به جلد خرده اوستا. 

۲. واژه‌ای که به اهورایی گردانیده شده در متن اهورانی 72 آمده و آن هیثت موّنت واه اهورا می‌باشد که به 
معنی سرور و بزرگ است. اهورا مزدا که نام خدای یگانه زرتشتی است یعنی سرور دانا و بزرگ بخرد. در هات ۶۸ 
نیز چندین بار به واه اهورایی برمی‌خوریم. 

۳. پاره‌های ۱۶-۲ از هات ۶۶ برابر پاره‌های ۱۹-۵ از هات ۷ می‌باشد, نگاه کنید به جلد ۱ یسنا. 

# از اینجا تا انجام هات ۶۶ برابر پاره‌های ۲۷-۲۳ از هات ۲۲ می‌باشد این چنین: نیمه‌ای از پارة ۱۷ از هات ۶۶ 
همانند پار؛ ۲۳ از هات ۲ می‌باشد و پارة ۱۸ از پاره‌های ۲۶-۲۴ (روی هم رفته) از هات ۲۲ برداشته شده است 


فث۳ 
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مهردارندة دشت‌های فراخ و رام چراگاه خوب بخشنده. 


خوزشد پمرگ(سارداش اشگر‌هندد تب اسپةآنتدروای دوجال فارن که 
فیذبان آفر‌ندگان شیک انسقی انفه ار ای انلدزوای کته از سته میتو اشیات 
زاستت گر بح دانقن مها داده باک» دایم تیک موذستا: مار استد پاک کارگرء آییخ 


۲ مه م ۳ ۱ 3 
دشمن دیوها؛ ايين زر تشتی, روش کهن .دین نیک مزدیسنا؛ روش به مار 
اسپند "» هوش دریافتن مزدیسناء آگاهی از مار اسپند. خرد مادرزادی مزدا داده, 


خرد با گوش فراگرفته مزدا داده آذر پسر اهورا مزداء تو را ای آذر پسر اهورا مزدا 
با همه آتش‌هاء کوه اوشیدَرِنَ "مزدا داده [و] آسانی راستی بخشنده. 


۹. همه ایزدان پاک مینوی [و] جهانی, فرورهای نیرومند بسیار پیروزگر پا کدینان, فرورهای 
نخستین آموزگاران کیش, فرورهای نیاکان " [و] ایزد به نام خوانده شده [می‌ستاييم ] 


۳۹ 
و پار؛ ۱٩‏ از هات ۶۶ برابر است با پار؛ ۲۷ از هات ۲۲. نگاه کنید به جلد ۱ یسنا و برای برخی از واژه‌ها به سی 
ووو خرد در جلد خر ده اوستا: 

۱. اندروای ۷۵5۸ ۸۰1۵76 ایزدهوا است. در پهلوی و فارسی اندروای یا دروا به همین معنی است. به اشتباه به 
معنی آويخته و معلق گرفته شده است. در جای دیگر از آن سخن خواهیم داشت. نگاه کنید به جلد ۲ پشت‌ها. 

۲. ماراسیند یا مهر اسیند <مانتر سینت < منتر سپند 526062 ۸ گفتار ایزدی, کوش آسمانی. نگاه کنید به 
جلد خرده اوستا ونگاه کنید به یادداشت‌های گات‌هاء شمارءٌ ۶. 

۳ روش کهن در متن آمده اوپینا 51208 مرکب است از جزء اوپ 2۵ که معنی بالاء برء از آن برمی‌آید و آینه 
موه از مصدر ای 1 که در اوستا و پارسی باستان به معنی رفتن است و با صفت دیر و یا درنگ و بلند آمده 
(02762۳2) در گزارش پهلوی اوستا گردانیده شده به دیر اپر روشنیه ۲2۷1501۳ 2027 467 در اوستا چندین بار به 
این واژه مرکب و صفتش برمی‌خوریم, چنان‌که در یسنا ۱ پارةٌ ۱۲ و یسنا ۲ پارة ۱۳ و یسنا ۷۱ پارة ۵و سروش 
هادخت یشت پاره ۱۱ و به معنی سنت (172010) به کار رفته است. چون این واژه آن‌چنان که دیدیم از مصدر 
رفتن درآمده و در گزارش پهلوی نیز به روشنیه گردانیده شده در گزارش فارسی خود, آن را به روش کهن 
گردانیدیم و به معنی سنت قدیم گرفتیم. 

۴ واژه‌ای که به گروش گردانیده شده در متن زرزداتی زقلجهعود آمده لفظا به معنی دلدادگی استه تحاه ند وه 
یادداشت‌های گات‌ها, به شمارهٌ ۵. 

۵ خرد: خر تو در اینجا به معنی دانایی گرفته شده است. دانش یا دانایی مادرزادی: 

02 صفت است یعنی طبیعی یا فطری از مصدر زن 0زاییدن؛ گئوشو سروت 5۳01۵ 8805118 صفت است یعنی با 
کون شنیده قبد دیا دانشن اکتسانی: 

۶ اوشیدرن 901087074] کوهی است در میان دریاچه هامون در سیستان, امروزه کوه خواجه خوانند. از 
انجاست که سوشیانت ظهور خواهد کرد در کتاب سوشیانت از این کوه سخن خواهیم داشت. 

۷ فریار؟ تهستین آموژگاران گیفن؛: مق ۵رزهعمرو نيا کان 156 022220دهنگاه کنید به جلد ۲ پشت‌ها. 
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بسناء هات ۶۷* 


۱ (زوت) از روی راستی می‌دهم به فرورهای کسانی که پیش از این در این خان و 
مان‌ها و ده‌ها و شهرها و کشورها بودند. آنانی که آسمان را نگهداری کردند, که آب 
را نگهداری کردند. که زمین را نگهداری کردند و چارپا را نگهداری کردند. که بچه 
را در شکم مادر نگهداری کردند [که] نمرد. 


۲ از روی راستی می‌دهم به فرور اهورا مزدا [و] امشاسپندان, به فرورهای پاک همه 
ایزدان مینوی, از روی راستی می‌دهم به فرور کیومرث, زرتشت سپیتمان, 
کی‌گشتاسپ, و ایست واستر, پسر زرتشت., با فرورهای پاک همه نخستین 
آموزگاران کیش. 


 . ۳‏ از روی راستی می‌دهم به فرورهای هر یک از پاکان, هر آن روزگاری که در روی 
این زمین مرده باشد [فرور] زن بارساء برنا؛ کنيزک که در کار و کوشش به‌سر بردند 
[و] از این خانه در گذشتند [اکنون] به ستایش نیک و نیایش امیدوارند. 


۴ . از روی راستی می‌دهم به فرورهای چیر پیروزگر پاکدینان, فرورهای نخستین 


# پاره‌های ۴-۱ از هات ۶۷ پرابر است با پاره‌های ۴-۱ از هات ۲۳ با این تفاوت که در باره‌های ۴-۱ از هات 
۳ در آغاز هر یک از جمله‌ها آمده که به معنی «خواستار ستاییدنم» می‌باشد. اما در آغاز هر یک از جمله‌های 
پاره‌های ۴-۱ از هات ۶۷ به جای دو واژه نامبرده امده: 

یعنی «از روی راستی می‌دهم». چنان‌که دیده می‌شود در این پاره‌هاء فرورها (< فروهرها) ستوده شده‌اند. نگاه 
کنید به جلد ۱ يشت‌ها. 
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اموزگاران کیش, فرورهای نیاکان, فرور روان خودم. از روی راستی می‌دهم به 

همه ردان پاکی, از روی راستی می‌دهم به همه نیکی دهندگان, به ایزدان مینوی و 
1 ۲ ۹۹ با ۱ 

جهانی که در خور ستایش و نیایشند. از روی بهترین راستی . 


۵ باشد که از روی راستی او به سوی‌ما آید". 


۶ (زوت و راسپی) آب‌ها را می‌ستایيم. 
(زوت) [اب‌های] اهورایی فرو چکیده و گرد هم آمده و روان شده و خوب کنش 
اهورا را و شمارا که به خوبی روان و در خور شناوری و به خوبی برای شست‌وشو 


[و] بخشایش دو جهان هستید آ. 


۷ این چنین با نام‌هایی که اهورا مزدای خوشی‌بخش به شما آب‌های نیک داده. با آن 
[نام‌ها] شما را می‌ستاييم. با آن‌ها [از شما] دوستی خواهانيم. با آن نام‌هاء نماز 


۸ وشماراای آب‌های بارور به یاری خوانیم و شما راکه مانندمادری [هستید) شما 
را که مانند گاو شیرده. پرستار بینوایان و از همه اشام‌ها بهتر و خوش‌ترید. شما 
نیکان را با رادی بلند بازو به اینجا آهمی خوانیم] تا اينکه در تنگنا پاداش دهید. 

یاری کنید. شماء ای مادران زیونده. 

«ینگهه هاتام...». 


۱ برای توضیح نگاه کنید به جلد ۱ یسنا. 

۲. این یک پاره کو تاه جمله‌ای است از پارهُ ۲۴ از هات ۷. 

۳ پاره‌های ۸4-۶از هات ۶۷ که در نیایش ۳ ابتتشاه از هفت هات. یسنا ۳۸ پاره‌های ۵-۳ برداشته شده. در 
انجا پاره ۳ در سر واژه «فرو چکیده» واژه «اهورایی» افتاده است و در سطر پایین تر باید «اهورا» باشد نه 
اهورا 

هورایی. 
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اینک این را برای ق به جای می‌آوریم, ای [آب] اهورایی اهورا" برای اینکه از تو 
روی برتافته تو را ازردیم. باشد که اين زور اميخته به هوم [و] شیر [و] هذانئپتا 
پذیرفته شود. ای [آب] اهورایی اهورا. 


بشود که تو به من» زوت. روی اوری برای شیر و چربی, از پی تندرستی و درمان, 
از پی گشایش و بالش, از پی زندگی خوش و گراییدن به راستی, از پی نیکنامی و 
آسایتن ژوان:براق یر وزی و افزایشن کیتی, 


می‌ستایيم تو را ای [آب] اهورایی اهورا با ژور اندیشه نیک می‌ستاییم توراای 
[آب] اهورایی اهورا با ور گفتار نیک می‌ستاييم تو راء ای [اب] اهورایی اهورا با 
ژور کردار نیک. 


برای روشنی اندیشه. برای روشنی گفتار, برای روشتی کردار» برای زندگی خوش 
روان, برای افزايش گیتی, برای زندگی خوش کسی که به راستی گراید. 


بده به من ای [آب] اهورایی اهورا بهترین سرای (بهشت) پاکان, روشنایی همه گونه 
خوشی‌دهنده, بده به من» ای [آب] اهورایی اهورا فرزندان نر (منش) کارگر که برای 
من به خان و مان افزايش دهند و به ده و به شهر و به کشور و به نام و اوازهء کشور. 


۱. واژه‌ای که در این هات به اهورایی گردانیده شده در متن اهورانی ناه آمده, نگاه کنید به یادداشت پارة ۱۱ از 
هات ۶۶ 
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م۶ 


۱۱ 


تو راء ای [ آب] اهورایی می‌ستاییم؛ دریای فراخکرت را می‌ستاييم و همه آب‌های 


روی این زمین را می‌ستایيم: [چه] ارامیده (ایستاده) و فراز رونده. [چه] چشمه [و 


آب] روان رود [و چه آب] پرف؟ و باران. 


با چنین ستایش و نیایش که شایسته‌ترین ستایش و نیایش است. برای شماء از 
روی راستی, آب‌های نیک بهترین مزدا آفریده پاک را می‌ستاييم. آب نیک را 
می‌ستاييم. 


شیر و چریی, آب روان. درخت بالنده را می‌ستاییم. برای ایستادگی کردن [در 
برایر] آز دیو آفریده, برای پایداری کردن به دشمنی و درهم شکستن موش پری ۳ 
برای چیر شدن و برگردانیدن دشمن آشموغ ناپاک و ستمکار پُرمرگ؛ برای 
پایداری کردن به دشمنی دیوها فر قهان : 


به ستایش ما گوش فراده, ای [آب] اهورایی اهورا. به ستایش ما خشنود باش ای 
[آب] اهورایی اهورا. 

[زوت]به ستایش ما جای گزین, به یاری ما آی, در هنگام ستایش بسیار و ستایش 
خوب و پیشکش ژور نیک. 


کسی که شما راء ای آب‌های نیک اهورایی اهورا بستاید. با بهترین ژور. با 
زیباترین ژور, با ژوری که فراهم شده پارسایی باشد. 


«اهمایی رَئُشچه...» " برای او فروغ و فر» برای او تندرستی, برای او پایداری تن, 
برای و پیروزی تن برای او خواسته بسیار آسایتن بخشنده, برای او فرزندان 
کارگر: برای او زندگی دیرپایا و بلند. برای او بهترین هستی (بهشت) پاکان و 
روشنایی همه گونه اسانی بخشنده. 


۱. موش 0۵5 با واژه پری ۵116و آمده, شاید از آن یک گونه آز اهریمنی اراده شده باشد, نگاه کنید به جلد ۱ 
یسناء به یادداشت شمارءه ۲. 

۲ پارة ۸(جز جمله آخر آن) برابر است با پارةُ ۸ از هات ۱۶.نگاه کنید به جلد ۱ یسنا. 

۳. «اهمایی رئشچه...» در پاره ٩‏ از هات ۷۲ نیز آمده, دربارء آن نگاه کنید به خرده اوستا. 
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یستاء هات ۶۸ 01 ۳۱۹ 


بدهید, ای آب‌های نیک به من زوت ستاینده و به ما مزدیسنان نیایشگر و به 
دوستان و به پیروان (شاگردان) و پیشوایان (استادان) و به آموزندگان و مردان و 


۰ ۰ ۰ ۰ و 
زنان و نایرنایان» پسر و دختر و برزیگران. 


آنانی که به جای خود پایداری توانند کردن, برای چیر شدن به نیاز و تنگی که 
با پیش آمدن لشکر دشمن و ستیزة کینه‌وری روی کند. [چنان ساز که آنان] 
بجویند و بیابند راست‌ترین راه راء آن [راهی] که راست‌ترین است به سوی اشا 
(آیین ایزدی) و به سوی بهترین هستی (بهشت) پاکان و به سوی روشنایی همه 
گونه اسانی بخشنده. 


«یثا اهووئیریو...». (دوبار) 


(زوت) زیستگاه خوب, زیستگاه آرام زیستگاه پایدار درخواست می‌کنم 
برای آن خاندانی که در آنجا این ژورها درآیند؛ زیستگاه خوب, زیستگاه 
آرام, زیستگاه پایدار درخواست می‌کنم برای همه خاندان مزدیستان. با 
پیشکش خوب. با پیشکش ارزو شده با پیشکش برگزیده [تو را] ای آذر 


آفرین خوانم؛ با ستایش خوب, تو را ای [آب]اهورایی آفرین خوانم . 


رامش درخواست می‌کنم برای این سرزمین دارای چراگاه خوب. درستی [و] 
درمان درخواست می‌کنم برای شما مردان پارسای پاک, هر آنچه اندر زمین و 
استاش ویو با ک اشت یراع [شما] درخواست می‌کنم: هزار درمان, ده هزار 
درمان. 


بشود به کام و به خواهش [خود] تو ای اهورا مزدا به افریدگان خود شهریاری 


۲ ۲ 
کم 


۱. درباره وا آفرینامی که چهاربار در پارة ۱۴ و پاره ۵ تکرار شده, به مناسبت جمله به «درخواست می‌کنم» 
یا «آفرین خوانم» گردانیده شده است. نگاه کنید به خرده اوستا. 

۲. پاره‌های ۱۸-۶ از هات ۶۸ 2 پاره‌های ۷-۵ از هات ۸ باره‌های ۷-۵ از هات ۲ < پاره‌های ۱۰-۸ از 
هات ۶۰ > پاره‌های ۲۸-۲۶ از هات ۷۱ نگاه کنید به پاره‌های ۱۰-۸ از هات ۶۰ 
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۳۳۰ اوستا 


ذشخواری ارزومندم برای سراسر آفرینش ناپاک (دروغ). 
«اث جمیات...» بشود چنان پیش ایا آن‌چنان که من آرزومندم. 


۳۰ (زوت) به اندیش نیک گفتار نیک, کردار نیک که در اینجا و در جاهای دیگر کرده 
شده و کرده خواهد شد, درود گوییم, همچنان [خود] به جان برای نیکی همی کوشیم . 


۳۱ [ایزد] نیک آدا [و] ارت نیک را به اینجا فرود همی خوانیم " 


با شون دبای تالا کر 

ایدون آب‌ها را می‌ستایيم... 

این چنین با نام‌هایی که... 

و ها رااق اب‌قازن بان 

[اینک] آنچه خواهش شده, ارزانی دارید به ماء ای کسانی که آن را توانید برآورد. 
فروغ و فر, شما ای آب‌ها ببخشایید به ماء آن نیکی راکه پیش ازین از شما دريافتند. 


۲ [زوت و راسپی] نماز به اهورا مزداء نماز به امشاسیندان, نماز به مهر دارنده 
دشت‌های فراخ. نماز به خورشید تیز اسب. نماز به این دیدگان اهورامزداء نماز به 
ی اه ای رخ ۰ رد دق ی ۰ ؟ 
گوش ‏ نماز به گیه * نماز به فرور زرتشت سپیتمان پاک نماز به هم آفرینش 
پاک که هست و بوده و خواهد بود. 


پاره‌های ۱۹-۱۶ از هات ۸ جز جملة «اث‌جمیات» برابر است با پاره‌های ۸-۵ از هات ۸و پاره‌های 
۱۵-۲ از هات ۱۱. دربارة «اث‌جمیات» به خرده اوستاء نگاه کنید. 
۱. این باره: «هومتنام» که در پیشگفتار «هفت هات» یاد کردیم. از هفت هات, یسنا ۲۵ پاره ۲ می‌باشد و در 
پایان هفت هات. یسنا ۴۱ پاره ۷ تکرار شده است همچنین در پایان هر یک از چهار آفرینگان تکرار گردیده است. 
۲. دربارة آدا ۸08 و ارت (<اشی 807ه) ایزدان توانگری نگاه کنید به يشت‌ها جلد ۲. 
۳. این واژه‌ها از نخستین واژه‌های چهار پاره از هفت هات. یسنا ۳۸ می‌باشد این چنین: از پارة دوم. از پارة سوم. 
از پارة چهارم از پارة پنجم. 
۴ گوش (5دا6) ایزد نگهبان چارپایان سودمند است. نگاه کنید به يشت‌ها جلد 5 
۵ گیه 0 کیومرث است (ابوالبشر ایرانیان) بسا در اوستا با صفت مررتن ۳ یعنی مردنی» درگ‌ذشتنی 
آمده. کیومرث (<گیه مرتن) یعنی جاندار درگذشتنی, نگاه کنید به پشت‌ها, جلد ۲. 
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یسنا؛ هات ۶۸ 2 ۳۲۱ 


به دستیاری و هومنه (بهمن). خشثر (شهریور) و اشا (اردیبهشت) به بالان تن راء به 
کام [و آرزو] (سه‌پار) 

این روشنی بلندترین در میان [روشنی‌های] بلندها (سه بار). 

در آن سرانجامی که تو [ای مزدا] با خرد مینوی فرا خواهی رسید (سه بار) 

«اشم وهو...» (سه پا 

«فرورانه» من خستو شدم که مزداپرست زرتشتیء دشمن دیوها [و ] اهورایی کیشم. 
به هاونی پاک, رد پاکی ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین, به ساونگهی و به 
ويسيهةٌ پاک رد پاکی ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین. به ردان روز وگاه‌ها و 
ماه و گهنبارها و سال ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین. (راسپی) «یثا 
اهووثیریو» که زوت به من بگوید. 

(ژوت) «اثا رتوش اشات چیت هجاه که مرد پا کذین دانا بکوید . 


*به سپندمینو و به دین راستین بهتر انديشه [و]کردار [و]گفتار [در پاداش] رسایی 
و جاودانی به ما خواهد بخشید مزدا اهورا... 

آری بسان کسان این را خواستار شنیدنند برای گرویدن. 

(زوت و راسپی) به سپندمینو و به دین راستین بهتر انديشه [و] کردار [و] گفتار [در 
پاداش] رسایی و جاودانی به ما خواهد بخشید, مزدا اهورا... (دوبار)۳ 
«اشم وهو...» (سه بار). 

سپنتمدگات به اینجا در آینده را ما می‌ستاييم, 


«ینگهه هاتام...». 


۸ باوه‌های ۲۳-۲۲ تا ایتجا برایر است‌با باه ۵ خورشید تمایش, جمله‌های ان از کات‌ها و از هفت هات 
برداشته شده است. نگاه کنید به خرده اوستا. 

۲. از «فرورانه» تا پایان پاره ۲۳ برابر است با پاره‌های ۲۵-۲۴ از هات ۳و پاره‌های ۱۳-۱۲ از هات ۶۲ یسنا. 
# از «به سپندمینو» تا «از برای گرویدن» از گات‌هاء سپنتمد (یسنا ۴۷) می‌باشد همه شش بند از پسنا ۷ از آغاز 


تا انجام در اینجا مين ان از همین شش بند از سپنتمد گات (یسنا ۴۷) نیز پاره‌های ۷-۲ از هات ۱۸ ساخته شده 
است. نگاه کنید به گات‌ها» دومین گزارش نگارنده و به جلد یادداشت‌های گات‌ها و به جلد ۱یسنا. 
۳ «به سپندمینو» 7021050 .800018 که همان شش بند از سپنتمدگات (یستا ۴۷) می‌باشد, دو بار تکرار می‌شود. 
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(زوت و راسپی) کسی که برای من از روی راستی ستایشش بهتر است. می‌شناسد 
مزدا اهورا. ینان را که بوده و هستند. به نام خودشان می‌ستایم و با درود [یه آنان] 
نزدیک می‌شوم . 


کسی که برای من از روی راستی ستایشش بهتر است. می‌شناسد مزدا آهورا... 
«اشم ی (دوبار). 


کسی که برای من از روی راستی ستایشش بهتر است. می‌شناسد مزدا اهورا... 
ازکشور تیک یرگ دیق ها انیا : (سهیان): 


۱ این پاره از گات‌ها. یسنا ۵۱ بند ۲۲ برداشته شده, جز اینکه دو واژهٌ نخستین آن از املاء گات‌ها تغییر يافته. 
به املام بخش‌های دیگر اوستا درآمده الست, 

در پارة دوم از هات ۱۵ و در پار؛ ۱ از هات ۶۳و در پار؛ ۱۶ از هات ۶۵ نیز به آن برمی‌خوریم. در پار؛ ۲ از 
هات ۱۵ در جلد ۱ یسنا اشتباهی روی داده «می‌شناسم» چاپ شده. باید «می‌شناسد» باشد. 
۲ پاره دوم که دوبار گفته می‌شود و پارة سوم که سه بار به زبان رانده می‌شود همان نخستین پاره از هات ۶۹ 


۳ این جمله, از گات‌هاء سنا ۵۱ بند ۱ می‌باشد. به یادداشت پاره ۱ از هات ۶۳نگاه کنید 
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۱ [زوت] آنان را خواستار ستاييدنم. به نزد آنان با درود خواستار درآمدنم: آن 
امشاسپندان, شهریاران خوب کنش. آن بغ» آن رد را می‌ستاييم: آن اهورا مزداء 
دادار پناه‌دهنده سازندةٌ همه نیکی‌ها ۳ آن رد ر می‌ستاييم: آن زرتشت سییتمان را. 


۲ آنجه به ما داده شده, از آن به‌درستی بياگاهانیم ۱ اه سازیم. انچه از 
اهورا مزداء آنچه از بهمن, آنچه از اردیبهشت, آنچه از شهریور, آنچه از سیندارمذ, 
اتحه‌ار خرهاد زو ]اس دا انجه از کوش از کرشورون زو آنجه او از اهورا 


مزدا ااست ۱ 


۳ اهاز سروش یاک انجه ازرشن راست‌ترین انجه از مهردارنده دشت‌های 
فراخ. آنچه از باد پاک, آنچه از دین به مزدیسناء آنچه از آفرین پارسایی نیک 
آنجه از پیماخ‌شناسی پارسایی تیک انچه از بی آزاری بارسایی تیک [است] . 


۳ تا این‌که ما فزون گفتار ایزدی بگسترانيم, تا که سوشیانت‌های کشورها از پی سود 
1 ۲ م۴ 
مردم. آواز براورند ِ 
۱ بغ 1388 در اوستا این واژه به معنی خداوندگار بسیار کم آمده. نگاه کنید به جلد ۲ یشت‌ها و جلد ۱ پسنا. 
۲ دربار؛ گوش تشن و گوشورون به خرده اوستا نگاه کتید. 


۳.واژه‌ای که به «بی آزاری» گردانیده شده: کذ مانرناه 22۷ 
۴ از سوشیانت‌ها در اینجا کسانی اراده شده که از آنان سودی برآید مانند پیشوایان و رهبران دین. 
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۴ اوستا 


اهورا مزدا شویم, ما مردان پاکی که به انديشة نیک انديشیم, به گفتار نیک سخن 
گوییم. به کردار نیک رفتار کنیم, 


«تا اينکه منش نیک نزد ما فرود آٍید»" آن‌گاه [روانم] به بخشایش شادی‌انگیز 


و 


ما می‌ستاييم فرا رفتن و واپس کشیدن آب‌های نیک را و پذیرفتن آنها را؟؟ 
سرور بزرگوار, شهریار شیدور اپام نهات تیز اسب را می‌ستاييم. 

ی یه سس اما اور بش اش خی ۲ 
سراسر آفرینش پاک برای ستایش و نیایش و خشنودی و افرین‌خوانی, شنو شوند . 


سروش پاک را می‌ستاييم, رد بزرگوار, آن اهورا مزدا را می‌ستاييم. آنکه در پاکی 
سراسر کردارهای نیک کرده شده را می‌ستاييم, آنچه شده و آنچه خواهد شد.٩‏ 


«ینگهه هاتام...». 


تسین ماه این بازه از سب تاه متا ۴۳( کات ساابتد ان باشن: 

۲ پسین جملءةٌ این بند از بند ۸ یسنا ۴۴ می‌باشد. 

۳. دربارة این جملةٌ پیچیده که در پاره ۶ از هات ۷۱ نیز به آن برمی‌خوريم. به یادداشت پارة ۱۱ از هات ۶۲ نگاه کنید. 
۴ یعنی سراسر جهان بشنود. 

۵. پارة ۷ از هات ۰ - پارةٌ ۲ از هات ۵۷ و در پارٌ ۲ از کرده چهارم ویسپرد نیز به آن برمی‌خوریم. 
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۱ (زوت و راسپی) پرسید فرشوشتر پاک" از زرتشت پاک: نخست پاسخ گوی, ای 
زرتشت. کدام است برشمردن ردان, کدام پایان گات‌ها؟؟ 


۲ آن‌گاه گفت زرتشت: اهورا مزدای پاک, رد پاکی را می‌ستاييم, زرتشت پاک, رد 
پاکی را می‌ستاييم. فرورد زرتشت پاک را می‌ستاييم, امشاسپندان پاک را می‌ستاييم. 


۳ . فروردهای نیک توانای پاک پارسایان رامی‌ستاييم [چه] جهانی و [چه]مینوی را؛ 
کارگرترین رد. چالاک‌ترین ایزد راکه در میان ردان پاکی [به ستایش] سزاوارتر و 
فرارسنده‌تر است می‌ستاييم. خشنودی رد ورد پاکی را که کامکارتر است می‌ستاييم. 


۴۳ اهورا مزدای پاک [و ]رد پاکی را می‌ستاييم. و همه پیکر اهورا مزدا را می‌ستاييم و 
همه امشاسپندان را می‌ستاييم و همه ردان پاکی را می‌ستاييم. و همه دین مزدیسنا 


را می‌ستاييم. و همه سرودها را می‌ستاييم " 


۱. فرشوشتر ۳۲250806170 پدرزن زرتشت و برادر جاماسپ و وزیر کی‌گشتاسپ است. در گات‌ها پیغمبر ایران 
چهار بار از او نام می‌برد: یسنا ۲۸ بند ۸ یسنا ۴۶ بند ۰۱۶ یسنا ۴۹ بند ۸ یستا ۵۱ بند ۱۷. در بخش نهم دینکرد در 
فصل ۲۴ پارة ۱۷ فرشوشتر و برادرش جاماسپ و کی‌گشتاسپ و مدیوماه و پرشت‌گئو و سئن از نخستین پیروان 
زرتشت برشمرده شده‌اند. نگاه کنید به جلد ۱ يشت‌ها و جلد ۲ يشت‌ها و به جلد ۲ گات‌ها (یادداشت‌ها) خاندان هوگو. 
۲. پاره‌های ۳-۲ از هات ۷۱ با پاره‌های ۴-۳ هاونگاه. نگاه کنید به خرده اوستاء به این دو پاره در سرآغاز 
و هیوست رو عرریه 

۳ افسمن 820ه ابیات گات‌ها مراد است که به جای آن سرود آوردیم. 


(0 9 


۱۳۲۰۵0۲9 


(211 


(29 


۶ اوستا 


۵ 


و همه گفتار ایزدی (سپند منتر) را می‌ستاییم و همه دادهای (قانون‌ها) دشمن دیوها 


را می‌ستایيم. و روش کهن را می‌ستاييم. و همه ایزدان پاک مینوی و جهانی را 
می‌ستاييم. و همه فروردهای نیک توانای پاک پارسایان را می‌ستاييم. 


همه آفرینش مزدا آفريدة پاک را می‌ستاییم که پاک آفریده شدند. پاک ساخته 
شدند. پاک کيشند. ستودة پا کانند. نزد پاکان, پاک بشمارند و در نزد پا کان درخور 
نیایشند. و همه پنج گات پاک را می‌ستاييم. و همه یسنا و فرارفتن و واپس کشیدن 
[آب‌ها را] و پذیرفتن آن‌ها را منت یم 7 


و همه ستوت یسنیه را می‌ستاييم "؛ و همه سختی که مزدا فرو فرستاده, می‌ستاییم: 
آن‌ها هستد پنداز ند را زننده‌تره آن‌ها هستند کفتار بد را زننده‌تن آن‌ها هستند 
کردار بد را زننده‌تر آن‌ها به پندار بد بنگرند. آن‌ها به گفتار بد بنگرند. آن‌ها به 
کردار بد بنگرند. 


آن‌ها از هم بگسلند (ییُرند) همه پندار ید راء آن‌ها از هم بگسلند همه گفتار بد راء 
آن‌ها از هم بگسلند همه کردار بد راء آن‌چنان که به‌درستی توان پنداشت که آتش 
هیزم خشک پاک شده و خوب برگزیده شده را از هم بگسلد. برافروزد. بسوزد . 


و نیرو و پیروزی و فر و زور همه این باژها را می‌ستاييم. 


همه آب‌های چشمه و در رود رونده را می‌ستاییم؛ بالا و ريشة همه گیاهان را 
می‌ستاييم ؛ سراسر زمین را می‌ستایيم؛ سراسر آسمان را می‌ستاييم و همه 
ستارگان و ماه و خورشید را می‌ستاییم؛ سراسر آنیران را می‌ستایيم و همه جانوران 
ات و زیرزمینی و پرنده و رونده و چرنده را مي‌نشايم ‏ 


۱. به یادداشت پارة ۱۱ از هات ۶۲نگاه کنید. در پارة ۱۶ از هات ۷۰ نیز به آن برخوردیم. 
۲ درباره ستوت یسنیه به جلد ۱ یسناء نگاه کنید. 
۳ یعنی گفتار ایزدی اندیشه‌ها و کردارها و گفتارهای زشت را نابود کند آن‌چنان‌که آتش هیزم خشک را بسوزاند. 


۴ به جای بالا: اورو ثمی 60:01 از ريش رئود ۲00رستن و روییدن و به جای ریشه: ورش‌جی ۷۵76521 


۵. جانوران سودمند مراد اند تاه کفید یذ جلی ۲ یشت‌ها (جانوران پنجگانه), در نخستین پاره از نخستین 
کرده ویسپره نیز از این جانوران پنجگانه باد شده نگاه کنید به آنجا. 
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یسناء. هات ۷۱ ۲1 ۳۲۷ 


فد ی تک کر کی اه ای وت تیاه اراد وت 
بیافریدی ما می‌ستاييم آن‌هایی از تو که از روی بهترین راستی درخور ستایش و 
شايسته نیاایش هستند؛ و همه کوه‌های خرمی راستی بخشنده را می‌ستاییم؛ و همه 
دریاهای مزدا افریده را می‌ستاييم؛ و همه اتش‌ها را می‌ستاييم؛ و همه سخنان 
راست گفته شده را می‌ستایيم. 


و همه اینان را با پیوستگی با اشاء با پیوستگی 5 آرمیتی, می‌ستایيم. برای پناه و 
سرداری و پاسبانی و نگاهداری". بکند مایهٌ زندگی خوب من باشید. با گات‌های 
پاک ردان, شهریارانِ پاک را همی خوانیم و می‌ستاييم برای پناه و سرداری و 
پاسبانی و نگاهداری. بکند مایٌ زندگی خوب من باشید. برای خود. برای روان 
خویش [شما را] همی خوانم و ما می‌ستاييم برای پناه و سرداری و پاسبانی و 
نگاهداری [خودمان]. 


خرداد پاک رد پاکی را می‌ستاييم؛ امرداد پاک, رد پاکی را می‌ستاییم؛ پرسش ۲ 
پاک اهورایی, رد پاکی را می‌ستاييم؛ کیش پاک اهورایی. رد پاکی را می‌ستاییم؛ 
یسناء هفت هات توانای پاک. رد پاکی را می‌ستاییم. 


او زرتشت پاک» آرزومند است که دوست پناه بخشد؛ پا کدینی از پا گدین دیگ 
دوستی از دوست دیگر, دستگیری کند. این است به تو گویم که این بهتر است «چه 
دروغ‌پرست نیکخواه دروغ‌پرست است. راستی‌پرست آن کسی است که دوست 
یگ رات برست اس ۶ 


اری, این بهترین سخن را اهورآمزدا گفت به زرتشت: اری این را ای زرتشت در 
6 يم عرص اه ۴ 
ِ پسین کُردش زندگی از بر خوان . 


۱ نگاه کنید به پارة ۲ از هات ۵۸ 
۲ پرسش <فرشن: مقصود پرسشی است که پیغمبر از اهورامزدا کرده و در پاسخ کیش مزدیسنا بدو نموده شده. 
درگزارش پهلوی نیز این واژه به پرسش گردانیده شده و در توضیح آورده: «اوستا و زند». 


۴.گردش یا دوره اوروس ۵ به معنی انجام و پایان و مقصد هم آمده است از اوروئس 85 گردیدن. 
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۸ اوستا 


اهورامزداء روانت را از بدترین زندگانی دور بدارم ا, به اندازة درازا و پهنای این 
زمین من دور بدارم و این زمین را به همان اندازه که دراز است. به همان اندازه 


۶ اگر تو خواستاری ای پاکدین, در اینجا از اشا بهره‌ور شوی (و) تس تو از زبر 
چینود پل " بگذرد [و] با برخورداری از اشا به بهترین مسی وت بهشت) گرایی, 
اشتوت‌گات را برای کامروایی (اوشت‌تات) وک (زوت و راسپی) «اوشتا 
اهمایی» به کام دل خواستارم برای هر یک, آنچه را که او خواستار است که مزدا 
اهورای کام‌فرماء بدو ارزانی داراد. به نیروی پایدار رسیدن و راستی داشتن -اين 
را به من ببخشای ای سپندارمذ -شکوه پاداش [و] زندگی منش نیک (دوبار). 


۷ کارو منش خوب رامی‌ستاييم منش خوب و کار را می‌ستاييم برای پایداری 
کردن در برابر تاریکی, برای پایداری کردن در شیون و مویه " (سه بار). 
(زوت) درستی و درمان را می‌ستاييم. پرورش و بالش را می‌ستاييم. برای پایداری 
کردن در برابر دردها و بیماری‌ها. 


۱ بدترین زندگی یا هستی. دوزخ و بهترین هستی, بهشت است 

۲ چینوت پل پل صراط نگا ه کنید به دومین گزارش گات‌ها «جینود پل». 

۳ اشتوت‌گات 1 (یستاء هات ۴۶-۴۳) «کامروایی» را به جای اوشت‌تات ۷5/2141 آوردیم یعنی 
جمله‌ای که واه آوشت را دربردارد و این همان بند ۱ از یسنا ۴۳ می‌باشد که با واژه‌های اوشتا اهمایی نفصطه 56۵ 
آغاز می‌گردد. ترجمهٌ نخستین نیمه این بند به‌واسطٌ صنعت شعری که در آن به کار رفته و واه اوشتا در آن تکرار 
شده, دشوار است. اوشت ۵508 اسم مفعول است از مصدر وس ۷25(خواستن و آرزو کردن) یعنی خواهش شده و 
فوتواست کر فیلمو ارزو شیم درس موازهای مر کپ نب بسیار آمنه از اخهاسته آوشت بر تی 0076۸ ۷512 که 
در پارة ۷ از هات ۶۲و در پار؛ ۱۴ از هات ۴۸ آمده یعنی تقدیمی آرزو شده یا تقدیمی و نذری شایسته و برازنده 
آن‌چنان‌که دل بخواهد. در گزارش پهلوی به نوک برشنیه «2:50 08۷26 یعنی پیشکش نیکو. اوشت نیز به معنی 
نیکی و سعادت و عافیت است. آوشتی ۷8 یعنی خواهش. آرزو, در پهلوی کامک (کام) آورده‌اند. .وسث ۷2۹2118 
خواهش؛ آرزو کام؛ وسوخشثر یعنی شهریار کامروا؛ آزاد. مطلق, به اراده و خواهش وکام خویش فرمانگزار. 

۴ این پاره تا اینجا سه بار خوانده می‌شود -تاریکی به جای تمنگه 000871؛ در فارسی تم شده. نگاه نید به 
یادداشت‌های گات‌ها به یادداشت شمارهٌ ۶؛ شیون, خشی 907 مویه امیوا 90272۷8 در مزدیسنا اهریمنی است: 
در گفتاری جداگانه از آ ن‌ها سخن داشتیم تیم به آن نگاه کنید 
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یسنا؛ هات ۷۱ 01 ۳۲۹ 


گفتار سراسر خوانده شده را می‌ستاییم [و آنچه هم] از گات‌ها انداخته شده 
باشد » ما می‌ستاييم. گات‌ها رد شهریار پاک را می‌ستاییم. 

ستوت یسنیه را می‌ستاييم» آن نخستین آیین (داد) جهان راء 

سراسر بخش ستوت یسنیه را می‌ستاییم. روان خود را می‌ستاييم» فرورد خود 
تا یی 


آفرین یک پارسا را می‌ستاييم و [خود/] پارساء مرد پاک را می‌ستایيم... . 


فرورهای نیک توانای پاک پاکدینان را می‌ستایم» همی خوانم» همی سرایم. 
ما می‌ستاييم فرورهای خان و مان. ده شهر کشور, زرتشتوم را" 


آذر پاک پسر اهورا مزداء رد پاکی را می‌ستاييم. نیز [آب] زور راء نیز کستی این 
پرسم یاک از روی زاستتی کر ده شده رد پاکی را. آپام نیات را می‌ستاييم. 
نریوسنگ را می‌ستاييم. ایزد داموئیش اویمّن دلیر را می‌ستاييم. روان‌های 
مردگان را می‌ستاييم. آن فرورهای پاکدینان را" 


رد بزرگوار, آن اهورا مزدا را می‌ستاييم, آنکه در پاکی برترین, آنکه در پاکی 
سرأمد است. همه سرودهای زرتشتی را می‌ستاییم و همه کردارهای نیک کرده 
شده. آنچه شده و آنچه خواهد شد. می‌ستایيم ۵ 

«ینگهه هاتام...» 


(زوت و راسپی) «یثا اهووثیریو»... (دوبار). 


۱. یعنی سرودهای گات‌ها درخور ستایش است چه سراسر آن خوانده شود و چه بخشی از آن. 
۲. پاره‌های ۲۱-۱۹ از هات ۷۱ با پاره‌های ۱۶-۱۴ از هات ۶ نگاه کنید به جلد ۱ یسنا. 
۳ يارءٌ ۲۲ از هات ۷۱ -با یارةٌ ۱۸ از هات ۱۷ و پارةٌ ۱از هات ۲۶.نگاه کنید به جلد ۱ یسنا و جلد ۲ یشت‌ها به 


پارة ۱ فروردین یشت. 
۴. پاره‌های ۲۴-۲۳ از هات ۷۱ با پارة ٩‏ از هاونگاه و با پارة ۵ از کرد هفتم ویسپرد. نگاه کنید به جلد 


خرده اوستا. 


۵ پارةٌ ۴ از هات ۱ - با بارةٌ ۴ از هات ۷ جز اينکه در این پارء اخیر در آغاز آن, این جمله افزوده شده: 
سروش پاک را می‌ستاييم. نگاه کنید به یادداشت پارُ ۴ از هات ۵۷. 
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۰ ۲ اوستا 
۳۵ (زوت) از پی پاداش پسین, برای بهترین کنش که به چارپا رامش بخشند و 


خورش دهد ً 
ایدون برای او (چارپا) مزدا به دستیاری اشا (اردیبهشت) گیاه برویانید آ, 


۲۸-۶ بشود به کام و خواست [خویش] تو ای اهورامزداء به آفریدگان خود شهریاری 


۱ 


۳-۵ خا آینکه نهاد (متش) ما شادشودوزوان کامیاب(و] خرستد.. آ, 


1221 


۱ این جمله از, هفت هات, یسنا ۳۵ پار؛ ۴ برداشته شده و در پارةٌ ۱ از کرده ۲۲ ویسپرد هم به آن برمی‌خوریم. 
۲. این جمله از گات‌ها. یسنا ۴۸ برداشته شده است. 

۳ پاره‌های ۲۸-۲۶ از هات ۷۱ -با پاره‌های ۷-۵ از هات ۸و پاره‌های ۱۰-۸ از هات ۶۰ نگاه کنید به جلد ۱ 
یسنا و به یادداشت پارءٌ ۸ از هات ۶۰ در همین جلد. 

۴ پاره‌های ۳۱-۲۹ از هات ۷۱ با پاره ۱۳-۱۱ از هات ۶۰ نگاه کنید به آنجا. 
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۵-۱ (زوت) اهون وثیریه را همی خوانم اندر زمین و اندر آسمان... 
اقا آهد وی وی (قویار: 


۶ ستایش و نیایش و نیرو و زور ارزومندم برای اهورامزدای رایومند خرهمند. 
امشاسپندان, مهردارندة دشت‌های فراخ و رام چراگاه خوب بخشنده ". 


۷ خورشید بیمرگ (جاودانی) شکوهندة تیزاسب؛ اندروای در بالا کارگر, که دیدبان 
آفریدگار دیگر است- آنچه از تو ای اندروای که از سپندمینو است -راست‌ترین 
دانش مزدا داد پاک؛ دین نیک مزدیسنا؛ مار اسپند کارگر؛ آیین دشمن دیوها؛ آیین 
زرتشتی؛ روش کهن؛ دین نیک مزدیسنا؛ گروش به مار اسپند؛ هوش دریافتن 
مزدیسنا؛ آگاهی از مار اسپند؛ خرد مادرزادی مزدا داده؛ خرد با گوش فرا گرفته 
مزدا داده؛ آذر پسر اهورامزدا؛ تو را ای آذر پسر اهورا مزدا با همةٌ آتش‌ها؛ کوه 
اوشیدرن مزدا داده [و] آسانی بخشنده همه ایزدان پاک مینوی [و] جهانی, 
فرورهای نیرومند بسیار پیروزگر پا کدینان؛ فرورهای نخستین آموزگاران کیش؛ 
فرورهای نیا کان (تباتزدیشتان) ۳ 


۱. پاره‌های ۵-۱ از هات ۷۲ پاره‌های ۵-۱ از هات ۶۱به آنجا نگاه کنید. 
۲. پاره ۶ از هات ۷۲ (جز پنج واژه نخستین آن) - پارة ۲۳ از هات ۲۲. نگاه کنید به جلد ۱ بسنا. 
۳ از پاره‌های ۷۷-۴ (جد یک دو چملة پسین آن) هات ۲ پاره ۷از هات ۲ساخته شده است. همین یک 


ث۹# ۳ 
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ستایش و نیایش و نیرو و زور آرزومندم برای تو ای آذر پسر اهورا مزدا 
«اشم وهو...» (سه بار) 
(زوت و راسپی) «یثا اهووثیریو...» (دوبار) 
ستایش و نیایش و نیرو و زور ارزومندم برای اهورامزدای رایومند خرهمند 
امشاسیندان مهردارنده دشت‌های فراخ و رام جراگاه خوب بخشنده؛ 
خورشید بیمرگ شکوهندء تیزاسب, اندروای در بالا کارگر .۱۰ 

ی دیع ی 1 ۲ 
(زوت) ستایش و نیایش و نیرو و زور ارزومندم برای تو ای اذر پسر اهورا مزدا . 
(زوت و راسپی) «اشم وهو...» 


«اهمایی رئشچه...» برای او فروغ و فر, برای او تندرستی, برای او پایداری تسن, 
ترا او یر زین بر آق او و استه پسیار اما یفن تشد ۲ 

«اشم وهو...» 

هزار درمان, ده هزار ای هی 

به یاری من آی ای مزدا (سه بار)* 

خوب ساخته شده خوب بالاء بهرام اهورا داده و آوپرتات شکست‌دهنده را 


[می‌ستاييم ] 


رام چراگاه خوب بخشنده, اندروای در بالا کارگر که دیدبان آفریدگان دیگر است. 
آنچه از تو ای اندروای, که از سپندمینو است [می‌ستاییم], 
ثواش گزندنا پذیر, زمانة بیکرانه. زمانةٌ جاودانی را [می‌ستاییم* 


پاره (پاره ۷) نیز برابر است با پاره‌های ۱۹-۱۸ از هات ۶۶ جز این‌که یک جمله که در پایان پارة ۱٩‏ از هات ۶۶ 
دیده می‌شود. افزوده تاه 

۱. پاره‌های ۷-۶ همین هات در اینجا تکرار می‌شود. 

۲. همان نخستین جمله از پاره ۸ در اینجا تکرار شده است. 

۳. اهمایی رئشچه... همان پاره ۱۱ از هات ۶۸ می‌باشد, نگاه کنید به آنجا و به جلد خرده اوستا. 

۴ نگاه کنید به خرده اوستا ص ٩‏ به یادداشت شماره ۱ نگاه کنید به انجام پاره ۱۵ از هات ۶۸ 

۵ نگاه کنید به خرده اوستا ص ۷۴ به یادداشت شماره ۳. 

۶ درباره ام هو اوپرتات 10222081 و ثواش ۲5250 و زمانهٌ پی‌کرانه 212740 222۷02 (زروان اکران) 
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«اشم وهو...» 


۱ راه‌یکی (است] آن [راه]راستی [است], همه دیگر [راه‌ها]پیراهه [است]..؟ 


۳۹ 
و صفت‌هایی که برای ثواش آمده: خواذات 6۷20۳4:0 و از برای زروان اکران آمده: درغو خواذات 427680 
2 7 نگاه کنید به خرده اوستا چنان‌که دیده می‌شود برای ثواش که جر باشد صفت خواذات که لفظاً به معنی 
خودداد (به قانون خوداستوار یا به داد و آیین خویش پایذار) هی باشد و فر فارسی خذا شده. آوزكه فده است, 
همچنین برای زروان صفت درغو ( دیر, درنگ) خواذات آورده شده که یکی را به گزندنا پذیر و دیگری را به 
جاودانی گردانيديم. 
۱. در پایان یسنا چنانک در پایان ویسپرد, «راه یکی است» افزوده شده است. بدبختانه نیمی از ایین قطعه به 
دست نویسندگان اوستا شراب شده است. در یک نسخه خطی یسنا که در سال ۲بیزدگردی (< ۱۳۷۹ میلادی) 
لوشته شده. این قطعه کاملاً یاد گردیده است برایر نخستین نیمه این قطعه: 
راه یکی است و آن راه راستی است. همه راه‌های دیگر بیراهه است, در ارداویرافنامه ۱۰۱ فقرةًٌ فصل ۱۵ 
آمده: 
یعنی «یک راه راستی هست و بس, این راه کیش پیشین است و همه راه‌های دیگر نه راهند». 
نیمه دیگر اوستایی اين قطعه که خراب شده و معنی درستی از آن برنمی‌آید به خط لاتین چنین خوانده 
می‌شود: 
.ایو مه زمر صوممممععمره 02۵ بصعمفعل صهاکنفهه ,نهر مه عطهزصه 
شاید چنین معنی داشته باشد: بیراهه‌ای که یکسره به دین زیان‌آور اهریمن و به زندگی و کردار مردمان 
دیویسنا کشاند؟ 
نگاه کنید به: 
:149-150 .9 111 ,۷۵۱ 66۲او و1 ۲وو داو26۵0-۸۷6 239 5۰ .1۳8 0086۲ ۷۵۵ ددع۷ خر 
4۰ ,5 1910 عناطاموه۳/٩‏ ۷۷۵۱۵ ۲۰ م۷۵ جه‌ویو۳ معظ تعطمناظ صموللاه ۲ م1۱ .واوعبخ 
,ناج ۳ زه 80ا2افمم۳) فصه ۳۵۷۱960 .۸۵2 .1 وه فم۲ووم۳م ,1۵ زملطد۳ عظ1 ۷۲۵۶ ۲02 
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تبارا همی بود آیین و کیش پرستیدن ایزدی بود بیش 
بدان گه بدی آتش خوب رنگ چو مرتازیان راست محراب سنگ! 
در گزارش اوستا چندین بار از آتش سخن داشتیم ؛ اینک دگرباره آن را یاد کرده. 
سخنانی چند بر آنچه تاکنون گفته‌ايم می‌افزاييم. در سراسر اوستا از کهن‌ترین بخش آن 
گات‌ها تا بخش‌های دیگر آن نامه مینوی که نو خوانده شده و در همه نوشته‌های پهلوی و 
پازند دینی و در بسیاری از نوشته‌های یونانیان و رومیان و نویسندگان دیگر باستانی» در 
سخن از ایران باستان و در ادبیات فارسی هم هماره به آتش برمی‌خوريم. به هر جای که روی 
آوریم وبه هر چیز این کشور که دست يازيم با آتش سروکاری پیدا می‌کنيم. آن‌چنان که در 
همه جا به آخشیجی "که نیا کان ما را هميشه دلگرم و روشن روان داشته, روبرو می‌شویم. 
آری کارنامة ایران باستان و دين کهنسال آن و فرهنگ دیرین آن را نمی‌توان از آتش 
جدا ساخت. تا بوده ایرانیان در هنگام ستایش در برابر این فروغ ایزدی سر فرود 
اورده‌اند. از اين‌رو اتش‌پرست ینداشته شده‌اند. 


۱. شاهنامه فردوسی جلد ۱ چاپ بروخیم. تهران ۱۳۱۳ ص ۰۱۸ شعر ۱۷-۱۶. 
۲. نگاه کنید به گزارش اوستای نگارنده: يشت‌ها جلد ۱ 
۳ آخشیج مدآ خشیگ: به معنی عنصر درست است و پیشیلیان به همین معنی بسیار به کار برده‌اند. 

خداوند ما کاین جهان آفرید باند آسمان از برش برکشید 

فراز آورید آخشیجان چهار کجااندرو بست چندین نگار 

برین اتش است فرودینش خاک میان اب دارد اباباد پاک 

ایوشکور 

نگاه کنید به لغت‌نامه دهخدا. 
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در این گفتار بر آن نیستیم که گرایش ایرانیان را به آتش ناچیز نشان دهیم و نیايش 
نماز آنان را در برایر آن نادیده انگاريم. 

از روزی که مردم آریایی‌نژاد (ایرانیان و هندوان) در پهن کارزار گیتی شناخته شدند. 
مردمی شناخته شدند که آتش را در پرستشگاهان خویش گرامی و بزرگ می‌داشتند. به 
گواهی اوستا و ودا ۷۵۵۶ سرودهای آتش هماره در سر زبان‌های نياکان پارسای ما بود. 
در سنگ‌نبشته‌هایی که از هخامنشیان به جای مانده, بسا داریوش در برابر اتشتان بنه 
ستایش ایستاده است» در لشکرکشی‌های آنان پیشاپیش سپاهیان کشورگشای ایرانیان 
آتشدان‌های زرین و سیمین دیده می‌شد. پیش از پیکار در آتشکده به میانجی زبانة آتش 
از اهورامزدا پیروزی و رستگاری پژوهش می‌کردند و در روی هزاران سکه پادشاهان 
روزگاران پیش آتشدان دیده می‌شود. 

پس از چیره شدن تازیان به ایران و چندین سده پس از آن, باز در سراسر ایران زمین 
بزرگ آتشکده‌ها روشن بود یا آن‌چنان که گروهی از نویسندگان پیشین نوشته‌اند. برخی 
از آن‌ها خاموش و ویران و برخی دیگر مسجد گردید. 

شود و ازع تابر سشیلی :در فارسن گویاست که ای انباخ کر بیرامون ای کرد امکهبه 
ستایش و نیایش می‌پرداختند. «ستا» در اوستا و پارسی باستان و سانسکریت به معنی 
ستادن (استادن, ایستادن) است با جزء یا پرفیکس ۳۲6۶[56 (پیشاوند) «پر» که در پارسی 
باستان بری 027 و در اوستا پثیری 0271 به معنی گرداگرد و پیرامون اش سیک 
است و روی هم یعنی پیرآمون چیزی ایستادن یا گرداگرد چیزی (به نیایش) ستادن . 
دربارة ایرانیان, در گرداگرد آتش به ستایش ایستادن, بیش از هر چیز دیگر برازنده است. 

واژه دودمان نیز در فارسی گویاست که در پیرامون آتشدان یا از جایی که دودی 
برخاسته و آتشی برافروخته شده, خان و مان خاندان ایرانی ساخته شده است ". دودمان 
دز پهلری کونک مانک با دویک فها چا ن که دوده‌ ها در فازسی بهامعتی خاندان است . 


۱.همین پرفیکس در سر چند واژه دیگر فارسی نیز دیده می‌شود» از آن‌هاست «پراکندن»: کن در پارسی 
پاستان و اوستا به معنی کندن است و با جزء پری 02717 در فارسی پراکندن شده است. 
۲. درباره «مان» که در اوستا دمان 067172 و نمان حقصه به معنی غائه و آشیان است. نگاه کنید به بخش دوم 
گات‌ها, یادداشت‌ها, شمارة ۴ 

در سانسکریت 00072 و در لاتين 0۳ به معنی دود است. 
۳.دوتی عون در گزارش پهلوی اوستا (فرگرد پانزدهم وندیداد پارة ۲ به معنی خاندان به کار رفته است و به 
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همانند این در لاتين فکوس 7005 جایی است که در آن آتش افروزند و هم به معنی 
خاندان است. از همین بنیاد است واژه فویه 8067 در زبان فرانسه که به هر دو معنی رایج 
انساه اتفتتان با اغاق؛ خان اده با فامیل : 

آتش که نزد همه مردم جهان ستوده بوده و در همه دین‌های بزرگ گرامی داشته شده, 
نزد ایرانیان بیش از مردم دیگر بزرگ داشته شده است. برای اینکه به ارزش این آخشیج 
سودمند نزد ایرانیان پی بریم به اختصار داستان پیدایش ان را نزد برخی از اقوام باستانی و 
ستایش آن را نزد آنان یاد می‌کنيم و پیش از اينکه به آن بپردازيم از خود واژة آتش سخن 
می‌داریم. 


در اوستا آتر 2 ۳ تطا 2 آثر 16( ۳ تا آمده است. در پارسی باستان ۳ تما 
می‌باشد که در واژهُ آتریّه‌دیه «و8هونت۸0 که نام یکی از ماه‌های پارسی باستان است 


همین معنی در فصل نخست ارتخشیر پاپکان پارةٌ ۱۴ آمده است. همچنین است دوده در فارسی: 
همه مرز ایران پر از دشمن است به هر دوده‌ای ماتم و شیون است 
(شاهنامه بروشیم, جل ۱: شعر 14۲) 
ان با اوضاق فرکی استابه مفتی این که در آن اکن افروه با فان شسسنین به مت عاندان 
خانواره دودمان و گروه دینی و لشکری است. (ترگ و فرانسه لساناریتک لفتی: پاریس ۱۸۳۵), 
اما واه کانون که دیرگاهی است به زبان فارسی راه یافته, بابلی است: کانونو 801 یا کینو نو 1002 به 
معنی آتشدان یا اجاق است. همچنین نام دو ماه از سال است. کانون اول و کانون دوم: 
دو تشرین و دو کانون و پس آنگه شسباط و آذرو نیسان ایار است 
حسزیران و تموز و آب و ایلول نگه دارش که از من یادگار است 
(نصاب‌الصبیان) 
ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه چاپ لیپزیک در ماه‌های سریانی از کانون‌الاول و کانون الاخر یاد می‌کند. 
در فارسی واژه کانون به هر دو معنی به کار رفته: 
گر نه هوا خشمناک و تافته گشتست ‏ گرم چراشد چنین چو تافته کانون 
اش ون ۳۵۴ 


نثار آرد عروسانرا به بستان زگوهرهای الوان ماه کانون 
(ص ۳۲۸) 


٩. 2‏ ۱917 ۲۵1۵218 رطه‌صص 2 .۱ م۷۵ 0۵و۲۳ عدموز ماج 
٩, 4‏ ,1926 ۲۱610010678 ,۱62014 .6 ۷۵۶ تعووما0 فوطموز مروو هم -طمونممارداهظ 
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(نوامیر -دسامبر) و در سنگ‌نبشته داریوش در بغستان (بیستون) به جای مانده است. لفظاً 
بت ماه‌نتایشن آذن انز همان وازد بارس باستان است که تاربهذال بر کفته اسر در 
بهلوی آتور 807 همچنین آتش 2۵4 آمده است. 

واه اتقن همان وازهٌ «آتر» اوستایی و پارسی باستان است که در حالت فاعلی 
(ناهمنصه) به ما رسیده است و به همین حالت در اوستا به‌کار رفته: ترش 2:87 
چنان‌که در فرگرد (فصل) ۵ وندیداد پارة ٩‏ و جز آن. آتش یگانه واژه‌ای نیست که با 
علامت فاعلی باستانی, در فارسی به جای مانده باشد. نام دو تن از پادشاهان هخامنشی 
که کورش و داریوش باشند نیز با همین نشان به ما رسیده است. این نام‌ها با حروف او () 
انجام یافته: کورو «ت دارَیواو 0:72 (لفظاً دارنده وهی -بهی) در حالت فاعلی 
علامت «ش» ی گیر ۵ کو روش طونست؛ دارَیّاوش ناموت۲۵ (منم کرش ؟ کف 
داریوش). دیگر از واژه‌هایی که با نشان «ش» باستانی به ما رسیده, وازهٌ «مجوس» است. 
در اینجا «ش» به «س» بررگشته است. در بازسی مگور ۷ جندین تاو هس کر 
تیستون آمده و در اوستا مُغو و۲۱۸0 و در پهلوی و فارسی مغ شنده ‏ از همین واژه است 
«موبد» نامی که به پیشوای دینی زرتشتی دهند (در پهلوی مُغوپت) مگوش با همان نشان 
«ش» فاعلی از پارسی باستان به زبان آرامی درامده و پس از ان به هت اسخویس اب 
زبان عربی درآمده و از آن همه پیروان دین مزدیسنا یا زرتشتیان اراده کنند. ۴ 

اما اينکه از واژه آترش 86*4 در حالت فاعلی در فارسی حرف «را» افتاده, آتش 
گفتند, این‌گونه افتادگی در فارسی قتانیل بسیار دارفا ادهاست واژهٌ کرشور 162750۷۵7 
که در فارسی کشور شده؛ ارشک ۸۲8۵12 که در سنگ‌نبشته‌های هخامنشی امه و این 
همان نامی است که امروزه اشک (اشکانیان) گوییم؛ ارشتات ۸۲8۵۰ نام یکی از ایزدان 
ژرتشتی استه در بهلوی ارشتات و ذر فارسی اشعاد شده ایزدی است که تکهبانی دوز 


۱. یک بار در یسنا ۶۵ پارة ۷ مغو تبیش «اعذ 02-10 آمده صفت است به معنی مغ آزار یا کسی که مغان را بیازارد. 


. از عدو آن‌گاه کن حذر که شود دوست وز مغ ترس آن زمان که گشت مسلمان 
ابوحنیفه اسکافی 
چو شب رفت و بر دشت پستی گرفت هوا چون مغ آتش‌پرستی گرفت 


عنصری 

۳. واژه مجوس پیش از اسلا به زبان عربی درآمده و در قران یک بار در سورة حج, ای هفدهم با صابئین و 
تصاری یاد گردیده است 

نگاه کنید به: 9۰ .2 .1938 7002 ,تعگهژ عنطایه رها مقیام) مط) ۵۶ بوتداناطاعه۵ ۷ عصوزو:۲۵ 
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۶ هر ماه با اوست و نام کسی است ‏ ترشنّ ۸۵:90 در فارسی تشنه گوییم ؛ واه پاشنه 
در اوستا و پارسی باستان به جای نمانده, اما در سانسکریت پارشنی ۲875071 به همین 
معنی به جای مانده, و این می‌رساند که در زبان‌های باستانی رایج ایران زمین هم این واژه. 
حرف «را» دربرداشت؛ پرشت عاتهج همان است که در پهلوی و در فارسی پشت گوییم و 
در سانسکریت پرشته 72 آمده است؛ ورش ۷۵۲0584 به معنی دوت ات ورف 
گزارش پهلوی اوستا (< زند) به ویشک 7۵50216گردانیده شده و در فارسی بيشه شده و به 


معنی جنگل می‌گيریم, ونیا سک بت ۷۵ آمده است. واژه فرموشیدن (فرآموشیدن) در 
سا وورسی رسای که مارا و بای معا رین 


بر مرش 0۲2-702790 در دست است. فرآموشت که در فارسی دیده می‌شود. در سانسکریت 
پر مرشت هاطه:ه-ه0۳ می‌باشد ؟ چنان‌کد در همه اين واژه‌ها دیده می‌شود, در فارسی 


حرف «را» پیش از حرف «شین» افتاده است. واژهُ آتش هم پس از درنوردیدن چسندین 


۱ چو اشتاد و خراد بر زین پیر دو دانای گوینده و یادگیر 
(شاهنامه چاپ بروخیم. جلد ٩‏ ص ۰۲٩۹۱۰‏ شعر ۲۰) 
چنین‌گفت اشتادکای‌شادکام من اندر نهانی ندارم پیام 
(شاهنامه چاپ بروخیم, جلد ٩‏ ص ۲۹۱۳ شعر ۷۵) 
۲. ترشن: در گوش (درواسپ) یشت پاره ٩‏ زامیادیشت پاره‌های ٩۶و‏ ۹۶ فرگرد ۷ وندیداد پاره ۷۰ آمده است 
در سانسکریت 2 آمده است. 
هرچند نمی‌دانيم که در اوستا و پارسی باستان جه واژه‌ای به جای واه «گرسنه» کنونی به کار می‌رفته, اما 
هیئت دیگر آنکه «گشنه» باشد. می‌رساند که از قاعده کلی بیرون نیست و حرف «را» پیش از حرف «شین» افتاده 
است. در بسیاری از گویش‌های ایرانی به همین واژه برمی‌خوریم چنان‌که گوشنگ 850 در گویش بلوچی و 
وشنه ۷۵50۵در گویش زرتشتیان (با تبدیل يافتن «ک» به «و» و جز اين‌هاء در بهلوی گورسک 75۵16د0ع) نگاه کنید به: 
٩۰ 0‏ 1890 ممطءه۱۷]۵ ررمعنه 6 ۷۷۰ ۷۵۵ 12100 وع0 عزعم1مصاظ 
و به فرهنگ بهدینان, گردآوری جمشید سروشیان. تهران ۱۳۳۵. 
و به:6106106178 ۴ :0۱0886ظ)۳:ظ مها )عا عطه مه ۷ [ ۷ ۱۵۵02۲۸/6۸ معطمعا موز آع) 1۶ 0۵ وا طاصصع۴ 2.0۲ 
65-6 ,5 1925 
۳ در فرگرد ۲۲ وندیداد پاره ۱٩‏ آمده است. 
۴. در داستان ویس و رامین آمده: 
که شهرو راه مینو را مفرموش سخن‌ها ام به گوش دلت بنیوش 
(چاپ کلکته. به اهتمام لیس 1.665 ص ۸۵۰ شعر ۱۳) 
شهرو زن شاه قارن. پادشاه کشور ماه (ماد) و مادر ویس است, شعری که یاد شده در نامه‌ای است که شاه 


موبد به شهرو نوشته است. 
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اثرَوّن 

در سخن از آفن فرصتی مت هه 25 واه تن و27 < (انئورون 
«سعطاه) راء نامی که به پیشوایان دینی زر تشتی داده شده, یاد اور شوم. چون ظِ 
اذر در دین مزدیسنا ستوده است. چنین می‌نماید که اثرون باید از اتر (< اتش) درامده 
باشد و او پیشوایی است که به نگهبانی آتش گماشته است. همانندی این دو واژه به هم در 
خود گزارشن بهلوی اوستا (زند) در روزکار ساسانیان مای اشتباه شده است, در فرگرد 
سوم وندیداد پارة ۲به واه آثرونت برمی‌خوریم و آن صفت است به معنی آذرمند یا از 
بت خنوودان کوارقد تام آوشتها ا ترا ون تلو مه ام ومد 4صعصهفو۵وه 
گردانیده‌اند و آن را با واه آثرون 81070700 که گفتیم پیشوای دینی است. یکی پنداشته‌اند 
و همین ماه اخشاهدازشتظر ده کهاکر کر آرتشن اوستای یه آنررا ب ستعتی از تیدا 
برخوردار گرفته است (۳2۵00 ۵۷۵6) ۲ 

واژه اروت مد۳27 يا انثورون موسدطاه و انئورون صتتتطاه به معنی پیشوای 
دینی در اوستا بسیار آمده و در همه جا در گزارش پهلوی اوستا به آسروک 807۵6 يا 
ا ها 7 گردانیده شده است. 

همچنین واه مرکب یرو پوتهر 2تطاتا 210727۵که در یسناء هات دهم پارة ۵ آمده (در 
تأنیث تاج ۵۱072۷۵) که صفت است به معنی ایا پوریا کسی که فرزندش پیشوای دینی 
است. در گزارش پهلوی گردانیده شده به سیرک (بنمن) سر 257۵1 تقعاح (حعصعهه) 


بنیاد واژهٌ ائرون به‌درستی دانسته نشده است. 


1. 1 

۲. نگاه کنید به: 4 .0 11 ,۷۵۱ .تعاعاوعصتهظ .1 توم واوع7600-۸ 

و بد: 4 هه 66 .50 فعصمامطتوظ م۷۵ طمطت۵۲۱6 ۷۷ دهع ما۸ 
بنفی در فرهنگ سانسکریت خود در جایی که واژهٌ سانسکریت 0۷25 را یاد می‌کند می‌نویسد: 

۶ مهم عط) 2 راععزدم ۵ 1 (۳؟ رتها۵ وم 06۳۳۷6۵ رصون-حتطاة 72684 فا مت 0۷۵۵هها) صوب فاد 


8 ۶ ۲ 3 ,اعد ۵۲ 1طاوز 1 


ناگزیر این هم سهوی است از بنفی. 8 سانسکریت با آثرون ۵17۷۵2 اوستایی یکی است اما این واژه 


نگاه کنید به: 3 .0 م۱ برط رعمماامز ۱ فلوم ماوموو 
و به: 4 وتاح0ظ واو۸ موطگ مقصه ۷ بط پوومزاما نا طوزامم ظ -زیامممگ آعما)مع:ظ م1 


آنچه نگارنده در دومین گزارش گات‌ها. بخش نخست نوشته‌ام و آتهرون مسمطغ را ۳ < آذر یاد کرده‌ام. نیز 
اشتباهی است. 
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۳ اوستا 
آتورپاتکان 


در کاشی است که خی بتدرکی از سرزمتن‌های شمال عبر آیران اتترویاتکان 
7 ۸ نامیده شده است. این نام در نوشته‌های یونانی اترویتنه ۸02۵1606 و در 
نوشته‌های ارمنی اتریتکان ۸212187 یاد گردیده است و همان است که امروزه 
آذربایجان (آذربایگان < آذرباذگان) گوییم » بسا در نوشته‌های تازی آذربیجان آمده 
است. شک نیست که در این نام واژة آذر (- آتش) به جای مانده. اما این سرزمین بدین 
روی که در انجا اتشکده‌های بسیار بوده, چنین خوانده نشده است ان‌چنان که یاقوت 
حموی (۶۲۶-۵۷۵) پنداشته می‌نویسد: آذر در پهلوی آتش و بایکان به معنی نگهیان 
است جون در آنجا اتشکده بسیار بوده. چنین تامیله کته اس 

ابن خرداذبه (در سدة سوم می‌زیسته) نوشته که اسپهیذ شمال در روزگاران فرس, 
آذرباذ کان اسپهبذ خوانده می‌شد " به زودی خواهیم دید که نوشتة این خرداذبه» نزدیک‌تر 
به وجه تسمیه آذربایجان است. 

در نامه پهلوی شهرستان‌های ایران آمده: پت‌کوست آتورپاتکان شترستان گنجک 
فراسیاک تورکرت - شترستان آتورپاتکان» ایران گوشسپ آتورپاتکان سپاهپت کرت: 
در کرانة آذرپاتکان شهرستان (پایگاه) گنجک را افراسیاب تورانی ساخت --پایگاه 
آذرپاتکان را ایران گشتسپ, سپهبد آذرپاتکان ساخت. در اینجا از دو پایتخت زمستانی و 
تابستانی شهریاران آذربایجان یاد گردیده که یکی از آن‌ها گنجک بوده. در نزدیکی 


. گزیده هرچه در ایران بزرگان ز آذربایگان و ری و گرگان 

۱ ۱ (ویس و رامین) 
۲. آذربیجان... قال ابن‌المقفع. آذربیجان مسماة باذرین ایران‌بن الاسودبن سام‌ین نوح علیه‌السلام و قیل آذرباذین 
بیوراسف و قیل بل آذر اسم النار بالفهلویه و بایکان معناه‌الحافظ والخازن فکان معناه بیت‌النار اوخازن النار و هذا 
اشبه بالحق و احری به لاآن بیوت النار فی هذه الناحیه کانت کثيرة جدا... در دنبال این گوید: مرد آذربایجان را 
گویشی است که آن را آذریه خوانند و جز از خودشان» کسی 1 را درنمییابد... آذربیجان در روزگار عمر گشوده 
شد و مرزیان آنجا با حذیفه سازش کرد که هشتصد هزار درهم بپردازند به این شرط که دیگر کسی را از مردم 
آذربیجان نکشند و برده نگیرند و آتشکده‌ها را خاموش نکنند... و مردم «شیز» را در اراستن جشن‌های دینی 
بازندارند. نگاه کنید به یاقوت چاپ مصر. 

ابنالفقیه (در کتاب البلدان سال ۲۹۰) پیش از یاقوت. نوشته که به گفته ابن‌المقفع, اذربیجان به نام آذرباذین 

ایران... و به روایت دیگر به نام اذرباذین بیوراسف, نامیده شده است. در دنبال این نوشته: مغیرقبن شعبة در سال 
۲ آذربیجان را بگشود. نگاه کنید به کتاب البلدان, چاپ لیدن ۱۳۰۲ ص ۲۸۴. 
۳. و کان اصبهبذ الشمال علی عهد الفرس یسمی اذرباذ کان اصبهبذ. نگاه کنید به المسالک والممالک. چاپ لیدن, 
۶ ص ۱۱۸ 
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تخت سلیمان کنونی که ساختة افراسیاب تورانی پنداشته شده و پایگاه زمستانی که از آن 
نام برده نشده بایستی اردبیل باشد که آن ساخته ایران گشنسپ. سپهید آذرپاتکان شناختد 
شده است. از اين دو پایگاه باستانی آذرپاتکان (آذربایجان) باز سخن خواهیم داشت. 

شک نیست که سرزمین آذربایجان به نام خاندان شهریارانی که در آن‌جا از روزگار 
اسکندر فرمانروایی داشتند. بازخوانده شده است. آترپات از نام‌های بسیار رایج ایسران 
باستان بوده و این نام لفظاً یعنی آذرپناه یا کسی که ایزد آتش او را نگهدارست. یا فرشتة 
پاسبان اتش, پرستار اوست. 

این نام از دو جزء درآميخته. از آتر (< آذر) و پات 218عکه اسم مفعول است از مصدر پا 28 
که در اوستا و پارسی باستان به معنی نگاهداشتن و پاس داشتن و پناه دادن بسیار به‌ کار 
وه اش همین واژه است که در پارسی پاییدن شده است. این نام خود می‌رساند که 
ایرانیان آتش را بزرگ و گرامی می‌داشتند و خود را به پناه و پشتیبانی فرشتة نگهبان آن 
مین موی 93 

جزء «کان» که به نام سرزمین پیوسته: آتورپاتکان (معرب آن آذربایجان), همان است 
که در بسیاری از نام‌های سرزمین‌های دیگر ایران هم دیده می‌شود؛ از آن‌هاست گلپایگان 
(کلبادگان <گرباذ گان معرب آن جربادقان - جرباذقان). 

در فروردین یشت پاره ۱۰۲ «اتریات» که یکی از پا کان و پارسایان است با چند تن از 
پارسایان دیگر که نام‌های همه آنان با واژه آذر درآميخته یاد گردیده‌اند و فرورهایشان 
ستوده شده‌اند آ. 

در میان نام‌آو ران روزگاران پیشین, آترپات. همزمان شاپور دوم شاهنشاه ساسانی 
(۳۷۹-۳۱۰ میلادی) درخور یادآوری است. او موبدان موبد ایران بوده و همان کسی 
است که خرده اوستا را از اوستای بزرگ گردآوری کرده. تا برای ستایش و نیایش و نماز 


۱. نگاه کنید به «یادداشت‌های گات‌ها». شمارة ۲. 
۲. این نام‌ها دربار؛ُ ۱۰۲ فروردین‌يشت چنین آمده: آترونوش ۸۱0۲6-۷05 (یعنی دوستار آتش)؛ آترپات 
6۲6-2 ( تش پناه)؛ آتردات مها (آتش‌داد)؛ آترچیتهر «سالزه-ع۲عا۸ (آتش‌جهر)؛ آترخوارنه 
۸۱۵۲۵-2۱۵76 (|ذرخره < | تشفر)؛ | ترسوه ۸:6۲6-۹۵۷۵ ۱ تش‌سود)؛ | ترزنتو «اعه ۸۱6۲6-2 ( تش پرگنه)؛ 
آتردئینگهو «طذه -۸۱0۲6(]تش کشور). 

پیداست که این چهار نام پسین یعنی: کسی که فرة آذر ایزدی از آن اوست --کسی که از سود فرشته نگهبان 
اذر پهره‌ور است -کسی که از سود ایزد اذر پر ستاو پر کته (ایالت) پرخوردار است-کسی که ایزد اذر. پاسبان 
کشون پشت و یناه اوست: نگاء کنید به جلد دوم یشت‌ها, گزارش نگارنده. 
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روزأنه و هنگام جشن‌های دینی بهدینان به کار آید و به میانجی موبدان و هیربدان نیازمند 
نشوند. اين آتریات از پاکان و بزرگان دين مزدیسنا بهشمار می‌رود. یکی از نامه‌های 
پهلوی که آمروزه در دست داریم و اندرز اترپات نامیده شده, به همین موبدان موبد که گویا 
ات تیه گیلان (۱) بو تون تن فده اس : 

یکی دیگر از این ناموران که نامش جاودانی گردیده و بخشی از میهن ما بدو بازخوانده 
شده, آترپات همزمان داریوش سوم شاهنشاه هخامنشی (۳۳۰-۳۳۶ پیش از میلاد 
مسیح) است. او از ماد و از سپهبدان بوده, در جنگ اسکندر» سرداری گروهی از لشکریان 
سرزمین‌های ماد را داشته است. چند تن از تاریخ‌نویسان باستانی یونانی او را در این 
کارزار یاد می‌کنند. از آنان است اریانوس " (۱۷۵-۹۵ میلادی) که نوشته: اتسروپاتس؟ 
(< آتروپات) از ماد در جنگ اسکندر و داریوش در گوگملا سردار گروهی از 
جنگاوران بود. این آتروپات پس از آنکه اسکندر به ایران دست یافت. پدرزن پردیکاس٩‏ 
گردیده و او یکی از دوستان نزدیک اسکندر و از سرداران بزرگ لشکر وی بود. همان 
کسی است که اسکندر در هنگام مردن مُهر خود را به نشان محبت و اعتماد بدو سپرد. 

چنان‌که می‌دانیم اسکندر به امید یونانی کردن ایران. گروهی از سرداران خود را بر آن 
داشت که دخترانی از بزرگان ایران به زنی برگزینند. در جشن بسیار بزرگ و باشکوهی که 
در شوش آراستند. در یک شب هشتاد تن دختر از خاندان بزرگان ایران, زنان سرداران 
مقدونی گردیدند. نام‌های گروهی از این سرداران مقدونی و نام‌های خاندان زنانشان در 
نوشته‌های نویسندگان یونانی یاد گردیده» از آنان است پردیکاس که دختر اترپات؛ 
اسیهبد را به دی کرفت ۲ 

خود اسکندر چندین زن ایرانی گرفت. یک دو تن از آنان را یاد خواهیم کرد. 


۱. نگاه کنید به خرده اوستاء گزارش نگارنده. 
٩ 4‏ 1862 فعا5 عععان .0 ۷۵۵ ع۲قلته 4هیا ا2امعتوطان 4 ر8 ر3 مدقم رومصم؟۸۲ 2 
5 3 
۴ گوگملا 067081 جایی است در سرزمین آشلوو دز شتال غربی اربل ۸۲061 در اینجا داریوش در ۲ اکتبر 
۱ پیش از میلاد از اسکندر شکست سخت یافت و به ناچار روی از پهنه کارزار بگُردانید. با این شکست راه 
پایتخت‌های هخامنشیان چون بابل و شوش و پارس (تخت جمشید) به روی دشمن باز شد -گوگملا نزدیک 
ی اند تقو تفر بدا قزر ۷۰میلی شمال غربی اریل در کنار رود گومل واقع است. نگاه کنید به مدن‌العراق القديمة 
تألیف دروثی مکای, ترجمةٌ یوسف یعقوب مسکونی بغداد ۷۱ ص ۱۴۳۸. 
۲0۵8 .5 
۶ نگاه کنید به: .577-8 .5 1873 واووز1 رفظ .11 آموعزو٩‏ .۲ م۷۵ ع4صبهامهمطعه مطمفنجه1ظ 
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داریوش سوم در سال ۰ پیش از مسیح به خیانت کشته شد. هماورد او اسکندر 
هفت سال پس از او در ۱۳ ژوئن ۲۲۳ که ۲ سال و هشت ماه داشت» پس از ۲سال و 


هشت ماه شهریاری. در بابل, در کاخ نبوکدرزر ۲ از مرد و امیراتوری پهناور 
وی بی‌شهریار ماند. سران لشکر وی انجمن کردند و همین پردیکاس بيشنهاد کرد که 
فرزند اینده ژخسان ! (روشنک»» زن اسکندر که در آن هنگام شش ماهه آبستن بود به 


۱ رخسان که یونانیان 8۵2765 یاد کرده‌اند اوستایی آن باید رئوخشن 720812 باشد که در فارسی روشن 
گوییم. نام اين دختر در شاهنامه و تاریخ طبری و تاریخ اینالاثیر و در مجمل‌التواریخ و در فارسنامه و جز این‌ها 
روشنک یاد گردیده و دختر داریوش سوم پنداشته شده است. در شاهنامه آمده: همین‌که اسکندر از زخمی شدن 
داراب آگاه شد خود را به شتاب به بالین وی رسانید. داراب در هنگام جان سپردن در اندرزهای خود بدو گفت که 
دخترش روشنک را به زنی گزیند: 


نگه کن به فرزند و پیوند من 
ز من پاک تن دختر من بخواه 
کجا مادرش روشنی نام کرد 
نسیابی ز فرزند من سبرزتنش 
بسیاراید این اتش زردهشت 
نگه دارد این فال و جشن سده 


به پوشیده رویان دلبند من 
بسدارش به ارام در پیشگاه 
جهان را بدو شاد و پدرام کرد 
نه بیغاره از سردم بدکنش 
بگیرد همی زند و استا به مشت 
همان فر کوروژه آجشکده 


(شاهنامه چاپ بروخيم. جلد ۶ ص ۱۸۰۳) 

طبری گوید: فساله دارا آن یتزوج ابنته روشنک و یرعی حقها و یعظم قدرها. همچنین است در همه 

کتاب‌هایی که از داراب و اسکندر سخن داشته‌اند. همچنین نظامی در اسکندرنامه خود «در گرفتن اسکندر دختر 
دارا را» آورده که اسکندر برای خواستگاری این دختر پیکی به اصفهان فرستاد: 


که روشن شودروی چون عاج او شود روشسنک درةالتاج او 
به روشن رخش چشم روشن کند بدان سرخ گل خانه گلشن کند 


آنچه دربارة اسکندر در نوشته‌های نظم و نثر ما یاد گردیده افسانه‌ای بیش نیست و به هیچ روی نباید ارزش 
تاریخی به ان داده شود. به گفتهُ نویسندگان یونانی که در لشکرکشی اسکندر به ایران همراه وی بودند و پس از آن 
گروهی از نویسندگان دیگر یونانی و رمی نوشته‌های آنان را در تاریخ خود یاد کرده‌اند. روشنک (رخسان) دختر 
یکی از بزرگان بلخ (باختری 282[1) بوده به نام 5 (این نام باید در پارسی باستان اوخششر 10826572 
باشد) اسکندر در زمستان سال ۳۲۸-۳۲۹ پیش از میلاد در شهر بلخ ماند و در بهار آن سال چند دژ در آن 
سرزمین به دست وی آفتاد. خاندان اوخعتر و در میان آنان روشنک به دست‌ذشمن گرفتار آمدند. اسکندر در سال 
۷روشنکی را به زنی گرفت. یکی از آن دژها که به دست اسکندر افتاد. سوسیمترس 51۳01705(ه یاد گردیده, 
پدر روشنک فرماندار این دژ بود. این دژ در سرپل سنگین در جنوب فیض آباد کنونی در بد خشان واقع بود. نگاه 
کنید به: 474 .5 4عظ ,2 عنعماملاطام حعطه‌عنجدی1 عع کعزتقصر0 صا تافناط ,۳۵۲۵ مم۷ فصععا وعطمنطموع6 

یکی دیگر از زنان ایرانی اسکندر, دختر داریوش سوم بوده که در شوش زن اسکندر گردید. 
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پادشاهی برگزیده شود. پس از گفتگوی بسیار این پيشنهاد پذیرفته شد و آن فرزند هنوز 
زاییده نشده را پادشاه خواندند و خود پردیکاس فرمانروای امپراتوری گردید. کودکی که 
پس از چند ماه دیگر به جهان روی آورد و اسکندر نامیده شد. پس از چند سالی به فرمان 
بادشاه‌متتونیه کساندرتن نس انتیاتور بامادزش وخسان کشته ششدند: 

فرمانروایی پردیکاس دیری نپایید. در هنگامی که به جنگ بطلمیوس " به مصر لشکر 
کشیده بود. سربازان خود او که از خوی بد وی به ستوه آمده بودند. به چادر وی ريختند و 
کارش را ساختند. 

چنان‌که می‌دانیم پس از اسکندر که در همه نوشته‌های پهلوی برای اسیب فراوانی که 
از او به ایران رسیده, گجستک سکندر (اسکندر ملعون) خوانده شده. سرداران ازمند او 
برای ربودن بخشی از آن امپراتوری به جان هم افتادند و از هر سوی ايران آتش جنگ 
میان آنان زبانه می‌کشید. 

در هنگام بیش از بپیست سال, خونریزی و غارت و ویرانی» سراسر ایران زمین بزرگ 
دچار خشم اهریمنی بود. همان سرزمین‌هایی که در روزگاران هخامنشیان در هنگام بیش 
از دویست سال با آن همه نژادها و زبان‌ها و دین‌های گوناگون ارام به‌سر بردند. 

در زمان خود اسکندر آترپات به فرمانروایی سرزمینی که پس از آن به نام وی 
آتورپاتکان خوانده شده, گماشته بود و پس از مرگ اسکندر, هر آشوپی که پیش امده او 
همچنان در سرزمین خود پایدار ماند. 

جنان‌که می‌دانیم پس از اسکندر هر بخشی از کشورهای وی به دست یکی از سرداران 
و سران لشکرش افتاد. 

خاک ماد دو بخش گردیده. ماد بزرگ و ماد کوچک. ماد بزرگ از آن پایتون حمطازهط 
که یکی از سرداران بزرگ بوده گردید و ماد کوچک که آتورپاتکان (آذربایجان) باشد به 
تسا سپرده شده. 

پس از کشته شدن پردیکاس که گفتیم جانشینی و سرپرستی کشورهای اسکندر را 
داشت. دگرباره آشوبی برخاست. بسیاری از این سرزمین‌ها فرمانروایان خود را از دست 
دادند و سرداران زورمندتری از سران لشکر اسکندر, جای آنان را گرفتند. پایتون هم به 


نام این زن راگروهی از نویسندگان یونانی سته تثیر 50۵1670 نوشته‌اند. فقط اریانوس نام او را به اشتباه برسینه 
1326 یاد کرده و او را با یکی از زنان دیگر ایرانی اسکندر به همین نام اشتباه کرده است. 
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ناچار جا برای شهریار دیگری تهی کرد اما در اين گیرودارهاء اتریات, ماد کوچک را از 
کستقدآقو خاند ان وی هدر پشت دایعا شهر باری ذاشند . 

جغرأفیانویس نامور یونانی استرابو" که در روزگار اشکانیان می‌زیست و در سال ۶۳ 
پیش از میلاد مسیح زاییده شده و در سال ۱٩‏ میلادی درگذشت. از سرزمین‌های ماد و 
خاندان آتریات چنین یاد می‌کند: «ماد دو بخش است, بخشی اژ آن را ماد بزرگ نامئد و 
پایگاه آن همدان شهر بزرگی است. کاخ شاهی کشور ماد در همان جاست. هنوز هم این 
کاخ شاهی به کار پارت‌ها آید. دست‌کم در هنگام تابستان پادشاهان (اشکانی) در آنجا 
ینامداش امین یواست و بایگام رات انار سل کسیر ک انفوول 
است, به نزدیکی بابل است» بخش دیگر ماد را آترویتنه 6 خوانند. نام این 
بخش به نام ساتراپ (< خشتهرپاون 0ه2521072-08۷) آتترویاتش (۸۱0۲2/69) باز 
خوانده شد ه است. اوست که نگذاشت این سرزمین هم پاره‌ای از ماد بزرگ گشته, به زیر 
فرمان شهریاری مقدونی‌ها درآید, اين‌چنین او خود را پادشاه خوانده, آنجا جداگانه 
کشوری خودکام گردید. هنوز هم جانشینان او از همان خاندان هستند. جانشینان او با 
پادشاهان ارشتان و شاندان سلو کوس,و پس از آن‌با پارت‌ها (اشکانیان) با وتاشوی 
پیوند و یگانگی به‌هم رسانیدند. 

این سرزمین در مشرق ارمنستان و مغرب ماد بزرگ است و به گوشه‌ای از دریای 


۱. نگاه کنید به:8811 ]510 ,۷۷۱۳۳ ۲۰ .1 ۷۵0۵ ۵06796121 ل) 3 ,۷111 2 :107 ,]۷1 2۶ 51611160 08 ۷ 1000۲ (1 
1735-6 :1708-9 .5 1838 
دیودروس 101010۳15 معروف به سیکولوس 5101115 کتاب خود (1560712 11 131011:0602) را در میان سال‌های 
۳۰-۰ پیش از میلاد مسیح نوشت. 
386-1 .5 1860 تفعااتاگ روااه‌معند وعمصعطم ۷۵ تطموانه۳0ع ۷ 19-20 رک فنابی؟ فبااتین 
کور تیوس در نخستین سده میلادی می‌زیست. 

٩. ۰‏ مهطمل۳۲۸۵ وع1(6 1830-1 باهلمدع۳< ممصعصنعطمک تفص و۷۵ 2۲اووتعواع۲ ]211 وبامتاعیال فیاصفتمتز 
یوستینوس نویسنده تاریخ وم مملز۳۳ «اءهاوا 14 دانسته تشد که کی می‌زیست., زمان او را در سیان سال‌های 
۲۰۰-۰ نوشته‌اند. 
- 16 .5 1888 ممعص 10 رعتصطم‌عادن0 م۷ له مه ۷ عمل‌صقاوططمه۱۱ عمصمگ نا روصه1۳ واطمندهیع 0 

22: 

٩, 146-8‏ 1874 صداتظ بد)وتا ,۳۲0 ص۷۵ فصمتوهءظ جهفا۸ دم عاطمنطموع06 

27 ۱۰ 311 ,۷ 64 ,5 1895 ۱۷۵۲0۷۲۵ 1و۲ ,۲۲0 ص۷۵ مج طاصه‌صهواظ دعطم‌گ م12[ 

:423-5 .۱ 406 .5 0صظ ,1 ,1913 تعاوعزظ نامگ .ول ۷ ۵۵ ۷ 6اطمنطامعع06 ووم‌فاطم‌م۱ 0۵ هن مطم‌کناه)هفزر0 
2.20 5 ۵۰ 1948 معهمنطن رصان .1 ۵۰ 0 اور مفنفرعظ 
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گرگان و سرزمین مردم گرگان برمی‌خورد و از سوی جنوب به متینه 2 بپبیوسته 
۱ 

اسست : 

اوتضان که آنولتشنن کفتهه ار ونتندار تیروی سخوردار است که تتران آن وا خوار 
گرفت. می‌تواند ده هزار سواره و چهل هزار لشکر پیاده داشته باشد. 

دریای کوداق که انحاست: در روی آب آن نمک می‌بندده؛ اک کون ندانسته در آن 
تقی لب لسکا وش سکلت خمار گردفهخوسان ان غالشن ووه استه اک در مرش 
بشویند. بپوسد مگر آن را به أب شیرین فرو برند. 

درست است که مردم اتروپتنه همسایگان توانایی چون ارمنی‌ها و پارت‌ها دارند و 
گاهی پاره‌ای از خاکشان پریده‌می‌شود. اما آنچه از آنان ربوده شود. پس می‌گیر ند چنان‌که 
6 را که به دست ارمنی‌ها افتاده بود. دگرباره باز یافتند. آنان با قیصر (رم) دوستند. 
پارت‌ها را نیز بزرگ می‌دارند. پایگاه تابستانی شاهانشان در دشتی است به نام گزکَ آ؛ 
پایگاه زمستانی آنان در کاخ استوار (؟) و اين همان جایی است که آنتنیوس" در هنگام 
شک با پارت‌ها فخاضتره کرفه نود ارس زود است که از رها او ارمسان تا 
هی کت میم 

سردار رمی آنتنیوس که استرابو از او نام می‌برد در سال ۶ پیش از میلاد با بیش از 
صد هزار جنگجو و پشتیبانی پادشاه ارمنستان ازنخوستلشی (9 پارسی باستان 
م۱ به جنگ فرهاد چهارم اشکانی شتافت. گنجک (- 2م:دهتطم) پایگاه پادشاه 
آذربایجان که او هم ارت‌وزده نام داشت. به محاصر لشکر رم افتاده پس از کوشش بسیار, 
در پشت دیوار و باروی گنجک, سپاه رم نومید شده و شکست خورده. بازگشت ". 

چنان‌که دیده می‌شود در اینجا استرابو از پایگاه زمستانی آذربایجان نام نیرده است. 


۱. این سرزمین به نام مردمی که در آنجا بودند بازخوانده شده است. نگاه کنید به: 


۸5 .2 0 8 1901 ط1اظ راتهتا م۷2 .۲ ۷۵ تطوکم۵:ظ 
۳. کبودان همان دریاچه ارمیه (رضائیه) است. از آن سخن خواهیم داشت. 
5 .6 وب ۸0 .5 2 .4 
۷ نگاه کنید به: 
51-2 .5 1858 ۹۳2۵۵۲ رحهطم۸0ظ م۴ بموزط:۲۵ ۷۵۵ ماموده‌طنا عمبطاهتطموع۲00 و وماهع/٩‏ 
9 5 .8 
۰ نگاه کنید به: 207-11 ۲۰ 1893 002عم۲ رومعصاه م۱ 06۵۵6 بط هار۳ 
و به: 


,359-11 .۵ 1930 عم‌وما رممالاظ ۲ یز ۷۵۱ فعو٩‏ زمرمظ عز5 برط ماورو۳ ۵۶ ماع ۲۲ ۸ 
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ات بایگاه بای فرااسب زار ارس تاسفام فاد «است ]باق لا یش شید 
بطلمیوس " ستاره‌شناس و جغرافیادان یونانی سدءٌ یازدهم میلادی این شهر را فرااسپ" 
یاد کرده است. 

این فراداسپ گویا در یک سرزمین کوهستانی نزدیک ویرانهةٌ کنونی که تخت سلیمان 
خوانده می‌شود باشد. به گفتة حمدالله مستوفی, مغول‌ها اینجا را ستوریق نامیده‌اند ؟ 

گری ‏ قه و توق استزآبی آمده: دی و فتدهای از کد کن ‏ خواتله ده اسیعا 
ناگزیر همان وارءٌ گنجک است. به معنی گنجینه و خانة گنج. در نوشته‌های نویسندگان 
یونانی و رمی به هیئت‌های گوناگون, به نام این شهر برمی‌خوریم. یتوس رمی که در 
سل ۷۷ ماش در نت یط اوه راردا تابن ان ارشتان تا 

می‌کند, شهر آن (آذربایجان بر 

نویسنده دیگر ژ زمی» میانوس مارسلینوس "۲ (۳۹۰-۳۳۰ میلادی) همان کسی که در 
جنگ شاپور دوم و ژولیانوس ۲ ( در لشکرکشی این امپراتور جزء همراهان وی بود. در 
بخش ۲۳ تاربخش, فصل ۶ در سخن از سرزمین‌های نزدیک دریای گرگان (خزر) از ماد 
و اتروپتنه (آذربایجان) یاد کرده می‌نویسد: آذربایجان مانند ماد (بزرگ) از شهرهای 
بسیار برخوردار است و از دیه‌های بزرگ که هر یک به شهری ماند. گروه انبوهی در این 
سرزمین زیست می‌کنند. کوتاه گرفته گویم. اینجا خرم‌ترین جایی است که پادشاهان 
می‌توانند برای زیستن برگزینند. همچنین در این سرزمین‌ها خاک‌های خوب و بارور 
فراوان است. در این سرزمین شهر بسیار است. در سر آن‌ها می توان از 20۳15 و 
ممتونندط و 02226 (گنجک) نام برد... در همین تاریخ خود از مغان یاد کرده. می‌نویسد: 


۱ 2۲222 .3 5 .2 2و۸ ۲:۵ .1 
راتفر آوزته ید ان اتسرید قضیه ات بقل آن زا سور رازه بر سر یه اینت؛ 
کیخسرو کیانی ساخته است و در آن قصبه سرای است بزرگ و در صحن سرای چشمه است به شکل حوض 
بزرگ ,بلکه دریاچه, ملاحان به قعرش نمی‌توانند رسید. دو جوی آب هر یک به مقدار آسیاگردانی دایم از آنجا 
بیرون می‌آید و چون درمی‌بندند آب حوض زیادت نمی‌شود و چون می‌گشایند برقرار جاری است و در هیچ موسم کم 
و بیش نمی‌باشد و این از نوادر است.» نگاه کنید به نزهةالقلوب. چاپ لیدن, ۱۳۳۱ به اهتمام لیسترانج, ص ۶۴ 

قبا طاظ .7 16 .6 2 .5 
6 .10 6 .9 ۸06 .8 
8( رتم۳۳۵۵ م۲0 ر۳۵ا]زبا .ظ ۸۲۰ ۳2۲ (2ر1 2۸۷ .22 ,]۷ 1۷۲۵) رمذاظ ۲۳6 عاام۲باه ۲ ماع ۳ .11 
۰ ۰ 00012 (۷1( 
درباره پلینیوس نگاه کنید به جلد نخست یسنا. 


۱۳ ویبامذا[۷]۵۳6۵ وباصع هصق .12 
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مغان گویند. آتشی را که از آسمان فروده آمده و هیچ‌گاه خاموش نمی‌شود در آتشدان‌ها 
نگاهداری می‌کنند. همچنین از نفت این سرزمین یاد کرده می‌نویسد ایرانیان این روغن را 
در زبان خود نفت (020062) خوانند ۲ 

شهر گنجک در روزگارانی که خاندان آتورپات در آتورپاتکان شهریاری داشتند و 
پس از برچیده شدن شهریاری آنان و دست یافتن خاندان اردوان که از پارت‌ها پودند. به 
آن سرزمین, همچنان آن شهر پایگاه شهریاران آذربایجان بود. در سراسر روزگار 
پادشاهی اشکانیان آن شهر مرکز دینی به‌شمار می‌رفت و به گواهی نویسندگان مغربی و 
مشرقی و از آنان است مسعودی که خود در آغاز سدة چهاردهم در سرزمین‌های جنوبی 
دریای گرگان (خزر) بوده, «شیز» هماره پایگاه یادشاهان ایران به‌شمار می‌رفت. در 
«التنبیه» که در سال ۲۴۵ نوشته شده گوید: «اشکانیان زمستان را در عراق و تابستان را 
در شیز از شهر های اخوبایهان می‌گذراندند.» 

در این روزگاران ماء در آنجاء آثار شگفت‌انگیز, از بناها و تصویرها به رنگ‌های 
گوناگون دیده می‌شود که نمودار سپهر و ستارگان, گیتی و آنچه در آن است از زمین و دریا 
و آبادانی و کان و گیاه و جانور و این‌گونه شگفتی‌هاست. 

در آنجا اشکانیان آتشکده‌ای داشتند که آن را خاندان دیگر پادشاهی ایران نیز بزرگ 
می‌داشتند. 

این آتشکده «آذزخش» خوانده شنده و آذر در فارسی, یکی از نام‌های آتش است و 
«خش» در فارسی به معنی نیک است. هر یک از پادشاهان ایران» در هنگام تاجگذاری 
پیاده به زیارت آن می‌رفتند و آن را بزرگ و گرامی می‌داشتند بسا هدیه و ره‌آورد و از هر 
گونه «خواسته» تقدیم آن می‌کردند و از هر سوی کشور مانند ماهات و ارض الجبال (ماد) 
نذرها بدانجا می‌فرستادند 7.» 


. نگاه کنید به:.5 1898 صا لا ,و۲ هه ۷ )612و نا راطما 6و6 0 عطمیز و۵٩‏ رفباصا 2۳6۵ ۸۲ مرمع وم 
520-۰ 

درباره امیانوس مارسلینوس نگاه کنید به جلد نخست بسنا. 
۲. آذرخش ناگزیر نام دیگری است برای آذرگشنسپ. یاقوت نیز همین نام را یاد کرده است اما آن‌چنان که 
مسعودی نوشته جزء اخیر این نام مرکب «خش» به معنی خوب نیست. بلکه رخش است به معنی روشنی و فروغ: 
آذر + رخش, بنا به قاعده کلی در واژه‌های مرکب, دو حرف از یک جنس که به‌هم رسد یکی حذف می‌شود 
چنان‌که در واژه آذرنگ: اذر رنه یعتی آلشین‌رنگ: 

آذرخش به معنی صاعقه گرفته شده, رودکی گفته: 

با دبس مانهب شحفی. اکسریتم فا بیاید. افرخضا 
نگاه کنید به التنبیه و الاشراف, قاهره ۱۳۵۷ ص ۸۲. 
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بسا در روزگار ساسانیان,پادشاهان اين دودمان, در هنگام تابستان, از پایتعخت گرم 
تیسفون به این شهر مقدس پناه می‌آوردند و ماه‌های گرم تابستان را در انجا به‌سر 
می‌بردند. در نوشته‌های پیشینیان بسیار به نام اين شهر: کزنا » جنزه ‏ جزنق و جز این‌ها 
برمی‌خوریم. همچنین نام دیگر این شهر «شیز» در همه جا یاد گردیده است و همه 
نوشته‌اند که آذرگشنسپ (گشسپ) آتشکده نامور پادشاهی در اینجاست. 

چنین می‌نماید که «شیز» از نام ایرانی آن معرب شده باشد. چنان‌که یاقوت نوشته 
معرب از جیس است. ناگزیر همان است که در نامه پهلوی «زادسپرم» که یاد کرديم 
چست 0۵50 آمده است و در نوشته‌های دیگر بهلوی چون دینکرد. شیچ 56 خوانده شده "و 
در شاهنامه چیچست به‌ کار رفته و کهن‌تر از همه این نوشته‌هاء در اوستا چندین بار 
جنُجست 2860251 اورده شده است., برخی از دانشسدان مان کرده‌اند که این نام از یک 
نام یومی دیرین معرب شده باشد . 

این شهر نامورکی و به دست کی ویران شده آگاه نيستیم همچنان به‌درستی نمی‌دانیم 
شهردرکهای درب شمان بوده و رگد شاطی راذرکها بازتاج ۳ 

فاوک اویت لبلان کر را ها ادر ککتسب اد استه اسسخ ۲ 


۱. یاقوت در معجم‌البلدان گوید: «و قد ذکر غیره (ابودلف مسعرین المهلهل الشاعر) آن بالشیز نار آذرخش و هو 
بیت معظم عندالمجوس کان اذا ملک ملک منهم زاره ماشیا و اهل‌المراغة و تلک‌النواحی یسمون هذا السوضع 
کزنا» یاقوت جزنق و کزنا را هر یک جداگانه نیز یاد کرده است. 
۲.ابن خرداذبه در المسالک والممالک (صص ۱۱٩‏ و ۱ گوید: «و من‌المراغة الی جنزة سنة فراسخ» 
ونگاه کنید به: :005 ٩.‏ 1879 68لزو,] رع»۱۵1061 ۲۰ ۷۵۲ 909796071 1 باتوطاع ]1 
,223-4 ,۳ 1930 عع0زع مهن ر۵‌عمه:ا٩‏ ما .0 بزطا عاقط اون صعنعع‌۴ عمط ۵۶ و0صفنبا عط 1 
۳.نگاه کنید به شهرستان‌های ایران: 
همم روماموء۱ ها ۱01160 ,سنج .۲ بط تطحطعمق:ظ ۶ه واعنامون اعزمصزب ۳۳۵ عمط ۵۶ وبو‌ماماون خر 
108-0 . .7010 108-9 .0 1931 
5 در روزگاران پیش مردمی به نام منتیانی 120121 در این سرزمین‌ها می زیستند. نام جیس (چست) باید از 
همین قوم غیرایرانی که پس از آن ایرانی شدند. به یادگار مانده باشد. نگاه کنید به گفتار ارمیه نگارش مینورسکی: 
۲ .5 3۰ ۵ ۲۷۰ ۲۵۵ رصقاع۲1 1 ۴۸061۵۵6016 
۶ مارکوارت پیش از اين گمان می‌کرد که گنجک (- شیز) همان ويرانةٌ تخت سلیمان کنونی باشد چنان‌که در 
کتاب خود ایرانشهر (طد1۵5) ص ۸ چنین نوشته است نگارنده نیز به پیروی از گروهی خاورشناسان در 
نخستین گزارش گات‌های خود. سال ۳۵ خورشیدی (ص ۲۳ جای شنید و آذرکشس را همان تفت‌سلیسان 
کنونی یاد کرده‌ام. پس از چندی مارکوارت تغییر عقیده داده در پاسخ نامه‌ای به نگارنده چنین نوشته اسنت: 
«گنچک یا الشیز پایگاه تابستانی خسرو پرویز» پایگاه زمستانی شهریاران پیشین اتوریات بوده پایگاه تابستانی 
این شهریاران فراذه اسپ (یعنی اسپ‌خیز) خوانده می‌شده و آن در سرزمینی کوهستانی بوده که امروزه انجا را 
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لیلدن دهی است از شهرستان مراغهء در گوشة جنوب ضرقی درباچد ارمیه افتاده است: 
شاید همین لیلان باشد که حمداللّه مستوفی در سخن از مراغه, نیلان آورده: «تومان 
مراغه چهار شهر است. مراغه و بسوی و دهخوارقان و نیلان». در جای دیگر اورده: 
«نیلان شهر کوچک است و باغستان فراوان دارد. غله و پنبه و انگور و میوه بسیار ارد و 


آیگزن از رود جغتو وازعیون...» 

در جایی ندیدم که شهر یا دهی در آذربایجان به نام نیلان یاد شده باشد. آامروزه در 
آذربایجان جایی به اين نام در «فرهنگ جغرافیایی ایران» یاد گردیده, این‌چنین: «نیلان 
ده, از دهستان ایل تیمور. بخش حومه شهرستان مهاباد» ‏ چنان‌که دیده می‌شود این نیلان 
با نیلان نزهة‌القلوب حمدالّه مستوفی درست درنمی آید. 

هانری راولینسون " در سال ۱۸۳۸ میلادی از ويرانةٌ تخت سلیمان دیدن کرد و آن 
ویرانه را جای آذرگشسپ و آن سرزمین را جای شهر شیز (- گنجک) دانست. از همان 
زمان گروهی از دانشمندان همان جا را پایگاه اتش شاهی ایران دانستند. 


چگ 
شخب سلیمان شرانند. انا کنچک با آلشیه بنابة آنجه در سیاحت‌نامه‌ها توشته شنده باید فر بر آمون قریاجه آرعیه 
در سر راه مراغه و تبریز به نزدیکی لیلان باشد. نظر به تعریف مفصلی که مسعربن المهلهل از شیز کرده به نزدیکی 
ا ن کا ن‌ها بوده و چشمه نفتی داشته که آتشکده آذرگشسپ هماوه از آن زوشن بوده است: جتان که در با کو): 
همچنین در برلین میان مارگوارت و نکا رنه سخن به این آ تشکد ه کشیده شده و زبانی هم گفتند: آنچه پیش از این 
در کتاب ایرانشهر نوشته‌ام و جای ان را ويرانة تخت سلیمان دانسته‌ام, اشتباهی است. در نامه یهلوی 
«شهرستان‌های ابران» مارکوارت به اشتباه پیفین خود اشاره کرده. جای آذ رگشسب را در لیلان کتونی یاد کر ده 
است. 
نگاه کنید به: ۰ ۰ تطاوطعصع:ظ .مره قطا هم ووماونوت خر 
(اين کتاب پس از مرگ وی به چاپ رسیده است) 
مارکوارت که در چهارم فوریه ۰ در ۶۶سالگی در پرلین از جهان درگذشت ت از بزرگان خاورشناسان 
است و به‌ویژه در جغرافیای باستانی ایران بیمانند بود. سندهایی که از پیشینیان, از یونانیان و رومیان و ارمنی‌ها و 
ایرانیان و نویسندگان عرب‌زبان به ما رسیده هیچیک آن‌چنان نیست که بی‌گفتگو بتوان جای آتشکده آذرگشسپ 
رانشان داد. باز در این زمینه سخن خواهیم داشت. 
۱. در جای دیگر همان جغرافیا آمده: «مهاباد در ۱ کیلومتری شهر رضائیه (ارمیه) واقع است.» نگاه نید به 
«فرهنگ جغرافیایی ایران. جلد چهارم استان ۳و ۴ آذربایجان» تهران مهرماه ۱۳۳۲۰.ص ۵۱۶و ص ۵۲۶ 
بدبختانه فرهنگستان ایران با برگردانیدن بسیاری از نام‌های شهر و ده و رود ایران را به نام‌های دیگر, کار را دشوار 
کرده. این است که باید یاداور شویم: مهاباد همان ساوجبلاغ است. در «فرهنگستان ایران, واژه‌های نو تا پایان 
سال ۱۳۱۸» در صفحه ۱۰۰ آمده «مهاباد نام جدید ساوجبلاغ مکری, دو محل دیگر به اسم مهاباد هست. یکی 
در اصفهان و دیگری در ترکستان.» 
۷۵ 60۳7 ۳1 .2 
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ویرانة تخت سلیمان در یکصد میلی یا ۱۶۰ کیلومتری جنوب شرقی دریاچه آرمیه 
افتاده است ". چنان‌که دیدیم در هر جاکه آدو کفشسن یاد گردیده, دور از دریاجه ات 
تمووه نشف تولر نون ویرائة تخت سلیمان به اندازة ببیست و شش فرسنگ و نیم از 
دریاجه ارمیه, خود درخور تأمل است. 

از آنچه دربارة آتورپاتکان گذشت پیداست که خاندان آتورپات دست‌کم تا آغاز 
تاریخ مسیحی در سرزمین فرمانروایی خود پایدار ماندند و در روزگار اشکانیان نیز تا 
دومین نیمه از سده دوم میلادی استقلال خود را یکسره از دست نداده از شهریاران 
دست‌نشبانده اشکانيان به‌شتمار بودند . 

در پایان اين گفتار باید یادآوری کرد که در روزگاران شهریاران آتورپاتکان, گاهی 
سرزمین فرمانروایی آنان از مرز گذشته به خاک‌های همسایه کشیده می‌شد. بخشی از 
قفقاز کنونی که در پارینه اران خوانده می‌شده و پایگاه آن پرتو ۲ (معرب بردعه) بودهء از 
همان خاک‌هایی است که گاهی شهریاران آتورپاتکان در آنجا هم فرمانگزار بودند ". 

در این سال‌های گذشته. دولت بلشویک روس, انجا را اذربایجان نامیده, درست و 
شایسته این بود که آنجا را به نام دیرین خودش «اران» بنامد. 

همچنین به‌جاست یادآور شویم که در ایران زمین چندین جا به مسناسبت گنجینه و 
خواسته گنجه یا گنجک خوانده شده, از ان‌هاست غزنه که امروزه شهرکی است در 
افغانستان و در پارینه پایگاه بزرگی بوده و اکنون کابل جای آن راگرفته است و دیگر گنجه 
(معرب آن جنزه) که پس از اسلام در اران (قفقاز) به‌وجود آمده. جغرافیانویسان پیش 


۱. نگاه کنید به: 4 1 ۷۵۱ عمرک برد متفته۳ ۵۲ بواماع ۲۷ 
سایکس در ۱۲ ژوئن ۱۹۴۵ درگذشت 0 .2 1930 008عم۲ مم8ظ 
باید به یاد داشت که یک میل انگلیسی ۱۶۰۶ متر است, 
. نگاه کنید به: رلاصده‌عان0 م۷۵ ما۸ م۷ ععمقادططمع ۱ تعصاوه ۱۲84 فصو ع)طمنطععن 
7 3 149-0 .5 1888 عهع‌طصطان 1 
۴ نگاه کنید به: 118-9 .8 1901 71ظ رتتفبونه۱ ج۵ ۷ تطحکم۵:ظ 
202 :1903 وا2واما رکفیوه] ۷۵۶۵ مونتگاهند مطم‌ها‌مزمماون0 4هن۲] عطمی یعون 
نگاه کنید به فهرست به: : 
176-9 .0 1930 6ع۳0طصون .عفقطصناون صعتعوظ عط) ۵۶ عصقا عط 1 
و به دو گفتار اران ۸۲۲2و برذعه 87022 از بار تولدا 32710014 ۷۰ در: 
2 6 466 .۳ 1 1028 مصقاع1 نا 1۲ م۳0(۵1۵۵601ظ 
و به جغرافیای تاریخی ایران تألیف بارتولد ترجمه حمزه سردادور, طهران ۱۳۰۸. ص ۲۷۹. بارتولد در 
۰ در ۱سالگی درگذشت. 
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مانند ابن خردادبه آن را یاد نکرده‌اند. اصطخری در سرزمین اران برذعه را از شهرهای 
بزرف شمرده‌و عفاه (< کتخد) را در رد شهر های کوعک اورده است و از پرذعه تا 
جنزه, ٩‏ فرسنگ وشته است. یاقوت جنزه را بزرگ ترین شهر اران یاد کرده و از برذعه تا 
آنجا ۱۶ فرسنگ دانسته است . گنجه در اران جای برذعه را گرفته پایگاه آن سرزمین 
گردید. شک نیست که نام گنجه در «اران» از نام گنجک پایگاه آذربایجان برداشته شده, از 
همان پایگاهی که بسا کهن تر از تاریخ پیدایش اسلام است و گفتیم که ویرانه تخت سلیمان 
کنونی نمودار آن پایگاه دیرین است. 

در میان شهرهای آباد و گنجور ایران زمین. گنجک و پرستشگاه شاهنشاهی آن 
آذرگشسپ از چیزهای بسیار گرانبها انباشته بود. در جنگ خسروپرویز و هراکلیوس ۲ 
(هرقل) شهر و آتشکد؛ آن, که به‌درستی به نام گنجک برازنده بود. به غارت رفت و ثروت 
هنگفتی به دست دشمن افتاد. از ان شکست و غارت باز سخن خواهیم داشت. 


۱ اصطخری نوشته: و لیس بالران مدينة اکیر من برذعة. در جای دیگر آورده: من برذعة الی جنزه مسدينة ٩‏ 
فراسخ (نگاه کنید به مسالک الممالک ص ۱۸۷ و ص .)۱٩۳‏ 
یاقوت نوشته: جنزة اسم اعظم مدينة بأران و هی بین شروان و آذربیجان و هی التی تسمیها العامة گنجه بينها و 
بین برذعة سته عشر فرسخاً (نگاه کنید به معجم البلدان, جلد ۳. چاپ مصرء ص ۱۵۱). 
در شاهنامه شهری هم به نام «اران» در مغرب ایران زمین, ساختة قباد. پادشاه ساسانی یاد شده است: 
اران خواند ان شارسان را قباد که تازی کنون نام حلوان نهاد 
(شاهنامه برو خیم جلد ۸ ص ۲۲۹۹ شعر ۲۰۷). 


وبآمع6۴ ]۲ .2 
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بزرگ‌ترین دریاچهٌ ایران در آذربایجان است. آن را چسیچست و کبودان و درياچة 
آرمیه و درياچة ارمینیه و دریاچهُ شاهی و درياچة تلاو شوردریا هم خوانده‌اند و در اين 
چند سال گذشته رضائیه نامیده شده است. آن‌چنان که نام این دریاچه در نسخه‌های 
شاهنامه نادرست. خنجست وشته شده به جای جیجست. در نسخه‌های جغرافیای 
استرابو ! نیز نام دیگر این دریاچه نادرست سپوت 502۲8 نوشته شده به جای کپوت 
جلیادوریک (صماهوم1) باید به یاد داشت که حرف «سین» در الفبای یونانی به حرف 
«کاف» می‌ماند و به آسانی ممکن بوده جنین اشتباهی روی دهد. به‌ویژه که نویسنده بیگانه 
هم باشد. با داشتن دریاهای رنگارنگ چون دریای سفید و دریای سیاه و دریای سرخ و 
دریای زرد و دریای سبز, این دریا هم به رنگ کبود بازخوانده شده است. باید این واژه از 
پارسی باستان کپوت 1۵۵۵ باشد. این نام به این اب بسیار برازنده است جه با ان همه 
نمکی که در بر دارد, کبود می‌نماید. بسیاری از نام‌های این دریاچه که برشمردیم کهنسال 
است, گذشته از نوشته استر ابو که گویای نام دو هزار ساله این اب مقدس ایران است, در 
نوشته‌های پیشینیان خودمان نیز به اين نام و به نام‌های گوناگون دیگر آن برمی‌خوریم. در 
حدودالعالم که به سال ۲۷۲ نوشته شده, جنین امده: دریای کبوذان به ارمینیه درازای او 
پنجاه فرسنگ است اندر پهنای سی فررسنگ, اندر میان آين دریا دهی است کبوذان گویند و 
این دریا را بدان ده بازخوانند و از گرد او آبادانی است و اندر او هیج جانور نیست از 
شوری آبش, مگر کرم. 
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در اینجا باید بگوییم که درست این است: آن ده را به نام اين دریا بازخوانده‌اند. 

در جای دیگر حدودالعالم در سخن از کوه‌ها اورده شده: 

«و اما اندر دریای ارمینیه یک جزیره است بر او یک ده است ان را کبوذان خوانند. 
جایی با نعمت است و مردم بسیار» باز در سخن از آذرباذگان و شهرهای آن گوید: 
«خرتاب شهرکی است خرم و با آب‌های روان به نزدیکی دریای کبوذان» . 

ابن حوقل در سده چهارم هجری نوشته: «بحيرة کبوذان و فی جانبها الاسفل مدينة 
ارمیه» باز در سخن از آذربیجان و شهرهای آن از بحيرة کبوذان یاد می‌کند ". 

مسعودی در التنبیه که در سال ۳۴۵ نوشته شده آورده: و بحيرة کبوذان و هی علی بعض 
یوم من مدينة ارمية و بلادالمراغة و غیر هما من بلاد آذربیجان و هی اعظم و اغزر و امر و 
املح لایتکون ذو روح فیها ایضا و هی مضافة الی قرية فی جزيرة فی وسطها تعرف 
بکبوذان اصطخری نوشته که دز آین دریاجه ماهی و سک آبی استو این دزست نیست . 

دریاجه ارمیه, ارمینیه یا کبودان را ابوالفداء که در سال ۶۷۲ زاییده شد و در ۷۲۲ 
درگذشت. در جغرافیای خود به نام تلا یاد کرده: «بحيرة تلا و هی بحيرة ارمیه والبحيرة 
المذکورة بین مراغة و بین سلماس...» و در جای دیگر همان کتاب گوید: «و ارمية بالقرب 
من بحيرة تلا التی تقدم ذکرها مع‌البحیرات فی صدرالکتاب و اما قلعة تلا فهی علی جبل 
فی جزيرة بهذه البحیر ة کان قد جعل هلاکو امواله فیها لحصانتها... و ارمية مدينة مسورة... 
و هی فی‌الغرب والشمال عن بحيرة تلا علی نحو مرحلة منها"». 

یاقوت در معجم‌البلدان دژی را در آذربایجان به نام طلا ( تلا) یادکرده: «طلا... و طلا 
قلعة باذربیجان عجمية اصلها تلا لانه لیس فی کلام‌العجم طاء...» این قلعه ناگزیر یکی از 
جزیره‌های آن دریاچه است. شاید قلع گوگرچین کنوئی مراد باشد * 


۱. نگاه کنید به حدودالعالم, جاپ تهران. ۱۳۵۲ صص ٩و‏ ۱۶و .٩۳‏ 
۲ صورت‌الارض, جاپ لیدن. ۰۱۹۳۸ صص ۲۲۲و ۳۳۲۶. 
۳. التنبیه و الاشراف, قاهره, ۱۳۵۷, ص ۶۵ و نگاه کنید به: 
٩, 3‏ 1901 صراتعظ رتع20 ۷۵۵ تطمقمج ۴ 
نمونه‌ای از واژه‌سازی و نامگذاری فرهنگستان در صفحه ۸۹«فرهنگستان ایران واژه‌های نو تا پایان سال 
۸ آمده: «کبودان نام یکی از آبادی‌های بخش سقز ( کر دستان) است که فعقر یر را قو تلو می‌نامیدند.» 
۴ مسالک الممالک ص ۰۱۸۹ ۵. تقویم‌البلدان, پاریس, ۱۸۴۰ مسیحیه». صص ۴۲ و ۳۹۷. 
۶ درباره این قلعه نگاه کنید به گفتار مینورسکی 2۲1002567 (ارمیه) 
۰( .0 1۷ ۲۵86 ماع ۱ 4 ,۴۸0۵۱۵ 
نگاه کنید به: 3 .0 1948 7بوومومظ رقصیباه ۷ آها:مهع۷ تجو:] طقتادطز نز 
در این کتاب گفتاری است (ججست) از محمدعلی تربیت که در ۲۶ دی ۱۳۱۸ خورشیدی درگذشت. 
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این دریاچه را گاهی به نام یکی از جزیره‌های بزرگ کوهستانی آن که «شاهی» نام 
دارد. درياچة شاهی خوانند. حمدالله مستوفی آن را «شوردریا» هم نامیده است و آن را 
ید خواهیم کرد. دیرگاهی است که این دریاچه را به نام شهری که در دو فرسنگی آن است. 
اییمخ آننه اسان که پیتداسعت ای تام ود اف ارام در آمختد: او (شهر) وافاا 
(ماء, آب) مانند نام بیت المقدس: آورشلیم یعنی شهر سلم (سلام). ۱ 

نام ایرائی این آت در اوستا به جای مانده جئجست ۰260290۵ خوانده شده لفظاً یعنی 
درخشان. ناگزیر این آب با نمک فراوانی که در آن آمیخته است و با درخشندگی دلکشی 
که با تابش خورشید دارد چنین خوانده شده است. در اوستایی که امروزه در دست داریم 
چندین بار به این نام برمی‌خوریم. در آبان يشت پارة ۵۰-۴۹ امده: برای او (اناهیتا) فدیه 
آورد یل کشورهای ایرانی. استوار سازنده شهریاری خسرو, روبروی دریاچه چئچست 
ژرف و فراخ» صد اسب. هزار گاو, ده هزار گوسپند و درخواست که پادشاه توانایی گردد و 
به همه دیوان و پریان و مردم بدکنش و ستمکار چیره شود و در پهنهٌ کارزار گردونه‌اش به 
هماوردان پیشی گیرد. ۱ 

در گوش (درواسپ) یشت در پاره‌های ۲۲-۲۱ آمده. برای او (برای درواسپ) فدیه 
آورد. یل کشورهای ایرانی» استوار سازنده شهریاری. خسرو, روبروی دریاچه چئچست 
زرف و فرأخ» صد اسب, هزار گاو ده هزار گوسپند و آب زور. [درخواست] این کامیابی به 
من ده, ای نیک. ای تواناترین «درواسپ» که من افراسیاب بزهکار تورانی را در کنار 
دریاچه ژرف و فراخ بکشم من پسر کین خواه سیاوش نامور که به دروخ کشته شد و برای 
کین‌خواهی اغریرث دلیر ا. ِ ۱ 

در اتش نیایش پارةٌ ۵ امده: [درود] به اذر پسر اهورا مزداء فره [و] سود مزدا افریده. 
فره ایرانی مزدا آفریده, فره کیانی مزدا آفریده, آذر پسر اهورامزداء کیخسرو, درياچه 
خسرو, کوه اسنونت مژدا آفریده, دریاچه جئجست مزدا آفریده, فره کیانی مزدا آفریده. 

در دو سی روز بزرگ و کوچک نیز دریاچه چئچست با آذر و فر ایرانی و فز کیانی و 
کیخسرو و دریاچه خسرو و کوه اسنونت و کوه ریوند ستوده شده است. 

چنان‌که دیده می‌شود این دریاچه با کیخسرو یاد گردیده است. پس از این خواهیم دید 
که این پادشاه کیانی را با اين دریاچه و با آذرگشسپ. آتشکده بزرگ آذربایجان که نباید 


دور از کرانه این دریاچه بوده باشد» سروکاری است. 


۱. درباره افراسیاب و برادرش گرسیوز که از تباهکاران بود و برادر دیگرش اغریرث که از نیکان و دوستار 
ایرانیان بود نگاه کنید به گفتار افراسیاب در جلد دوم بضت‌هاء د ازشن نگارنده. 
و درباره گوش یا درواسپاء ايزد نگهبان چارپایان سودمند به همان کتاب. نگاه کنید. 
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در بخش هفتم دینکرد که «زرتشت‌نامه» خوانده شده, در دیباجه آن پارة ٩‏ اسده: 
«آن [فره] به کیخسرو و پسر سیاوخش رسید و از [پرتو] آن, او افراسیاب تورانی جادو را 
با همدست بدکنش وی و و بسیاری زیانکاران دیگر جهان را در «وکیگر» ۲ 
برانداخت. او همچنین بتخانهٌ کرانةٌ دریاچة چیچست را بشکست. آن [خانه] سهمگین 
دروغ وا 

شیک نیست دو آوستای بر کت که نیا کان ها در فست: داعتتت: بیش از انجه آمروژه‌ما 
در اوستایی که در دست داریم از دریاچه مقدس چیجست یاد شده بود. در نامه پهلوی 
دینکرد که در بخش نهم آن از بیست و یک نسک اوستا سخن رفته و مندرجات آن‌ها 
توق هافر کر کرد ۲۳۳ اوازق وق ۲ سوتکرنسک که اثیریمن خوانده شده, یاد 
گردیده است.به گواهی دینکرد در انجا به ویوه سخن از کیخسرو بوده و کشتن او افراسیاب 
را و ویران کردن او بتکده دریاچة چیچست را . 

همچنین در نوشته‌های پهلوی چندین بار به نام این دریاچه برمی‌خوریم. در بندهش 
فرگرد ۷پارهء ۱۴ جیچست با برخی از دریاها و دریاچه‌ها و چشمه‌ها برشمرده شده است. 

در فرگرد ۱۲ پار؛ ۲۶ آمده: «کوه اسپروچ" از ور :۵ ۷(دریاچه) چیچست تا به پارس 
کشیده شده است» در فرگرد ۱۷ پارةٌ ۷ اورده: «اذرگشسپ تا شهریاری کیخسرو هماره 
پناه جهان بود. آن‌گاه که کیخسرو بتخانهٌ (اوزدس چار 08-:7200) دریاچهٌ چیچست را 
برکند (ویران کرد) آن [آذر] به بش (یال) اسب وی فرو نشست. تاریکی و تم (تیرگی) را 
بزدود و روشنی پدید اورد تا اينکه بتخانه برافتاد. در همان‌جا بر کوه اسنونت ۵02۷206 
آذ رکش را در داتگاس (<دادگاه آتشکده) فرو نهاد». 


۱. گرسیوز برادر افراسیاب است. او را باز یاد خواهیم کرد. نگاه کنید به جلد ۱پشت‌ها. 
۲. وکیگر ۷۵1167 کوهی است. در بندهش فرگرد ۲ بارةٌ ۰ آمده: وکیگر (-بکیگر) کوهی است که افراسیاب 
تورانی دژ استواری در آن ساخته و پناهگاه وی بود. 

نگاه کنید به: ۰ 0 ۷ ۷۵۱ تقو عطا ۵۶ ۲001 520760 
ی نگاه کنید به: ۰ .0 ]211 ,۷۵۱ رقموزصعگ بط ۲۱112۲۵0 عط1 
مج عظر سک تین سک اوستامت تگاه کنیل یه 

.0 ررتاحط0ظ بل2۲۷ ,۷۵۱ عمهزمعک برد 0تقعلما نز ۲ :225 ۵۰ ]22626۷1 ,۷۵۱ عظ ما ۵۶ وعا00ظ ٩20760‏ 
۵ در شاهنامه چندین بار اسپروز یاد شده, یکی از آن‌ها در ماژندران است که کیکاوس بر پیش آن فرود آمذه: 
همی رفت کاوس لشکر فروز بزد گاه بر پیش کوه اسپروز 

و دیگر کوهی است در مشرق ايران که افراسیاب گریزان از انجا گذشت. هیچ‌کدام این‌ها به کوه اسپروج (< 

اسپروز) بندهش راست نمی آید. 
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در فرگرد ۲۲ پار؛ ۱ دریاجه ت با دریاچه‌های شوبر 07027 خوارزم 


۶ و 


فرزدان. زرینمند. اسوست ۸57250 خسرو ستویس 200۷785 آورویس 2۷15 ] برشمرده 
شده و در پارة ۲ آمده: «من دگرباره گویم, درياچة چیچست در آتورپاتکان است. آبش گرم و 
از گزند برکنار است. هیچ جانداری در آن نیست. بن آن به دریای فراخکرت پیوسته است». 

در پارة ۸ همان فرگرد از بندهش گفته شده: «دریاچه خسرو در پنجاه فرسنگی 
دریاجهٌ چیچست است» در نامکی‌های زادسپرم فرگرد ۶پارة ۲ آمده: «از دریا دو 
چشمه به روی زمین گشوده شده, یکی از آن‌ها چیچست نام دارد. دریاچه‌ای که در آن باد 
سره سک و اد امیش و هدر رانا ان است» باز در نامکی‌های زادسپرم در 
بخشی که «زر تشت‌نامه» خوانده شده, در فرگرد ۶ پارهٌ ۱۲ چست :09 در اتورپاتکان 
کت ی ۱ 

در زندبهمن پشت فر گرد ۶ بارة ۲۶ از جیخست یاد گر دیده و دربارة ان گفته فننده: 
«آذرگشسپ در کرانه درياچة ژرف چیچست است. ابش گرم و به زیانکاران ناسازگار 


سا 
انیت 36 


در میتو خرد فرگرد ۲ پارة ٩۳‏ آمده: «از بت‌پرستی و سعایش دیو بیرهیز» جه پیداست 
که اگر کون شکده فراع تعیمست را بل کنن هر آیفه در آیع هه اسان 
هوشیدر و هوشیدرماه و سوشیوس (سوشیانت) که هر یک جداگانه در پایان هزارهٌ خود, 
پدید ایند و جهان را دگرباره بیارایند و پیمان‌شکنان و بت‌پرستان را در این کشور 
براندازند -یتیارگی سهمگین تر بودی و رستاخیز روز پسین نه شایستی کردن». 

در مینو خرد فرگرد ۲۷ پاره ۵4 آمده: «و از کیخسرو سود این بود که افراسیاب راکشت 
وشکد یهت را زیران کرد 6 

گفتیم در فرگرد ۷ بندهش پاره ۷ آمده که کیخسرو بتخانة کنار دریاچه چیچست را 
ویران کرد و در هنگام گشودن این دژ, آذر به یال اسب وی نشست و تاریکی را از آن دژ 
برکنار کرد. آن‌چنان که کیخسرو توانست در آن راه یابد. پس آن‌گاه کیخسرو همان آذر را 
که چراغ راه وی بوده بر بالای کوه اسنونت فرود نهاد و پرستشگاه آذرگشسپ از آن است. 


۱. نگاه کنید به: ۰ ۵ 211/۷11 ,۷۵۱ 51 
و به: .192-۰ .0 1901 ۷۵۴ ۱6( رصمی120 بوطا صععز فجمتممض که ۳۳0۵0۵ عظ1 7201029167 
۲. نگاه کنید به:001ظ رفاتععع۸۵۱1 .۲ ٩.‏ بط واممصوه:۴ زبداطهظ ۲۵ قمع جعه ۷ معصنطه ۷ -1- 2220 

50 .0 1957 
در ترجمةٌ وست ۷۵56 فرگرد ۳. پارة ۱۰ ۰ ۷ ,۷۵1 اعوظ عطا ۵۶ 30018 520760 
۳ نگاه کنید به: ۰ وه 8 .0 1871 «00صم1 مه ات2ع)اتاگ راعه ۷۷ ۷۷۰ .ظ بط رل2۲ظ1 -]- مزما۱۵ 
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در شاهنامه نیز در بنیاد آ تشکده اور کفتیشح داستانی همانند این یاد گردیده است: 
چون در پایان پادشاهی کیکاوس شوربختی ایران را فراگرفته بود و دیگر کیکاوس 
بزهکار از فره ایزدی برخوردار نبود. ایرانیان در پی چاره بودند تا اينکه در شبی ایزد 
سروش, گودرز را به خواب آمده بدو گفت چاره در این است که کیخسرو پسر سیاوش رآ 
به شاهی برگزینید. گیو پسر گودرز رهسپار مرز و بوم توران شد و کیخسرو را با مادرش 
فرنگیس, دختر افراسیاب. به ایران زمین آورد. همه سران و یلان ایران در برگزیدن وی به 
پادشاهی با همدیگر همداستان نبودند. طوس خواست که فریبرز پسر کیکاوس جانشین 
پدر گردد نه نوه وی کیخسرو که مادرش تورانی است. گیو گفت که شاهی کسی را سزد که 
از فرة ایزدی بهره‌ور باشد. پس از گفتگوها و پرخاش‌ها بر آن شدند که فریبرز و کیخسرو 
را بیازمایند و به گشودن دژ اردبیل بفرستند و هر کدام که به گرفتن آن دژ که دژ بهمن نام 
دای سسکا اش برق کاسای شوور نا هاش اباب فد قسشیه اف مرو ما 
پشتیبان خویش طوس و سپاهیان بدان سوی روی آورد و به آن دژ دست نیافت. زیرا: 

چو نزدیکی حصن بهمن رسید زمین همچو آتش همی بردمید 
زمین سربه‌سر گفتی از آتش است هوادام اهریمن سرکش است 
سر پاره دژبُد اندرهوا نسدیدند جنگ هسوارا روا 
سنان‌های جنگاوران از گرمی هوا برافروخت و تنها در زیر زره بسوخت. به ناچار پس 
از یک هفته کوشش, نومید از آنجا بازگشتند. از آن پس کیخسرو با گیو وگودرز و سپاهیان 
خود به اردبیل شتافت. فرمود در نامه‌ای درود و ستایش کردگار بنگارند: 
که اویست جاوید برتر خدای هم اویست روزی‌ده و رهنمای 
خداوند کیوان و بهرام و هور خداوند فر و خداوند زور 

این نامه را به یک نيزة بلند بست و به گیو گفت آن را به دیوار دژ فرو نهد. همان دم که 
نامه به دیوار دژ نهاده شد. خروش از دشت و کوهسار برخاست. جهان تیره و تار گردید», 
پهلوانان جایی را ندیدند. کیخسرو اسپ سیاه خود برانگیخت و به یاران گفت دژ را 
تیرباران کنند. گروهی از دیوان نابکار کشته شدند: 

وزان پس یکی روشنی بردمید شد آن تیرگی سریه‌سر ناپدید 
برآمد یکی باد با آفرین هواگشت خندان و روی زمین 
جهان شد به کردار تابنده‌ماه به‌نام جهاندار و از فر شاه 

از آن روشنی در دژ نمودار شد. کیخسرو اندر آن درآمد. در آنجا شهر فراخ و پر از 
میدان و باغ و ایوان و کاخ دید: 
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در آنجا که آن روشنی بردمید 
بفرمود خسرو بدان جایگاه 
درازا و پهنای آن ده کمند 
ز بیرون چو نیم از تک تازی‌اسپ 
تشد گر ارگ ونان 
ذر آنشارسان گرد چندان درنگ 


جیجست ۲ ۳۶۱ 


شد آن تیرگی سربه‌سر ناپدید 
یکی گنبدی تا به ابر سیاه 
به گرد اندرش طاقهای بلند 
برآورد و بنهاد آذرگشسپ 
ستاره‌شناسان و هم بخردان 
که آتشکده گشت با بوی و رنگ 


کیخسرو پس از یک سال درنگ در آنجاء به نزد پدربزرگ خود کیکاوس برگشت و به 
شاهی برگزیده شد. 

در شاهنامهاز کوه استونت ذر آذربایجان باو نگرویده است, این کوه که خندین بار ور 
اوستا اسنونت ۸۵0۵۷۵0۶ آمده ودر پارهُ ای مت یهد برمی‌خوریم. در آغاز آن 
بت با تتما ره گوهدیگر آرآن وین زره ده نت 

در بندهش فرگرد ۱۲ پارة ۶ گفته شده: «آذرگشسپ در کوه اسنوند در اتورپاتکان 
اشیت)): 

همچنین در زادسپرم فرگرد ۱ باره ٩‏ افله زا در کفسیاعار که استو ند خر 
| تورپاتکان است». 

در اوستا هم دیدیم چنان‌که در آتش نیایش و سی روزه که کوه اسنوند با کیخسرو و 
دریاجهٌ جیجست یاد گردیده است. از اينکه این کوه در آذربایجان است در آنجای گمان 
نیست اما در کجای آذربایجان؟ برخی از دانشمندان آن راسهند کنونی پنداشته‌اند و برخی 
دی ان وا کت خایگاه وی اه قعت سیتان داتشه اند وه آنان اشگهه آدرگفست در 
همان جا برپا بود. از این ویرانه باز سخن خواهیم داشت. 

آن‌چنان که یدیم در نت ایرانیان دژ بهمن در اردبیل بوده و کیخسرو آذرگشسپ را 
در همان‌جا برپا ساخت پس اسنوند هم که پایگاه اين اتشکده یاد شده باید در کوه سبلان 
(سولان) باشد. کوه مقدسی که اردبیل در باه ان افتاده است. چیزی که هست. برای 
جُستن جای آتشکدة آذرگشسپ نباید از کرانه‌های دریاچة چیچست. بسیار دور شویم. 

در شاهنامه در سخن از کیخسرو چندین بار از آذرگشسپ یاد شده و یک‌بار هم به نام 
دریاچه چیچست برمی خوریم: افراسیاب پس از انکه از کیخسرو شکست دیده لشکرش 
پراکنده شد. خود از بیم گریزان و سرگشته می‌گشت تا اينکه در بالای کوهی به نزدیک 
بردع (برذعه پرتو ۳۵۲۱۵۷) در غاری پناه برد. در همان کوه مردی پرستنده و پارسا به نام 


هوم از خاندان فریدون تنها گوشه‌ای گزیده خدای را پرستش می‌کرد. در بامدادی از آن 


(0 9 


۱۳۲۰۵0۲9 


1221 


0 2( 
۲ 0 اوستا 


غار که هنگ افراسیاب خوانند. ناله و فغان مردی شنید که از بخت خویش گله‌مند و از 
ک هاش بان استه داست کد او اف اساب استبه درون ار در اخو روان مسعن با 
و سای ایا کف افو از یرون کیهه یه تن کسیر که کی 
همان نزدیکی بود می‌برّده در راه افراسیاب چندان ناله و زاری کرد که هوم را دل بسوخت 
و بند را عبت گرقد آن‌گاه اف اسنیات: 
بپیچید زو خویشتن در کشید به دریا درون جست و شد ناپدید 
همان‌گاه گودرز و گیو از آنجا می‌گذشتند. هوم را یه کنار دریا مستمند و خروشان 
دیدند که دیدگان به اب دوخته داشت. گودرز از او پرسید: 
ازین آب دریا چه جویی‌همی مگر تیره تن را بشویی همی 
دو دستش به زنار بستم چو سنگ تلآن‌سانکه خر تر زر کفدشی دو نگ 
ز کوه اندر اوردمش تازیان خروشان و نوحه‌کنان چون زنان 
زبس نالهٌ زار و سوگند اوی ‏ یکی شُست‌تر کردمش بند اوی 
برین جایگه بر ز چنگم بجست دل و جانم از جستن او ببخست 
درین آب چیچست پنهان‌شدست بگفتم به تو راز چونان که هست 
گودرز چون این شنید به سوی آذرگشسپ رفت تا کیخسرو را آگاه سازد. در آن هنگام 
کیخسروبا تیای خود کیکاوس در آذربایجان در برستشگاه آذرگفسب بودند. گیخسرو 
پس از چندی جستجوی بیهوده, از دست یافتن به افراسیاب نومید شده روی به دادگاه 
اوه لباز وسایش داش با مک شد آوند او راند وست باکت ان قایکاز کامیاب 
سازد و کین پدر خود سیاوش را از او بخواهد. 
آن‌گاه که گو دوز به آذ رکشت رسیدة 
نخستین بر آتش نیایش گرفت جهان آفرین راستایش گرفت 
بیردخت و بگشاد راز نهفت همه دیده با شهریاران بگفت 
هم آنگه نشستند شادان بر اسپ برفتند از اسوان آذرگشسپ 
چون به دریا بار رسیدند همچنان هوم را در آنجا ایستاده دیدند. برای بیرون آوردن 
افراسیاب از آپ‌برین شدند که گرسیوز برادر افراسیاب را که در بند ایرأئیان بوده به کتار 
دریا آورند و بالهنگ به گردنش افکنده آزارش دهند تا از ناله و ژاری وی, افراسیاب را 
مهر برادری به جوش آمده بیتاب از آب به‌در اید. اين‌چنین پادشاه توران را از دریا یرون 
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آوردند او و برادرش گرسیوز راکشتند . درست است که در نسخه‌های خطی شاهنامه نام 
این دریاچه. همه جا نادرست. خنجست نوشته شده, با بودن اين نام در کهن‌ترین سند 
کتبی اوستا و نوشته‌های پهلوی شک نداریم که فردوسی این نام را ۰ یاد کرده و پس 
از ان به دست نویسندگان شاهنامه. خنجست نوشته شده است. حمدالله مستوفی در 
نزهة‌القلوب که در سال ۷۴۰ نوشته شده چندین بار نام اين دریاچه را آن‌چنان که باید 
«چیچست» یاد کرد است: در سخن از آذربایجان آورده «طسوح قصبه است بر دو مرحله 
تبریز به جانب غربی و در شمالی بحیره جیچست افتاده است. باغستان بسیار دارد و 
میوه‌هایش نیکو و بسیار بود, هويش از تبریز گرم تر است و به جهت قرب بحیره چیچست 
به عفونت مایل...»؛ «سلماس از اقلیم چهارم است... شهر بزرگ است... و ابش از اودیه 
جبال کردستان می‌خیزد و به بحیره چیچست ریزد, باغستان بسیار دارد...»؛ آرمیه اقلیم 
چهارم است... شهر بزرگ است دورش ده هزار گام باشد بر کنار بحیره چیجست افتاده. 
هوایش گرم است و به عفونت مایل و آبش از عیون آن جبال برمی‌خیزد و به بحیره 
چیچست ریزد...»؛ «سر او شهری وسط است از اقلیم چهارم. از شرقی کوه ۱ 
آن از رودی که بدان شهر منسوب است و از کوه سبلان برمی‌خیزد و در بحیره چیچست 
ریزد...»؛ «مراغه... و در ماقبل دارالملک اذربایجان بود... و ابش از رود صافی است که 
از سهند برمی‌خیزد و در بحیره چیچست ریزد...»؛ «بسوی شهری کوچک است و آبش از 
کوه‌های آن برمی‌خیزد و در بحیره چیچست می‌رود...» در سخن از بحار و بحیرات آورده: 
«بحیرةً چیچست به ولایت آذربایجان آن را دریاشور گویند. بلاد ارمیه و اشنویه و 
دهخوارقان و طروج و سلماس بر ساحل او است و در ميانش جزیره‌ای و بر آنجا کوهی 
است که مدفن پادشاهان مغول است. آب‌های تغتو و جغتو و صافی و سراو رود در او 
می‌ریزد. دورش چهل‌وچهار فرسنگ باشد 7» 

در نامه بهلوی شهرستان‌های ایران که یاد کردیم (ص ۹ در پاره‌های ۵۶و ۵۸ 
آمت هت دم آتوربانکا شب شهرستان کشک را اف ساب کورانی ساشته: شه رشان 
آخرتا کات زا بایان کشت سید اتومتا نان ساعت : 


۱. نگاه کنید به شاهنامه بروخیم, جلد ۵ صص ۱۳۸۳ -۱۳۹۶. 

۲. نگاه کنید به تزهة‌القلوب چاپ لیدن, ۱۳۳۱ به اهتمام لیسترانج, صص ۸۰و ۸۵ و ۸۶و ۸۷و ۲۴۱. 

۳ نگاه کنید به: ۰ بو 01660 م2۳ رل بر تطفطوههء ۱ ۵۶ علماه‌مزن ۳:۵ عطا گم منمماهاهن) ۸ 
108-0 .۲ 200 22 .8 ۵۳22 ب‌طرووع]۷[ 
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اينکه در این نامه پهلوی که شاید در روزگار خلیفةٌ عباسی المنصور نوشته شده باشد , 
گنجک ساخته افراسیاب پنداشته شده, از اینجاست که در اوستا و بسیاری از نوشته‌های 
پهلوی که برشمردیم. کیخسرو آرزومند است که افراسیاب را در کرانةٌ چیچست به سزا 
پرساند. همان دریایی که شهر گنجک را در کرانه آن یاد کرده‌اند. 

چئچست دریاچه‌ای است پرمایه از نمک و شوره و گوگرد و زرنیخ و آن‌چنان سنگین 
است که شناوری در آن فرو نرود و هیچ‌گونه جانوری در آن نتواند زیست جز یک گونه 
کرم کوچک. 

این دریاجه ۴ متر بلندتر از سطح اقیانوس است و خود شهر ارمیه ۹ متر 
بلندی دارد. 

چیچست که بزرگ‌ترین دریاچه‌های ایران است. از شمال به جنوب ۱۴۰ کیلومتر 
درازا و از مشرق به مفرب ۵۵ کیلومتر پهنا دارد و سطح آن ۵۷۷۵ کیلومتر سریع است. 
رودهای بسیار از هر سوی بدان ریزد. چون آجی چای (تلخ‌رود) و صوفی چای و مُردی 
چای و جغتو و قادر و جز این‌ها و از تک دریاچه نیز چشمه‌های جوشنده به اب آن 
می‌افزاید. ژرفای این دریاچه از پنج تا پانزده متر است. 

چیچست در سرزمین آذربایجان به جای دریاچه مرده (بحیرةالمیتة) است " در 
سرزمین فلسطین, آن‌چنان که کوه سولان (سبلان) در آذربایجان به جای کوه مقدس 
سیناست (طور سینا). از سولان در جای دیگر سخن خواهيم داشت. دریاچه مرده که در 
خود تورات دریای نمک خوانده شده (سفر پیدایش, فصل ۱۴ فقرءٌ ۳) گذشته از اينکه در 
تقدس یادآور چیچست است از جهات دیگر هم همانند درياچه مقدس ایرانیان است و به 
نام‌های گوناگون دیگر نیز خوانده شده, از آن‌هاست بحيرةالمنتنة (درياچة بدیو) " و بحر 
لوط. دریاچه لوط ۸۵ کیلومتر درازا و ۴ تا ۱۶ کیلومتر پهنا دارد و سطحش ٩۲۵‏ کیلومتر 
مربع است. ژرفای آن در بخش شمالی به ۴۰۰ متر و در بخش جنوبی به ۸متر می‌رسد. 
سطح آبش ۲۹۴متر پایین‌تر از سطح اقیانوس است. آبش سبز رنگ و زیباست, چهار تا 


۱ در پایان شهرستان‌های ایران پارة ۶۱ آمده که شهر بغداد را ابوجعفر که او را ابودوانیق خوانند ساخت: ایس 
ایودوانیق در سال ۶ به خلافت رسید و در ۱۵۸ مرد. گمان می‌رود پارهُ ۶۱ به شهر ستان‌ها افزوده شده باشد و 
این نامه کهن تر از روزگار این دومین خلیفه عباسی باشد. نگاه کنید به هرمزدنامه. 

۲. صورةالارض ابن حوقل, طبع لیدن ۱٩۳۸‏ ص ۷۰ حدودالعالم چاپ تهران ص ۳۶. 

۳ ابن‌الفقیه ص ۱۱۸؛ ابن خرداذبه ص ۷۹؛ اصطخری ص ۵۶؛ مسعودی در التنبیه ص ۶۴: ابوالفدا در تقویم 
البلدان چاپ پاریس. ص ۲۲۸؛ یاقوت در معجم‌البلدان در سخن از «اردن» ص ۰۱۸۶ 
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شش بار سنگین تر از اقیانوس است. زیرا نمک و گوگرد و خمر (اسفالت 5015816ه) و جز 
این‌ها در آن بسیار است تن آدمی در آن فرو نمی‌رود. چندین رود در آن می‌ریزد و از 
آن‌هاست آردن, رودی که در کرانه آن و از همان آب, تخر بش غییی اعسا تسد تافت ‏ 

ناصرخسرو در سال ۴۳۸ هجری این دریاچه را دیده و آن را دریای لوط خوانده 
است. گویا در کهن ترین نوشته‌ای که اين دریاچه, به لوط بازخوانده شده, در همین 
سفرنامةٌ ناصرخسرو باشد. در آن جایی که از طبریه سخن می‌دارد. نوشته: «و سوی 
جنوب شهر دریای لوطست و آن آب تلخ دارد یعنی دریای لوط که از جانب جنوب طبریه 
است و آب دریای طبریه به آنجا می‌رود و شهرستان لوط بر کنار آن دریای لوطست...»" 

آری دریای لوط در سرزمین پیغمبران بنی اسرائیل مقدس است دریای چیچست نیز 
که در کرانهٌ آن در سنت ایرانیان, وخشور زرتشت به جهان چشم گشود. مقدس است؛ 
همچنین به نزدیکی همین چیچست پرستشگاه تاریخی آذرگشسپ برپا بود. همان 
آتشکده پادشاهی ایران که از بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین زیارتگاهان به‌شمار بود. با اينکه 
از چند روی دریای چیچست به دریای لوط همی ماند. باید دانست که پیرامون چیچست 
یکی از دلکش‌ترین و خرم‌ترین و بارورترین سرزمین‌های ایران است و پیرامون لوط 
بیابانی است سوخته و تفتیده, آن‌چنان‌که طور سینا برهنه و بی‌بهره از رستنی و گیاه است 
اما کوخ دس وس و یله سول ناو درشتای اب فاوخ بر ورهار استندو موم 
ایران زمین, دریاچة دیگری که در تقدس با چیچست برابری تواند کرد. آن درياچه هامون 
یا زره است» در خاک جهان پهلوانان سیستان, همان آپی که در هنگام هزاران سال چشم 
پارسایان بدان سوی بود. مگر از انجای «سوشیانت» يا رهاننده به‌در اید. 


۱ نگاه کنید به: 4 .6 ۵جبا 36 .5 معاع۸ ع افطاظ تعامعبن8 
و به (۲۵۱] - ۲طوظ) صعاع1 1۲ 0 ۴20010۵6016 
۲ نگاه کنید به سفرنامه ناصرخسروء چاپ برلین ۱۳۴۱ ص ۲۵. 

این بطوطه که در سال ۹ هجری درگذشت در رحلهٌ خود از «بحيرة لوط» نام می‌برد. نگاه کنید به رحلة ابن 
بطو طه قاهرة ۱۹۳۳؛ الجزء الاول. ص ۳۶. 
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قسبله اقسبال قلهٌ سبلان دان کوز شرف کعبه‌وار قطب کمالست! 
کوه سولان (< سبلان) در آذربایجان نزد ایرانیان, به جای طور سیناست نزد 
بنی‌اسرائیل, در حدودالعالم که در سده چهارم هجری نوشته اه امه «دیگر به ناحیت 
آذربایجان کوهی است خرد به نزدیکی اردویل, آن را کوه سبلان خوانند ». ایین کوه 
آن‌چنان که در اینجا گفته شده خُرد نیست. بلندی آن به ۳۸۲۰ متر می‌رسد ". مگر اینکه 
زنجیره (< سلسله) کوه چندان کشیده نیست. 


۱. گویندة این شعر خاقانی شروانی است که در سال ۵٩۲‏ درگذشت. در دنباله آن گوید: 


کعبه بود سبزپوش او ز چه پوشد 
در خبری خواننده‌ام فضیلت آن را 
رفتم تابر سرش نتار کنم جان 
چادر بر سر کشید تابن دامن 
مُقعد چندین هزار ساله عجوزی 
موسی و خضر آمده به صومعه او 
هت همان پستو رک ییتی: او وان 
گفتم چادر زروی پتارتطپرغن 
گفت پس از چار مه که چادر من باد 
از پس بکران غیب چادر غیرت 


5 
خاست مرا آرزوش قرب سه سالست 
وت رون که انوا انشا لس 
یعنی به کرم من این چه لاف محالست 
بکر که ماند زاین شه تادوهسالسن 
صومعه دارد مگر فقیر مثالست 
چادر از آن عیب پوش بینی زالست 
به کرانه‌ای شرم داشتن چه مجالست 
خرقه کند بهر عرس جای جمالست 
بکرم ختاقانیا که جر فو صاالست 


دیوان خاقانی شروانی به کوشش عبدالرسولی, تهران ۱۳۱۶ ص .۵٩4۶‏ 
۲ حدودالعالم چاپ تهران ص ۲۲. 
۳.بلندترین قله آن ۴۸۴۴ متر یاد شده است, نگاه کنید به جغرافیای ایران جلد ۱ طبیعی, مسعود کبهان, تهران 
۰ صص ۵۸-۵۷. 
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ابن حوقل و ابوالفدا در سخن از ارمنستان و آذریایجان و اران, از سبلان یاد کرده و آن 
زا کوه‌یذ رگ خوانده‌اند ‏ 

سولان روزی آ تشفشان بوده, مانند دماوند در هشتاد کیلومتری شمال تهران که بلندی 
آن به ۵۶۷۰متر می‌رسد " و مانند تفتان در بلوچستان که ۴۰۰۰ متر بلندی آن است و 
هنوز از دهانةٌ آن دود بلند است و مانند کوه سهند که آن را یاد خواهیم کرد و مانند کوه 
اروند (الوند) و مانند کوه آرارات و جز اين‌ها. مردم ایران زمین که دیرگاهی است به آتش 
روی آورده؛ از همین کوه‌های آتشفشان و چشمه‌های افروزان نفت که یاد خواهیم کرد به 
نیروی این آخیشج متو دماین بو و: 

ناگزیر از همین آتشفشانی‌ها و نمایش‌های زیباست که این کوه‌هاء تقدسی یافته و 
پرستشگاه مردم این مرزوبوم گردیدند. دست ما امروزه به آستان تاریخ روزگارانی که از 
سینه این کوه‌های سر بر کشیده, اخگر فرو می‌ریخت. نمی‌رسد. اما دهانه‌های آن‌ها گویای 
آتشفشانی پارینه آن‌هاست. از تاریخ آتشفشانی برخی از کوه‌های دیگر جهان که چندان 
دور نیستیم می‌توان دریافت که چگونه آن‌ها پس از آرام شدن, زیارتگاهان مردم کشور 
خود شدند. کوه فوجی یامه "با ۳۷۷۳ متر بلندی که با سولان برابری می‌کند و مانند آن و 
دماوند هماره از برف پوشیده است. چندی از دهانةٌ خود تش فرو ریخت تااینکه در سال 
۷ میلادی آرام گردید. از آن پس مردم ژاپن گروه گروه به زیارت آن کوه که روزی 
نمایشگاه فروغ خدایی بود. می‌روند. 

از اينکه بگذریم کوه‌های باشکوه ایران هرچند برخی از آن‌ها برهنه و از رستنی‌ها 
بی‌بهره‌اند. تمودار سترگی گیتی و بزرگی آفریدگار است. از آن‌هاست کوهی که به نام 
خداوندگار, بغستان (< بیستون) خوانده شده و در سينة آن بزرگ ترین سنگ‌نبشته جهان 
در سده پنجم پیش از مسیح. کنده‌گری شده استا: 

به‌ویژه سولان نزد ایرانیان مقدس است. برای اینکه در سنت دیرین, پیغمبر زرتشت را 
با آن سروکاری است از آنجاست که زرتشت رسا گشته به پیامبری برانگیخته شد. 
آن‌چنان که موسی پس از خروج از مصرء در دوازدهمین سدء پیش از میلاد از بالای کوه 
سیناء سخنان پروردگار خود را از زبانة | تش شنید به قوم بنی اسرائیل رسانید. 


۱. نگاه کنید به صورةالارض ص ۳۳۵ و تقویم‌البلدان ص ۳۹۹. 
5 ۶ ۵۶۴۷ متر نیز یاد کرده‌اند. نگاه کنید به صفحهً ۹ جغرافیای طبیعی کیهان. 


2 ۲ زز۲۵۱ .3 
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در داستان کیخسرو دیدیم که اين پادشاه کیانی دژی را که بتکده بود در بالای کوه 
اردبیل گرفته و ویران کرد و فروغی را که به یال اسب وی برای راهنمایی نشسته بود. در 
همان دز فرو نهاد و اتشکده آذرگشسپ رایربا ساخت, 

اینک نوشته برخی از پیشنییا ن که گویای سنت دیرین ایرانیان است درباره این کوه: 

یاقوت در معجم‌البلدان آورده «سَّلان سجبل عظیم مشرف علی مدينة اردبیل من 
ارض اذرییجان و فی هذاالجبل عدة ری و مشاهدة کثيرة للصالحین والتلج فی رأسه صیفاً 
و شتا و هم یعتقدون آنه من معالم الصالحین والاماکن المبارکة المزارة. 

خمدالله متتوفی فر وی هر ناه القاواب آورده: «کوه سبلان در آذربایجان ن از جبال 
مشهور است و بلاد اردبیل و سراه و پیشکین و آباد و ارجاق و خیاو در پای آن کوه افتاده 
است, کوهی سخت بلند است و از پنجاه فرسنگ دیدار می‌دهد. دورش سی فرسنگ باشد 
و قلة او هرگز از برف خالی نبود و بر آنجا چشمه است. اکثر اوقات آب او یخ بسته بود از 
تمسون و حین تصبحون وله الحمد فی‌السموات والارض و عشیا و حین تظهرون بخرج 
آلحی من‌المیت و یخرج المیت من‌الحی و بحیی‌الارض بعد موتها و کذلک تخرجون 
سبلان یا رسول‌الّه قال جبل من بین ارمنية و آذربایجان علیه عین من عیون‌الجنة و فیه قبر 
من قبورالانبیاء و در تاریخ مفرب گوید که آن چشمه را آیبی در غایت سرد است و در 
حوالیش چشمه‌های آب سخت گرم است و سوزان و جاری است ». 

نزهةالقلوب در سال ۷۴۰ هجری نوشته شده و حدیی که از عجایب المخلوقات (و 
ایب الموودات ال کرودازاز کار وین منود قرو نیع ور 2 
در قزوین زاییده شده و در سال ۶۸۲در عراق درگذشت. صد سال پیش از زکریابن محمد 
قزوینی «عجایب المخلوقات» نام کتابی بود. گرد آورده احمد طوسی به زبان فارسی, 
قزوینی بسیاری از مطالب | ن کتاب را بهزبان عربی گردانیده و هعنو ۰« 
الموجودات» را افزوده است بتابرانی انعه قجویکی فوبازه شیاان تفن بسا یه سك 
روزگار او در میان ایرانیان رواج داشت. 

در عجایب‌المخلوقات فارسی پس از حدیثی که یاد کردیم چنین ترجمه شده: 
«ابوحامد اندلسی گوید سبلان به قرب مدینه اردبیل است از کوه‌های عالی است. بر سر 


5 نزهةالقلوب. ص‌ ۹۶ 
۲. نگاه کنید به: 11 ,8 11 ۲۵۳6 رصعاو۲1 06 ۲۴000۱0۵64016 
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کوه چشمه‌ای است در غایت سردی بود و گرد بر گرد کوه چشمه‌های گرم هست. بیماران 
قصد آن کنند و در اين کوه اشجار بسیار بود و هر حیوان که از آن اشجار بخورد دررساعت 
هلاک شود ابوحامد گوید دیدم که چارپایی قصد اين می‌کرد و چون نزدیک آن شدی 
برمیدی و در سر کوه دهی بود از قاضی آنجا پرسیدم گفت آن را جن حمایت می‌کند و 
گفت در این ده می‌خواستم که مسجدی بنا کنم حاجت افتاد به صخری چند از بهر قواعد 
روزی» برخاستم دیدم در مسجد چند سنگی افتاده از بهر قواعد. روزی برخاستم دیدم 
تراشیده‌اند سنگ‌ها را به غایت خوب». 

شک نیست مطالبی که با این همه سادگی دربارهُ سبلان یاد کرده‌انده به خوبی می‌رساند 
که این کوه در سنت دیرین ایرانیان جنبة تقدسی داشته و آنچه درباره آن در میان ایرانیان 
سینه به سینه می‌گردیده, بعدها رنگ و روی اسلامی به آن داده شده است ". بسیاری از 
امامزاده‌های ایران که در همه جای این کشور, در کوه و دره و دشت دیده می‌شود. در 
پارینه آتشکده یا پرستشگاهی بوده که امروزه به نام و عنوان دیگری, زیارتگاه و طرف 
توجه مردم می‌باشند. 

زکریاین محمد قزوینی در کتاب دیگرش «ثارالبلاد و اخبارالعباد» اورده: «زرتشت 
از شیز آذربایجان بود و چندی از مردم کناره گرفت و در کوه سبلان به‌سر برد واز آنجا 
کتابی آورد نامزد به یسنا "». 

شهرستانی که گویا در سال ۵۴۸ درگذشت در کتاب السلل والشحل از تولید روح 
زرتشت در کوهی از اذربایجان یاد می‌کند. هرچند که از این کوه نام نمی‌برد. اما ان کوه 
فان سر ای کی خرس فارمی قل وعا کید سازیانقل آکبی سور 
ترکه اصفهانی در سده نهم هجری انجام گرفته چنین آمده: «[خداوندگاراروح زرتشت در 
شجره‌ای که در اعلی علیین بود انشا فرمود و در قله کوهی از کوه‌های آذربایجان آن 
درخت را غرس فرمود. از آن شبح زرادشت به شیر گاو ممتزج گشت و پدر زرادشت آن 
شیر بياشامید و آن شبح به نطفه او متصور گشت و در رحم مادرش مضغه گشت... و چون 
مق لن هن لب به خنده بکضر هو آواوو ام بهعت‌غر کحاض بواد نود ار 


۱. در عجایب‌المخلوقات قزوینی دربارةٌ کوه اروند (الوند) که گفتیم آن هم مانند سولان روزی آتشفشان بوده 
همان حدیث را که دربارژ سولان از رسول نقل کرده دربارةٌ الوند از امام جعفر صادق نقل کرده: ان فیه عینا من 
عیون‌الجنة, نگاه کنید به حاشیه حیاةالحیوان دمیری. جزء اول, مصر. ص ۲۵۶ و ص ۲۶۸. 

۲. نگاه کنید به يشت‌هاء جلد ۲ گزارش نگارنده. 

۳ خندیدن زرتشت در هنگامی که به جهان چشم گشود در بسیاری از نوشته‌های پهلوی و فارسی یاد شده و 
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میرخواند در روضةالصفا در ذکر سلطنت گشتاسب آورده: «در تاریخ بناکتی و معجم 
مسطور است که زردشت حکیم در زمان او ظاهر شد... و در همان دم که زردشت متولد 
گشت بخندید. چنان‌که تمام حضار مجلس آواز او را شنیدند و چون بزرگ شد به جبلی از 
جبال اردبیل بالاارفت و از آنجا فرود آمد و کتابی در دست و می‌گفت که این کتاب از سقف 
خانه که بر این کوه واقع است نازل شد... و یکی [دیگر] از آن حکایات این است که آتشی 
در دست داشت و دست او نمی‌سوخت و چون گشتاسب به مجلس وی درآمد آن را بدو 
داضت از که شوه وید دس یگ اف ره خرف اش ندید 

در نوشته‌های برخی از نویسندگان یونانی و ژمی نیز به گوشه گیری زرتشت» پیش از 
برانگیخته شدن به پیغمبری» برمی‌خوریم, پلینیوس " که در هنگام آتشفشانی وژّو " در 
نییان ۹میلادی برای تماشا به آن کوه آتشفشان نزدیک شده و جان خود را از دست داد, 
چنین یاد می‌کند: 

«گویند زرتشت هنگام سی سال گوشه گرفت و خورش وی پنیری بود که تباه نمی‌شد 
(یک گو دنله تا کدی تیتحه ‏ فیلسوف الماتی کدر ۲۵ اوت ۹۰۳ درگ فتته همین 
نوشته‌ها را به یاد داشت که کتاب خود را به نام «چنین گفت زرتشت» "چنین آغاز می‌کند: 


2 
پلینیوس و نویسندگان دیگر هم آن را آورده‌اند. این سنت به خوبی اعتقاد ایرانیان را به زندگی می‌رساند از اینکه 
پیامیر آنان خندان به جهان روی آورد. نگاه کنید به جلد ۱ یسناء گزارش نگارنده. 
۱. میرخواند در سال ٩۰۳‏ درگذشت. نگاه کنید به روضةالصفا به اهتمام هدایت. طهران ۱۲۷۰ هجری, جلد اول 
در ذکر پادشاهی گشتاسب. میرخواند مأخذ خود را بناکتی و معجم یاد کرده است. تاریخ بناکتی به روضة 
اولوالالباب فی تواریخ الا کابر والانساب خوانده شده و در سال ۷۱۷ نوشته شده و نویسنده آن ابوسلیمان داود 
بناکتی است از شهرهای ماوراءالنهر -نگاه کنید به از سعدی تا جامی تألیف براون ترجمه علی‌اصفر حکمت: 
تهران: ۱۳۲۷ شمسی: صص ۱۲۳-۱۲۲ 
تاریخ المعجم فی آثار ملوک‌العجم. تألیف فضل‌اللهالحسینی است که گویا در سال ۷۹۸ هجری مرد. ایین 
مولف هر آن تعصب اهریمنی که در دل انباشته داشت, با عباراتی شگفت‌انگیز, فرو ریخت و آن را المعجم نامید. 
نگاه کنید به: «المعجم چاپ طهران به ذکر پادشاهی گشتاسب‌بن لهراسب» مطالبی که از میرخواند یاد کردیم در 
تاریخ الکامل این‌الاثیر هم دیده می‌شود. 
ابن‌الاثیر (ابوالحسن علی‌بن محمد) در سال ۵۵۵ در جزیره (بین‌النهرین) زاده شد و در ۶۳۰ در موصل 
درگذشت. بخشی از مطالب وی درباره زرتشت همان است که پیش از او طبری در تاریخ الامم یاد کرده است. 
نگاه کنید به تاریخ‌الکامل, چاپ قاهره. ۱۳۰۱ هجری. جزءالاول صص ۰۱۱۸-۱۱۷ 
۵ .3 ۳1۳08 .2 
(2 ,97 بم) آ 108 1.16۲6 .ظ ۸۰ جوم عنحعمصح جه صمزامه۱ و1 معبع رعصناظ و۲ عالمع و ع۲اماعا ۲ 4 
۵ 0۲20 ۸۱90 .6 ماما( .5 ۰ ,0 1860 ۳۵۲8 
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سولان ۲ ۳۷۱ 


«هنگامی که زرتشت سی ساله بود. زادگاه و درياچهٌ زادگاه خود را بدرود گفت و به کوهی 
رفت. در اینجاست که او از خرد خویش برخوردار گردید و در هنگام ده سال از تنهایی 
یت نضل با اینکه دللند گر کون کر دنل ی آن‌گاه بامدادان» در سپیده‌دم. برخاست و 
زوغ به شورشید گر ده گشت...» 

در سکن از سولان و اردبیل که در بای آن افتاده به‌جاست از سنگی که دز آن شهر 
باه ون پرستش‌گاه دیرین صاخ یاد گردد. 

ت هنتف در تفت ناوت | روفتتاتضاعس تا زیخ قرب گیل که تشون کر نت 
ائنی و عشرین و خمسمایه به اردبیل رسیدم. سنگی دیدم کمابیش دویست من, چنان‌که 
گویی از آن آهن ساخته‌اند. قاضی بهاء‌الدین سعید اردبیلی گفت چون اهل اردبیل به باران 
محتاج شوند این سنگ در شهر آورند باران آید و چون بیرون برند ساکن شود و مولف این 
کتاب می‌گوید که اين سنگ را به کرات در اردبیل دیدم بر در مسجد نهاده و هیچ باران 
نمی‌آید و معتقد اهل اردبیل آنکه آن سنگ را بی‌آنکه دست بشر بدان رسد از اين در مسجد 
بدان در دیگر نقل می‌کند. اما من هميشه آن را بر یک قرار یافتم و بر یک مقام دیدم. اگرچه بر 
شکل سنگ را می‌ماند همانا آهن آتش‌تابست و در آتشخانه بوده است تا اخگر را گرم دارد و 
نمی‌راند چه برو کوفت کرده‌اند و چیزها برو نوشته و اگر سنگ بودی کوفت نپذیرفتی ». 

خواندمیر در تاریخ حبیب‌السیر اورده: «در عجایب‌البلدان مذکور است که در بیرون 
اردبیل سنگی است به وزن دویست من تخمیناً و در متانت به مثابه‌ای که اهن بر آن تأثیر 
نمی‌کند و هر گاه که اهل اردبیل به باران محتاج می‌شوند آن سنگ را بر گاوی بار کرده به 
شهر می‌برند و مادام که آن حجر در آن بلده باشد قطرات مطر در فیضان بوده و چون آن را 
باز به بیرون نقل کنند باران تسکین یابد ». 

در گوهرنامه آمده: «از ثقات مرویست که در مسجد آدینه اردییل جسمی قلیل الحجم 
کثیرالوزن افتاده که به حسب وزن پانصد من باشد و نصفی از ان جسم از بسیاری دست که 
بر آن مالیده‌اند رنگی پیدا کرده میان رنگ نقره و آهن و نصف دیگر که دست بر آن 


۱. در دنبال این خبر آورده: «در پای کوه سبلان درختی است و در حوالیش گیاه بسیار رسته اما هیچ جانور و 
مرغ را قدرت آن نیست که از گیاه و ثمرة آن درخت خورد چه خوردن و مردن یکی است». در عجایب‌المخلوقات 
نیز که یاد کردیم از همین گیاهان در پیرامون کوه سبلان سخن رفته است. نگاه کنید به نزهةالقلوب» ص ۲۸۶. 
۲. نگاه کنید به حبیب‌السیر, تهران ۱۳۳۳ جلد ۴. ص ۶۵۳. خواند میر در سال ٩۳۱‏ درگذشت. 

در بسیاری از نوشته‌هاء به جای سیلان (<سولان)؛ سیلان نوشته شده. پیداست که مشتبه گردیده با نام دیگر 
یره سرآندیب که سیلان: هم نامیدف هه نگ: 
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نمالیده‌اند سیاه‌فام است و این جسم را از غایت صا نی وکا وه آتتیوی و 
ظفر نمی‌توان یافت, چنانچه حدادی خواست که پاره‌ای از آن جدا کند. آن جسم را گرم 
کرد به مرتبه‌ای گرم شد که از ده ذراع مسافت کسی به نزدیک آن نمی‌توانست رفت. و 
غازان خان امر کرد که نام او بر آن بنویسند به زحمت و تکلف بسیار نوشتند و اکابر و 
اشراف اردبیل بر انند که اول اتشکده‌ای که زردشت در اردبیل بنا کرد این جسم در انجا 
بود و معلوم نیست که از کجا حاصل شده ». 


۱. گوهرنامه تألیف محمدبن منصور در سده نهم هجری نوشته شده است. به کوشش منوچهر ستوده در دفتر سوم 
از جلد چهارم «فرهنگ ایران زمین» چاپ شده است. تهران پائیز ۱۳۳۵ نگاه کنید به صفحهً ۰ آن دفتر. 
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گفتیم به نزدیکی دریاچه چیچست کوهی است که بر زبر آن آذرگشسپ برپا بوده, این 
کوه در اوستا اسنونت ۸۰۰۵۷۵0۶ خوانده شده و در آتش نیایش پاره ۵و در سی روزه پارة ٩‏ با 
کیخسرو و درياچهٌ خسرو و دریاچهٌ چیچست یک‌جا یاد گردیده است و در زاميادیشت 
پار؛ ۵ با پنجاه و دو کوه دیگر یاد شده است. این کوه چنان‌که گفتیم در نامه‌های پهلوی 
چون بندهش و زادسپرم و دینکرد و جز این‌ها استونت ۲ آمده و در چند نوشتهٌ 
پارسی تشر و اس ون قو هه ضای که ور روا یات ونر( کف ناشن نوش : 

نیداست که در همه این کوشته‌ها استونت کوهی است‌در آکوریاتکان: جتان که 
چیچست دریاچه‌ای است در همان سرزمین. گروهی از دانشمندان اسنونت را همان کوه 


سولان ( سبلان) دانسته‌اند و چند تن هم کوه سهند آ. 


۱ در «روایات» در سخن از سه آتشکده: آذر فرنبغ در کاریان (فارس) و در ریوند (خراسان) و 
آذرگفست هر آذربایجان آورده دار کشسپ‌سهدار ایران است( اش رزعیان) در آسوندکوه آن آنقن کیخسرز 
را یاری کرد وقتی که دژ بهمن را گرفت... و این هر سه بی‌هیزم سوزند و از آب بیم نمی‌دارند», نگاه کنید به روایات 
داراپ هرمزدیار جلد ۰۱ بمیئی. ۱۹۲۲ ص ۷۲. 
و نگاه کنید به: 
0 ,۵ 1883 :۳2۵ ,566۵0۲0 10126 ۱2۳8۵5)6۱6۲ .۲ تج ومصصمزم2:] و۳0 
و به: 
44-9 .2 1908 ۷۲۵0۲۶ ۱۱۵۷ روالهه ۲ ,۲ ۸۲۰ وه وعاصولابا صفاتاودمت2۵ ۵۲ وعطفاع۲ عظ ]1 
دستور دالا 1111 در نخستین دهه از ماه خرداد ۱۳۳۶ در کراچی درگذشت. 
60-1۰ ,5 1863 صاتعظ اهوم ٩0‏ ,۳۲ ۷۵۵ تج 1 ۱۲8۵۵ دناله1 جع ند مه 72 0صعن1 قون رصق1ظ .2 
٩. 10-۰‏ 1863 1۲۱1 مرصصحصوط‌طز 0ص ۷ ۳۲۰ م۷0 معز‌طا 6حمعاحاعع7۳0 
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اینک سخنی چند دربارة سهند. هرچند که از اين کوه هم راهی به سوی آذرگشسپ 
نخواهیم برد چنان‌که سولان هم ما را به پایگاه آن آتش پادشاهی نرسانید. 

سهند مانند سولان روزی آتشفشان بوده و هنوز هم دهانة آن گویای آن روزگاران 
است. قله مرکزی آن به بلندی ۳۷۰۰ متر است. چشمه‌های آب کانی در آن بسیار است؛ 
آب‌های دامنه غربی آن, که به دریاچهٌ چیچست فرو ریزد, نمک بسیار دارد. هماره از آنجا گاز 
برخاسته هوای پیرامون را آن‌چنان سنگین می‌کند که جانداری به نزدیک آن نتواند رفت . 

ناگزیر کوه‌پایةُ سولان نیز چنین بوده که به گفتة زکریا قزوینی و دیگران هر آن 
جانداری که آهنگ خوردن گیاهان سولان کردی چون نزدیک شدی برمیدی و اگر 


خوردی همان دم بمردی. 


,21۷-1 وصاازواط ۴ ,1863 عا2وزو1 رلهوع1 ٩۵‏ ,۲۲ ۷۵۵ ۵08796121 ۲ رقاوع۷ ۸ 
154-5 .۵ 1892 فاعوظ ۷۵۱ تمصع( )1۳2۳۳۵5۲6 .1 2۲ 72680-۸۷692 6,] 
37-۰ .0 1906 ۷۵۲ و۱ جمدمع1 ۷۷۰ بط اجهوع: 4ج اقو۳ جهاورع۳ 


۱. نگاه کنید به جغرافیای ایران جلد ۱ طبیعی, تألیف مسعود کیهان طهران ۱۳۱۰ ص ۵۸. 
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اذرخش ًّ نفت 


گذشته از کوه‌های آتشفشانی که در ایران زمین یاد کردیم. چشمه‌های نفت نیز در این 
مرز و بوم بسیار است و کا ن‌های ذغال سنگ هم کم نیست. هر آ ن کاری که امروزه از 
اتوختن (بری )برش یه درکت و با بیقهو کی زا ره آفروژخه فی بازیته نیز از ان 
برمی‌آید. چنانک می‌دانیم گازی که از نفت و يا کان ذغال برخیزد همین‌که به آتش رسد» 
نشناخته و به آن دست نیافته بودند و کوه اتشباری هم در سرزمین خود نداشتند. نخستین 
بار با این‌گونه آتش‌افروزی‌های آذرخش, با این آخشیج آشنا شده باشند, خواه با سوختن 
درختی و خواه با زبانه کشیدن از دهانةٌ چشمهٌ نفت و کان انگشتی. 

این‌گونه نمایش‌ها را از نهاد و سرشت گیتی بسیار به یاد دارند. از همین سرزمین 
خودمان همانند این نمایش‌ها را یاد کرده‌اند. از ان‌هاست انجه یاقوت (۶۲۶-۵۷۵) در 
سخن از با کویه گوید: «باکویه (باکو) شهری است از ناحیه دربند و شروان که از یک چشمه 
بزرگ نفت برخوردار است. روزانه هزار درهم درآمد آن است و به نزدیکی آن چشمةً 
دیگر منت که تن ما تنل دوع تصوه سد ات وتات و روان اس هرامش اه 
اندازهُ نخستین نیست. یکی از بازرگانان که باورش توان داشت. به من گفت که در آن ناحیه 
جایی است که هماره آتش از آن زبانه می‌کشد. گمان می‌برم که آتشی از دست کسی به 
آنجا افتاده باشد». 

باژ همین یاقوت در سخن از شیر [گنجک) کوید؛ «شی ناحیه‌ای است. در آذربایجان 
ان زا مره الیل یکشوه مق مرب از میسن کته فتاه کته ز رآدقت مر 


۱. آذربایجان را مغیرةبن شعبة‌الثقفی در سال بیست‌ودوم هجری در خلافت عثمان‌ین عفان بگشود. نگاه کنید به 
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مجوس از انا پوف قتهایع تاعه ارشه استر خ له مت کا مر زنانی انا را نته 
حمدون‌بن اسماعیل الندیم داد... و گفت مسعرین المهلهل ‏ آن‌گاه که کار شریف و 
سودبخش بازرگانی مرا به سفرهای بلند کشانید. به دلم شک درآمد دربار؛ آنچه از 
کان‌های سنگ‌های گرانبها که می‌گفتند در تک خاک شیز نهفته است. شیز شهری است در 
میان مراغه و زنجان و شهر زور و دینور. میان آن کوه‌ها کان‌های زر و جیوه و سرب و سیم 
وکان‌های زرنیخ زرد و سنگ جمست (27061079065) انباشته نله است ما 

گرداگرد شهر شیز دیواری برافراشته است و در میان آن دریاچه‌ای است که ژرفای آن 
دانسته نشده و من خود خوأستم ان را اندازه بگیرم. چهارده هزار ارش (ذراع) آز تفا ] 
در آن انداختم و به ته نرسید. گرداگرد این دریاچه, یک جریب هاشمی است " خاکی که از 
این اب خیس شده زود سنگ (سخت) می‌شود. از آن هفت رود بیرون می‌اید که هر یک 
آسیابی را گردانیده از دیوار شهر بیرون رود. در آنجا اتشکده‌ای است که مسجوس 
(زرتشتیان) آن را بسیار بزرگ می‌دارند. همه اتش‌های شرق و غرب از آن مایه می‌گیر ند 
و بر سر گنبد آن تیغة ماه از سیم برافراشته است که آن را طلسمی دانسته‌اند. بسا از 
فرمانگزاران که خواستند آن رابکنند, بیهوده کوشیدند و دیگر از شگفتی‌های این | تشکده 
این است که هد سا ل است: ان از ان باس کت نها کیشری یه سای کذ اشتهو 
نه هرگز خاموش شده است. این شهر را هرمز از گچ و سنگ پی افکند. به ننزدیکی این 
آتشکده ایوان‌های بلند بر کشیده‌اند و سراهای بزرگ ساخته‌اند. هر آن‌گاه که دشمنی 
آهنگ گرفتن شهر کند. سنگ‌های منجنیق او به دریاچه افتد و اگر هم یک ارش منجنیق را 
فا کشقنم سک ها نه رون ذیر از غرود ایم, 

اینک پیش آمدی که روی داده و این شهر شیز را ساختند این است: هرمز پادشاه ایران 
دریافت که کودکی فرخنده‌پی در بیت‌المقدس در سرزمین بیت لحم زاییده شده و او باید 


کتاب البلدان تألیف احمدین ابی یعقوب‌بن واضح الکاتب المعروف بالیعقوبی, چاپ نجف, ۱۳۳۷ قمری. ص ۱۳۸ 
البلدان در سال ۲۷۸ نوشته شده است: یعقوبی نیز در سخن از آذربایجان از شهرهای آن چون شیز و ارمیه و جز 
این‌ها نام می‌برد. 

۱. از این پس آنچه یاقوت دربار؛ شهر شیز آورده از بودلف مسعربن المهلهل است. این شاعر عرب چندی در 
دربار نصربن احمد سامانی (۳۳۱-۳۰۱) می‌زیست, سفری هم به چین و هند کرده است. سفرنامهٌ او امروزه در 
دست نیست. 

۲. در اینجا مسعر از سه گونه زر یاد می‌کند و از ارزش آن‌ها در رنگ و سختی و نرمی و جز این‌ها سخن می‌دارد 
که بیرون از گفتار ماست. 

۳. نگاه کنید به همین نامه, به آنچه حمداللّه مستوفی دربار؛ این دریاچه نوشته است. 
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بدو, از بوی خوش (ذهن؟) و زیت و لبان پیشکش فرستد. این است که او کسی از نزدیکان 
خود را برگزیده با خواستة فراوان و لبان بسیار به سوی اورشلیم گسیل کرد تا این نوزاد را 
بیابد و ره‌اوردها را به مادرش بسپرد و بدو مژده دهد از شرافت و برتری فرزندی که 
جهانی را با نیروی پاکی و پارسایی خود خواهد گرفت و از او درخواهد که برای کامیابی 
هرمز و رستگاری کشورش دعاکند. 

فرستادهٌ شاه, مریم را یافت و ره‌آوردها را بدو داد. آن‌گاه که آن پیک خواست به مرز و 
بوم خود برگردد. مریم کیسه‌ای پر از خاک بدو سپرد و گفت. به خداوندگارت بگو که با این 
خاک کاخی بسازد. 

فرستاده فسوی کون خر موس ان شک هقی که بقس زهیت فد رف کلدن ان که 
بیابانی بیش نبود, بیمار گردید و چون دریافته بود که زندگی وی به پایان رسیده. آن کیسه 
را در آنجابه خاک کرد و جان بسیرد. ایرانیان گویند که پادشاه هرمز از این راز آگاه بود و 
کسی به آنجا که آن پیک مرده بود. فرستاد تا در آن جایگه آتشکده برپا کند. چون بدان‌جا 
رسید. سرگشته ماند که چگونه کار خود را انجام دهد. 
فروغ دریافت که پایگاه شیز باید همین جا باشد. به گرداگرد آنجا شیاری بر کشید و فردای 
آن شب فرمان داد که در همان جا آتشکده را پی افکنند این است بنیاد آتشکده شیز. 

گوید عبدالله الفقیر موّلف این کتاب (یاقوت نویسنده معجم‌الب‌لدان) همه این‌ها از 
ابودلف مسکربن المهلهل شاعر است و من به هیچ روی درستی آن‌ها را به گردن نمی‌گیرم؛ 
زیرا آنچه گفته بیرون از گزاف و دروغ نمی‌نماید» آنچه من در نوشتة او یافتم, همان را در 
اینجا آوردم. 

یکی گفته اند که در شیش ‏ تن وا دزشین» که اشکتوبد رگ زوشتیان استت 
برناست. هر آن‌گاه پادشاهی از آنان, به تخت و تاج می رسید» پیاده به زیارت انا 
می‌رفت. مردم مراغه و این سامان, آنجا را «گزنا» خوانند. 

چنان‌که دیده می‌شود در شیز مانند باکو, آتشی که از چشمهٌ نفت مایه می‌گرفت هماره 
روشن و برافروخته بود. دیگر چیزی که در گفته مسعر درخور نگرش است این است که او 
دربارة بلیاد اتشکده شیز داستانی شنیده از اینکه پیکی از سوی, بادشاه هرمز بنه تبون 


۱. حضرت عیسی باید در روزگار اشکانیان, در هنگام پادشاهی فرهاد پنجم که اشک شانزدهم است به جهان 
آمده باشد, او از دوسال پیش از میلاد مسیح تا چهار سال پس از میلاد مسیح پادشاهی کرد. 
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اورشلیم رفت و او یشوع. کودک نوزاد را در بیت‌لحم بدید و چند تحفهٌ شاه را به مادرش 
مریم سپهر ده 

داستان رفتن مغان به راهنمایی ستاره به اورشلیم و نماز بردن آنان به نوزاد و پیشکش 
کردن زر و مر و کُندر بدو, معروف است و در خود انجیل در کتاب متی, باب دوم از آن 
سخن رفته است. اینک ترجمهٌ فارسی آنکه از سده هفتم میلادی مانده و گویا کهن‌ترین 
ترجمهٌ فارسی انجیل باشد: 

«چون بشوع زاییده شد در پیت لحم, یهودا در روزگار هیرودیس ملک ملکان 
مجوس آمده‌اند از مشرق زمین پارس از اوه و ساوه تا بیتالمقدس و می‌پررسیدند کجاست 
ملک بهودیان که زاییده شد. زیرا ستاره او را دیده بودیم در مشرق و آمدیم تا از برای وی 
پوت کی 

چون هیرودس ملک شنید ترسید. او و هرکه در اورشلیم بودند. بزرگان و امامان 
بنی‌اسرائیل فراهم آورده و از ایشان پرسید در کدامین جایگه مسیح زاییده شود ایشان 
گفتند در بیت‌لحم. بهودا یعنی مهمان خانة ابراهیم این‌چنین نبشته است در کتاب پیغمبر 
نبوت ای بیت لحم بهودا نیستی کم در مملکت بهودا از تو پیدا شود. پادشاهی که رعیت من 
و 

آنگه هیرودس مجوسان را به پنهانی خواند و از ایشان تفحص کرده که در کدامین وقت 
ستاره از برای شما پیدا شد. چون دانست ایشان را در بیت‌اللحم فرستاد و گفت بروید و 
دریابید حقیقت خبر کوچک و چون او را ببینید مرا نیز آگاه کنید تا من نیز بيایم و برای او 
سجود کنم. چون سخن ملک را شنیدند به جد رفتند و آن ستاره که در شرق دیده بودند 
دیگربار برابر ایشان می‌رفت تا رسیدند بدان جایگه که کوچک انجا بود. چون ستاره 
دیدند عظیم شادمان شدند آنگه اندر رفتند دیدند کوچک با مریم مادرش, برای او سجود 
کردند و خورجین‌های خود گشادند و به در کردند تحفه‌های زر و مر و کندر و برای عیسی 
هدیه دادند و در خواب بدیشان گفته شد که پیش هیرودیس نگردند و به ولایت خود در 
دیگر راه رفتند ». 

مارکوپولو "(۱۳۲۴-۱۲۵۴ میلادی) که سال‌های بلند در چین در پایگاه خان بالیغ 
(پکینگ) زیست و در دربار قوبیلای قاآن (۶۹۳-۶۷۹هجری) پسر تولی, برادر هولاکو, 
۱. هرودس (هرودیس) 11670065 (۸۵1:029) از سال ۴ پیش از مسیح تا ۳۷ پس از مسیح پادشاه یهودا بود. 


پیت‌المقدس ۶۳ سال پیش از مسیح به دست رومیان گشوده شد. خاندان هرودس از پادشاهان دست‌نشانده رم بودند. 
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نوة چنگیزخان, رفت و آمد داشت. بخش بزرگی از ایران زمین را در هنگام چند سال با 
4 
که برای ستایش یشوع به اورشلیم رفتند یاد می‌کند و در سخن از ساوه (در سال ۱۲۷۲) 
چنین آورده: «ایران در پارینه کشور بزرگ و شریفی بود. اما امروزه بخش بزرگی از آن, که 
به دست تتارها افتاده, همجنان ویران مانده است». 

در ایران شهری است که سابه 5202(-ساوه) خوانده می‌شود. از اینجاست که سه تن از 
مغان برای ستایش یشوع به بیت لحم رفتند. این سه مغ را در همین شهر گورستان زیبایی 
است و هنوز هم موی و ریش آنان به جاست. یکی از آنان بالتسار! و دومی جسپار" و 
نیورنی ع‌گیوی. اتامیده فیت‌اند: 

بسا مار کی آزمزه نیشن کوو ای دنق زا بشورا ح با هیج‌گین ات ینعی 
دربارة آنان بدو بگوید جز اینکه گفتند دیرگاهی است که اين سه مغ به خاک سپرده 
شده‌اند. پس از سه روز راه می‌رسید به دژی که قلعة | تش‌پرستان خوانند و این درست 
است که مردم این دژ آتش‌پرستند و دلیلی که می آورند این است: مردم این دژ گویند که در 
روزگار پیش, سه پادشاه از این سرزمین رفتند برای پرستیدن پیغمبری که به تازگی زاییده 
شده بود و با خود سه ره‌آورد بر گرفتند و آن زر و کندر و مر بود. چه خواستند درست 
دريابند که این نوزاد پیغمبر خداست با یک پادشاه جهانی و یا پزشکی است. چه انان 
و 
دراژ کرد او خداست؛ اگر دستش به سوی مر رفت. او پزشک است. 

آن‌گاه که مغان به نزد یشوع درآمدند. جوان‌ترین از این سه تن که نخست او را پرستید. 
مسیح بدو به قامت و بالا و به سن همانند خود او نمود. پس از آن میانکی پرستیدن اغاز 
ی یتوس که ری و قه ساشن انش ترا سین گنه 
مسیح به قامت و بالا و سن مانند خود اوست. آن‌گاه آنچه که آنان هر یک جداگانه دیدند. 
با همدیگر بسنجیدند و بر آن شدند که هر سه با هم نوزاد را پرستش کنند. آن دم مسیح آنان 
را به همان سنی که داشت. به دیدار آمد. آن‌گاه که مغان خواستند بیرون روند. آن کودک 
صندوق دربسته‌ای به آنان داد. آن را چند روزی با خود همراه بردند تا اینکه کنجکاوی 
آنان را بر آن داشت که در صندوق را بگشایند. چون گشودند در آن یک سنگ یافتند. 
معنی آن این بود: دینی که از من دریافتید باید در آن مانند سنگ استوار و پایدار بمانید. اما 
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مغان از دیدن ان سنک در شکفت ماندند و بید اشتند که آنان را فر فتند, ان سک رنه 
چاهی انداختند. همان دم از آن چاه آتش زبانه بر کشید. چون این بدیدند از کرد خود 
یقنیمان شدند. بخشی از آن آتش را بر گرفته به میهن خود بردند و آن را در برستشگاهی 
فرو نهادند و هماره روشن و افروزان نگاه داشتند و چون ایزدی او را بپرستیدند و همه 
نذرهای خویش به آن پیشکش کردند. هر آن‌گاه آن آتش خاموش شدی, به سر همان چاه 
که آن سنگ در آن انداخته بودند رفتندی, از آن آتش که هیچ‌گاه خاموش نگشتی بر 
گرفتندی, هیچ جا جز از همان چاه آتش بر نگرفتندی. از این‌رو است که مردم این کشور 
به آتش نماز برند. همه این‌ها را مردم این سرزمین [ساوه] به مارکو گفتند و این درست 
است که یکی از این شاهان از سابه 520(ساوه) و دومی از دیاوه 1(۲۵(اوه) و سومی از 
دژی که هنوز در آنجا گروهی آتش می‌پرستند. بودند. 

سیاح مذهبی ایتالیایی آدریک " ۱۳۳۱-۱۲۸۶ نزدیک به نیم سده پس از مارکو پولو 
در سال ۱۳۲۰ از همین راه گذشته. در سخن از شهر کاشان (025580) می‌نویسد: «از این 
شهر است که سه پادشاه به کودک نوزاد. مسیح, نذورات تقدیم کردند. شهری که ک‌اشان 
خوانده شده. شهر شاهی است و از شرافت بزرگی پرخوردار است اما تتارها آن را بسیار 
ویران کردند. از این شهر کاشان تا آورشلیم بیش از پنجاه روز راه است. پس به خوبی 
می‌توان دید که چگونه سه پادشاه از اینجا تا اورشلیم در سیزده روز رسیدند و این از پرتو 
آیزدی بود نه از کوشش مردمی. شهری که از اين همه شرافت برخوردار است. از بخشایش 
فراوان نیز مانند نان و می و چیزهای دیگر بهره‌ور است». 

چنان‌که دیده می‌شود در اینجا سنت دیگری به جای مانده و کاشان میهن مغانی است 
که به زیارت مسیح نوزاد رفتند. هر چند داستان رفتن مغان, یا آن‌چنان که در نوشته‌های 
دیگر امده, پادشاهان و یا دانایان از ایران‌زمین به بیت لحم برای ستایش پشو ع. بسیار 
دلکش است اما برای اينکه از زمینة گفتار خود بسیار دور نگردیم به همین اندازه بسنده 
می‌کنيم و یادآور می‌شویم آتشی که نزد ایرانیان از بخشایش ایزدی است و از آسمان برای 
پشتیبانی مردمان به روی زمین فرود آمده بنا به سنت عیسویان آن‌چسنان که مسعر و 
مارکوپولو یاد کرده‌اند. آتش مقدس ایرانیان بخشایش مسیح است ". 


۱۱۵۷۲ ۵۲۵11 ۷۰ ره ممناهاومم ومعنه۸ مت 4و۲ ,ما۳۵ - ممتع گن واع۲۳2 ع۲ :1 
6۵۵6 16 006۳۱6 .2 .37-8۰ 0۰ 1926 

۳. درباره این مغان و نام‌های آنان نگاه کنید به: 

6 ,)۱2۲0۷۵۲ .۲ ۷۵۵ حفدظ م۷۵ عنممنطمعع06 2۳۲ جمع‌ممطم‌نیعندتا سا مونو۳۲2 جع صمصعل موز 
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در سنت دیرین ایرانیان آن‌چنان‌که در نام پهلوی بندهش, فرگرد هفدهم. آمده» برای 
پناه و شتیبانی سه گروه از مردم جهان سه ۳ پدید آمده و در روزگار جمشید هر یک از 
این سه آتش نگهبان و پرستار این سه گروه بودند: نخست آذرفرنبغ که جمشید آن را در 
پرستشگاهی, در کوه فرهمند خوارزم فرونهاد... در روزگار کی‌گشتاسپ که دیین 
(زرتشتی) پدید آمد. آذر فرنبغ از خوارزم به کوه روشن کابلستان, در سرزمین کابل» برده 
شد و تاکنون هم در آنجاست؛ دوم آذرگشنسپ که تا روزگار پادشاهی کیخسرو هماره پناه 
جهانیان بود, آن‌گاه که او بتکده دریاچهُ چیچست را برافکند, آن آتش او را راهنمایی کرد 
ویر کین آن دز را برکتار ساخت؛:پس از آن کیخسرو در همان‌جاء بر بالای کوه اسنونت آن 
آتش را در پرستشگاهی فرونهاد ؛ سوم آذر پرزین مهر که تا هنگام شهریاری 
کی‌گشتاسپ. همچنان, پناه مردم گیتی بود. آن‌گاه که زرتشت انوشه روان, دین آورد. 
گشتاسپ آن آتش را در کوه ریوند که آن را «بشت وشتاسیان» نیز نامند. فرونهاد ". 

ایراثتان ایخ‌شه آنشگذهر در میان:هزارها افشکده که درس رآسر ایرانزمیی بزرگ او 
خاک‌های همسایه برپا بود. بسیار بزرگ می‌داشتند و به زیارت آن‌ها می‌رفتند. زیرا هر 
یک از آن‌ها را ُشت و پناه مردم کشور خویش می‌دانستند. 

گروه سه گانهٌ مردم ایزاخ که اتوریانان و ارتشعاران و واستزبرشان وانتد: در نود 
اوستا چندین بار یاد گردیده‌اند. دستهٌ دیگر از مردم اریایی نزاد که هندوان باشند نیز به سه 


گروه پخش شده‌اند: پراهمنه 24۳206 کشتر یه 2نت1>51 ویسیه دنه ۱۷۷ خوانده شده‌اند. 


:1-19 .5 1905 ها<2واو۲] ,۲168 
۰ (.5 0 ۸ [) ۷۵۲ ۱6۷ رراعتهم5 آعاصعز0 جومزءعصن فطا ۵۶ تقصصتهآ ,ما۳ معبع۱ ما نوم۱۷ عط 1 
79-83 
412-3 .0 1906 ۷۲۵۲۶ ۱۱۵۷ ,جمیامع1 ۷۷۰ ره ۳۲6۵6۶ 220 ۳29 ۳۵۲912 
190-۰ .۵ ۲۷ ۲۵8۵6 صفاد]۲ 46 ون0غمماهومطظ چم ٩02606۲‏ ,۲ ۲۲۰ - ایدم ۱۷ ۷۰ بو 9۸۳2 
۱ نگاه کنید به همین نامه. 
۲. در بندهش فرگرد دوازدهم بارة ۱۸ آمده: دریوند کوه در خراسان تاه اد ریس ای نشست. ریوند یعنی 
رایومند (<-شکوهنده)» و در پارةٌ ۴ آن فرگرد آمده: «کوه گناوت (گناباد) هم در پشت وشتاسپان است از خان و 
شام دی ناسون مغرپ (خوروران) نه فرسنگ است» دربارةٌ واژه ریوند نگاه کنید به «یادداشت‌های 
گات‌ها». 
۳ در این نامه گفتیم که در اوستا پیشوای دینی آترون 0 خوانده شده و این واژه از آثر طهاة < آ گر 2 
(اذر) نیامده است. 
نگاه کنید به: 9-۰ ٩.‏ 1946 4صناا رته1200 ۷۷ عز۹ م۷۵ مهم ۵ه۲۲ حفافه‌هاع1۱ ص تهافعز؟جوناه ۲ 
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نزد ایرانیان در آغاز مردمان به همان سه گروه که دانایان (پیشوایان) و رزمیان و 
کشاورزان باشند. بخش شده نو دنچ ار اسسفورران با دستکاران را از گروه 
کشاورزان جدا کرده, گروه چهارم به نام هووتخشان, نامیدند. در آوستا این چهارمین گروه 
نیز یک با یاد گردیده است. 

در شاهنامه در داستان جمشید. بخش شدن مردم جهان به هار گروه به این پادشاه 
پیشدادی باز خوانده شده و نام هر یک از این گروه‌ها نیز یاد گردیده اما نام نان به دست 
نویسندگان شاهنامه دگرگون شده به هیئت‌های نادرست. کاتوزیان نیساریان, نسودی» 
شا توش تیا زستته ات 

بلعمی در تاریخ خود در سخن از جمشید آورده: «و همه مردمان را بر چهارگروه کرد, 
از این گروه دبیران و دانایان وگروهی لشکریان وگروهی کشاورزان وگروهی پیشه‌وران و 
هرگروه راگفت که مبادا به جز کار خود هیچ کار کنند ». 

گذشته از آغاز داستانی سه آتشی که پاسبان و پناه سه گروه از مردم ایران دانسته شده, 
در روزگاران گذشته سه آتشکدة بزرگ یکی در کاریان و دومی در شیز یا گنجک و سومی 
در ریوند برپا بود و بسا در نوشته‌های دینی از آن‌ها یاد شده و در تاریخ و جغرافیای 
نویسندگان رمی و ایرانی و تازی نیز به آن‌ها برمی‌خوریم. اين سه آتشکده نامور, هر یک 
آن‌چثان که گفتیم به گروهی از مردم ایران باز خوانده شده است. 

آذر فرنبغ که از آن نخستین گروه بود نگهبان همه پیشوایان و دانایان و دبیران جز اینان 
شمرده می شد و جای آن در کاریان بود. در لارستان کنونی در سرزمین فارس» هنوز کاخ 
قرو ریخ آن‌به تردیکی لار تموداز است: آذرکمنسب که از آن :همه سران: و سیهیکان و 
بزرگان بود. آتش شاهنشاهی ایران بود و جایگاه آن ذر اذربایجان در شیر یاد گردیده است. 
این آتشکد؛ نامبردار گنجينة بزرگی بود و بسا چیزهای گرانبها در آن انباشته بود و بیش از 
هر آتشکدء دیگر در نوشته‌های گوناگون یاد گردیده است: آذربرزین‌مهر که از آن برزیگران و 
کشاورزان بود در سرزمین خراسان در ابرشهر (< نیشاپور) بر زبر کوه ریوند جای داشت. 

در تاریخ قم که در سال ۸ به عربی نوشته شده و در سال ۸۰۶-۸۰۵ به فارسی 
گردانیده شده در «ذ کر بعضی از آتشکده‌های ناحیت قم», ایین آتشکده‌ها را به گفته 


۱ نگاه کنید به گفتار «پیشه‌وران» در گات‌ها بخش : تست دومین کر اون تکار ندة: 

۲. در تاریخ‌الامم طبری (جزء‌الاول ص ۰۱۱٩‏ چاپ قاهره ۱۳۵۷) در سخن از جمشید آمده: «صنف‌الناس آربع 
طبقات. طبقة مقاتله و طبقة فقهاء و طبقة کتابا و طناعا و حرائین و اتخذ طبقة منهم خدما و امر کسل طبقة من 
تلک‌الطبقات بلزوم‌العمل الذی الزمه ایاه». 
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همدانی, به نام آذر جشنسف و آذرخره و آتش ماجشنسف برشمرده و برای هر یک 
تاریخچه‌ای همانند آنچه از بندهش یاد کردیم. آورده است". این همدانی همان ابوبکر 
مدیم مخم عفر وف به این القیه است: در کناب الیلدان خود که.کن‌سال: ۲۹ هجری 
نوشته شده دربارة این آتش‌ها چنین آورده است: نارجم‌الشیذ. همان است که آذرخره 
خوانند این آتش در خوارزم بود. انوشیروان آن را به کاریان آورد آن‌گاه که تازیان چیره 
شدند. ایرانیان از بیم اينکه اين آتش خاموش شود بخشی از آن برگرفته در فسا در 
پرستشگاهی فرو نهادند و بخش دیگر را همچنان در کاریان به جای‌گذاشتند تا اگر بخشی 
از این آذر به دست دشمن افتد و خاموش گردد. بخش دیگر همچنان روشن بماند. 
آذرجشنسف آن آتش کیخسرو است. در آذربایجان بود, انوشیروان آن را به شیز برد و اما 
9 زردهشت در سرزمین نیشابور است و 1 را به جای دیگر نبرده‌اند و آخ بنیاد 
آتش‌های دیگر است. 

در کتاب البلدان ابن‌الفقیه چنان‌که در تاریخ قم. آمده: پس از آنکه مزدک به قباد چیره 
شد. از او خواست که همه اتشکده‌ها را از میان بردارد جز سه اتشکده را که همان 
آذرگشنسپ و آذر فرنبغ و آذربرزین‌مهر مراد است. این خبر از متوکلی " نقل شده و او هم 
از یک زرتشتی که خود آذرگشنسپ را دیده بوده روایت کرده است. از این خبر که در متن 
تازی کتاب‌البلدان روشن نیست و در متن فارسی تاریخ قم نیز اشقته استا: اگر بیا‌ی 
داشتته باشت جتیین برمي آید که نوی خواسته, دست پیشوایان دیع را با از هیان پرداشتعن 
پرستشگاهان, کوتاه کند. در دنبال این خبر آمده, پس از آنکه مزدک را کشتند دیگر باره 


۱. کتاب تاریخ قم. تصحیح و تحشیه سید جلال‌الدین طهرانی مدرس علم معقول و متخصص در علم فلک و 
زیاضیات عالیه:طهران آذر ۱۳۱۳ ضقن ۹۳-۸ 

با اینکه در این کتاب سودمند از تصحیح و تحشیه یاد شده اما جز در یک دو جا در حاشیه آن هم نادرست 
چیزی از تصحیح دیده نمی‌شود. در همین یک دو صفحه آن کتاب که دربارة آتش‌هاست چندین غلط دیده 
می‌شود و چندین جا توضیح لازم دارد» اما متخصص در علم فلک فقط در حاشیه نوشته است: «زردشتیان که به 
چنین عقاید پابند بوده چگونه می‌توانند در عصر تمدن مردم را به رسوم و عادات خود دعوت کنند و از همه 
مضحک تر گبر خیلی شدیدی است که امروزه از راه تقلید دامن‌گیر بعضی ایرانیان شده است؟» «اين حاشیه برای 
این عبارت که در متن آمده نوشته شده است: «و این آتش (آذرجشنسف) از جمله آتش‌هایی بوده که مجوس در 
وصف وحق آن غلو کرده‌اند». 
۲. نام اين المتوکلی که بسا از او در نوشته‌هایی چون آثارالباقیه و معجم‌البلدان یاد شده این است: زردشت‌بن آذر 
خور المتوکلی موبد همزمان خلیفه عباسی المتوکل ۲۴۷-۲۳۲ هجری. نگاه کنید به روزنامهٌ کاوه سال پنجم 
شمارة ۵-۴ غره رمضان ۱۳۳۸ ۲۱ مه ۱۹۲۰ ص ٩و‏ نگاه کنید به هزار؛ فردوسی تهران ۱۳۲۲ -گفتار 
«شاهنامه و فردوسی» نگارش تقی‌زاده صص ۲۴-۲۲. 
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مردم هر یک از آتش‌ها را به جایگاهان دیرین‌شان بازگردانیدند» اما آن آتش را که از 
فردجان " (فراهان) به آذربایجان برده بودند و با آتش آذرجشنسف (گشنسپ) ۲ د رآمیخته 
بودند, در آنجا نيافتند. پس از چندی که جویای آن بودند, دریافتند که به فردجان برگشته 
است. این آتش همجنان در آن قریه بر جای بود تا آینکه در سال ۲۸۲»برون ترکی ‏ امیر 
قم بدان دیه رسید و بر باروهای آن منجنیق‌ها و عراده‌ها نصب کرد آن بارو را ویران 
ساخت و آتشکده را زیر و زیر کرد و آن تفن خانوفن کیت 


هم ۰ 


فرنبغ 

در بسیاری از نوشته‌های پیشینیان به نام‌های سه آتشکده نامیردار ایران باستان 
برمی‌خوريم. از آن‌هاست در حدودالعالم که کاریان, پایگاه «آذر فرنبغ» چنین یاد گردیده: 
«کاریان شهرکی است از داراگرد. اندر حصاری است صعب و محکم و اندر وی 
آتشکده‌ای است که آن رابزرگ دارند ۵. 

مقدسی در احسن‌التقاسیم آورده: «کاریان شهر کوچکی است. اما رستاق آن آباد 
است:ذر آنجا انشکده‌ای است که ژر تفقیان بزرک ذارند و از انضا اعض به ساهاق دیگر 
برد 4 

اصطخری در مسالک‌الممالک نوشته: «دژ کاریان بر کوه طین است» پس از آن در 
سخن از آتشکده‌های فارس گفته: «]تشکده‌های فارس بیش از آن است که بتوان همه را 
به یاد سپرد. چه جز از چند جاء در فارس شهر و روستایی نیست که چندین آتشکده 


۱. در تاریخ قم «مزدجان» نوشته شده است. 
۲ در کتاب البلدان اتشکده مزدجان (فردجان) و اتشکدء آذربایجان هر دو | ذرجشنسف خوانده شده, اما در 
تاریخ قم آتشکدة آذربایجان «ماجشنسف» ترشعه شده است. در تسخه بدل تن فردجان «آذین‌جشنسف» 
خوانده شده و این درست می‌نماید. 
۳ در تاریخ قم «بیرون» نوشته شده است. 
۴ دربارة درخواست مزدک از قباد و آتشکده‌ها نگاه کنید به: 
85 0۰ 1925 صحطمهع‌طام رقصتمتصجم مب ۴4 ۲ 2۷24 عنم با و۴۵ وب 
,۰ ,5 1957 ۳۱۵۸ رحعاوه0 ممطمعا 0 حعووعگ صا عمسعع«۳عظ ممامعم٩‏ عمصنه عنطمنطم5ع06 ,2202( 
ها حدودالعالم جاپ تهران. ص ۰۷۹ 
۰ ۰ 1937 008عم۲ ,ولوعمص ۱ ۷۰ ها 0ع)هاعمه:1 صعاف اج ۲۲۷۵۵0 
۶و کاریان صغيرة الا ان رستاقها عامروبها بیت نار یعظمونه و یحملون ناره الی‌الافاق. احسن‌التقاسیم, جاپ 
لیدن ۱۹۰۶ ص ۴۲۷. 
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نداشته باشد. برخی از این پرستشگاهان نامور را به برخی دیگر برتری نهند و بزرگ‌تر 
دارند. از آن‌هاست آتشکدء کاریان که بارنوا خوانده شود ». 

ابن حوقل در صورةالارض, در سر آتشکده‌های نامی فارس, آتشکده‌ای را به نام 
«فرا» یاد کرده و اين به خوبی یاداور فرنبغ است. این چنین: «از ان‌هاست اتش کاریان که 
فها خر تفه ات 7 

مسعودی در مروج‌الذهب. کتابی که در سال ۳۳۶ پایان یافت. درست مانند ابن‌الفقیه 
در کتاب البلدان که در سال ۲۹۰ نوشته شده و ان را یاد کردیم (ص ۵) اورده. اتش 
فرنیغ را که آنگاء تازیان به کاریان نزدیک شدند. زر تشتیان دو بخش کرده, بخشی را در 
همان ن جا گذاشتند و بخش دیگر رادر آتشکد ه‌های فسا و بیضا فرونهادند. تا اگر پخشی از 
انب دست شت اقعافه نتاس شیک دفه ته ق رشن همعنان ر وشن بماند , 

یاقوت حموی در معجم‌البلدان مانند مقدسی در احسن‌التقاسیم می‌نویسد: «کاریان 
شهر کوچک و آبادی است. در آنجا آتشکده‌ای است که زرتشتیان آن را بزرگ دارند و 
آتشه تشش را به همه جاهای دیگر برند. اصطخری گفت. در میان دژهایی که در فارس هرگز 
به زور کضوده تشد دد کاریان است کهبر قراز گوه طین اشت ۷ 

در قر ادف تیا یش نام آذرفرنبغ در پازند «فرا» خوانده شده. آن‌چنان که دیدیم 
ان حوقل نیز این آتش را به همین نام یاد کرده است. در گزارش پهلوی و پازند پارة ۵ از 
همین آتش نیایش, این آتش, فروبغ و فروبا یاد گردیده و گفته شده: «نام این آذر فروبغ (< 
فروبا) است و این آتشی است که نگهبانی گروه پیشوایان با اوست و از یاوری این آتش 
است که دستوران و موبدان, از دانایی و بزرگواری و فره (ایزدی) برخوردار گردند و این 
آتش است که با دهاک (اژدهاک) پیکار کرد۵». 


۱. و اما بیوت نیران فارس فتکثر عن احصایی و حفظی اذ لیس من بلد ولا رستاق ولا ناحية الاو بها عدد کثیر من 
بیوت‌النیران الاالقلیل غیر ان‌المشاهیر التی تفضل علی غیرها فی‌التعظیم منها بیت نارالکاریان و یبعرف بسبارنوا. 
مسالگ المبالگ چاپ لیدن ۱۹۲۷ مض ۱۱۷و ۱۱۸ 
۲ صورةالارض, چاپ لیدن ۱۹۳۸ صص ۲۷۴-۲۷۳. 
۳. مسعودی در گفتار «بیوت‌النار» در سخن از آذرخره (<-فرنبغ) آورده «... و یقال آن انوشروان هوالذی نقلها الی 
الکاریان فلما ظهرالاسلام تخوفت المجوس ان تطفئها المسلمون فترکوا بعضها باالکاریان و نقلوا بعضها الی نسا و 
بیضا من کورة فارسی لتبقی احدا هما ان طفئت‌الاخری» مرو ج‌الذهب چاپ قاهره. ۱۳۶۶ جزء اول ص ۰۳۸۲ 
۴ کاریان مدينة بفارس صغيرة و رستاقها عامروبها بیت نار معظم عندالم‌جوس تحمل ناره الی‌الافاق قال 
الاصطخری و من‌القلاع بفارس التی لم تفتح قط عنوة قلعة الکاریان و هی علی جبل طین... معجم‌البلدان, چاپ 
مر ۸۱۳۲ 
۵. نگاه کنید به خرده اوستا گزارش نگارنده و به: 

.۰ 144 .0 1908 ۷۵۲ ۱۱۵ بلاط ,۱۱ ,۸ بوط عماصفلان مفتتامدمد2۵ ۵۲ وعمونعز۲( عظ1 
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در کارنامک ارتخشیر پاپکان در پاره‌های ۱۰-۸ آذرفرنبغ با آذرگشنسپ و برزین مهر 
چنین یاد گردیده: «شبی پایک در خواب دید که خورشید بالای سر ساسان همی درخشد 
و سراسر جهان از آن روشن است شب دیگر در خواب دید که ساسان به پیل سفیدی که 
با ابزارهای جنگ آراسته است. سوار است و هم مردم کشور در پیرامون او ایستاده از او 
فرمان پذیرند و بدو نماز برند در سوم شب او را یه خواب آمد که آذرفرنبغ و گشنسپ و 
برزین مهر از خان و مان ساسان برافروخته و همه جهان را فروغ آن‌ها فراگرفت». 

در شاهنامه داستان «خواب دیدن بابک در کار ساسان» چنین امده: 


به دیگر شب اندر چو بابک‌بخفت 
چنین دید در خواب‌کاً تش‌پرست 
چو آذرگشسپ و چو خراد و مهر 
همه پیش ساسان فروزان بدی 


همی بود با مغزش آنديشه جفت 
سه آتش ببردی فروزان به دست 
فروزان به کردار گردان سپهر 
به هر آتشی عود سوزان دی ! 


چنان‌که دیده می‌شود در اینجا خراد به جای فرنبغ آمده و مهر همان برزین‌مهر است. 
در ارداویرافنامه در آغاز آن گفته شده که گروهی از پیشوایان در آتشکدة آذرفرنبغ گرد هم 
آمده بر آن شدند که کسی را از میان خود برگزیده به جهان دیگر فرستند. ارداویراف که از 
همه پاک‌تر و پارساتر و داناتر بود در آن آتشکده برگزیده شده؛ به گردش بهشت و 
همستگان (اعراف) و دوزخ رفت. زراتشت بهرام پژدو شاعر زرتشتی که در سال ۶۳۷ 
یزدگردی (۶۷۷ هجری) ارداویرافنامه را در ری از پهلوی به نظم فارسی گردانیده » گوید: 
پس از آنکه پادشاه اردشیر پا پکان شنید که ارداوبراف برای این سفر مینوی برگزیده شد به 


تسه خسن ۳ خرداد باید 
که یگفت این و نث تدشست انگاون گت 


چو بشنید از ردان شاه جهاندار خوش امد جهد فرمود اندرین کار 
چنین فرمود شاهنشاه بهروز کسوق گاه ایران شاه قرو 


که کار ما بدان‌جا بهتر اید 


۳ آسم ج ۳4 
روان شد سوی اتشگاه برزین 


نوشته شده است؟ 


2 . 200 2-3 .۵ 1900 ووطاصمظ امه ک ززل۴0 ها صقاهم۳۵۸ تلو۸۳ 1 - علقصقم‌۸ :1 
و نگاه کنید به شاهنامه بروخیم. جلد ۷ص ۰۱۹۲۴ 
۲. درباره زراتشت بهرام نگاه کنید به مزدیسنا تألیف دکتر معین, ص ۴۶۸. 
۰ 0۰ 1902 7«حطامومظ بقع فصو عبعوظ وه طعصعآظ ۶و۳ ۷ ۸۲۵2 .3 
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اگر او هم مانند فردوسی که یاد کردیم خراد گفته باشد. برگشتن این واژه به خرداد که 
پیشتر در سر زبان‌هاست آسان است. اما رزین که در اين شعر زراتشت بهرام به کار رفته, 
چنین می‌نماید که مفهوم آن بلند و بزرگ, اراده شده باشد: 
قرو کوفتند آخفتتا مرا بد گر نه شان رنگ ماند و نه فژ و نه برز 
(عنصری)۱ 
و صفت آورده شده برای آتشگاه یعنی آذرفرنبغ. چه آذربُرزین‌مهر که پایگاهش بالای 
کوه ریوند است در ابرشهر (نیشابور), بسیار دور است از پایگاه آذرفرنبغ در کاریان, در 
آنجایی که موبدان برای برگزیدن ارداویراف گرد آمدند. در آن سرزمیتی از پارس که 
نزدیک‌تر به زادگاه اردشیر پایگان آشت با ایرشته کن عفر اسان زین کسر ج هه بتوختی از 
گویندگان ما در سخن از یک آتشکده نام سه آتشکده نامبردار را که بیشتر در سر زبان‌ها و 
بهتر به یادها مانده بود. به‌ کار برده‌اند و بسا آتشکده‌های گوناگون ایران به نام یکی از این 
سه آتشکدة نامور, آذرگشسپ یا آذرفرنبغ و یا آذربُرزین‌مهر خوانده شده, چنان‌که نظامی 
گنجوی در اسکندرنامه خود. یک آتشکده بلخ را که به غارت اسکندر رفته و ویران 
گردید. آذرگشنسب تاه ات 
ان کهش‌داني اد رکفسب‌ا اد رکفتفیب دیسرن و سپاهیا نوشاه 


۱. نگاه کنید به «یادداشت‌های گات‌ها» ص ۱۵۸ شمارة .٩‏ 
ً به‌بلخ امد و آتش زردهشت ‏ به طوفان شمشیر چون آب‌گشت 
بهار دلفروز در ببلخ بود کزو تازه گل رادهن تلخ بود 
پری پیکرانی درو چون بهار صنم خانه‌هایی چو خرم بهار 
درو بیش از اندازه دینار و گنج نهاده به هر گوشه بی‌دسترنج 
زده موبدش نعل زرین بر اسب شده نام آن خانه آذرگشسب 
نگاه کنید به خمسه نظامی, چاپ بمبئی ۱۲۶۵ (سکندرنامه)» در داستان «رفتن سکندربری و از انجا به 
خراسان» ص ۰. 
نظامی از گویندگان سدهٌ هفتم هجری است باز در اسکندرنامه خود در «ویران ساختن اسکندر آ تشکده‌های 
عجم را» از بسیاری آتشکده‌ها یاد می‌کند. از آن‌هاست آتشکده بزرگ آذربایجان هرچند که آن را به نام 
اذرگشسپ یاد نمی‌کند. اما باید همان باشد که درباره ان گوید: 
ضدش هیرید بود با طوق زرد به آش‌پسرستی ببسته کمر 
بغرموف ان ان یر سال بکشتند و کردند یکسر ز کال 
(صص ۶۱-۵۹) 
از سراسر این شعرها همان آشفتگی زمان و چیرگی دیو فراموشی به ایرانیان هویداست در اینجا باید یادآور 
شویم که بهار در بلخ, آتشکدة زرتشتی نیست و اين همان نوبهار, پرستشگاه نامور بودایی است. نگاه کنید به 
یشت‌ها, جلد ۲. 
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ایران اس در قمال غربی ایران در اخربایجان بو در سرومین کنچگ سعود سعد 
سلمان گفته: 
چو برفروختی از تیغ آتش اندر هند به شهر فارس فرو برد آتش برزین 

چنان‌که می‌دانیم اتش برزین در خراسان است نه در فارس. اما از زراتشت بهرام که 
خود زرتشتی بوده. دور می‌نماید که آتشکده بسیار بزرگوار پارس را از اتشکده نامپردار 
خراسان باز نشناخته باشد. جز اينکه بگوییم در روزگار این گوینده زرتشتی که در پایان 
سد؛ٌ هفتم هجری از جهان درگذشت. اين سه آتشکده که روزی از زیارتگاهان ایرانیان 
بودهء با خاک یکسان شده از آن‌ها چیزی جز نام به جای نمانده بود. مسلمان و زر تشتی 
در آن روزگاران آشفته و تیره» هر دو به شوربختی گرفتار بودند, گزند مغول پس از اسیت 
تازی همه چیز این سرزمین را زیرورو کرده و یادگارهایی که مردم از گذشتهٌ نیا کان خود 
داشتند نیز درهم و برهم گردید, ناگزیر زرتشتیان آن زمان که هنوز گروهی انبوه از آنان در 
ایران می‌زیستند بیشتر دچار رنج و شکنج اهریمنی بودند. این است که اگر با هزار 
دشواری توانستند جان خود را نگه دارند و نتوانستند جای پرستشگاه پدران خود را 
درست به یاد نگاه دارند معذورند. ناگزیر فخرالدین اسعد گرگانی در داستان ویس و رامین 
3 جایی که گوید: 

به قاصیه این دل پذبهت راسین. ۰ که ا یاه اه شرع پرريم 

دو آنشگده کاریان و تیشابوز اراده‌شدهاست . 

فراء فروباه فروبغ» خراء خوراء خراد. خرداد. همه اين‌ها همان فرنبغ است. آتشی که 
پایگاهش در کاریان فارس بود. اين نام از دو واژه فر <بغ درأميخته. یعنی فره ایزدی یا 
خُرةٌ خداوندگار. هیئت‌های گوناگون اين وازه برخی از پارسی باستان و برخی دیگر از 
زبان اوستایی به ما رسیده است فرنه 1270 در پارسی باستان, در فارسی فره شده: 
خورنه 26۷۵7020 در اوستاء در فارسی خره یا خوره قیا سک 

آذرفرنبغ همان است که ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه, آذر خورا یاد کرده و در سخن 
مها وهای آیرنیان گوبله دور ویس ام از هم ماهر کیه امیراق زوو یاو در 
۱. ویس و رامین چاپ تهران. ص ۰۱۱۰ 
۲ نگاه کنید به یادداشت‌های گات‌هاء شمارة ۲. 

عالبیواژه «فر» را چنین تعریف کرده: و شعاح السعادة الا لهية الذی یقال له بلفارسية فرایزدی نگاه کنید ب 
غرر اخبارالفرس و سیرهم به کوشش زو تنبرگ 704600678 پاریس ۱٩۰۰‏ ص ۷ 

خاورشناس دانشمند بیلی آن‌چنان که باید از فره ۳۵7781 سخن داشت است: 

1-۰ ۲۰ 1943 0024 بولنهظ ۷۰ ۲۱۰ بوط ما10 تمتنصعی - طفطلا ۲۳6 ها مصماط۵:ظ مفتنامههءه 2 
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اصفهان آبریزگان «آفریجکان» خوانند یعنی ریختن آب و ان نام از اين‌رو است که در 
روزگار پیروز نیأی انوشیروان باران نبارید و مردم ایران دچار خشکسالی شدند. پیروز در 
این سال‌ها باژوساو از مردم نگرفت و درهای گنجینه‌های خود بگشود و آنچه از خواسته 
(اموال) در اتشکده‌ها بود. به مردم وام داد و همه را مانند پدری که فرزند خود را بنوازد. 
بقواخت, ا بان که کسی, در این سال‌ها از کشک تمرف آی ناه پوز به فده 
تامبر داز اذرخورا که در فارتی است اندو امد ذر انجا نماز گراردو ستایشن خدای به 
جای آورد و درخواست که این گزند را از مردم گیتی بگرداند. پس از آن به سوی آتشدان 
(کانون) روی آورد؛ دید نگهبانان و هیربدان که پیرامون آتشدان ایستاده بودند. آن درودی 
که باید برای پادشاهان به جای آورند. برای او به جای نیاوردند. پیروز نزد آتش سه بار 
دست و بازوی خود گرداگرد آن زبانه بگردانید و آن را به سينة خود نزدیک کرد با این‌که 
آن زبانه به ریش وی رسید. اما نسوزانید. آن‌گاه گفت پیروز خداوندگارا همه نام‌های تو 
فرخنده است. اگر فرو نباریدن بخشایش باران از گناه من و نهاد بد من باشد. مرا از آن آگاه 
ساز تا من خود را از میان بردارم و اگر از چیز دیگر است از آن هم مرا و همه مردم جهان را 
پاگاهان: ایا بسا یهن باران عود راما ریخ مداره سپس پیروراز دا و دورو و 
از گنبد بیرون رفت و بر دُنبکا که تخت مانندی است و کوچک‌تر از ان از زر ساخته شده, 
برنشست. رسم چنین بود که در آتشکدة بزرگ یک ذُنبکا از زر می‌نهادند و هر آن‌گاه که 
پادشاه بدان‌جا می‌آمد. به روی آن می‌نشست. پس از آنکه پیروز بنشست. نگهبانان و 
هیریدان بر او گرد آمدند و آنجنان که در آیین بادشاهان بود؛ بدو تماز بردند و درود گفتند. 
پیروز به آنان گفت چه سخت‌دل و ستمکار هستید که آن‌گاه [به نزدیکی] آتش آیین درود 
به جای نیاوردید. آنان بدو گفتند چون در آن‌گاه نرد پادشاهی برتر از تو ایستاده بودیم روا 
نبود که ادب فرو گذاشته, تو را نماز بریم. پیروز پاسخ آنان را پسندید. پس آن‌گاه از شهر 
آذرخورا به‌در آمد. به سوی شهر دارا روی آورد تا جایی رسید که اکنون در این روزگار ما 
در فارس, آنجا را روستای کامفیروز خوانند. در آن روز, آنجا بیابانی بیش نبود و 
هیچ‌گونه ابادانی نداشت. همین‌که پیروز به انجا رسید. ابر برخاست و باران فرو بارید 
بارانی که تا آن روز مانند آن دیده نشده بود. آن‌چنان که سرایرده پادشاه را آب فرا گرفت. از 
ریزش این باران: بر وز دانست که در خواست و تبایش ون به درگاد غذاوند پدیر فنه شسته 
آن‌گاه سپاس به جای آورد و به مردم بینوا چیز بخشید و بزم شادمانی برآراست و از آنجا 
بیرون نرفت تا در آن سرزمین روستای بزرگی بنیاد نهاد و آن را کامفیروز نامید. پیروز (فیروز) 
نام اوست و کام به معنی خواست و آرزو است. یعنی پیروز در اینجا به کام خود رسید. 
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مردم از خوشی و شادی که به آنان روی داده بوده به روی همدیگر آب پاشیدند و اين 
ایین تا به امروز در ایران پایدار است. از این‌رو است که در همه جا و در اصفهان نیز به یاد 
۱ ۲ ۱ جح ۱ 
روزی که بر ایرانیان باران فرو بارید جشن می‌گیرند . 


برزین‌مهر 


گرد گلشن ز فروغ لاله گویی | تشکد؛برزین است 
(ابوالفرج رونی) 
در میان سه آتشکده نامبردار آذربرزین, در پایه سومین به‌شمار رفته و آن تن 
نگهبان کشاورزان است آذربرزین یا آذربرزین‌مهر بیش از آذرفرنبغ در ادبیات مایاد 
گردیده است. 
در آتش بهرام نیایش در پارة ۶ آن از کوه ریوند یاد گردیده و در گزارش پهلوی همین 
پاره آمده: «جای آذربرزین در کوه ریوند است. کار آذربرزین‌مهر کشاورزی (واستریوشی) 
است. از یاوری اين آتش است که کشاورزان (واستریوشان) در کار کشاورزی داناتر و 
تخشاتر و پاکیزه‌تر (شستک جامک‌تر) هستند و با این آتش بود که گشتاسپ پرسش و 
پاسخ کرد "» در دو سی روزه کوچک و بزرگ در پارة ٩‏ که از آذر یاد شده از کوه ریوند نیز 
نام برده شدهء ناگزیر از اين‌رو که پایگاه آذرُرزین‌مهر بود . 


۱ نگاه کنید به آ ثارالباقیه. چاپ لیپزیک ۱٩۹۲۳‏ صص ۲۹-۲۲۸ ۲. 

پیروز (فیروز) پسر یزدگرد دوم نو بهرام گور, پدربزرگ انوشیروان در سال‌های ۴۸۳-۴۵۹ میلادی 
پادشاهی داشت. در روزگار او که به گفتة طبری و مسعودی ۲۷ سال پادشاهی کرد. هفت سال باران نبارید و ایران 
دچار خشکسالی سخت گردید. در همه نوشته‌های تاریخی از این خشکسالی یاد گردیده است به گفتهٌ طبری و 
بسیاری از نویسندگان دیگر کسی از گرسنگی نمرد جز یک تن در روستای اردشیرخره. فردوسی نیز مانند 
نویسندگان دیگر گوید که پیروز ستایش و نیایش به جای اورد تا خداوند بخشایش باران را به مردم فرو بارید. اما 
در این نوشته‌ها تا به اندازه‌ای که نگارنده دیده این نیایش در آتشکده آذرفرنبغ یاد نگردیده است. 

نگاه کنید به تاریخ‌الامم طبری» چاپ قاهره ۷ جزء اول صص ۱۳-۲ ۵؛ تاریخ الکامل ابن اثیر چاپ 
قاهره ۱۳۰۱ جزء اول. صص ۱۸۰-۹؛ مجمل‌التواريخ, تهران ۸ ص ۷۱؛ شاهنامه, چاپ بروخیم جلد 
۸ صص ۲۶۹-۲۲۶۸ ۲. 
۲. نگاه کنید به: 

150-47 .۵ 1908 ۷۵:۶ جوز( وااقط ظ ,۱۲ ۸۰ ره فعتصولابا صفتتاودم70۲ ۵۲ وعطم‌عا ۲۵( عط 1 

و نگاه کنید به خرده اوستا گزارش نگارنده. 
۳ خرده اوستا. 

دربارةٌ کوه ریوند و معنی لفظی آن که شکوهنده است, نگاه کنید به پشت‌هاء جلد دوم و به یادداشت‌های گات‌ها. 
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گفتیم (ص ۱۷۶) ابن‌الفقیه در کتاب البلدان از سه آتشکده نامبردار یاد کرده و از آن‌ها 
آذرگشسپ و آذرفرنبغ و آذربرزین‌مهر اراده کرده است. اين رسته (ابوعلی احمدبن عمر) 
در کتاب الاعلاق النفیسه که در سال ۲۹۰ هجری نوشته شده اورده: «ابرشهر دارای ۱۳ 
رستاق (-روستاک) و چهار طسوج (-تسوک <- تسو) یعنی محل است. ریوند یکی از آن 
چهار طسوج اب # 
در نوشته‌های پهلوی چندین بار به نام‌های سه آتشکده بزرگ که از ان‌هاست 
«بورژین میتر» برمی‌خوریم و برخی از آن‌ها را یاد کردیم: بندهش فرگرد ۲ پباره ۱۸ و 
۴ فرگرد ۱۷ پارةٌ ۸ زادسپرم فرگرد ۶ پارة ۲۲ و فرگرد ۱۱ پارءٌ ۸و ۱۰ بهمن يشت 
که ارو وج ایی‌ها او ستاو هسمابه عون سامت گذآه افیه 
کشاورزان در خراسان و پایگاه آن بر بالای کوه ریوند در ابرشهر یا نیشابور بوده, با این 
همه پیدا کردن ويرانة آن امروزه در آن سرزمین آسان نیست. 
به گفتة دقیقی در شاهنامه, گشتاسپ پس از بذیرفتن دین زرتشت. نخستین 
آتشکده‌ای که بنیاد نهاد. آذر مهربرزین بود: 
پن آزاده گشتاسپ بر شد یه گاه فرستاد هر سو به کشور سیاه 
پراکند گرد جهان مویدان نهاد از بر آذران گنبدان 
نخست آذر مهربرزین نهاد ‏ به کشور نگر تاچه آیین نهاد؟ 
برزین مهر که به معنی مهر بزرگوار است. نام کسانی هم بوده. چنان‌که گروهی از 
ناموران در ایران باستان گشنسپ و فرنبغ خوانده می‌شدند ". 
قرفیان سه انشکده ب رک ایراج: اذر کشسب‌ یا ادر کش بیش افو انشکتاده 
دیگر در نوشته‌های پیشینیان یاد گردیده است و در نوشته‌های دانشمندان روزگار ما نیز بیشتر 
از آن سخن رفته است. چون آفرگشتب: اتفکنة بادشافی ایران بوده و جیزهای بسیار 
گرانبها در آن انباشته شده بود» این است که یکی از پرمایه‌ترین گنجینه‌های ایران به‌شمار 
می‌رفت. در تاریخ بلند اشکانیان و ساسانیان بسا به نام این پرستشگاه بزرگ برمی‌خوریم. 
اگر فراداسپ که یاد کردیم (ص ۱۳۷-۱۳۶). شهری که دیو کاسیوس عتازهو0 ۲10 


۱ اعلاق اللفیسه, چاپ لیدن ۱۸۹۱ ص ۱۷۱ و نگاه کنید به: 

4 .5 1901 1ا۲عظ رئتهتو۷27 .۲ و۷۵ تطهقم۵۸:ظ 
۲. شاهنامه, چاپ بروخیم. جلد #۶ ص ۱۴۳۹۸ شعر ۶۱-۵۹ 
۳. در مجمل‌التواریخ (ص ۴) برزمهر نام یکی از دبیران روزگار اردشیر پایکان بود. دربارء واژء «برز» نگاه 
کنید به یادداشت‌های گات‌ها. شمارءٌ .٩‏ 
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(۲۳۵-۱۵۵ میلادی) پراسپ ۳۲2522 نوشته, همان پایگاه آدر کفتشس باشد. شهری 
است که در هنگام لشکرکشی انتنیوس " به آذربایجان در سال ۳۶ پیش از میلاد. در 
جنگ فرهاد چهارم اشکانی, در نوشته‌های استراب و" و پلوتارخس ۱۲۵-۴۶(۲ میلادی) 
وتات گرم از تشد کان فیگر یاد گر دیقه است: 

ای این شزررا کرو وهای غاورعایی همان ویراه قف یبای کبرنن 
در آذربایجان دانسته‌اند ؛ گفتیم این ویرانه در یکصد میلی جنوب شرقی دریاچه ارمیه در 
خاک افشار افتاده اه توب" بخت سلیمانرا در بالای کواضی در آذربایجان بشبلتدش 
۰ بی (.2,400 - 1060 800) یاد کرده که از سوی مغرب در یک‌صد میلی زنجان و 
ای ی رو و یل مورف فرها عم وه افاده ار ۲ 

همین شهر است که در چند سده پس از لشکرکشی انتنیوس به آنجاء هراکلیوس ۲ 
(هرقل) امپراتور بیزانس (رم سفلی) در سال ۴ میلادی بگشود. 

خسروپرویز در هنگام روی آوردن هراکلیوس به ارمنستان و پس از آن به آذربایجان, 
با چهل هزار تن از سپاهیان خود در گنجک (پایگاه آذرگشنسپ) بود. چون دو سردار 
بزرگ وی شهروراز و شاهین نتوانستند به یاری برسند. ناگزیر در سال ۶۲۳ از گنجک 
روی برتافت و خود را به دستگرد رسانید و از انجا به تیسفون شتافت تا اینکه در ۲٩‏ 
فوریه ۶۲۸ شیرویه پسر تابکارش او را به خواری در زندان کشت" 

تلوفانس* تاریخ‌نویس بیزانس (۸۱۷-۷۵۰ میلادی) دربارة روت هنگفت کنجک 
توقدان کنسیته ای زربکشگاه هباند کتشین کر ورس " بادشاه لیتباسی ۱ 


۵ .3 0 .2 ۱۳۰۱ 
۴ در پاسارگاد (دشت مرغاب) نیز صفه‌ای «تخت‌سلیمان» خوانده می‌شود. 
نگاه کنید به کاوش‌های دوازده ساله بنگاه علمی تخت جمشید, نگارش علی سامی, جلد ۲»سال ۱۳۳۰.ص ۱۲۵ 
در همان دشت مرغاب گور کورش «قبر مادر سلیمان» خوانده می‌شود و در میدان نفتون, یکی از مرکزهای نفت 
خوزستان, ويرانهة بزرگ یک آتشکده «مسجد سلیمان» نام دارد. در همان نزدیکی تخت سلیمان کوهی است که 
زندان سلیمان خوانند. نگاه کنید به: 
6 .5 ,7 ۰ 1938 ,]11 1۵96 ۲۳۵ ظ - تقن۸ 
1 06۲۵1/6۳0 ,1937 19۱۵6 ررع ما ۸۲۵۵۵60 هه ۸۲۶ صممه۴] ۲0۲ وبا افع؟ جوعز ت۱۵ ۸ 18 0۶ ما ۱116 :6 
٩. ۰ 7. 1672015‏ صطمحام‌ص 1 وم ۲۷ 
دستگر د در ۶ وتو به ید دست عراکلیوس آقعاد: نگاه گید به هر مودنامف 
105 .10 فعصقط 1۳۵00 9۰ 
۱ کرزوس در سال ۵۳۷ یا ۶ پیش از مسیح از کورش شکست یافته, لیدیا به دست ایرانیان افتاد. نگاه کنید به 
هرمزدنامد. 
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خسروپرویز هنگام بیرون رفتن از گنجک, گنجينة گرانبهای آذرگشنسپ و خود آتش 
جاودانی آنجا را با خود برد تا به دست دشمن نیفتد. آن‌چنان که یاد کردیم آتش فرنبغ را 
ایرانیان با نزدیک شدن گزند تازیان به کاریان» دو بخش کرده بخشی را در همان 
پرستشگاه گذاشته و بخش دیگر را در آتشکده‌های فسا و بیضا فرو نهادند تا آن آتش 
یکسره به دست دشمن خاموش نشود. 

همچنین یزدگرد سوم. پسین پادشاه ساسانی پس از شکست ایرانیان در نهاوند در 
بیست‌ویکم هجرت از تازیان به ری آمد ون باستانی آنجا را که به‌ویژه ایرانیان آن را 
بزرگ می‌داشتند. از آنجا برگرفت و سال‌ها در سفرهای فارس و کرمان و سیستان با خود 
همراه داشت تا اینکه ان را در سرزمین مرو در کاخی فرو نهاد و خود در همان مرز و بوم در 
سی‌ویکم هجرت کشته شد. 

فرآکلیوس با لشکرباتش و گروه اتیوهی از بازان ترک و خزر خیش که شمار آنان زا 
روی هم ضصذوییست هذار تین یاد کر ده‌اند: .ید شهر مقدس گتچک:درامدند. آن بایگاه 
باسخائی به غارت رفت و اندوخقة دیرین آن به دست دمن آفعاد و آتشکند؛ کهنسال 
آذرگفتسب‌ویران کر دید ی توان گفت با خاموش تن اش شامشاهی ایبران؛ قر؟ 
ایزدی از ایران روی برتافت و زمينه تاخت‌وتاز تازیان در ایران هموار گردید. آری 

سباه هر اکلیوش او کتعک به سوی عم ودبهشهرش که ان را ند کان‌تپیزانشی 
ثم میتی شنت ترا ماگنه آنضا راشه و شاه از سان بر کل 

باید یه اد داشت: ده سال پیش از افتادن کنهک به دست هرا کلیوس غیسوی کیش: دز 
ماه ژوئیه ۴ میلادی اورشلیم (بیت‌المقدس) به دست شهروراز سردار نامی خسرو 
پرویز گشوده شد و چلیپاء داری که در بالای آن حضرت عیسی جان سپرد و نزد پیروانش 
گرامی‌ترین یادگاری است از او, از اورشلیم به تیسفون فرستاده شد و از افتادن صلیب 
مقاسن به دست زرتشتیان؛ شوری از جهان عیسوی برخاست و آتش کین نوزی ترسایان 
ذن ضمهجا زبالة کشیک. از همین ایکی اس که:خان ومان ایراتیان سوشتن گرفت وبا 
وزیدن تندبادی از ریگزارهای عربستان, با خاک یکسان گردید. 

نوشته‌اند که ایرانیان اورشلیم را غارت کردند و مزار عیسی را سوزانیدند و ۳۵۰۰۰ 
پرده گرفتند که در میان آنان پیشوای بزرگ, بطرک زکریا" بود و گروه انبوهی از عیسویان 
به دست بهودیان کشته شدند. 
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باید دانست که بهودیان فلسطین کینی از رومیان در دل داشتند و از دشمنان دیسرین 
عیسویان بودند. در پیکار ایران و بیزانس گروه انبوهی از آنان در میان لشکریان شهروراز 
می‌جنگیدند و راهنمایی می‌کردند. در بیدادی که از ایرانیان در اورشلیم رفت. آن‌چنان که 
نویسندگان بیزانس نوشته‌اند. بهودیان دست داشتند و این‌چنین از دشمنان دیرین خود 
کین‌توزی کردند . 

نگفته خود پیداست که جنگاوران هراکلیوس در شیز, شهر مقدس مزداپرستان که به 
سام وهای هی رارقا گروهباعف مو اس قیووزی 
اهریمنی آن پرستشگاه باشکوه که از زیارتگاهان بزرگ ایرانیان بود پس از سالیان بلند 
سرافرازی, فرو ریخت و خاموش شدن فروغ ایزدی را در آن کاخ باید آغاز سیه‌روزی 
ایران شمرد و دیری نبایید که عرب از پی رسید و تمدن دیرین ايران یکسره بر باد رفت. در 
نامه‌ای که هراکلیوس پیروزمند به سنا فرستاد و آن را به زودی یاد خواهیم کرد. چنین 
توق ی و خو تقو ا هو دشمم خدا از خختا یادها هی سر لکون کر دیق. 

امپراتور بیزانس در گنجک نقش و نگاری از خسروپرویز دید که در زیر گنبدی 
سپهرآسا جای داده بودند و در گرداگرد آن. تصویرهایی از خورشید و ماه و ستارگان و 
فرشتگان نمودار بودند. در این سپهر ساختگی چرخ و ابزاری به کار گذاشته بودند که 
مانند تندر (رعد) می‌غرید وا درشت ری امناخ می‌درخشید. 

گفتیم مسعودی در کتاب التنبیه, این‌گونه آثار شگفت‌انگیز گنجک را نیز یاد کرده است. 

درست است که گنجک از گزند هراکلیوس برکنار نمانده, ویران گردید و به غارت رفت؛ 
اما چنین می‌نماید که اين دژ دیرین بزرگ و آبادانی‌های پیرامون آن یکسره از میان نرفت 
زیراکه هرا کلیوس, پس از چندی که دیگرباره به آنجا برگشت. نامه‌ای به سنا فرستاده و در 
این نامه که در عید خمسین (۳۵۵۱۵۵۵6۵) سال ۶۲۸ میلادی در ابا (منطع0٩‏ ملع۲2) 
خوانده شده, گوید: «باز سه هزار خانه در گنجک برپاست». در همین شهر بود که پيشنهاد 
سازش شیرویه (قباد دوم) به هراکلیوس رسید. یکی از شرط‌های این صلح برگردانیدن صلیب 
مقدس بود. خود شیرویه پس از چهار ماه پادشاهی ننگین از بیماری طاعون مرد. صلیب در 
۴ سپتامبر ۶۲۹ پا تشریفات خاصی از پایتخت ايران به کشور خود فلسطین برگشت. 


۱.نگاه کنید به: 
160-1624 .0 1932 کز2۲ ,۳06 ۳۵۲ ,۳۲۵۵6 .۲۳۵۵0۷۵۵ را۲مومم(۵؟۳ ۳2۲ مصااعماهظ هن و1۲ وتز او ۷[ 
5055 .5 1879 1,61۳0218 ب‌صهه 111 آموعا ود م۷۵ 46صباعصیط و۸ مطمعاجه ۴ 
٩. 543-۰‏ 4عظ 1۱ ,عنومامز۳ صفطم‌فن جع ۲هن وونبل‌منرت0 
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این میهمان ارجمند پس از به‌سر بردن پانزده سال در کاخ تیسفون آن‌چنان که آمده 
بود. با همان غلاف سیمین خود. دست نخورده به اورشلیم برگشت و بر فراز همان پشته 
میهن خویش (جبل الجْلجْلة 60120102 برافراشته شد. 

گذشته از اينکه در تاریخ ساسانیان بسیار به نام شیز, پایگاه آذرگشنسپ برمی خوریم؛ 
در طی نوشته‌های رم و بیزانس هم در سخن از جنگ هراکلیوس و خسروپرویز نام گز 
2 یا گزک مامعد6 و گنزک 020216 یاد گردیده است که مراد همان گنجک يا شیز 
پایگاه آتشکده شاهنشاهی است. 

گفتیم راولینسون " در سال ۱۸۳۸ میلادی ویرانه تخت سلیمان را در آذربایجان دیده 
آن راهمان گنجک یا شیز شهر آتشکده نامور اذرگشتسب دائسته است: 

از آن تاریخ گروهی از دانشمندان که برخی از آنان را در این گفتار یاد کردیم در این 
زمینه سخن داشته, بیشتر آنان در این سال‌های پسین تخت سلیمان کنونی را جایگاه 
گنجک يا شیز دانسته‌اند. آنچه به نام‌های گوناگون چون فراداسپ و ور ۷۰۲۵ و گنجک و 
شیز و جز این‌ها یاد کرده‌اند. همه به همین ويرانةٌ کنونی تخت سلیمان راست می‌اید. جز 
اينکه باید چنین پنداریم که هر یک از این نام‌ها گویای بخشی از آن شهر بزرگ باستانی و 
یا ابادی پیرامون آن است. 

پرستشگاه آذرگشنسپ که در دل دژ شیز برپا بود. از بخت بد چنان فرو ریخته که 
چیزی از آن برپا نیست. کاخ‌ها و سراها و انبارهای واژگون شده همه جای آن دژ را گرفته 
است. این دژ به درازای ۴۰۰ متر و پهنای ۲۱۰ متر است. 

به گرداگرد دژ دیوار ستبری برافراشته. آن‌چنان که پوپ " آن را دیده می‌نویسد, هنوز 
هم با اینکه دو هزار سال از ساخت آن می‌گذرد. در بسیاری از جاها به خوبی پایرجا مانده 
است. این دیوار به بلندی ۴۵ پی و ستبری ۱۶ پی ساخته شده و دارای دو دروازه است. 

این دیوار که به درازای سه چهارم یک میل گرداگرد تخت سلیمان را فرا گرفته با 
سی‌وهفت پشت بند. استوار گردیده است. در پشت همین دیوار است که انتنیوس در سال ۳۶ 
پیش از مسیح (گویا در ماه اوت بوده) شکست خورد. 

در میان این دژ دریاچه‌ای است که هماره یکسان سرشار است و از یک سرچشمه 
جاودانی که از تک دریاچه می‌جوشد پر می‌شود. آب این دریاچه بسیار ژرف به رنگ 
آپی آسمان‌گون, شیرین و گواراست با اينکه با برخی نمک‌های کانی درأمیخته است. 
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این آب از دو جوی سرازیر شده, دره بلند پیرآمون ای پشته را سیراب و بارور و هماره 
خوش و شاداب می‌دارد". درازای این دریاچه ۱۲۰ و پهنای آن ۸۰متر است. ژرفای میان 
دوریا هس مج ی رش و کتارهای آن شا سر اسخا: 

این اب که هنوز از یک سرجشمه جاوداتی می جرشد مانید آعشن پرستشگاه آنتجا که از یک 
سرچشمةٌ جاودانی نفت هماره زبانه می‌کشید. هر دو از شگفتی‌های آن سرزمین به‌شمارند. 

اف یک هتوز مانتت بارشفووان استرو ان دیگر ی دیر گاهی است که خاموشن است: 
این در یاچه‌همان است که باقوزت نقل ازمسعرین البهلهل آن‌را باد کرده است .۶ آن را در 
همین نامه آورده‌ايم. 

بی‌گمان پشته‌ای که بر آن ویرانه تخت سلیمان دیده می‌شود. یکی از کهن‌ترین 
پناهگاه‌ها و آشیانه‌های مردم ایران‌زمین است. چه با کاوشی که یک هیئت آمریکایی در 
گوشه‌ای از آن کرده چیزهایی از سین آن خاک هویدا شده که گویای سه هزار سال پیش از 
مسیح است. به گواهی تاریخ و خود آثاری که بر آن پشته برپاست, تخت سلیمان تا سدء 
پانزدهم میلادی نیز کم و پیش آباد و مردمی قز انتطا می‌زیستند. اه | هاش ایوان 
آباقاخان (۶۸۰-۶۶۳ هجری) پسر هلا کو از پادشاهان مغول. ويرانة این ایوان یا کاخ که 
تببیتا خوب مانده تمودار سر گذشت ذوران آغیر انجاسنته کاوشن در انضا آن‌چنان نبوده 
که آکار زد کی روزگاران ماد و هخامنشی به‌دست ۵ 


۱ نگاه کنید به: ۱۰ 
در همین نامه آنچه حمدالله مستوفی درباره این پشته (تخت‌سلیمان) و دریاچه آن آورده. یاد کردیم. 
۲. عین عبارت ابودلف مسعرین المهلهل الخزرجی در «الرسالة الثانیه» این است: و هذه‌المدينة بحیط بها سورها 
ببحيرة فی وسطها لایدرک له (غور).. 
رسالةالثانیه را زکی ولید در سال ۲ میلادی در کتابخانة آستان رضوی در یک نسخهٌ خطی پیدا کرده 
است. متن عربی آن با ترجمه انگلیسی و توضیحات به اهتمام مینورسکی به چاپ رسیده است: الرسالة الشانية 
لابی دلف مسعرین المهلهل الخزرجی.-اعتنی بنشرها و مینورسکی, قاهره ۱۹۵۵. 
پیش از نشر این رساله, همین دانشمند در یک گفتار بسیار سودمند. در سخن از جنگ‌های رم و بیزانس در 
آذربایجان, تخت سلیمان را هم به تفصیل یاد کرده است: 
0010۴ 36 ۶و ما ۵1161 صا زاو مص ۷ ۷۰ ها عمونع و۸۶0 صا عصعاو رون م3221 20 جهصصهم ‏ 
243-5۰ .۵ 1943-46 :211مصیا0 ۷ ٩(‏ ۵ 0 5 ظ) ومتلن۹ مهمافه مه تممعزتن 
۳ نگاه کنید به: 
۷۰ 291 ,۱۷ 229 5۰ :86-108 .5 1951 صامط‌امم٩‏ رصمطاوما چز توب[ - وتفنا چ۵ ۷ وع1 720 ۲۲۵۵ زو مهه02 
295۰ 
168-۰ . 1946 ما 1۵۵0 ۷ عز9 ۷۵ مه ه۵هتا معزووماماک ما 6۲اوم۲1متمناه ۴ 
,124 .0 1906 ۷۲۵۲ ۱۲۵۷ 01600 بزها اصعوع(۳ 4و۸ عفوظ مذورع۳ 
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سزاوار است به آن سرزمین که روزی زیارتگاه نیا کان ما بوده, بیشتر توجه کنیم شک 
نیست که در جستجوی آثار گذشتگان, از آنجا بی‌بهره نخواهيم ماند. از همه روزگاران 
تاریخی ایران باید اثاری در سین ان خاک نهفته باشد. بنا به سنتی که زکریای قزوینی یاد 
کر ذضیز رکفت ار انجاسته « گفته فده که ار ار شید برخاست یه گوه سیلا زد رفت و عندی 
دور از مردم زیست. کتابی آورد به نام اپستا بر همین در یگ‌ست دیتی که درذگ و 
یاد گردیده یک نسخه از اوستا که روی پوست‌ها نوشته شده بود در همین شیز یا گنج 
شیجیکان مقعاه5 1-زمه0 در آتشکدة آذر کفتتوت نگاهداری اه و تسکت دیگر در 
دژئیشت فاوش از انعه گذقیخ تخت سلیمان پایگاه دینی ایرانیان و میهن مغان است و از 
هریک از روزگاران تاریخی. چون ماد و هخامنشی و اشکانی و ساسانی گویای داستانی 
است. این تختگاه که در اين سال‌های اخیر به سلیمان بازخوانده شده, به نام کیخسرو 
پرازنده است, چه در داستان ملی ما آن‌چنان که در شاهنامه امده کیخسرو اتشکده انجا را 
فرازندة جوشن و زین اسپ فروزندة فرخ آذرگهشسب 
در هنگامی که کیخسرو از تخت و تاج چشم پوشیده به جهان دیگر روی می‌آورد. 
ایرانیان بدو گویند: 
همه خاک باشیم اسپ تورا پرستنده آذرگشسپ تو را 


۱. نگاه کنید به: 

21 0۰ ۱۷۵۵ 195 .۵ 1901 ۷۲۵۲۲ ۱۵ جمقامع چا و1۳ صمتممه ۵ اعطع۳۳۵ ۲۵ ردعاود70۳0 
. نگاه کنید به: 
۰ 1955 61068 رمهع۱068 ۷۷ 66 0 ج0 ۷ اما مومع وممزم 1و 1٩‏ موطموز 1۳ 6۶ ۲۲ ممطاهع] ۸ ۲۲۵۵ ۹۱۵00 


۰ 44 
در پارة آذرگشسپ و گنج شیچیکان نگاه کنید به گزارش اوستای نگارنده, جلد دوم يشت‌ها. 
در این گفتار چندین بار به «الران» برخورديم در مروج‌الذهب سه بار آن را با «الشیز» اورده و در 
مجمل‌التواریخ (ص ۵۰) نیز آمده: «هوم زاهد آندر غاری بگرفتش (افراسیاب را) بر حدود جیس و اران, چنان‌که 
در همین نامه یاد کردیم. اران در قفقاز است و تشیتا از سرزمین شیز دور است. ناگزیر باید به گُفتهٌ مینورسکی 
متوجه شویم به اینکه در این نام واو عاطفه و حرف تعریف ال به اشتباه گرفته شده, در اصل شیز والران 1 - 52 
7 بوده و در اینجا لام به جای زا انتع است + واودان ۷۵ و آن نام رودی است که نو یسندکان رومی دز 
سخن از جنگ خسروپرویز و بهرام چوبین نوشته‌اند: خسروپرویز هماورد خود را در سال ٩‏ در نزدیک رود 
وارران شکست داد. این رود که در یونانی 13212721۳و در ارمنی وررات ۷۵۲9۲۵۶ یاد گردیده. امروزه به نام مغولی 
جفر تأمتد: آما بهثر است شعبٌ راست آن را که اکنون ساروق 58738 خوانند. همان وارران رود قدیم بداینم. نگاه 
کنید به: ۰ وم .ورصون .عرظ 4مه مقصمظ 
وبه: الرسالة الثانیه ص ۰۷۰ 
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در تاریخ بلند ایران آخرین بار که نامی از پرستشگاه بزرگ ایرانیان می‌شنویم در 
نامه‌ای است که رستم فرخزاد از قادسیه به برادرش نوشته و وصیت کرده گوید: 

شم تازضا آذر اتادکان به جای بزرگان و آزادگان 

همیدون گله هرچه داری ز اسپ ببر سوی گنجور آذر کشت 
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در آیین مزدیسنا روان جاودانی است. پس از مرگ از تن جدا شده به سوی جهان 
مینوی گراید. به‌ویژه روان مردم پاک و پرهیزکار پس از سپری شدن زندگی, در بارگاه 
ایزدی هماره شاد و خرم است و از بخشایش دادار مهربان برخوردار است. از این‌رو در 
دین زرتشتی, به مردگان که روان‌هایشان به جهان خوش‌تر و بهتری درآمدند. گریستن و 
زاری کردن و موییدن, روا نیست. 

پس از مرگ که نزد ایرانیان کرد اهریمنی است به ماتم کسی به گزاف گریه و زاری 
کردن, به سر و سینه زدن, موی کندن؛ روی خراشیدن, خاک به سر ریختن و به دستیاری 
مویه گران, یی و ورین شاختگین اراستن بازداشته شده است. جنان‌که می‌دانيم ت 
بسیاری از مردم دیگر گیتی, به گواهی نامه‌های دینی آنان, برای درگذشتگان مویه و شیون 
کردن رواج داشت و ستوده بود. 

باید به یاد داشت. مردمی که مانند ایرانیان به زندگانی خوش اعتقاد داشتند. نبایستی 
خودرا در پیشآمدهای ناخوش ژندیی: ببازند و در گریه و زاری خود را بیزار از جهان و 
روی‌گردان از هستی نشان دهند. ماتم‌کردة اهریمنی است: دز پیش او سیر اتداختمن؛ 
نشاید؛ شادی بخشایش ایزدی است. از ان روی برتافتن نباید. 

بسا در سنگ‌نبشته‌های پادشاهان هخامنشی گفته شده: «بغ (خداوندگار) بزرگ است 
اهورا مزداء, کسی که این زمین بیافرید. کسی که ان اسمان بیافرید. کسی که مردمان 
بيافرید. کسی که برای مردمان. شادی بیافرید.» 

سراسر تاریخ باستانی ایرانیان و نوشته‌های دینی آنان گویاست که نیاکان دلیر ما 
مردمی نبودند که در برابر کشا کش زندگی بانگ بیچارگی برآورند و خواسته باشند با مویه 
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و شیون خود را از تنگنا برهانند. ناگزیر از جدایی یاران و کسان و خویشان و همه کسانی 
را که دوست داریم. افسرده و اندوهگین می‌شویم و هیچ دین و آیینی هم نمی‌تواند چنین 
دردی را از دل‌های ماتم‌زده بزداید. سخن در اين است که در چنین هنگامه ناخوش زندگی 
شور و شیون ساختگی نزد ایرائیان کاری است بیهوده و ناستوده, اگر در چتین هنکامه‌ای 
خودداری و شکیبایی و بردباری خود ماتم‌زده, درمانی نباشد. مویه‌گری چند تن بیگانه 
که برای همین کار پرورش یافته و مجلس سوگواری را با اشک و آه دروغین خود 
می آرایتله داروی سم‌قمتتی نیست, آناتی که خود در آن سو کواری دا غدان تیستد با هر 
اشک‌ریزی و اه کشیدن, نمک‌پاش زخم دل ماتم‌زدگان و دامن‌زن آتش درونی تن 

این‌گونه زنان نوحه‌گر را در عراق عداد و در مصر معدده خوانند. مویه در اوستا امیوا 
۵ آمده و در گزارش پهلوی (زند) به مویک 7001216 گردانیده شده است. 

شیون شاید در اوستا خشی 51 باشد که در گزارش پهلوی به شیون 56720 گردانیده 
شده است و در زبان ارمنی شیونک لمع شده است . 

در اوستایی که امروزه در دست داریم در چندین بخش آن شیون و مویه نکوهیده و 
اهریمنی است. از آن‌هاست در خود سرودهای وخشور زرتشت: در اهونودگات, یستا ۳۱ 
بند ۲۰:«کسی که به سوی پیرو راستی آید. دور ماند از او در آینده, بدبختی و تیرگی بلند 
دیرپایا و خورش بد و بانگ دریغ. ای پیروان دروغ روزگارتان چنین خواهد شد. اگر 
آنین نان شا را به نها کشاند# 

در یسنا؛ هات ۱پاره ۱۷ آمده: «کار و منش خوب را می‌ستاييم» منش خوب و کار را 
می‌ستاييم تا بتوانیم در برابر تاریکی پایداری کردن و تا بتوانیم در شیون و مویه خودداری 
۳ 

در نخستین فرگرد وندیداد که شانزده سرزمین ايران بزرگ برشمرده شده و گفته شده 
که هر یک از آن‌ها را اهورامزدا نیک و نغز بیافرید و اهریمن بدکنش به ستیزه در هر یک از 


۱. در یسناء هات ۳۱ (اهونودگات) بند ۲۰ در متن اوستای گلدنر 0610067 خشیو آمده و دز نسخه پدل 
36 با تولومه آن را خشی 2681 یاد کرده و به معنی 121670 ,۱۷04 گرفته, در همین پاره است که به جای این واژه 

در پهلوی شیون آورده شده چنان‌که خواهیم دید. همین معنی در این باره مناسب می‌افتد. نگاه کنید به: 
۵ 5 26صمامطتوظ عم ۷ طمنها۷۷۵۲۲6۲ ععطم‌کا مد تا 

و نگاه کنید به: 

۰ ,8 1951 بوصم روله12:220۵ .5 بر قمع بانط ه و2 ۵۲ فمجمد مب ۱ فط 1 
8 ,5 ۸0۲۵۷0۵ .2 24ظ تفاوته رعزم‌ماملزظظ معطه‌عا و1 هنز ففتتمن 
۰ .0 ]1 1883 ق2871 رع۵۳۳64)6)6 13 .۲ 2۲ظ فصصعزصه۲۳ و۴06 
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۳ اوستا 


آنجاها آسیبی پدید آورد. از آن‌هاست مرزوبوم هرات که در پارهٌ ۸ چنین گفته شده: 
«ششمین سرزمین که من اهورامزدا نیک بیافریدم و اهریمن پرگزند در آنجا آسیب گریه و 
زاری پدید اورد هرات است و بهلند مردمان در انجا خان و مان را». 

در هرات رسم بود در خانه‌ای که کسی می‌مرد. بازماندگان آن را رها می‌کردند و به 
گزاف نیون و زازیمی کرادند . 

دز اوستای نز رگ‌تر که تیا کان ما در روز کار ساسانیان در دست داشتند بیشتر از این دز 
نکوهش شیون و مویه یاد شده بود. چه در نام پهلوی دینکرد در بخش نهم آن, که از 
بیست‌ویک نسک اوستای بزرگ سخن رفته و مندرجات آن‌ها را برمی‌شمرد دربارة 
سوتکرنسک که نخستین نسک بوده چنین گوید: 

«فرگرد یازدهم سوتکرنسک دربارءٌ شیون و مویه نکردن است برای درگذشتگان و 
نیفزودن پریشانی مرد پاک در جهان دیگر از شیون و مویه و دربارة فرورد مرد پاکدینی 
اشت که ی از مرک و اسان فشته زر آفرفکاو اس تون وسویه 6 

همچنین در نوشته‌های دینی پهلوی و پازند و پارسی به نکوهش شیون و مویه 
پرمی‌خوریم. از اه‌شاسق ارداویراف‌نامه ارداویراف در گردش بهشت و دوزخ و 
همستکان (اعراف) در فصل ۱۶ گوید: «آن‌گاه به جایی در دوزخ رسیدم که رود بزرگ 
سهمگین و تیره روان بود. در کنار آن رود بسا روان‌ها و فروردها را دیدم که برخی از آنان 


۱. در این پاره برای واژه گریه سرسک 9۵518 آمده, از مصدر سرسک ۲۵6و که به معنی چکیدن است. سرشک 
در فارسی به معنی اشک و چکه (چکره) يا قطره است: 
زآن می که گر سرشکی از آن در چکد به‌نیل صسدسال مست‌یاشد ازبوی آن‌نهتگ 
(رودکی) 
در پهلوی نیز سرشک 57156 گویند. همچنین در اوستا برای سرشک يا اشک چشم واژه اسرو 2570 آمده 
چنان‌که در مهر يشت پارهٌ ۳۸ اسرو ازن 2570-22720 صفت است به معنی اشک‌ریز. در سانسکریت نیز اسرو 2571 
به معنی اشک است. این واژه در فارسی ارس شده و در فرهنگ‌ها به فتح اول و سکون ثانی یاد گردیده است. 
در فرهنگ رشیدی آمده: ارس, بالفتح اشک و به فتح تین رودی است. شاعر گوید: 
زآهم بود یک ستاره درخش آرس را بود ارس من مایه ۳ 
به جای زاری در متن دریویک 0:۷1 آمده, هرچند در گزارش پهلوی واژه‌ای که به جای آن آورده شده, 
درست خوانده نمی‌شود اما از توضیحی که به آن افزوده شده به خوبی گویاست که از اين واژه زاری و شیون اراده 
شنزه اسست: تاه کتک ند 
۰ ۰ 1892 فقاتوم ]1 ۷۵۱ ۵۳۳۵۵5۹۲606۲( . ۲ وادع۸۲۷ - 7,680 6,] 
۲ واه مست که پیشینیان از گویندگان به کار برده‌اند و در فرهنگ‌ها به معنی گله یاد گردیده, باید از ريشه مویه باشد: 
باده خورو مستی کن, مُستی چه کنی از غم دانی که به از مستی صد راه یکی مستی 


(لبیبی) 
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شیون و مویه تا ۴۰۳ 


نمی‌توانستند از آن بگذرند و برخی دیگر با رنج گران از آن می‌گذشتند و برضی هم به 
آساتی از آن م کشت از راهتمایان شوه پر سید ابتانبچه کسانند که اب تین یه رئج 
اندرند. سروش پاک و ایزد آذر در پاسخ گفتند: اين رودی است از اشک چشم مردمانی که 
برای درگذشتگان خویش شیون و مویه کردند و گریستند. این رود از اشک‌هایی است که 
ناروا و بیرون از آیین مزدیسناء ريخته شد. کسانی که نمی توانند از این رود بگذرند. همان 
کسانی هستند که بازماندگانشان پس از مرگشان شیون و مویه بسیار کردند. کسانی که به 
آسانی از آن گذشتن توانند. همانند که پس از مرگشان کمتر بر آنان گریستند. ایین را به 
جهانیان بگو: ای کسانی که در جهان هستید. چندان شیون و مویه مکنید و بیرون از آیین 
5 یید. چه این رنج و دشخواری آورد روان درگذشتگان را». 

در فرگرد ۷ ارداویرافنامه آمده: «آن‌گاه روان زنانی دیدم که سر از تنشان جدا گشته و 
زبانشان همی ونگ (بانگ خروس و فریاد) داشت پرسیدم این روان‌ها از کدام زنان 
هستند. سروش پاک و ایزد آذر پاسخ گفتند: این روان‌ها از زنانی هستند که در جهان شیون 
و مویه بسیار کردند و به سر و روی خود زدند». 

در نامه پازند مینوخرد در فرگرد ششم. ده سرزمین ناشاد و ناخشنود برشمرده شده, 
پس از یاد کردن نه سرزمین گوید: «دهمین سرزمین ناشاد و ناخشنود جایی است که بر آن 
مد کت 

در صد در نش در ۹۶ آمده: «کسی که به دیگر جهان شود. دیگران را نشاید که بگریند و 
اندوه دارند و شیون و مویه کنند. چه اشک چشم رودی شود بر گذرگاه چینودپل آن‌چنان 
که روان مرده از آن گذر نتواند کردن. برای اينکه روان مرده بتواند به آسانی از چینودیل 
کل ربا زسا ند ها رات که اوتا و اند و پاشته کت زر 


۱ به فرگرد ۴۴ مینوخرد به پاره ۳۵-۲۴ هم نگاه کنید. 
۲. به کتاب روایات داراب هرمزدیار دفتر اول چاپ بمبتی ص ۱۴۶ و ص ۱۶۴ نیز نگاه کنید. دربارهٌ شسیون و 
مویه در دین‌های دیگر نگاه کنید به واژه‌های عمزخعنعه‌صد! و وه در جلد 20676 کتاب: 

۰ م۵ اهاط ۲0 روط اوه ۲ وعصوز بچط 601660 رعمنطاظ 4صه صمزااه 1 ۵۶ ۴0010۵26012 
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آبرت. ۲۴۷ 

ات ۳۳۸ 
آثرباته ۳۳۳ 
آترچیتهر: ۳۲۴۳ 
آترخوارنه. ۳۴۳ 
آتردئینگهو: ۳۴۳ 
آتردایته ۳۳۳ 
رای :۱۳۳۳ 
۳۳۲ 
آنزش: ۲۳۹ 
آترتخش, ۲۴۷ 
آترون, ۲۵۲ 
آترونوش ۳۴۳ 
۳۳۸ 

آثرون» ۲۴۹ 
آفزونتی ۳۳۹ 


ادا, ۳۲۰ 
آزئینتی, ۲۸۵ 
آستاتر ۲۴۷ 
آشموغ, ۳.۰ 
آفرینامی, ۳۱۹ 
ائثر, ۲۵۰ 

اثثر پئیتی. ۲۵۰ 
ائثریه, ۲۵۰ 
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واژه‌های اوستایی 


انش ۲۹۹ 

اثیبی جر تیمچه, ۲۰۳ 
اثیر یمن ایشیه, ۲۷۷ 
ائیو ی خشتر, ۲۹۲ 
ائتورون, ۳۴۱ 
ات‌جمیات. ۳۱۹ 
اختی. ۲۶۰ 

آردوی سور آناهیتاء ۳۰۸ 
ارشتات» ۲۹۰ 
ارشتی» ۲۹۰ 

ازدی, ۲۷۹ 

است. ۲۷۹ 

استو ویذوتو. ۲۸۸ 
ری روط 

اسرو ازن, ۴۰۱ 
آسروشتی: ۲۸۲ 
اسنونت» ۳۵۷ 

اش, ۲۵۸ 

اشاء ۲۵۹ 

آشم وهو, ۲۵۶ 

اش وهیشت, ۲۹۹ 
اشی, ۰۲۷۴ ۰۲۹۷ ۳۲۰ 
ای ۱۸۲ 

افسمن, ۲۵۵ 
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ام, ۳۳۲ 

امیوا؛ ۱۳۲۸ ۴۰۰ 
آناهیتا, ۳۰۸ 
اوپ. ۳۹۴ 
۳۳۲ 
اوییتا: ۳۱۴ 
اوروئنن: ۳۷۷ 


اوروثمی. ۳۲۶ 
آورون؛ ۲۷۹ 
اوسیج. ۲۴۹ 
اوشت. ۳۲۸ 

اوشتا اهمایی, ۳۲۸ 
اوشتان, ۲۷۹ 
اوشیی برکی :۳۲۸ 
اوشت‌تات, ۳۲۸ 
اوشیذرن ۳۱۴ 
اهمایی رَشچه, ۳۱۸ 
اهورانی» ۳۱۳ 
اهوم ستوت» ۲۴۷ 
اهون وثیریه, ۰۲۸۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۳۳۱ 
آهه زیه. ۲۸۴ 

ای, ۳۱۴ 

ایژاء ۲۶۷ 

ایژیه, ۲۶۷ 

ایست واستر, ۳۱۵ 
ایسونت. ۲۴۷ 
بئوذ. ۲۷۹ 

پر ۲۴۹ 

برزی‌ذاء ۲۸۵ 

بغ» ۳۸۰ 
بیشامروت. ۲۵۸ 
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پثیری» ۳۳۷ 
یات ۳۴۳ 

1 
پرشت‌گلو: ۳۲۵ 
پروکترشتم. ۲۸۶ 
پنجاسدورا ۲۷۱ 
ترشن» ۳۳۰ 
تمنگه, ۳۲۸ 

تنو. ۲۷۹ 
تویشی» ۲۷۹ 
تهوات. ۲۵۹ 
واش, ۳۳۲ 
:۳۵۱ 
خر ۲۷۱ 

خرتو ۳۱۴ 
خرویم درئوش» ۲۹۰ 
خششر, ۳۰۴ 
خشودر, ۳۰۸ 
خشوذر ۳۰۸ 
خشی, ۳۲۸ 
خوافات, ۳۳۷ 
خورنه. ۳۸۸ 
داستوا؛ ۲۴۹ 
درغو بازو ۲۶۴ 
دک وا زان ۳۳۲ 
دریویک, ۴۰۱ 
دژمت. ۲۸۰ 
دژوخت. ۲۸۰ 
دژورست. ۲۸۰ 
دستوب ۲۴۹ 
دمان. ۳۳۷ 

دهم آفریتی, ۲۹۶ 
دهم ونگوهی آفریتی, ۲۹۶ 
زئتویشکر, ۲۴۷ 
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رئوخشن, ۳۳۵ 
رئود ۳۲۶ 
رتوخشثر» ۲۷۹ 
زتون ۲۴۸,۲۴۷ ۲۹۵ 
تروق رشق ۲۵۲ 
زرزداتی, ۳۱۴ 
زروان اکران» ۳۳۲ 
زن. ۳۱۴ 

زند. ۲۵۱ 

۲۳۷ 

سالیتی: ۲۴۷ 
ساونگهی: ۰۲۹۴ ۰۳۰۳ ۰۳۱۳ ۳۲۱ 
ستلثوت یسنیّه, ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۹۳ ۲۹۵ 
سرئوش, ۲۸۲ 
سرئوشاورز ۲۴۷ 
مرگ۳۹ 
سرشک, ۴۰۱ 
سرو: ۲۸۹ 

سروئن» ۲۸۹ 
سنئویه, ۲۴۷ 
سنئی ئیش» ۲۹۰ 
سوئیذیش, ۲۹۱ 
فراشمی, ۲۸۷ 
فربرتر» ۲۴۷ 
فروزنگه, ۲۶۳ 
فروقن ۲۷۹ 
قشورشه مان ۲۸۷ 
کخوارئیذی. ۲۹۹ 
کخوارذ» ۲۹۹ 
گرین. ۲۳۹ 
کرشور ۳۳۹ 

کن. ۳۳۷ 


کیئیذی, ۳۰۰ 
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کیذ. ۲۸۶ 

گئوشو سروت. ۳۱۴ 
گیه ۳۲۰ 
متکنت. ۲۶۳ 
ماثرن ۲۳۸ 
مانتر سپنت. ۳۱۴ 
مرتن ۲۲۰ 

مغوء ۲۴۹ 

موش ۳۱۸ 
نمان, ۳۳۷ 
تیشدکهر تیده, ۲۹۲ 
وئوروکش, ۳۰۹ 
وئیغناء ۲۸۶ 
واسی, ۲۷۱ 


هر 


وچش تشتی. ۲۵۵ 
وراز, ۲۴۷ 
ورش‌جی. ۳۲۶ 
و۳۱۸ 
۳ 

وسوخشثر» ۳۲۸ 
وهوستی, ۲۴۷ 
ویذاتو, ۲۸۸ 
ویسیه ۲۵۱ 
هاونن, ۲۴۷ 
هاویشت. ۲۵۰ 
هبونت. ۲۶۳ 
هپتنگ‌هائیتی. ۲۵۳ 
هذانئیتا, ۳۰۲ 
هر. ۲۹۲ 

فرکیتی: ۲۸۷ 
هراء ۲۸۷ 

هرتر» ۲۹۲ 

هرن این ۲۹۲ 
هوخت. ۲۸۰ 
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هورشت. ۲۸۰ یاتومنت, ۳۰۰ 
هوکثیریه. ۳۰۹ یثا اهووئیریه ۲۵۶ 
هومت. ۲۸۰ یسنو گر تی, ۲۸۷ 
هومتنام, ۲۵۴ ینگه‌هاتام, ۲۵۶ 
بو ۳۰۹ ۲۸ 
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ارت‌وزده ۲۳۱ 
ارشک. ۲۳۱ 
او خشر. ۲۳۱ 
بری» ۲۳۱ 
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خشتهر پاون, ۲۳۱ 
دازیوّاو ۲۳۱ 
فراداسپ. ۳۳۱ 
کورو. ۲۳۱ 

مگو. ۲۳۱ 


(0 ۲9 
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آبرت, ۲۴۷ 
آتروخش, ۲۴۷ ۲۴۸ 
آ تون ۳۳۹ 

آذرفرنبغ» ۳۸۱ 

ار وگ :۱۳۴۱ 
اسخو: ۳۳۱ 
آسروتوستن ۲۴۱ 
آسنتان ۲۴۶ 
آسونتن :۳۵۹ 
آفرینگان دّهمان, ۲۹۶ 
اپام نپات. ۰۳۲۴۰۳۱۱ ۳۲۹ 
اپرگیریشنی, ۲۰۳ 
اریّت: ۲۵۰ 


آزیرینگاه» ۲۴۷ 


اسپروچ؛ ۳۵۸ 


اهنت کر ۵۳ 
اشتودگات. ۲۵۵ 
اندروای, ۳۱۴ 
اورزسن: ۳۵۹ 
اورویسگاه, ۲۴۶ 
اوزدس چار. ۳۵۸ 
اویسروتریمگاه, ۲۵۲ 
اهتّوت ۲۵۳ 
آهنودگات ۲۵۵ 


(2۱ 0 


واژه‌های پهلوی و پازند 


ایزم» ۳۳۷ 

باژء ۲۸۰ 

بُش, ۳۵۸ 

بورژین میتر» ۳۹۱ 
پاتیاپ. ۳۰٩‏ 

تسوک. ۳۹۱ 

تم» ۳۳۸ 

جست. ۰۲۵۱ ۳۵۹ 
تا نگ ۳۵۳ 
جینود (چینوت)» ۳۲۸ 
۳۱۲ 
خوارزم. ۳۵۹ 
خوراسان, ۲۴۶ 
خوروران» ۳۸۱ 
خونیرس, ۲۹۰ 
داتگاس, ۳۵۸ 
دروند. ۳۰۰ 
دستوور ۲۴۹ 
دوتنگ: ۳۳۷ 
دوتک ماتک, ۳۳۷ 
دیر اپر روشنیه, ۳۱۳ 
1۳۵ 

رایومند. ۳۱۳ 
روستاک. ۳۹۱ 
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روشنیه. ۳۱۴ 
زرتوشتوم. ۲۵۲ 
زرینمند. ۳۵۹ 
تیگ :۳۹ 

زوت. ۲۴۵ 

ژور. ۲۹۴ 
سپنتمدگات» ۲۵۵ 
شوش :۳۵۹ 
سرشک. ۴۰۱ 
سروش ۲۴۸ 
سروشاورز, ۲۴۷ 
سروش باز, ۲۸۳ 
مترزشن سافخت ۲۸5 
سروش یشت. ۲۸۱ 
نع تک سک :۳۵۵ 
شستک جامک» ۳۹۰ 
شوسر, ۳۰۸ 

شیچ» ۱۳۵۱ 

شیون» ۴۰۰ 
فراخکرت. ۰۲۷۱ ۰۳۰۹ ۰۳۱۸ ۳۵۹ 
فراسیاک» ۳۴۲ 
فربرتار ۲۴۷ 
فرزدان. ۳۵۹ 

فرنبغ» ۳۸۵ 

فروبا, ۳۸۵ 

فروبغ» ۳۸۵ 

فره کاستار» ۲۹۹ 
کامک, ۳۲۸ 


(2۱ 0 


واژه‌های پهلوی و پازند 1 ۴۱ 


گاسانیک, ۲۵۴ 
گرزمان, ۲۸۰ 
گناوت. ۳۸۱ 
گنجک. ۳۴۲ 
کووزسک: ۳۴۰ 
مغوپت. ۲۴۹ 
مویک, ۴۰۰ 

نابر. ۲۵۱ 

ناور ۲۵۱ 
تبانزدیشتان ۳۳۱ 
ترپوسنگ: ۲۸۳ 
نوک برشنیه ۳۲۸ 
نیازم» ۲۳۴۷ 

ور. ۳۵۸ 
ورشت‌مانسر. ۲۴۷ 
وکیگر. ۳۵۸ 

وهو خشترگات. ۲۵۵ 
وهیشتواشت گات. ۲۵۵ 
ویجست. ۲۵۵ 
ویسیرد. ۲۳۲ 
ویشک. ۳۴۰ 
هاونان, ۲۴۷ 
هاویشت. ۲۵۱ 
هایزم. ۳۳۷ 
هردار, ۲۹۲ 
همستکان ۴۰۱ 
هوشبام. ۲۷۳ 
یزشنگاه, ۲۴۶ 
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آبریزگان, ۳۸۹ 
آب زور. ۳۵۷ 
آتشدان, ۲۴۵ 
آخشیج, ۳۳۶ 
آذرخش, ۳۵۰ 
آذرمند. ۳۴۱ 
آذرنگ, ۳۵۰ 
آفریجکان, ۳۸۹ 
آفرینگان گهنبار, ۲۵۸ 
ار تشتاران. ۳۸۱ 
اردیبهشت, ۲۶۵ 
رشن ۳۰۲ 
ارشتاد. ۲۹۰ 
استه. ۲۷۹ 

اشتاد. ۰۲۹۰ ۳۳۹ 
امرداد, ۲۶۵ 


اندرزید. ۳۵۰ 


اتتروای ۳۱۴ ۳۲۳۱ ۳۳۲ 


اهنو خوشی, ۳۸۲ 


اهورامزدا؛ ۲۴۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۶۳ ۰۲۹۲ ۲۹۳۲ ۰۲۹۶ 
۳ ۳ ۰۳۲۷ ۳۲۸ ۲۳۰ تا ۲۲۲ 


۴۰۱ ۴۰۰ ۷ ۷ 


اهورایی, ۲۶۲ ۰۲۶۲ ۰۲۷۵ ۰۲۸۳ ۲۸۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
6۴ ۲۲ ۰۳۱۶ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۲۱۹ ۲۲۱ 


۳۳۷ 


(2۱ 0 


واژه‌های پارسی و پازند 


باژ. ۲۸۰ 
باژوسای ۳۸۹ 
بایکان. ۳۴۲ 
بزرجفرمدار» ۲۵۰ 
بزرگ فرمدار. ۲۵۰ 
بخ ۳۸۰ 

بوی, ۲۷۹ 
بهدین. ۲۵۱ 
بهره. ۲۸۰ 

بهمن. ۲۶۵ 

بيشه, ۳۴۰ 
یادیاب, ۳۰۹ 
پازند. ۲۵۱ 
پاشنه, ۳۴۰ 
پراکندن. ۳۳۷ 
برستیدن ۳۳۷ 
پشت. ۳۴۰ 
تسو(طسوح), ۳٩۱‏ 
تشنه ۳۴۰ 
تکاور, ۲۸۹ 
تن‌فرمان» ۲۹۰ 
توش, ۲۷۹ 
جمست. ۳۷۶ 
چینودپل ۴۰۲ 
خرداد. ۲۶۵ 
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خُره ۳۸۸ 

خش. ۳۵۰ 

قووی ۳۸ 

دبیربد. ۲۵۰ 

دروا. ۳۱۴ 

تروند ۳ 

دستور, ۲۴۹ 

دود. ۳۳۷ 

دودمان, ۳۳۷ 

رادی, ۲۶۳ 

راسپی. ۵ تا ۰۲۴۸ ۰۲۵۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ 
۸۲ ۳ ۰۲۸۴ ۲۹۴ تا ۰۲۰۱۰۲۹۶ ۲۰۲ ۰۲۰۴ 
۳ ۳۱۶ ۳۲۰ ۱ ۳۲۲ ۰۳۲۸۰۳۲۵ ۰۳۲۹ 
۳۳۲ 

رایومند, ۳۱۳ 

رخش, ۳۵۰ 

رشن. ۳۱۱ 

ریوند. ۳۵۷ 

زروان, ۳۳۲ 

۳ 

زندیق. ۳۰۰ 

زوت. ۲۴۵ تا ۲۳۹ ۰۲۵۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ 
۹ ۸۲ ۷:۲ ۰۲۸۴ ۲۹۴ تا ۰۲۹۷ ۳۲۰۱۰۲۹۹ ۳۰۳ 
۴ ۳۰۶ ۰۳۱۳۱۲۱۰ ۲۱۵ ۱ ۳۲۳ ۳۲۸۰۳۲۵ تا 
۳۳۲ 

ور ۲۸۴ 

سیندارمذ, ۲۶۲ 

سیند مینو. ۲۷۴ 

سپهبد. ۲۵۰ 

سروش: ۲۴۸ 

سروش هادخت: ۲۸۱ 

سور ۳۰۲ 

شاخین, ۲۸۹ 

شهریور. ۲۶۵ 


واژه‌های پارسی و پازند ۲7 ۴۱۳ 


شیدور ۳۲۴ 

شیون, ۰۳۲۸ ۳۹۹ 

فرموشیدن, ۳۴۰ 

فرنبغ, ۳۸۱ 

فروباء ۳۸۵ 

فروبغ» ۳۸۵ 

فرورد. ۲۷۹ ۳۲۵ ۱۳۲۹ ۴۰۱ 
فروردین یشت. ۰۲۶۵ ۰۳۰۹ ۳۲۹ ۳۴۳ 
فروهر» ۲۹۴ 

کاتوزیان (شاهنامه)» ۳۸۲ 
کانون, ۳۳۸ 

گروش, ۲۱۴ 


گشعاسب یشت. ۲۳۷ 


مجوس, ۰۳۳۹ ۱۳۷۶ ۳۷۸ ۳۸۳ 
مزیدن. ۲۶۲ 

مغ» ۳۳۹ 

مکیدن. ۲۶۳ 

و ۱۳ ۳۹۹ 

تایر ۲۵۹ 

تاو ۴۵۱ 

نسک. ۲۴۷ 

نسودی (در شاهنامه)؛ ۳۸۲ 
نشت. ۳۵۰ 

نیاکان, ۳۱۴ 

نیساریان (در شاهنامه)؛ ۳۸۲ 
واستریوشان, ۰۳۸۱ ۳۹۰ 
واستریوشی» ۳۹۰ 
وخشور, ۲۳۵ 

وشنه ۳۴۰ 

وندیداد, ۲۳۳ 

۱۳ 

هات. ۲۳۵ 

هادخت نسک. ۲۸۱ 
هاویشت. ۲۵۰ 
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۴ اوستا 

هفتن یشت. ۲۵۳ هیرید: ۲۴۹ 
هو تخشان, ۳۸۲ هی رکده. ۲۵۰ 
هوشبام ۲۷۳ پزشنگاه, ۲۳۶ 
هوم, ۰۲۴۵ ۲۸۷ ۳۰۱ بشند: ۲۴۵ 
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فهرست جای‌ها 


آباد. ۳۶۸ 

آبسکون, ۲۷۱ 

آتروپتنه, ۸۳۴۷ ۳۴۸ 

آتش برزین, ۳۸۸ 

آتش ما خشنسف: ۳۸۳ 

آتورپاتکان, ۳۴۲ ۱۳۴۳ ۳۴۶ ۳۵۰ ۳۵۲ ۳۵۹ ۲۶۱ 
۳۶۳ ۳۷۳ 

آجی چای, ۳۶۴ 

آذرباذگان, ۳۴۲ 

آذربایجان ۳۴۲ ۳۴۳ ۰۳۴۶ ۳۴۸ تا ۰۳۵۷ ۳۶۱ تا 
۴ ۳۶۶ ۳۶۷ تا ۰۳۶۹ ۳۷۳ ۰۳۷۵ ۳۸۲ تا ۱۳۸۴ 
۷ ۳۹۲ ۳۹۵ ۳۹۷ 

آذربایگان, ۳۴۲ 

آذربرزین‌مه ۳۸۱ ۱7 ۳۸۳ ۱۳۸۷ ۰۳۹۰ ۳۹۱ 
آذرییجان, ۳۴۲ 

آذرجشنسف. ۳۸۳ 

آذر خرداد. ۳۸۶ 

آذرخره. ۱۳۴۳ ۰۳۸۳ ۳۸۵ 

او ۳۵ 

آذرخورا؛ ۳۸۹ 

آذرفرنبغ (آتشکده), ۰۳۸۱ ۱۳۸۶ ۳۹۰ 

آذرگشسپ, ۳۵۱ تا ۳۵۴ ۳۵۷ تا ۳۶۲ ۰۳۶۵ ۱۳۷۲ 
۴ ۳۸۶ ۰۳۸۷ ۰۳۹۱ ۳۹۸ 


آذرگشنسپ. ۰۳۵۰ ۳۵۱ ۱۳۶۸ ۳۸۳۱۲۸۱ ۲۸۶ 
۷۹۱۷ ۳۹۲ ۳۹۵ ۳۹۸ 

آذین جشنسف» ۳۸۴ 

آرارات ۳۶۷ 

آسوست (دریأجه)؛ ۲۵۹ 

آوه. ۳۸۰ 

ابرشهر. ۰۳۸۲ ۱۳۸۷ ۳۹۱ 

اترپتکان, ۳۴۲ 

اترویتنه, ۳۴۲ 

أتن, ۳۴۹ 

اران, ۱۳۵۳ ۳۵۴ ۰۳۶۷ ۳۹۸ 

ازیا ۳۳۴ 

ارجاق, ۳۶۸ 

اردبیل, ۳۴۳ ۳۶۰ ۳۶۱ ۱۳۶۸ ۳۷۰ ۱ ۳۷۲ 
اردشیر خره, ۳۹۰ 

آرفن (زو دا ۳۶۵ 

ارس ۰۳۴۸ ۳۴۹ 

ارض‌الجبال, ۳۵۰ 

ارمنستان, ۳۴۷ تا ۳۴۹ ۰۳۶۷ ۳۹۲ 

ارمینیه (دریاچد), ۲۵۵ ۳۵۶ 

آرمیه, ۱۳۴۸ ۳۵۱ تا ۳۵۳ ۳۵۵ ۳۵۷ ۳۶۳ ۳۶۴ 
۷۵ ۰۳۷۶ ۳۹۲ 

اروند, ۳۶۷ ۳۶۹ 
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اسپروج (کوه)؛ ۳۵۸ 

اسپروز (کوه)؛ ۳۵۸ 

اسنوئت ( کوه), ۲۵۷ تا ۳۵۹ ۳۶۱ ۳۸۱۰۳۷۳ 
اسنوند (کوه)؛ ۰۳۶۱ ۳۷۳ 
اسوند؛ ۳۷۳ 

اشنویه ۳۶۳ 

اصفهان, ۳۴۵ ۳۵۲ ۳۸۹ ۳۹۰ 
افغانستان, ۳۵۳ 

البرژ. ۲۷۱ 

الوند. ۳۶۷ 

انجرود. ۳۴۹ 

انیران» ۳۲۶ 

آورشلیم, ۰۳۵۷ ۳۷۷ تا ۰۳۸۰ ۱۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ 
اورویس» ۳۵۹ 

اوزدس چار (بتخانه)؛ ۳۵۸ 
اوشیدّرن (کوه), ۳۳۱۰۳۱۴ 
اوه, ۳۷۸ 

ایران, ۳۵۲ 

ایرانشهر» ۲۹۰ 

ایل تیمور. ۳۵۲ 

بابل, ۰۳۴۴ ۰۳۴۵ ۳۴۷ 

بارنوا(آ تشکده), ۳۸۵ 

باکو, ۱۳۵۱ ۳۷۵ ۳۷۷ 

با کویه. ۳۷۵ 

بحیر ةالميتة, ۳۶۴ 

بدخشان, ۳۴۵ 

بردع ۱۳۶۱ 

بردعه, ۳۵۳ 

برذعه ۳۶۱ 

برزین (آتشکده), ۳۸۶ ۳۸۸ ۳۹۰ 
برزین مهر. ۰۳۸۶ ۳۹۰ 

پشوی: ۳۵۲ 

بغداد, ۳۶۴ 


بغستان, ۳۳۹ 

بلخ» ۳۴۵ ۳۸۷ 

بلوچستان, ۳۶۷ 

بهمن (دژ)؛ ۳۶۰ 

بیت‌المقدس. ۳۵۷ ۳۷۶ ۱۳۷۸ ۳۹۳ 
بیت لحم, ۶ ۳۷۹ ۳۸۰ 
بیزانس (رم سفلی), ۳۹۲, ۰۳٩۳‏ ۰۳۹۴ ۰۳۹۵ ۳۹۷ 
بیستون. ۳۳۹ 

پیضا. ۳۸۵, ۳۹۳ 

پارس. ۰۳۴۴ ۰۳۵۸ ۰۳۷۸ ۰۱۳۸۷ ۳۸۸ 
۳۵ ۳۲ 

پُشت وشتاسپان, ۳۸۱ 

پیشکین, ۳۶۸ 

ها نی ۳۱ 

تبریز, ۳۵۱ ۳۶۳ ۳۹۲ 

تخت جمشید. ۳۴۴ ۳۹۲ 

تخت سلیمان. ۲۴۳ ۳۴۹ ۲۵۱ تا ۳۶۱۰۲۵۴ ۳۹۲ 
7۵ ۰.۳۹۶ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 

ترکستان, ۳۵۲ 

تغتو (رود)؛ ۳۶۳ 

تفتان (کوه), ۳۶۷ 

تلا (دریاچه)؛ ۱۳۵۵ ۳۵۶ 

تلخ‌رود. ۳۶۴ 

توران, ۲۴۷ ۳۶۰ ۳۶۲ 

تیسفون, ۳۵۱ ۰۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۵ 
جبل‌الجُلجُلة. ۳۹۵ 

جربادقان ۳۴۳ 

جغتو, ۰۳۵۲ ۰۳۶۳ ۳۶۴ ۳۹۸ 

جنزه, ۱۳۵۱ ۱۳۵۳ ۳۵۴ 

جیس. ۰۳۵۱ ۳۷۵ ۳۹۸ 

چلچست. ۰۳۵۱ ۳۵۶. ۳۵۷ 

۳۵٩۹ ۲۱ چست.‎ 

چیچست (بتکده)؛ ۰۳۵۸ ۳۵۹ 
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جیجست (دریاجه). ۳۵۵ ۳۵۸ ۰۳۵۹ ۳۶۱ ۲۶۲ 


چپ 


۳ ۰۳۷۳۳۶۵ ۰.۳۷۴ ۲۸۱ 
حلوان. ۳۵۴ 

خان بالیغ, ۳۷۸ 

خراد( تشکده). ۳۸۸ 

خراسان. ۳۷۳ ۰۳۸۱ ۳۸۲ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۳۹۱ 
خرتاب, ۳۵۶ 

خرداد (آ تشکده)؛ ۳۸۸ 

خزرء ۳۴۹۰۳۲۰۹۰۲۷۱ ۰۳۵۰ ۳۹۳ 
خسرو (دریاچه), ۱۳۵۷ ۳۵۹ ۳۷۳ 
خنجست., ۳۵۵ 

خواجه (کوه). ۳۱۴ 

خوارزم, ۳۸۱ ۳۸۳ 

خوارزم (دریاچه). ۳۵۹ 
خوزستان ۳۹۲ 

خونیرس, ۲۹۰ 

خیاو, ۳۶۸ 

دارا (شهر)» ۳۸۹ 

داراگرد. ۳۸۴ 

دجله ۳۴۷ 

دربند, ۳۷۵ 

دریاشور, ۳۶۳ 

دژنیشت. ۳۹۸ 

دستگرد, ۳۹۲ 

دشت مرغاب. ۳۹۲ 

دهخوارقان, ۱۳۵۲ ۳۶۳ 

دیاوه. ۳۸۰ 

دینور. ۳۷۶ 

رضائیه», ۳۴۸ ۳۵۲ ۳۵۵ 

زو ۳۵۳ 

۳٩۳ ۳۸۶ ۳۴۲ ری»‎ 

ریوند. ۳۵۷ ۳۷۳ ۰۳۸۱ ۳۸۲ ۰۳۸۷ ۳۹۰ ۳۹۱ 
زره ۳۶۵ 


فهرست جای‌ها 00 ۴۱۷ 


زرینمند (دریاچه), ۳۵۹ 

زنجان, ۳۷۶ ۳۹۲ 

ژندان سلیمان, ۳۹۲ 

سائینی, ۲۴۷ 

سابه» ۱۳۷۹ ۳۸۰ 

ساروق. ۳۹۸ 

ساوجبلاغ ۳۵۲ 

ساوه ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 

سبلان, ۳۶۱ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۶ تا ۰۳۶۹ ۳۷۱ ۰۲۷۳ 
۳۹۸ 

سپوت (دریاچد). ۳۵۵ 

ستوریق» ۳۴۹ 

سراندیب. ۳۷۱ 

سراو (رود)؛ ۳۶۳ 

سراه, ۳۶۸ 

سلتاس و ۳ 

سلوکیه, ۳۴۷ 

شور (دریاچه)» ۳۵۹ 

سولان (کوه)؛ ۳۶۱ ۳۶۴ ۱ ۰۳۶۷ ۱۳۶۹ ۰۳۷۱ ۳۷۳ 
۳۷۴ 

سهند. ۰۳۶۱ ۳۶۲ ۸۳۶۷ ۸۳۷۳ ۳۷۴ 
سیستان, ۰۳۱۴ ۱۳۶۵ ۳٩۳‏ 

سیلان. ۳۷۱ 

سینا (کوه) ۲۶۴ تا ۳۶۷ 

شاهی, ۳۵۵ ۳۵۷ 

شروان. ۰۳۵۴ ۱۳۷۵ ۳۸۵ 

شوردریاء ۰۳۵۵ ۳۵۷ 

شوش, ۰۳۴۴ ۳۴۵ 

شهر زور ۳۷۶ 


شیچ؛ ۱۳۵۱ 
شیز, ۳۴۲, ۲۵۰ تا ۰۳۶۹۰۳۵۲ ۳۷۵ ۰۳۷۷۱ ۰۳۸۲ 


۱۲۳۹۳ ۰۳۹۶ ۳۹۸ 
صافی (رود)؛ ۳۶۳ 
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صوفی چای, ۳۶۳ 
طبریه ۳۶۵ 

طروح, ۳۶۳ 

طسوج, ۳۶۲ 

طلا (دژ)؛ ۳۵۶ 

طین (کوه) ۰۳۸۴ ۳۸۵ 
عراق, ۳۵۰ 

غزنه. ۳۵۲ 

فارس, ۰۳۷۳ ۳۸۲ ۳۸۴ ۰۳۸۸۰۳۸۵ ۰۳۸۹ ۱۳۹۳ 
۳۹۸ 

فرا (آ تشکده)» ۳۸۵ 
فرااسپ. ۳۴۹ 
فراخکرت (دریا), ۰۲۷۱ ۰۳۱۸۰۳۰۹ ۳۵۹ 
فراداسپ, ۳۴۹ 

فراذه اسپ. ۳۵۱ 
فراهان, ۳۸۴ 

فردجان, ۳۸۴ 

فرزدان. ۳۵۹ 

فروبا (آ تشکده) ۳۸۵ 
فروبغ (آ تشکده), ۳۸۵ 
فساء ۰۳۸۳ ۳۸۵ ۳۹۳ 
فلسطین, ۱۳۶۴ ۳۹۴ 
فوجی یامه (کوه) ۳۶۷ 
فیض آباد, ۳۴۵ 

قادر (رود)؛ ۳۶۴ 

قبر مادر سلیمان, ۳۹۲ 
قزوین, ۳۶۸ 

قفقاز. ۳۵۲ 

کابل, ۳۵۳ 

کابلستان, ۳۸۱ 
کاریان» ۱۳۷۳ ۲۸۲ تا ۳۸۵ ۰۳۸۸۰۳۸۷ ۳۹۳ 
کاشان, ۳۸۰ 
کامفیروز, ۳۸۹ 


کبودان, ۰۳۴۸ ۳۵۵ ۳۵۶ 

کبوذان, ۳۵۵ ۳۵۶ 

کپوت. ۳۵۵ 

کرمان. ۳۹۲ 

کزنا. ۰۳۵۱ ۳۷۷ 

کلبادگان, ۳۴۳ 

گرباذگان, ۳۴۳ 

گرگان, ۳۰۹۰۲۷۱ ۳۴۲ ۰۳۴۸ ۰۳۴۹ ۳۵۰ 
گزئه, ۳۴۹ 

گزک. ۰۳۴۸ ۱۳۴۹ ۳۹۵ 

گلپایگان, ۳۴۳ 

گناباد. ۳۸۱ 

گناوت (کوه), ۳۸۱ 

گنجک. ۱۲۴۸۳۴۲ ۳۵۴ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۷۵ ۳۸۲ 
۸ ۹۲ تا ۳۹۵ 

گنجه. ۳۵۳ 

گنزک, ۳۴۹ 

گوگرچین. ۲۵۶ 

گوگملاه ۳۴۴ 

گیلان (دریا), ۲۷۱ 

لارستان, ۳۸۲ 

لوط (بحر), ۰۳۶۴ ۳۶۵ 

لیلان. ۳۵۱ ۳۵۲ 

ماد, ۰۲۴۹ ۰۲۵۲ ۳۴۴ ۰۳۴۶ ۳۴۷ ۰۳۴۹ ۳۹۷ ۳۹۸ 
ماد بزرگ. ۳۴۶ 

ماد کوچک, ۳۴۶ 

مازندران, ۲۷۱ 

ماوراءالنهر, ۳۷۰ 

ماهات. ۳۵۰ 

متینه, ۳۴۸ 

مراغه. ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۶۳, ۳۷۶, ۳۷۷ 
مسجد سلیمان, ۳۹۲ 


موصل, ۳۷۰ 
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مهاباد. ۳۵۲ 

مهر زیم [آشگ۵: :۲۹۱ 
نوبهار, ۳۸۷ 

نیشابور. ۰۳۸۳ ۱۳۸۷ ۳۸۸ ۳۹۱ 
نیلان. ۳۵۲ 

تو (۳ 

وز. ۳۹۵ 


1221 


(2 0 


فهرست جای‌ها 0 ۴۱٩‏ 


وکیگر ۳۵۸ 


هامون (دریاجه), ۳۱۴ ۳۶۵ 
هراء ۲۸۷ 

هرات. ۴۰۱ 

هکر, ۳۰۹ 

همدان, ۳۴۷ 

هند. ۲۳۵ 
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آباقاخان, ۳۹۷ 

آتروپاتس, ۳۴۷ 

آتورپات, ۱۳۵۰ ۳۵۳ 

آذرباذین ایران» ۳۴۲ 

آذرباذ کان اسپهبذ, ۳۴۲ 

ابراهیم (پیغمبر)؛ ۳۷۸ 
این‌الائین ۳۴۵ ۳۷۰ 

ابن الفقیه, ۳۶۴ ۳۸۳ ۰۳۸۵ ۳٩۱‏ 
این بطوطه, ۰۲۳۷ ۳۶۵ 

ابن حوقل, ۳۶۴ ۳۸۵ 

ابن خرداذبه, ۳۴۲ ۳۵۱ ۳۶۴ 
ابوالفداء ۳۵۶ ۳۶۴ ۳۶۷ 
ابوحامد اندلسی, ۳۶۸ 

ابودلف (مسعر بن المهلهل): ۲۳۹ 
آبودوائیق» ۳۶۴ 

ابوریحان بیرونی» ۰۲۸۵ ۳۸۸ 
ابوسلیمان داود بناکتی, ۳۷۰ 

ابو شکور ۳۳۶ 

احمدین ابی یعقوب‌بن واضح, ۳۷۵ 
احمد طوسی, ۳۶۸ 

ارداویراف, ۳۸۶ 

اردشیر پاپکان, ۲۸۶ 

ارشک. ۳۳۹ 

اریاتوس: ۳۲۴ ۳۳۵ 


(2۱0 


آژدهاک. ۳۸۵ 

استرابو, ۳۴۷ تا ۳۴۹ ۰۳۵۵ ۳۹۲ 
اسکندر ۳۴۳ تا ۳۴۶ ۳۸۷ 
اشتاد, ۲۹۰ 

اشک (اشکانیان), ۳۳۹ ۳۷۷ 
اصطخری, ۳۲۵۴ ۰۳۵۶ ۲۶۴ ۳۸۵ 
اغریرث. ۳۵۷ 

افراسیاب, ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۵۷ تا ۳۶۴ ۳۹۸ 
یاون مارم وس :۳۲۹ ۲۵۶ 
اتتفیرس: ۳۹۵۳۹۲ 

انتیپا تور ۳۴۶ 

انوشیروان, ۰۳۸۳ ۱۳۸۹ ۳۹۰ 
آوخشثرء ۳۴۵ 

ابران کوشست: ۳۴۲ 

ایزم. ۳۱۳۷ 

پارتر لد ۲۵۳ 

بالتسار. ۳۷۹ 

برسینه ۳۴۵ 

برون ترکی, ۳۸۴ 

بطلمیوس, ۳۴۶ ۳۴۹ 

بلعمی. ۳۸۲ 

بهاءالدین سعید اردبیلی» ۳۷۱ 
بهرام چوبین» ۳۹۸ 

بهرام‌گور. ۳۹۰ 
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پایک, ۳۸۶ 
پارت. ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۵۰ 

پایتون, ۳۴۶ 

پردیکاس, ۳۴۴ ۳۴۵, ۳۴۶ 
پلوتارخس, ۳۹۲ 

پلیتیوس, ۰۳۴۹ ۳۷۰,۳۴۹ 
پوت ۳۹۵۰۳۹۲ 

پیروز (فیروز)؛ ۰۳۸۹ ۳۹۰ 
تئوفانس, ۳۹۲ 

تولی, ۳۷۸ 

تعالبی, ۳۸۸ 

جاماسپ, ۳۲۵ 

جسپار, ۳۷۹ 

جعفر صادق (ع)» ۳۶۹ 

جمشید. ۳۸۱ ۳۸۷ 

چنگیزخان, ۳۷۹ 

۱۳ 

حمداله مستوفی, ۳۴۹ ۳۵۲: ۳۵۷ ۳۳ ۳۷۶ ۳۹۶ 
حمدون‌بن اسماعیل الندیم» ۳۷۶ 
خاقانی, ۲۳۶۶ 

خسروپرویز, ۰۳۵۴ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۸ 
خواندمی ۳۷۱ 

داراپ, ۳۳۵ 

داراب هرمزدیار ۳۷۲ ۴۰۲ 
دارمستتر, ۰۲۸۱ ۳۴۱ 

داریوش, ۳۲۷ ۲۳۹ ۲۴۳ ۳۴۵ 
دالا. ۳۷۳ 

۳٩۱ دقیقی,‎ 

دمیری. ۳۶۹ 

دهایر (هیربد)؛ ۲۸۱ 

دهاک. ۳۸۵ 

دیودروس, ۳۴۷ 

فان کامیوس م۳۹ 

راولینسون, ۱۳۵۲ ۳۹۵ 


فهرست نام‌های کسان ۲0 ۴۲۱ 


روشنک (رخسان), ۳۴۵ 

زراتشت بهرام پژدو. ۳۸۶ 

زرتشت, ۲۳۵ ۲۴۷ تا ۰۲۴۹ ۰۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۶ ۰۲۵۸ 
۸ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۸۵ ۲۹۲ ۲۹۶ تا ۰۲۹۸ ۲۰۰ 
۳ ۳۲۵ ۰۳۲۲۷ ۲۲۸ 
۸ ۳۵۹ ۳۶۵ ۳۶۷ ۳۶۹ ۳۷۰ ۰۳۷۱ ۲۸۱ 
۲۱ ۴-۰ 

ژردشت‌تین آذر شور المتوکل :۰ ۲۸۳ 

زکریاء, ۳۹۳ 

ژگریا بن مجمذابن مود فو وین ۳۴۸ ۳2۹ ۳۱۳۴ 
۳۹۷ 

زوتنبرگ» ۳۸۸ 

ژولیانوس. ۳۴۹ 

ساسان, ۳۸۶ 

سپیتمان ۲۸۵ 

سته تثیر ۳۴۵ 

سروش (ایزد), ۲۴۸ 

کین ۷۳۳ 

سلیمان, ۳۹۸ 

سوشیانت» ۰۲۳۵ ۰۲۵۸ ۰۲۹۴ ۲۰۰ ۳۲۱۳ ۰۲۲۳۲ 
۴ ۳۵۹ ۳۶۵ 

سیاوخش (سیاوش), ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۶۰ ۳۶۲ 
بیگرلزس :۳۳۷ 

شاپور دوم. ۳۲ ۱۳۳۹۹۵ 

شاهین. ۳۹۲ 

شهرستانی. ۳۶۹ 

شهروراز, ۳۹۲ 

قیرو نف ۳۹۲ ۳۹۴ 

طبری. ۹ ۵ ۷ ۳۸۲ ۳۹۰ 

طوس, ۳۶۰ 

عثمان‌بن عفان. ۳۷۵ 

عمر ۳۴۲ 

عیسی. ۰۳۶۵ ۰۳۷۸۰۳۷۷ ۰۳۹۲ ۳۲۹۴ 

غازان خان, ۳۷۲ 
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فخرالدین اسعد گرگانی. ۳۸۸ 
فرشوشتر, ۳۲۵ 

فرنگیس, ۳۶۰ 

فرهاد پنجم. ۳۷۷ 

فرهاد چهارم ۳۴۸ 

فریبرز, ۳۶۰ 

فریدون, ۳۶۱ 

فضل اللّهالحسینی, ۳۷۰ 

قارن, ۳۴۰ 

قباد. ۳۵۴ ۰۳۸۳ ۰۳۸۴ ۳۹۴ 
قوبیلای قاآن. ۳۷۸ 

کرزوس, ۳۹۲ 

کساندرس, ۳۳۶ 

کززش ۱۳۳۹ ۳۹۲ 

کیخسرو ۳۴۹ ۳۵۷ تا ۱۳۶۲ ۰۳۶۴ ۱۳۶۸ ۳۷۳ ۱۳۸۱ 
۳۹۸۳۸۳ 

کیکاوس, ۳۵۸ ۳۶۰ تا ۳۶۲ 
کی‌گشتاسپ. ۳۱۵ ۰۳۲۵ ۳۸۱ 
گرسیوز, ۰۳۵۷ ۳۵۸ ۳۶۲ ۳۶۳ 
گلدنر. ۲۵۴ 

گودرز, ۳۶۰ ۳۶۲ 

گیو. ۳۶۰ ۳۶۲ 

لیسترانج» ۳۴۹ 

مارکوارت, ۳۵۱ 

مارکو پولو. ۳۷۸ ۳۸۰ 

متوکل (خلیفه), ۳۷۶ 

محمدپن منصور. ۳۷۲ 

مُدی, ۲۸۱ 

مدیوماه, ۳۲۵ 

مریم» ۰۳۷۷ ۳۷۸ 


مزدک» ۳۸۳ ۳۸۴ 

مسعرین المهلهل, ۱۳۵۱ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۳۹۷ 
مسعودی, ۲۹۲ ۲۰۰ ۰۳۵۰ ۳۶۳ ۰۳۹۰۰۳۸۵ ۳۹۴ 
مسیح» ۴ ۳۴۵ 

مغیرقبن شعبت ۳۴۲ 

اس ۱۳۸۳ 

ملکترن ۳۲۷۹ 

منتیانی (قومی است). ۳۵۱ 

نوی :۲۵۲۷ 

میرخواند. ۳۷۰ 

مینورسکی. ۳۵۱ ۰۳۵۶ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 
تریوسنگ: ۰۲۸۴ ۳۲۹ 

نصربن احمد سامانی. ۳۷۶ 

نظامی, ۰۲۴۹ ۳۴۵, ۳۸۷ 

ترذ ۲۴۷ 

نیچ ۲۷۰ 

هراکلیوس. ۳۵۴ ۳۹۲ تا ۳۹۵ 
هرمز, ۰۳۷۶ ۳۷۷ 

هشیدربامی, ۲۵۸ 

هشیدر ماه, ۲۵۸ 

هوگو. ۳۲۵ 

هولاکی ۳۷۸ 

هوم (زاهد)» ۳۹۸ 

هیرودس, ۳۷۸ 

یاقوت حموی, ۳۴۲ 

یزدگرد دوم ۳۹۰ 

یزدگرد سوم ۳۹۳ 

یشوع» ۰۳۷۹۰۳۷۸ ۳۸۰ 
یوستینوس, ۳۴۷ 

یوسف یعقوب مسکونی. ۳۴۴ 
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